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فصل اول
ین شناخت بهتر





در بهارترین بهار، تندبادهای زهرآگین کویر می وزد. در آرام ترین ساحل، 

کوبنده ترین امواج بر ســرمان می تــازد. در نوش ترین لحظات، نیش ترین 

آفات بلای جانمان می شود. در نازترین بستر، هول انگیزترین کابوس ها 

و دردناك ترین شلاق ها عذاب جسم و جانمان می شود... اما کدام بهار؟ 

کدامین ساحل؟ چه لحظاتی؟ کجا بسترى؟!

در آغوش رحمت خداوند! در ساحل لطف و عنایت إلهی! در سایه 

مهر و عطوفت بى منتهای پروردگار!

و کدامین بادها؟ موج ها؟ نیش ها؟ کابوس ها و تازیانه ها؟

زحمت ها و رنج ها، دردها و شكنج ها، مصیبت ها و اندوه ها، گرفتارى ها 

و بیمارى هــا، غربّت ها و شكســت ها، تیرگی هــا و تباهی ها، جنگ ها و 

آشوب ها، فقدان ها و حرمان ها...

مگر نه این است که خداوند متعال نه تنها مهربّان، بلكه مهربّان ترین 

مهربّانان است؟! پس چرا ما را تا این حد گرفتار رنج ها، دردها، بیمارى ها 

و ستم ها خلق کرده است؟! اصلا چرا ما را آفرید؟ و حال که آفرید چرا به 



12 | چرا مرا آفریدند؟!    

انواع شــدائد و مشقت ها مبتلایمان فرمود؟! او که واقعا مهربّان است و 

حكیم و قادر مطلق به گونه ای که هر چه بخواهد انجام می دهد و هیچ 

مانعــی بر ســر راه اراده و مشــیت او قــرار نــدارد، آیا نمی توانســت بندگان 

خــود را بدون درافكندن به مشــكلات و امتحانات، غرق در انواع ســرور 

و نعمت های ابدی بهشــتی بیافریند و مانع وقوع هر گونه ظلم و ســتم و 

حق کشی و بى عدالتی و جنگ و جنایت و کفر و نافرمانی گردد؟!

همو چرا شــیطان را آفرید؟! چرا به او قدرت و تســلط داد؟! چرا به او 

مهلت و فرصت داد؟

فرود آوردن انسان از بهشت، و اسیر کردن او به فقر و مرض و جنگ و 

سایر صحنه های پر رنج و شكنج دنیا، و پس از آن عذاب ابدی و دردناك 

دوزخ چه حكمتی دارد؟!

ین لذت و سرور كمال، و شناخت برتر معنای 
برای یافتن پاسخ شایسته این پرسش ها باید اول ببینیم معنای واقعی 

کمال و خوبى و لذت و ســرور کدام اســت، و نیز ماهیت فعل خداوند و 

آن چه در مورد بندگانش انجام داده است چیست؟!

چنانچه در این مورد تأملی درخور داشته باشیم می یابیم که: برترین 

لــذت و بالاتریــن ســرور و بهجــت کــه هیــچ لذتی بــه پایه آن نمی رســد 
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احســاس دارا بودن شــرافت نفســانی، و رســیدن بــه نعمتی اســت که 

پــاداش عمــل خود انســان بــوده و در نتیجــه ابــراز لیاقت و شایســتگی 

خویش بدان رسیده باشد.

از طرف دیگر به روشنی می یابیم که واژه کمال تنها و تنها در صورتی 

دارای معنا و مفهوم می شــود که موجودی به اختیار خویش عملی نیكو 

و شایســته انجام دهد، و گرنه بدون وجــود اختیار و اراده و تصمیم گیری 

آزادانه ، شــرافت و کمال و فضیلت واژه هایــى بى معنا خواهند بود. لذا 

از نظرگاه عقل، هرگز یك کوه در مقابل یك ســنگریزه نمی تواند به بزرگی 

خود افتخار کند که من از تو بزرگترم و تو از من کوچكتر، نه بزرگی کوه برای 

او موجب کمال و افتخار اســت، و نه کوچكی سنگریزه موجب نقص و 

سرزنش آن، چه این که هیچ یك از آن دو بزرگی و کوچكی شان به اختیار 

خودشــان نیســت تا بتوان بر اساس آن یكی را مورد مدح و ثنا و تحسین 

و دیگــری را مورد توبیخ و ســرزنش قرار داد. نیز می بینیم هرگز کســی یك 

دســتگاه کامپیوتر را و لو هر چه هم دقیق باشــد نستوده است، بلكه اگر 

مدح و ستایشــی در کار و به جا باشــد تنها از آن کسی است که با تحمل 

مشقت و رنج، و به اراده و اختیار و زحمت خویش آن را ساخته است.

اگر کســی در پى کار و کوشــش خود مالی بدست آورد و آن را در موارد 

شایسته و مناسب انفاق کند بدون تردید شخص او به جهت کاری که 
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انجام داده اســت در خور ســتایش است، و اگر کســی به قدرت و اختیار 

خویش دزدی و ستم و تباهی کند به علت اعمال ناشایسته و نكوهیده 

خود در خور سرزنش خواهد بود.

بنابرایــن »کمــال« که البته درخور مدح و شایســته ســتایش و موجب 

افتخار است تنها آن چیزی است که بر اساس اختیار و انتخاب و مبارزه به 

دست می آید. و عیب و نقص هم که موجب نكوهش و سرزنش می باشد 

آن چیزی است که به اراده و اختیار حاصل می شود.

بــه عبارت دیگر آراســته بودن به کمالات و فضایل که دارای حســن 

ذاتــی بــوده و محبــوب هــر عاقلی می باشــد، متوقــف بر وجــود اختیار و 

وجود دو راه مخالف هم است. و »اختیار« و »انتخاب« تنها در صورتی 

امكان دارد و موضوعیت پیدا می کند که دو راه خیر و شر در کار باشد و 

اگر برای حرکت و عمل یك راه بیش تر وجود نداشته باشد وجود اختیار 

محــال خواهد بود، و در نتیجه تحصیــل هیچ گونه کمالی برای احدی 

امكان پذیــر نبــود و راه ابــراز شایســتگی و اســتحقّاق مدح و تحســین بر 

همگان بسته می شد.

این جاســت که حســن و نیكویــى »امــر« و »نهی« _یعنی واداشــتن به 

خوبى ها و برکنار داشتن از زشتی ها_ نیز ظاهر می شود. و این عینا همان 

چیزی است که خداوند متعال به بندگان عطا فرموده است، یعنی آن چه 
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در واقع مورد اعطای الهی قرار گرفته است وجود مخلوق و قدرت و اختیار 

و هدایت و راهنمایى اوست، تا بدین وسیله بنده راه کمال و فضیلت را 

بپیماید و در خور مدح و ستایش، و مستحق ثواب و نعمت های بى پایان 

و ابدی گردد.

فرض کنید شخصی حكیم و هم ثروتمند که هیچ گونه فقر و احتیاجی 

ندارد، دارای خدمت گزاران و دوســتان و حیوانات و باغ ها و اموال زیادی 

است، و هیچ بخل و حسدی هم ندارد و تمامی امكانات مادی را برای 

همــه کســان و حتــی حیوانات خویــش بدون هیــچ چشم داشــتی فراهم 

کرده، و همه آن ها در کمال آسایش به طور یكسان از نعمت های مادی او 

بهره مندند و به حیات خویش ادامه می دهند. در این میان فرزندی دارد 

که به او علاقه و محبت شدیدی داشته، او را فرا می خواند و به او می گوید: 

بدان که فراتر از این نعمت های مادی که این ها بدان مشــغولند، شــرفي 

هست و فضیلتی، و کرامتی هست و معنویتی، اینك من دوست دارم تو 

دارای بهترین صفات کمال و اخلاق پســندیده باشــی، و بر دقایق علوم 

و معارف و فضایل و کمالات دســت یابى، و با عزم اراده و اختیار خویش 

راهــی را بپیمایــى کــه در خــور اعجاب و تحســین و شــگفتی همگان، و 

فراترین درجات لذت و سرور خودت گردد، لذا راه را برای تو بیان می کنم 

و در مقابل زحمت و کوشش تو پاداشی عطا می کنم که هرگز کسی خیال 
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آن را نكرده باشــد، و البته چون خواهان ســعادت توام هر گاه راه کژی و 

نادرستی بپیمایى تو را به شدت مؤاخذه، و در صورت لزوم تنبیّه خواهم 

کــرد، و این ها همه برای توســت، حتی تنبیّه تو هم به خاطر توســت که 

مبادا از خوشــبختی خود و نیل به لذتِ داشتن کمالات غافل شده، به 

فســاد و نادرســتی میل کنی، و گرنه مرا نه از طاعت تو ســودی است و نه 

از عصیان تو ضررى.

حال آیا در این مثال مراتب احســان، نیكی، محبت و خیراندیشــی 

شخص مذکور نسبت به چه کسی بیش تر است؟ آیا نسبت به آنان که 

بین ایشــان و حیوانات هیچ فرقی نگذاشــته اســت؟ یا نسبت به فرزند 

خویش که همه امكانات را برای ترقی و کسب فضیلت و افتخار او فراهم 

کــرده و او را از تاریكــی جهالت به نور علم و معرفــت، و از بیهودگی جبر و 

حیوانیت به کمال اراده و انتخاب رسانده است؟ و حتی بر خلاف میل 

خود در صورت روی آوردن او به فســاد، تنها و تنها برای مصلحت خود 

او، وی را مورد توبیخ و تنبیّه قرار داده است؟

و البته باید توجه داشت که قرار دادن عذاب و توبیخ در مقابل زشتی ها 

و فسادها باید امری واقعی و حقیقی باشد نه صوری و ظاهری، چه اینكه 

صوری و ظاهری بودن آن مخالف با اصل حكمت قرار دادن آن بوده، و 

فائده و نتیجه آن را از بین می برد، چنانكه امیرالمؤمنین علی؟ع؟ دربّاره 
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عذاب دوزخ به آستان الهی عرضه می دارند:

و لكن تو _که اسمایت مقدس است_  سوگند یاد فرموده ای 

کــه آتش دوزخ را از کافران جن و انس پر نموده و معاندین را 
برای ابد در آن معذب بدارى.1

آری اگر این حكمت و مصلحت، در آفریدن دوزخ و قرار دادن عذاب 

و عقــاب در کار نبــود، کمــال رحمــت و رأفت خداونــدی چگونه اقتضا 

می کرد که بندگان خود را عذاب فرماید؟! امیرالمؤمنین؟ع؟ در این مورد 

نیز عرضه می دارند:

و بــه طــور حتم و یقیــن و قاطعانه می گویم: اگــر این نبود 

که حكم نموده ای به اینكه منكران خود را معذب داری، و 

حتم فرموده ای که دشمنان معاند خویش را به عذاب ابدی 

گرفتار نمایى، تمامی دوزخ را سرد و سلامت قرار می دادی، 
و احدی را در آن سكنا و اقامت نبود.2

ــةِ  جِنَّ
ْ
كَافِرِيــنَ مِــنَ اَل

ْ
هَــا مِــنَ اَل

َ
نْ تَمْلَ

َ
قْسَــمْتَ أ

َ
سْــمَاؤُكَ أ

َ
سَــتْ أ

َ
ــكَ تَقَدّ كِنَّ

َ
1. ل

مُعَانِدِيــنَ. )اقبــال الاعمــال، 709؛ 
ْ
ــدَ فِيهَــا اَل نْ تُخَلِّ

َ
جْمَعِيــنَ وَ أ

َ
ــاسِ أ  وَ اَلنّٰ

مصباح المتهجد، 849، “دعاى كميل”(.
وْ لَا مَا حَكَمْتَ بِهِ مِنْ تَعْذِيبِ جَاحِدِيكَ ، وَقَضَيْتَ بِهِ مِنْ إِخْلَادِ 

َ
قْطَعُ ل

َ
يَقِينِ أ

ْ
2. فَبِال

حَد فِيهَا مَقَرّاً وَلَا مُقَاماً.  هَا بَرْداً وَسَــلَاماً ، وَمَا كَانَ لِاَ
َ
ارَ كُلّ جَعَلْتَ النَّ

َ
مُعَانِدِيــكَ ، ل

)اقبال الاعمال، 709؛ مصباح المتهجد، 849، “دعاى كميل”(.
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تجلی اوج هدایت در رساترین كلام
بالاترین کمال مخلوق، نه تنها احراز مقام عزت عبودیت و تكیه زدن 

بر مســند منیع بندگی در مقابل ذاتی اســت که واقعا شایسته پرستش و 

دوســت داشــتن است1 بلكه واضح است که سرکشــی در مقابل چنین 

موجــودی کمال عقل گریزی بلكه عین بندگی ضد ارزش ها و آلودگی ها 

اســت و لو اینكه اســیران هوا و هوس خود را حرّ و آزاده بشــمارند ولی در 

نزد آزادگان عاقل این غفلت و غرور ایشان خود عیبی دیگر از عیوب آنان 

است که از همان هم بى خبرند!

خلاصه اینكه انســان یا باید دل بســته خوبى ها و بنده 

خدا باشد، و یا اینكه بنده زشتی ها و هوس ها و آلودگی ها، 

و راه سومی وجود ندارد که کسی خیال کند هم آزاد است و 
هم بر غیر طریق خدا!2

1. چنانكه عارفان واقعى و آزادگان حقيقى عالم هستى عرضه مى دارند: الهى كفى 
بی عزّاً أن أكون لك عبدا، وكفى بی فخرا أن تكون لى ربّاً. )اميرالمؤمنين؟ع؟ ، 
بحارالانــوار، 74 / 402 از خصــال؛ كنز الفوائد، 1 / 386(: بار خدايا، مرا همين 

عزت بس كه بنده تو باشم، و همين افتخار بس كه تو پروردگار من باشى.
ذينَ 

َ
لُماتِ إِلَــى النّورِ وَالّ

ُ
ذينَ آمَنوا يُخرِجُهُم مِنَ الظّ

َ
هُ وَلـِـيُّ الّ 2. خداونــد متعــال فرمايد: >اللَّ

صحابُ النّارِ هُم فيها 
َ
ولٰئِكَ أ

ُ
لُماتِ أ

ُ
ولِياؤُهُمُ الطّاغوتُ يُخرِجونَهُم مِنَ النّورِ إِلَى الظّ

َ
كَفَروا أ

خالِدونَ<. )بقره، 257(: خداوند سرپرست و مدافع كسانى است كه ايمان آورده اند، 
ايشــان را از ظلمت ها به ســوى نور و روشنى فرا مى برد و كسانى كه كافر شدند اولياى 
ايشان طاغوت هايند كه ايشان را از نور به سوى ظلمت ها و تاريكى ها بیرون مى برند، 
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تمامی اسرار آفرینش انسان، اختیار، تكلیف، بهشت، دوزخ، لذت ها و 

رنج ها به گونه ای کاملا مرتبط با هم که جای هیچ گونه ابهام و سؤالی در مورد 

خود باقی نمی گذارد در سخنی کوتاه و جامع چنین بیان شده است که:

صْحَابِهِ 
َ
نَّ قَوْماً مِــنْ أ

َ
مِیــرِ الْمُؤْمِنِیــنَ؟ع؟ : أ

َ
صَــلَ بِأ ــهُ اتَّ نَّ

َ
أ

ی صَعِدَ الْمِنْبَرَ،  جْرِیحِ. فَخَرَجَ حَتَّ عْدِیلِ وَ التَّ خَاضُوا فِی التَّ

ــاسُ إِنَّ الَلَّه تَبَارَكَ  هَا النَّ یُّ
َ
ثْنَــی عَلَیْهِ، ثُــمَّ قَالَ:أ

َ
فَحَمِــدَ الَلَّه وَ أ

نْ یَكُونُوا عَلَــی آدَابٍ رَفِیعَةٍ وَ 
َ
رَادَ أ

َ
ا خَلَــقَ خَلْقَهُ أ وَ تَعَالَــی لَمَّ

فَهُمْ  نْ یُعَرِّ
َ
 بِأ

َّ
هُمْ لَمْ یَكُونُــوا کَذَلِكَ إِلا نَّ

َ
خْلَاقٍ شَــرِیفَةٍ، فَعَلِمَ أ

َ
أ

هْیِ، وَ  مْرِ وَ النَّ
َ ْ
 بِال

َّ
 یَكُونُ إِلا

َ
عْرِیــفُ لا مَــا لَهُمْ وَ مَا عَلَیْهِمْ، وَ التَّ

 یَكُونُ 
َ

 بِالْوَعْدِ وَ الْوَعِیدِ، وَ الْوَعْدُ لا
َّ

 یَجْتَمِعَانِ إِلا
َ

هْیُ لا مْرُ وَ النَّ
َ ْ
ال

رْغِیبُ  رْهِیبِ، وَ التَّ  بِالتَّ
َّ

 یَكُــونُ إِلا
َ

رْغِیــبِ، وَ الْوَعِیدُ لا  بِالتَّ
َّ

إِلا

رْهِیبُ  عْیُنُهُمْ، وَ التَّ
َ
 أ

ُ
نْفُسُــهُمْ وَ تَلَذّ

َ
 بِمَا تَشْــتَهِیهِ أ

َّ
 یَكُونُ إِلا

َ
لا

رَاهُمْ طَرَفاً مِنَ 
َ
 بِضِدِّ ذَلِكَ، ثُمَّ خَلَقَهُمْ فِی دَارِهِ وَ أ

َّ
 یَكُونُ إِلا

َ
لا

اتِ الْخَالِصَةِ 
َ

ذّ
َ
وا بِهِ عَلَی مَا وَرَاءَهُمْ مِنَ اللّ

ُ
اتِ لِیَسْتَدِلّ

َ
ذّ

َ
اللّ

مِ، 
َ

لا
ْ

رَاهُمْ طَرَفاً مِنَ ال
َ
ةُ. وَ أ  وَ هِیَ الْجَنَّ

َ
لا

َ
لَمٌ، أ

َ
 یَشُــوبُهَا أ

َ
تِی لا

َ
الّ

يَاطِينَ 
ّ

ا جَعَلْنَا الشَ ايشان اهل دوزخند و براى ابد در آن خواهند ماند.و مى فرمايد:>إِنَّ
ذِينَ لَا يُؤْمِنُون<. )اعراف، 27(: ما شــياطين را اولياى كســانى قرار داديم كه 

ّ
وْلِيَاءَ لِلَ

َ
أ

قِينَ<.  هُ وَلِيُّ الْمُتَّ وْلِياءُ بَعْضٍ وَ اللَّ
َ
الِمِينَ بَعْضُهُمْ أ

ّ
ايمان نمى آورند.و مى فرمايد: >إِنَّ الظَ

)جاثية، 19(.برخى ستمگران اولياى برخى ديگرند و خداوند ولى متقيان است.
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 یَشُوبُهَا 
َ

تِی لا
َ
مِ الْخَالِصَةِ الّ

َ
لا

ْ
وا بِهِ عَلَی مَا وَرَاءَهُمْ مِنَ ال

ُ
لِیَسْتَدِلّ

نْیَا مَخْلُوطاً  جْلِ ذَلِكَ تَرَوْنَ نَعِیمَ الدُّ
َ
ارُ. فَمِنْ أ  وَ هِیَ النَّ

َ
لا

َ
ةٌ، أ

َ
لَذّ

بِمِحَنِهَا، وَ سُرُورَهَا مَمْزُوجاً بِكَدِرِهَا وَ هُمُومِهَا..1

به امیرالمؤمنین؟ع؟ خبر رســید که گروهی از اصحاب 

ایشــان در مســأله عــدل و ظلم فــرو رفته اند، پــس حضرت 

تشــریف آورده بر منبر بالا رفتند حمد الهی را به جای آورده 

و ثنای او گفتند پس فرمودند:

ای مردم همانا خداوند تبارك و تعالی آن گاه که خلق خود را 

آفرید خواست که ایشان دارای آداب متعالی و اخلاق شریف 

و ستوده باشند، پس دانست که ایشان چنان نمی شوند مگر 

اینكه آن چه را به سود و زیانشان است به آنها بشناساند، و 

شناساندن نمی باشد مگر به امر و نهی، و امر و نهی سودی 

نبخشد مگر به وعد و وعید، و وعده نیست مگر به آنچه که 

نفس های ایشان آن را دوست دارد و دیدگان ایشان از دیدن 

آن لذت می برد، و ترساندن نمی باشد مگر به ضد آن. پس 

ایشان را بر خوان نعمت خویش فرا خواند، و مقداری از لذّات 

را به ایشان ارائه داد تا از چشیدن آن به لذّات خالصی که در 

1. بحارالانوار، 5 / 316 از احتجاج.
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انتظار ایشان است که هیچ رنجی با آن آمیخته نیست پى 

ببرند، بدانید که آن بهشت است. و نیز مقداری از رنج ها را 

به ایشان ارائه داد تا از دیدن آن به شكنجه هایى که ماورای 

ایشــان وجــود دارد و هیچ لذتی بــا آن آمیخته نیســت آگاه 

شــوند. بدانید که آن دوزخ اســت. پس از این جهت است 

کــه می بینید نعمت دنیا با رنج های آن مخلوط اســت، و 

سرور آن با کدورت ها و غم های آن ممزوج می باشد.

سخن کوتاه و شگرف فوق اشاره دارد که:

هــدف از آفرینش انســان رســیدن او بــه آداب و کمالاتی اســت که . 1

دارابــودن چنیــن چیــزی برای او به خــودی خود مطلوب بــوده و موجب 

بالاتریــن لذت هــا بــرای اوســت، و قبــلا توضیــح دادیم که هیــچ لذت و 

نعمتی هم به پایه بهره وری از نعمتی که پاداش عمل اختیاری و شرافت 

نفسانی باشد نمی رسد.

رســیدن به این هدف اصیل و والا، بدون وجود »اختیار« و آگاهی . 2

از دو راه »خیر و شر« ممكن نیست.

امــری کــه بــدون وعــده پــاداش، و نهیــى کــه بــدون وعیــد تنبیّه و . 3

عذاب باشد بیهوده است. و خداوند متعال پاداش های خود را ابدی و 

بدون کدورت، و عذاب های خود را نیز سخت و شدید قرار داده است تا 
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اینكه تشویق به خوبى ها و بازداشتن از بدى ها دارای تأثیر به سزا باشد.

دعوت به لذت ها و عذاب هایى که انســان نمونه آن را نچشــیده . 4

و معنای آن را نداند ممكن نیست.

و . 5 لــذّات  از  کامیابــى  و  نهایــت ســرور  و  آخــرت،  زیبایــى  کمــال 

نعمت هــای آن تنهــا در صورتــی حاصل می شــود که دنیــای آمیخته به 

امتحان و ابتلا مقدمه آن واقع شــود و انســان در نتیجه شایستگی و ابراز 

لیاقــت خــود به آن دســت یابــد. در غیر این صــورت هرگز لذت و ســرور 

بهره وری از نعمت های آن به درجه کمال نخواهد بود.

امام سجاد؟ع؟ نیز در کلامی کوتاه و زیبا به برتری مقام مخلوق دارای 

قدرت و اختیار و تكلیف بر غیر آن اشاره نموده، می فرمایند:

ســپاس و ستایش خداوندی راســت که اگر بندگانش را از 

شناخت حمد و سپاس بر نعمت های پیوسته و آشكار خود 

محروم می داشت در نعمت و رزق او تصرف می کردند و شكر و 

سپاس او را به جای نمی آوردند، و اگر چنین می شدند از حدود 

انسانیت تا حد حیوانیت فرو می رفتند، و همان گونه می شدند 

که خداوند متعال در کتاب خود توصیف نموده و می فرماید: 
»ایشان نیستند مگر مانند حیوانات، بلكه از آن هم پست ترند«.1

بْلَاهُمْ مِنْ مِنَنِهِ 
َ
ــوْ حَبَسَ عَنْ عِبَــادِهِ مَعْرِفَةَ حَمْدِهِ عَلَى مَــا أ

َ
ــذِي ل

َّ
حَمْــدُ لَِِّ ال

ْ
1. وَ ال
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چرا اراده و اختیار؟!
آیــا اگر موجــودات جهــان آفرینش منحصر بــود به انبوهــی از کوه ها و 

صحراها و دریاها و جنگل ها، اصل خلقت و آفرینش امری کاملا بى معنا 
و بیهوده نبود؟!1

و اگر گلّه ای از حیوانات هم به آن افزوده می شد، بهترین نظام و کمال 

در آن جاری شده بود؟! و اگر انسان بدون اراده و اختیار و نیروی انتخاب 

خوب و بد آفریده می شد موجودی خارج از گلّه حیوانات محسوب می شد؟

آیــا بالاتریــن عطیــه الهــی عقــل و اختیــار و آزادی و حریــت انتخاب 

نیســت؟! و آیا تنها وجود نیروی رســیدن به فضائل نفسانی و ارادی که 

آن هم فرع وجود دو راه خوبى و بدی، و خیر و شــر می باشــد نیســت که 

هدف از خلقت را به کمال می رســاند، و راه رســیدن به برترین لذت ها 

یعنی لذت احساس شرافت انسانی و کمال اختیاری را برای ما هموار 

می ســازد؟ پــس باید اعتراض را متوجــه خودمان کنیم که چــرا بالاترین 

نعمــت الهــی را مهمل گذاشــته، و راه تباهی و فســاد را می پیماییم، نه 

فُوا فِي مِنَنِهِ فَلَمْ يَحْمَدُوهُ،  تَصَرَّ
َ
مُتَظَاهِرَةِ ، ل

ْ
سْبَغَ عَلَيْهِمْ مِنْ نِعَمِهِ ال

َ
مُتَتَابِعَةِ ، وَ أ

ْ
ال

ى 
َ
ةِ إِل نْسَانِيَّ ِ

ْ
خَرَجُوا مِنْ حُدُودِ ال

َ
وْ كَانُوا كَذَلِكَ ل

َ
عُوا فِي رِزْقِهِ فَلَمْ يَشْكُرُوهُ. وَ ل وَ تَوَسَّ

نْعامِ بَلْ هُمْ 
َ
ا كَالْأ

َ
ةِ فَكَانُوا كَمَا وَصَفَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ >إِنْ هُمْ إِلّ بَهِيمِيَّ

ْ
حَدِّ ال

ضَلُّ سَبيلاً< )صحيفه سجاديه، دعاى اول(.
َ
أ

1. جالب اين اســت كه اين قاعده كاملا بی معنا و پوچ از اصول معروف و مشــهور 
معرفت بشرى )فلسفه( است كه مى گويد: الوجود خير والعدم شر!
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خداونــدی که اســتعداد کمال را به مــا عنایت فرمــوده، و زمینه را برای 

تنعم کامل و رســیدن ما به بالاترین درجات عیش و لذت و ســرور ابدی 

و جاودانی فراهم آورده است.

اگر به شخص عاقلی کارد بُرنده ای بدهند تا در رفع نیازهای خود از 

آن استفاده کند و در مقابل حیوانات درنده از خود دفاع نماید ولی او به 

وسیله آن قلب خود را بشكافد روشن است که اعتراض و توبیخ متوجه 

کسی نیست که نیاز او را رفع کرده، بلكه اشكال به خود او وارد است که 

عقل خویش را مهمل گذاشــته و از وســیله ای که می تواند از آن به خوبى 

استفاده کند بهره صحیح نبرده است.

چقدر کوته بینی و کم همتی بلكه بى عقلی است که انسان راضی باشد 

از نعمــت اختیار و تكلیف محروم باشــد، و وجود بدون اختیار و حریت 

عمل را بر عطیه عقل و آزادی و انتخاب ترجیح دهد، و از منازل و مقامات 

و لذّاتی که رسیدن به آن ها جز با اختیار و انتخاب ممكن نیست _بلكه 

محال ذاتی می باشــد_ چشم بپوشــد، و به جای آن که برای داشتن این 

نعمت پیوســته خداوند را شكرگزار باشــد و از آن در راه رسیدن به کمال 

اســتفاده کند، آرزو کند که ای کاش چون حیوانات، بدون شعور و اراده 

و اختیار بوده، و از بالاترین نعمت ها که لذت و ســرور بهره وری از پاداش 

جاویدان عمل اختیاری و آزادانه است محروم می ماند!
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 امام سجاد؟ع؟ می فرمایند:

سپاس خداوندی را که خوبى ها و نیكویى های خلق را 

برای ما اختیار فرمود، و روزى های پاك و گوارا را به ما ارزانی 

داشــت، و فضیلت فرمانروایى بر خلــق را برای ما قرار داد، 

پس تمامی آفریده های او به قدرت الهی مطیع مایند، و به 
عزت او به طاعت ما سر سپرده اند.1

برترین لذت و ســرور، در احساس کمال و یافتن لیاقت و شایستگی 

اســت. و لذیذتریــن نعمت، پاداش عمل نیكو می باشــد، و اســتفاده از 

نعمتی که با احساس حقارت و ذلت باشد عذاب و شكنجه است نه 

نعمــت، و حتی بهــره وری از نعمتی که با منت و احســاس حقارت هم 

همراه نباشد دارای آن لذت و سروری نیست که پاداش عمل اختیاری 

به همراه خود دارد.

پــس ایــن ادعا که: »اگر خداوند می خواســت نعمــت دهد و رحمت 

کند، چرا این همه رنج و گرفتاری آفرید و بهتر بود که از همان ابتدا بشر را 

غرق در ناز و نعمت می آفرید« توهّمی نادرست و اندیشه ای باطل و سؤالی 

نابجاســت، چه اینكه معلوم شــد کمال حقیقــی، تنها کمال اختیاری 

زْقِ. وَ  بَاتِ الرِّ جْرَى عَلَيْنَــا طَيِّ
َ
خَلْقِ ، وَ أ

ْ
نَا مَحَاسِــنَ ال

َ
ــذِي اخْتَارَ ل

َّ
حَمْــدُ لَِِّ ال

ْ
1. وَ ال

نَا بِقُدْرَتِهِ، 
َ
 خَلِيقَتِهِ مُنْقَادَةٌ ل

ُ
خَلْقِ ، فَكُلّ

ْ
مَلَكَةِ عَلَى جَمِيعِ ال

ْ
فَضِيلَةَ بِال

ْ
نَا ال

َ
جَعَلَ ل

تِهِ. )صحيفه سجاديه، دعاى اول(. ى طَاعَتِنَا بِعِزَّ
َ
وَ صَائِرَةٌ إِل
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و ارادی بوده، و فراترین نعمت نعمتی اســت که در نتیجه اســتحقّاق و 

تحمل آلام به دست آید. و استحقّاق مدح و ثواب، هرگز بدون اختیار و 

تحمل زحمت و بلا تحقق پیدا نمی کند. امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

اگــر بگویند: چرا خداونــد متعال انســان را معصوم و در 

امان از بدى ها و گناهان نیافرید تا اینكه دیگر نیازی نباشد 

کــه ایشــان را در آتش ســختی ها و مــكاره بســوزاند؟! گفته 

می شــود: در ایــن صورت دیگــر در مقابل کارهــای نیكویى 

که انجام می داد قابل ســتایش و تقدیر نبوده و استحقّاق و 

شایستگی پاداش بر آن ها را نداشت.

اگر بگویند: 

در صورتــی کــه غرق در نعمت ها و لذت هــا می بود، دیگر 

چه ضرری داشــت که مورد تقدیر و ستایش بر خوبى ها نبوده 

و اســتحقّاق ثواب و پاداش نداشــته باشــد؟! به ایشان گفته 

می شود: به انسانی آزاده که دارای جسم و عقل صحیح باشد 

عرضه بدارید که در ناز و نعمت بنشــیند و بدون اســتحقّاق و 

زحمتــی که به خود بدهد تمام احتیاجاتــش برآورده گردد، آیا 

بزرگواری و کرامت انسانی او چنین مطلبی را خواهد پذیرفت 

و تن به چنین کاری خواهد داد؟ خیر، بلكه خواهید دید که او 
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به داشتن اندك چیزی که با سعی و کوشش خود بدان دست 

یابد بسیار خوشحال تر و شادمان تر از چیز فراوانی است که بدون 

استحقّاق به او انفاق کنند. نعمت های آخرت نیز چنین است 

که کمال و لذت و گوارایى آن برای اهلش در صورتی است که 

با سعی و کوشش و استحقّاق و شایستگی بدان رسند. پس 

نعمت های خداوند بر انسان از این جهت چندین برابر است 

که ثواب های جزیل و پاداش های بى پایان الهی در مقابل سعی 

و کوشش او در این دنیا برایش آماده گشته است، و او را در میدان 

و مسیری قرار داده اند که با سعی و استحقّاق به آن ها برسد، و 
سرور لذتی که از آن برایش حاصل می شود کامل باشد.1

نْ يَلْذَعَهُ 
َ
ى أ

َ
ى لَا يَحْتَاجَ إِل مَسَاوِي حَتَّ

ْ
نْسَانُ مَعْصُوماً مِنَ اَل ِ

ْ
مْ يَكُنِ اَل

َ
وا وَ لِمَ ل

ُ
1. فَإِنْ قَال

تِيهَا وَ لَا مُسْــتَحِقٍّ 
ْ
مَكَارِهِ قِيــلَ إِذًا كَانَ يَكُونُ غَيْرَ مَحْمُودٍ عَلَى حَسَــنَةٍ يَأ

ْ
بِهَــذِهِ اَل

حَسَــنَاتِ 
ْ
نْ لَا يَكُــونَ مَحْمُوداً عَلَى اَل

َ
هُ أ ــوا وَ مَا كَانَ يَضُــرُّ

ُ
ــوَابِ عَلَيْهَــا فَإِنْ قَال لِلثَّ

هُمُ اِعْرِضُوا عَلَى 
َ
ةِ قِيــلَ ل

َ
ذّ

َ
عِيمِ وَ اَللّ ى غَايَةِ اَلنَّ

َ
نْ يَصِيــرَ إِل

َ
وَابِ بَعْدَ أ مُسْــتَحِقّاً لِلثَّ

يْهِ بِلَا 
َ
 مَا يَحْتَاجُ إِل

َ
نْ يَجْلِسَ مُنْعَماً وَ يُكْفَى كُلّ

َ
عَقْلِ أ

ْ
جِسْــمِ وَ اَل

ْ
اِمْرِئٍ صَحِيحِ اَل

هُ 
ُ
ا يَنَال قَلِيلِ مِمَّ

ْ
سَعْيٍ وَ لَا اِسْتِحْقَاقٍ فَانْظُرُوا هَلْ تَقْبَلُ نَفْسُهُ ذَلِكَ بَلْ سَتَجِدُونَهُ بِال

هُ بِغَيْرِ اَلِاسْتِحْقَاقِ 
ُ
ا يَنَال كَثِيرِ مِمَّ

ْ
 اِغْتِبَاطاً وَ سُــرُوراً مِنْهُ بِال

َ
شَدّ

َ
حَرَكَةِ أ

ْ
ــعْيِ وَ اَل بِالسَّ

هُ 
َ
عْيِ فِيهِ وَ اَلِاسْتِحْقَاقِ ل وهُ بِالسَّ

ُ
نْ يَنَال

َ
هْلِهِ بِأ

َ
يْضاً يَكْمُلُ لِ

َ
خِرَةِ أ

ْ
وَ كَذَلِكَ نَعِيمُ اَل

جَزِيلُ عَلَى 
ْ
وَابُ اَل هُ اَلثَّ

َ
 ل

َ
عِدّ

ُ
نْ أ

َ
بَابِ مُضَاعَفَةٌ بِأ

ْ
نْسَانِ فِي هَذَا اَل ِ

ْ
عْمَةُ عَلَى اَل فَالنِّ

نْ يَنَالَ بِسَعْيٍ وَ اِسْتِحْقَاقٍ فَيَكْمُلَ 
َ
ى أ

َ
بِيلُ إِل هُ اَلسَّ

َ
نْيَا وَ جُعِلَ ل

ُ
سَعْيِهِ فِي هَذِهِ اَلدّ

هُ مِنْهُ  )بحارالانوار، 3 / 138 139(.
ُ
رُورُ وَ اَلِاغْتِبَاطُ بِمَا يَنَال هُ اَلسُّ

َ
ل
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امیرالمؤمنیــن؟ع؟ نیــز بــه نقــش والای وجــود اختیار و ابتــلا در نظام 

آفرینش اشاره فرموده، حتی دربّاره انبیّا و برگزیدگان الهی می فرمایند:

اگــر خداونــد متعال می خواســت همــراه با بعثــت انبیّا 

گنج های زر و معادن طلا را بر ایشــان بگشاید، و به آنان باغ 

و بستان ها عطا کند، و پرندگان آسمان و وحوش زمین را به 

طاعت و تسخیرشان محشور دارد انجام می داد، و لكن اگر 

ایــن کار را می کــرد ابتلا و امتحان از میــان می رفت، و جزا و 

پاداش اهل ســختی ها و ابتلائات، و امتحانات گرفتاران و 

کســانی که شایســته آن بودند لازم نمی گشت، و اهل ایمان 

مستحق ثواب نیكوکاران نمی شدند، و اسم ها معانی خود را از 

دست داده پوچ و بیهوده می گشتند... لكن خداوند سبحانه 

می خواست که پیروی از پیامبران، و تصدیق به کتاب هایش، 

و خشــوع در مقابــل او، و خضوع در ازای فرمانش، و تســلیم 

شــدن بــه طاعتش اموری خاص برای خــود او، و خالص از 

هر شائبه ای باشد چرا که هر چه گرفتاری و امتحان بزرگ تر 
باشد، ثواب و پاداش نیكوتر و شیرین تر و گواراتر خواهد بود.1

هْبَانِ وَ مَعَادِنَ  هُمْ كُنُوزَ الذِّ
َ
نْ يَفْتَحَ ل

َ
نْبِيَائِهِ حَيْثُ بَعَثَهُمْ أ

َ
رَادَ الُ سُــبْحَانَهُ لِ

َ
وْ أ

َ
1. وَ ل

فَعَلَ، 
َ
رَضِينَ ل

َ ْ
مَاءِ وَ وُحُوشَ ال نْ يَحْشُرَ مَعَهُمْ طُيُورَ السَّ

َ
جِنَانِ وَ أ

ْ
عِقْيَانِ وَ مَغَارِسَ ال

ْ
ال

مَا وَجَبَ لِلْقَابِلِينَ 
َ
نْبَاءُ وَ ل

َ ْ
ــتِ ال

َ
جَزَاءُ وَ اضْمَحَلّ

ْ
بَلَاءُ وَ بَطَلَ ال

ْ
سَــقَطَ ال

َ
وْ فَعَلَ ل

َ
وَ ل
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نیز در باره عظمت اجر و پاداش اعمال اختیاری می فرمایند:

خداونــد چون دید که چگونــه در راه محبت او بر آزارها 

صبر کردند و از خوف او دشوارى ها را تحمل نمودند، ایشان 

را از تنگنــای دشــوارى ها رهانیــد، و احتــرام و بزرگداشــت 

خداوندی ایشــان را به جاهایى رسانید که خیال آن را هم 
در سر نمی پروراندند!1

زندیقی از امام صادق؟ع؟ پرسید:

سْــمَاءُ 
َ ْ
زِمَتِ ال

َ
 ل

َ
مُحْسِــنِينَ وَ لا

ْ
مُؤْمِنُــونَ ثَــوَابَ ال

ْ
 اسْــتَحَقَّ ال

َ
مُبْتَلَيْــنَ وَ لا

ْ
جُــورُ ال

ُ
أ

ةٍ فِي عَزَائِمِهِــمْ وَ ضَعَفَةً فِيمَا  ولِي قُــوَّ
ُ
كِنَّ الَ سُــبْحَانَهُ جَعَلَ رُسُــلَهُ أ

َ
مَعَانِيَهَــا؛ وَ ل

 
ُ
عُيُونَ غِنًى وَ خَصَاصَةٍ تَمْلَ

ْ
قُلُوبَ وَ ال

ْ
 ال

ُ
عْيُنُ مِنْ حَالاتِهِمْ مَعَ قَنَاعَةٍ تَمْلَ

َ ْ
تَرَى ال

 تُضَامُ وَ مُلْكٍ 
َ

ةٍ لا  تُرَامُ وَ عِزَّ
َ

ةٍ لا هْلَ قُوَّ
َ
نْبِيَاءُ أ

َ ْ
وْ كَانَتِ ال

َ
ذًى. وَ ل

َ
سْمَاعَ أ

َ ْ
بْصَارَ وَ ال

َ ْ
ال

خَلْقِ 
ْ
هْوَنَ عَلَى ال

َ
كَانَ ذَلِكَ أ

َ
حَالِ، ل يْهِ عُقَدُ الرِّ

َ
 إِل

ُ
جَالِ وَ تُشَدّ عْنَاقُ الرِّ

َ
 نَحْوَهُ أ

ُ
تُمَدّ

وْ رَغْبَةٍ 
َ
هُمْ أ

َ
مَنُوا عَنْ رَهْبَةٍ قَاهِرَةٍ ل

َ
هُمْ ]مِنَ [ فِي الِاسْتِكْبَارِ، وَ ل

َ
بْعَدَ ل

َ
فِي الِاعْتِبَارِ وَ أ

رَادَ 
َ
كِنَّ الَ سُبْحَانَهُ أ

َ
حَسَنَاتُ مُقْتَسَمَةً؛ وَ ل

ْ
اتُ مُشْتَرَكَةً وَ ال يَّ مَائِلَةٍ بِهِمْ، فَكَانَتِ النِّ

مْرِهِ وَ 
َ
خُشُوعُ لِوَجْهِهِ وَ الِاسْتِكَانَةُ لِ

ْ
صْدِيقُ بِكُتُبِهِ وَ ال بَاعُ لِرُسُلِهِ وَ التَّ نْ يَكُونَ الِاتِّ

َ
أ

مَا 
َ
 تَشُوبُهَا ]يَشُوبُهَا[ مِنْ غَيْرِهَا شَائِبَةٌ، وَ كُلّ

َ
ةً، لا هُ خَاصَّ

َ
مُوراً ل

ُ
الِاسْتِسْلَامُ لِطَاعَتِهِ أ

جْزَلَ. )اصول كافى، 4 
َ
جَزَاءُ أ

ْ
مَثُوبَةُ وَ ال

ْ
عْظَمَ، كَانَتِ ال

َ
بَلْوَى وَ الِاخْتِبَارُ أ

ْ
كَانَــتِ ال

/ 198؛ بحارالانوار، 14 / 469(.خطبه 192 نهج البلاغه

تِهِ وَ اَلِاحْتِمَالَ لِلْمَكْرُوهِ  ذَى فِي مَحَبَّ
َ ْ
بْرِ مِنْهُمْ عَلَى اَل  اَلصَّ

َ
ى اَلُ سُبْحَانَهُ جِدّ

َ
1. إِذَا رَأ

مْنَ 
َ ْ
لِّ وَ اَل

ُ
عِزَّ مَــكَانَ اَلذّ

ْ
هُمُ اَل

َ
بْدَل

َ
بَلَاءِ فَرَجاً فَأ

ْ
هُمْ مِنْ مَضَايِــقِ اَل

َ
مِــنْ خَوْفِهِ جَعَلَ ل

هُمْ 
َ
كَرَامَةُ مِنَ اَلِ ل

ْ
عْلَاماً وَ قَدْ بَلَغَتِ اَل

َ
ةً أ ئِمَّ

َ
اماً وَ أ

َ
خَوْفِ فَصَارُوا مُلُوكاً حُكّ

ْ
مَكَانَ اَل

يْهِ بِهِمْ. )نهج البلاغه، 295(.
َ
مَالُ إِل

ْ
مْ تَذْهَبِ اَل

َ
مَا ل
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بفرماییــد که چــرا خداونــد عزوجل با اینكــه قدرت هم 

داشت تمامی خلق را اهل توحید و اطاعت نیافرید؟!

امام؟ع؟ فرمودند:

اگر ایشــان را مطیع خلق می فرمود دیگر ثواب و پاداشی 

نداشــتند چرا کــه در این صورت دیگر طاعت فعل ایشــان 

نبود، و بهشت و دوزخی در کار نمی ماند، بلكه او خلق خود 

را آفریــده به طاعت خود امر نمود، و از معصیت و نافرمانی 

خویــش نهــی فرمــود، و به واســطه پیامبران خــود حجت را 

بر ایشــان تمام نموده، و با فرســتادن کتاب هــای خود عذر 

ایشان را قطع کرد تا اینكه خود ایشان باشند که اطاعت و یا 

معصیت و نافرمانی می نمایند، و به طاعت خود مستوجب 
ثواب، یا به نافرمانی خویش در خور عقاب او می گردند.1

هُمْ 
ّ
رْضِ كُلُ

َ
كَ لَآمَنَ مَنْ فىِ الْأ امام رضا؟ع؟ در تفسیر آیه: >وَلَوْ شَاءَ رَبُّ

جَمِيعًا<2 : »اگر پروردگارت می خواست تمامی اهل زمین ایمان می آوردند« 

دِينَ وَ كَانَ عَلَى  هُمْ مُطِيعِينَ مُوَحِّ
َ
خَلْقَ كُلّ

ْ
مْ يَخْلُقِ اَل

َ
 كَيْفَ ل

َ
خْبِرْنِي عَنِ اَلِ عَزَّ وَ جَلّ

َ
1. أ

اعَةَ إِذَا  نَّ اَلطَّ
َ
هُمْ ثَــوَابٌ لِ

َ
مْ يَكُنْ ل

َ
وْ خَلَقَهُمْ مُطِيعِينَ ل

َ
ــلَامُ ل ذَلِــكَ قَادِراً قَالَ عَلَيْهِ السَّ

مَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَ نَهَاهُمْ عَنْ 
َ
كِنْ خَلَقَ خَلْقَهُ فَأ

َ
ةٌ وَ لَا نَارٌ وَ ل مْ تَكُنْ جَنَّ

َ
مَا كَانَتْ فِعْلَهُمْ ل

ذِينَ يُطِيعُونَ وَ يَعْصُونَ 
َّ
مَعْصِيَتِهِ وَ اِحْتَجَّ عَلَيْهِمْ بِرُسُلِهِ وَ قَطَعَ عُذْرَهُمْ بِكُتُبِهِ لِيَكُونُوا هُمُ اَل

عِقَابَ. )بحارالانوار، 5 / 18(.
ْ
اهُ اَل وَابَ وَ بِمَعْصِيَتِهِمْ إِيَّ هُ اَلثَّ

َ
وَ يَسْتَوْجِبُونَ بِطَاعَتِهِمْ ل

2. يونس، 99.
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می فرمایند که خداوند متعال می فرماید:

و اگر چنان می نمودم دیگر در خور مدح و ستایش و ثواب من 

نبودند و حال اینكه من می خواهم ایشان با اختیار و عدم اجبار 

ایمان آورند تا بدین سبب استحقّاق و شایستگی قربّ و کرامت 
و بزرگداشت و حیات ابدی در بهشت جاویدان مرا بیابند.1

آری اگر هبوط به زمین واقع نمی شد و دنیا مقدمه آخرت نمی گردید و 

امتحان و تكلیفي در کار نبود و خداوند متعال به اعطای اختیار و اراده و 

قدرت انتخاب به بندگان خویش تفضل نمی فرمود انسان هرگز به افتخار 

و شرافت ایمان و عمل نیكو و نیل به مقام رضای خدای عزوجل از سایر 
مخلوقات ممتاز نمی شد و برای ابد از برترین لذت ها محروم می ماند.2

نْ 
َ
رِيــدُ مِنْهُمْ أ

ُ
ي أ كِنِّ

َ
ــي ثَوَاباً وَ لَا مَدْحــاً وَ ل وا مِنِّ

ُ
مْ يَسْــتَحِقّ

َ
ــوْ فَعَلْــتُ ذَلِــكَ بِهِمْ ل

َ
1. وَ ل

خُلُودِ . 
ْ
كَرَامَةَ وَ دَوَامَ اَل

ْ
فَى وَ اَل

ْ
ل ي اَلزُّ وا مِنِّ

ُ
ينَ لِيَسْتَحِقّ  يُؤْمِنُوا مُخْتَارِينَ غَيْرَ مُضْطَرِّ

)توحيد، 341؛ عيون اخبار الرضا7، 1 / 134؛ بحارالانوار، 5 / 50(. 
نْ يَخْلُقَ آدَمَ مِنْ نُورٍ 

َ
رَادَ اَلُ سُــبْحَانَهُ أ

َ
وْ أ

َ
2. حضرت اميرالمؤمنين؟ع؟ مى فرمايند: ل

فَعَلَ وَ 
َ
نْفَاسَ عَرْفُهُ ل

َ ْ
خُذُ اَل

ْ
عُقُولَ رُوَاؤُهُ وَ طِيــبٍ يَأ

ْ
بْصَارَ ضِيَاؤُهُ وَ يَبْهَرُ اَل

َ ْ
يَخْطَــفُ اَل

كِنَّ اَلَ 
َ
مَلَائِكَةِ وَ ل

ْ
بَلْوَى فِيهِ عَلَى اَل

ْ
تِ اَل

َ
خَفّ

َ
عْنَاقُ خَاضِعَةً وَ ل

َ ْ
هُ اَل

َ
تْ ل

َ
ظَلّ

َ
وْ فَعَلَ ل

َ
ل

هُمْ وَ نَفْياً لِلِاسْتِكْبَارِ 
َ
صْلَهُ تَمْيِیزاً بِالِاخْتِبَارِ ل

َ
سُبْحَانَهُ يَبْتَلِي خَلْقَهُ بِبَعْضِ مَا يَجْهَلُونَ أ

عَنْهُمْ وَ إِبْعَاداً لِلْخُيَلَاءِ مِنْهُمْ. )نهج البلاغه، خطبه 234، بحارالانوار، 14 / 465(: 
اگر خداوند مى خواست آدم را از نورى كه ديده ها را خيره كند، و زيبايی و حسن 
آن عقل ها را به شگفت آورد، و عطر دل آويزش دل ها را بربّايد خلق كند همان 
مى كرد، و اگر چنين مى كرد گردن كشان خاضعانه در مقابل او به خاك مى افتادند، 
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و امتحان شــديد ملائكه در مورد او بر ايشــان آسان مى شد، اما خداوند بندگان 
خــود را به برخى چيزهايی كه پی به اصــل آن نمى برند مى آزمايد تا در امتحان 

شناخته گردند، و استكبار را كنار نهند، و از غرور و خودبینى دور گردند.
 و در بیــان علت مشــقت ها و رنج هاى عبادات مى فرماينــد:... اِبْتِلَاءً عَظِيماً وَ 
اِمْتِحَاناً شَدِيداً وَ اِخْتِبَاراً مُبِيناً وَ تَمْحِيصاً بَلِيغاً جَعَلَهُ اَلُ سَبَباً لِرَحْمَتِهِ وَ وُصْلَةً 
تِهِ. )نهج البلاغه، خطبه 234، بحارالانوار، 14 / 469(: ابتلايی بزرگ و  ى جَنَّ

َ
إِل

امتحانى شديد و آزمايش و گزينش بليغى است كه خداوند آن را سبب رحمت 
و راه وصول به بهشت خويش قرار داده است.

نيز به برترى و ديگر فوايد تكليف و عبادت در مقابل تنعم بدون استحقّاق اشاره 
مَجَاهِدِ 

ْ
نْوَاعِ ال

َ
دُهُمْ بِأ دَائِدِ وَ يَتَعَبَّ نْوَاعِ الشَّ

َ
كِنَّ الَ يَخْتَبِرُ عِبَادَهُ بِأ

َ
نموده مى فرمايند وَ ل

لِ فِي نُفُوسِهِمْ، 
ُّ
ذَل رِ مِنْ قُلُوبِهِمْ وَ إِسْكَاناً لِلتَّ كَبُّ مَكَارِهِ، إِخْرَاجاً لِلتَّ

ْ
وَ يَبْتَلِيهِمْ بِضُرُوبِ ال

لًا لِعَفْوِهِ .فال  ال  فى... سُوءِ عَاقِبَةِ 
ُ
سْبَاباً ذُل

َ
ى فَضْلِهِ وَ أ

َ
بْوَاباً فُتُحاً إِل

َ
وَ لِيَجْعَلَ ذَلِكَ أ

جَالِ  تِي تُسَــاوِرُ قُلُوبَ اَلرِّ
َّ
كُبْرَى اَل

ْ
عُظْمَى وَ مَكِيدَتُهُ اَل

ْ
هَا مَصْيَدَةُ إِبْلِيسَ اَل

َ
كِبْرِ فَإِنّ

ْ
اَل

قَاتِلَةِ . )نهج البلاغه، خطبه 234، بحارالانوار 6 / 114(: خداوند 
ْ
مُومِ اَل مُسَاوَرَةَ اَلسُّ

متعال بندگانش را به انواع سختى ها مى آزمايد، و به انواع زحمت ها متعبد مى سازد، 
و به دشوارى هاى گوناگون گرفتار مى نمايد، تا تكبر از قلوب ايشان رخت بربّسته، و 
فروتنى در نفوس ايشان مسكن گزيند و آن تكاليف راه هايی به فضل و رحمت او، 
و اسبابی در پی فراهم آوردن عفو و رحمتش باشد. پس خدا را، خدا را، در... مورد 
عاقبت وخيم كبر در نظر داشته باشيد، كه آن دام بزرگ شيطان، و افسون عظيم 

اوست كه چون زهرهاى كشنده به دل هاى مردمان هجوم مى آورد.
كَوَاتِ وَ  لَوَاتِ وَ اَلزَّ مُؤْمِنِينَ بِالصَّ

ْ
 و مى فرمايند:... عَنْ ذَلِكَ مَا حَرَسَ اَلُ عِبَادَهُ اَل

بْصَارِهِمْ 
َ
طْرَافِهِمْ وَ تَخْشِيعاً لِ

َ
مَفْرُوضَاتِ تَسْكِيناً لِ

ْ
امِ اَل يَّ

َ ْ
يَامِ فِي اَل مُجَاهَدَةِ اَلصِّ

وَ تَذْلِيلًا لِنُفُوسِــهِمْ وَ تَخْفِيضاً لِقُلُوبِهِــمْ وَ إِذْهَاباً لِلْخُيَلَاءِ عَنْهُمْ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ 
رْضِ تَصَاغُراً 

َ ْ
جَوَارِحِ بِال

ْ
تِصَاقِ كَرَائِــمِ اَل

ْ
رَابِ تَوَاضُعاً وَ اِل وُجُوهِ بِالتُّ

ْ
تَعْفِيــرِ عِتَــاقِ اَل

كَاةِ مِــنْ صَرْفِ ثَمَرَاتِ  لًا مَعَ مَا فِي اَلزَّ
ُّ
يَــامِ تَذَل مُتُونِ مِنَ اَلصِّ

ْ
بُطُــونِ بِال

ْ
حُــوقِ اَل

ُ
وَ ل
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فْعَالِ مِنْ 
َ ْ
ى مَا فِي هَذِهِ اَل

َ
فَقْرِ اُنْظُرُوا إِل

ْ
مَسْــكَنَةِ وَ اَل

ْ
هْلِ اَل

َ
ى أ

َ
رْضِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ إِل

َ ْ
اَل

مِينَ 
َ
عَال

ْ
حَداً مِنَ اَل

َ
قَدْ نَظَرْتُ فَمَا وَجَدْتُ أ

َ
كِبْرِ وَ ل

ْ
فَخْرِ وَ قَدْعِ طَوَالِعِ اَل

ْ
قَمْعِ نَوَاجِمِ اَل

ةٍ تَلِيطُ  وْ حُجَّ
َ
جُهَلَاءِ أ

ْ
ةٍ تَحْتَمِلُ تَمْوِيهَ اَل

َ
 عَنْ عِلّ

َ
شْــيَاءِ إِلّا

َ ْ
بُ لِشَــيْءٍ مِنَ اَل يَتَعَصَّ

ا إِبْلِيسُ  مَّ
َ
ةٌ أ

َ
هُ سَبَبٌ وَ لَا عِلّ

َ
مْرٍ مَا يُعْرَفُ ل

َ
بُونَ لِ كُمْ تَتَعَصَّ

َ
فَهَاءِ غَيْرَكُمْ فَإِنّ بِعُقُولِ اَلسُّ

نَا نَارِيٌّ وَ 
َ
صْلِهِ وَ طَعَنَ عَلَيْهِ فِي خِلْقَتِهِ فَقَالَ أ

َ
لَامُ لِ بَ عَلَى آدَمَ عَلَيْهِ السَّ فَتَعَصَّ

وا نَحْنُ 
ُ
عَمِ فَقَال بُوا لِثَارِ مَوَاقِعِ اَلنِّ مَمِ فَتَعَصَّ

ُ ْ
غْنِيَاءُ مِنْ مُتْرَفَةِ اَل

َ ْ
ا اَل مَّ

َ
نْتَ طِينِيٌّ وَ أ

َ
أ

بُكُمْ  ةِ فَلْيَكُنْ تَعَصُّ عَصَبِيَّ
ْ
 مِنَ اَل

َ
بِینَ  فَإِنْ كَانَ لَا بُدّ

َ
وْلٰاداً وَ مٰا نَحْنُ بِمُعَذّ

َ
مْوٰالًا وَ أ

َ
كْثَرُ أ

َ
أ

مُجَدَاءُ.
ْ
تِي تَفَاضَلَتْ فِيهَا اَل

َّ
مُورِ اَل

ُ ْ
فْعَالِ وَ مَحَاسِنِ اَل

َ ْ
خِصَالِ وَ مَحَامِدِ اَل

ْ
لِمَكَارِمِ اَل

)بحارالانوار، 14 / 471، نهج البلاغه، 294( : و بدين ســبب اســت كه خداوند 
بندگان مؤمن خود را به وســيله نمازها و زكات ها و سختى هاى روزه در روزهاى 
معين محفوظ مى دارد كه رام گشته خاشع شوند، و قلوب ايشان از غرور و تكبر 
و خودبینــى رهــا گردد چرا كــه در آن تكاليف بر خاك نهــادن چهره هاى آزادگان 
در كمال تواضع، و فروتنى در نهايت اظهار كوچكى، و تحمل گرســنگى از باب 
خضوع و خشوع است. پس در اين افعال نيك بیانديشيد كه چگونه آثار تفاخر 
و تكبر را ريشه كن مى كند... و اگر به ناچار بايد عصبيت داشت، پس چه بهتر 
كه عصبيت شــما دربّاره خصلت هاى نيكو و كارهاى پســنديده و امور ممدوح 

باشد كه اهل مجد و بزرگوارى به واسطه آن برترى و فضيلتشان آشكار مى آيد.
 و امام صادق؟ع؟ در پاسخ شخصى كه مى پرسد: وكيف لا يقتصر على هذه الدار 
فيجعلها دار ثوابه ومحتبس عقابه؟: چرا خداوند به همين دنيا اكتفا نفرموده كه آن 
ارَ دَارُ اِبْتِلَاءٍ وَ مَتْجَرُ 

َ
را خانه ثواب و عقاب خود قرار بدهد؟ مى فرمايند: نَّ هَذِهِ اَلدّ

قَتْ شَــهَوَاتٍ لِيَخْتَبِرَ فِيهَا عَبِيدَهُ  حْمَــةِ مُلِئَتْ آفَاتٍ وَ طُبِّ وَابِ وَ مُكْتَسَــبُ اَلرَّ اَلثَّ
اعَةِ فَلَا يَكُونُ دَارُ عَمَلٍ دَارَ جَزَاءٍ )احتجاج، 2 / 338؛ بحارالانوار، 5 / 317(:  بِالطَّ
اينجا منزلگاه امتحان و محل تجارت و كسب رحمت است. آكنده از آفت ها و 
خواهش هاى پست و بی ارزش مى باشد و خداوند در آن اطاعت بندگانش را امتحان 

مى فرمايد، پس نمى شود كه منزلگاه امتحان و عمل خانه جزا و پاداش باشد.
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از امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل شده است که:

نشستن در مســجد برای من از نشستن در بهشت بهتر 

است چرا که در بهشت رضا و خشنودی من است ولی در 
مسجد رضای پروردگار من.1

چرا عبادت و بندگى؟!
نیــك می دانیــم که پــروردگار مهربّــان هرگز نیــازی به دیگران نداشــته 

و معرفــت و عبــادت بنــدگان او را ســودی نمی دهــد بلكــه ایــن خــود 

 بنــدگان هســتند کــه از معرفــت و عبــادت خویــش ســود خواهنــد بــرد.

 امام مجتبی؟ع؟ می فرمایند:

اگــر خداونــد متعال به لطــف و رحمت خود شــما را به 

انجام واجبات مكلف فرمود به جهت این نبود که به شما 

نیازمنــد باشــد بلكه بــه جهت لطــف و مهربّانــی _خود که 

معبودی جز او نیســت_ شــما را مكلف فرمود تا اینكه بد و 

خوب شما از یكدیگر جدا شوند، و قلب ها و نهان های شما 

را بیازمایــد، و در راه دریافــت رحمت او بر یكدیگر ســبقت 
جسته و مقاماتتان در بهشت بالا رود.2

ةَ فِيهَا رِضَا نَفْسِي وَ  جَنَّ
ْ
ةِ فَإِنَّ اَل جَنَّ

ْ
جَلْسَةِ فِي اَل

ْ
جَامِعِ خَيْرٌ لِي مِنَ اَل

ْ
جَلْسَةُ فِي اَل

ْ
1. اَل

جَامِعَ فِيهَا رِضَا رَبِّي. )بحارالانوار، 80 / 362 از عدة الداعى و اعلام الدين(.
ْ
اَل

مْ يَفْرِضْ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ 
َ
فَرَائِضَ ل

ْ
ا فَرَضَ عَلَيْكُمُ اَل مَّ

َ
هِ وَ رَحْمَتِهِ ل  بِمَنِّ

َ
2. إِنَّ اَلَ عَزَّ وَ جَلّ
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نیــز روشــن اســت که محبــت ورزیــدن به خوبى هــا امری اســت که 

هــم عقل، و هم نهاد و فطرت انســانی آن را اقتضــا می کند لذا معرفت 

صحیح خداوند متعال و شــناخت لطف و کرم و بزرگواری و حقیقت 

ربّوبیــت و پــروردگاری او بــه خودی خــود محبت و عبــادت و کرنش در 

مقابل او را به دنبال خواهد داشت؛ و عبادت و بندگی وی، و پیوند با 

او نهایت سرافرازی و آزادگی بوده، بزرگ ترین ثروت و دارایى، و موجب 

خشنودی و رحمت و پاداش ابدی و بهره وری از نعمت های بى منتهای 

او نیز می باشد. 

امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

هَا  یُّ
َ
صْحَابِهِ فَقَالَ أ

َ
؟ع؟ عَلَی أ ...  خَرَجَ اَلْحُسَیْنُ بْنُ عَلِيٍّ

 لِیَعْرِفُوهُ فَإِذَا عَرَفُوهُ 
َ
 ذِکْرُهُ مَا خَلَقَ اَلْعِبَادَ إِلّا

َ
اسُ إِنَّ اَلَلَّه جَلّ اَلنَّ

عَبَدُوهُ فَإِذَا عَبَدُوهُ اِسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَنْ سِوَاهُ.1

... حضرت حسین بن علی؟عهما؟ نزد اصحابشان آمده 

فرمودند: مردمان، همانا خداوند جل ذکره بندگان را نیافرید 

جــز بــرای این که او را بشناســند، پس چون او را شــناختند 

بِ وَ لِيَبْتَلِيَ  يِّ
خَبِيثَ مِنَ اَلطَّ

ْ
 هُوَ لِيَمِيزَ اَل

َ
هَ إِلّا

َ
يْهِ بَلْ رَحْمَةً مِنْهُ لَا إِل

َ
لِحَاجَةٍ مِنْهُ إِل

ــى رَحْمَتِهِ وَ لِتَتَفَاضَلَ 
َ
صَ مٰا فِي قُلُوبِكُمْ وَ لِتَتَسَــابَقُوا إِل مَــا فِي صُدُورِكُمْ وَ لِيُمَحِّ

تِهِ. )امالى طوسى u ، 654؛ بحارالانوار، 5 / 315(. كُمْ فِي جَنَّ
ُ
مَنَازِل

1. علل الشرايع، 9؛ بحارالانوار 5 / 313.
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عبادتش خواهند کرد، و چون او را عبادت کنند، از پرستش 

غیر او بى نیاز خواهند شد.

... از امــام صــادق؟ع؟ پرســیدم: چــرا خداونــد متعال 

خلایق را بیافرید؟! فرمودند:

 همانا خداوند متعال خلقش را بیهوده نیافریده و ایشان 

را به خود وانگذاشــته است، بلكه ایشان را برای نمایاندن 

قــدرت خویــش، و برای ایــن که آنــان را به طاعــت خویش 

تكلیف فرماید تا مســتوجب خشنودی و رحمت او گردند 

خلق نموده است. او ایشان را هرگز از این جهت خلق ننموده 

اســت که از آنان منفعتی ببرد و یا به واســطه ایشــان زیان و 

ضرری را از خود دفع نماید، بلكه ایشان را آفریده است که 
به خود آن ها نفع رساند و آنان را به نعمت ابدی برساند.1

امام رضا؟ع؟ می فرمایند:

خداوند هر چه را خواست مطابق مشیتش به وحدانیت 

1. ... سألت الصادق جعفر بن محمّد؟عهما؟ فقلت له: لم خلق ال  الخلق؟ فقال: 
ظْهارِ  مْ يَتْرُكْهُمْ سُــدىً بَلْخَلَقَهُمْ لِاِ

َ
مْ يَخْلُقْ خَلْقَهُ عَبَثا وَ ل

َ
اِنَّ الَ  تَبارَكَ وَ تَعالى ل

قُدْرَتِهِ وَ لِيُكَ_ ليكلفَهُمْ طاعَتَهُ فَيَســتَوجِبوا بِذلِكَ رِضْوانَهُ و ما خَلَقَهُمْلِيَجْلِبَ 
ةً بَــل خَلَقَهُم لِيَنْفَعَهُــم و يوصِلُهُمْ اِلى نَعيمٍ.  مِنْهُــمْ مَنفَعَــةً و لا لِيَدْفَــعَ بِهِمْ مَضَرَّ

)علل الشرايع، 9؛ بحارالانوار، 5 / 313(.
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خویش بیافرید تا حكمت و حقیقت ربّوبیتش را بنمایاند.1

امام باقر؟ع؟ می فرمایند که خداوند متعال به حضرت آدم علی نبیّنا 

وآله وعلیه السلام فرمود:

جن و انس را تنها برای عبادت خویش بیافریدم. بهشت 

را بــرای آنان که مــرا عبادت کنند و طاعت مــن و پیامبران 

مرا به جای آورند، و دوزخ را برای اهل کفر و نافرمانی خود و 

پیامبرانم خلق نمودم. نه به تو نیازی داشتم و نه به فرزندانت، 

بلكــه تو و ذریه ات را تنها برای این خلق نمودم که بیازمایم 

كدامين تان در زندگى و قبل از مرگ دارای اعمالى برتر و نیكوترید، 
پس ایشــان را برای ایــن آفریدم تا در بوته امتحان آســانی ها 

و ســختی ها، و عافیت و بلا، و محرومیت و عطا قرارشــان 
دهم، و منم خدای فرمان روای مقتدر.2

شخصی از امام صادق؟ع؟ پرسید:

تِهِ.  ظْهَــارِ حِكْمَتِــهِ وَ حَقِيقَــةِ رُبُوبِیَّ ــداً بِذَلِــكَ لِِ  1. خَلَــقَ مَا شَــاءَ كَيْــفَ شَــاءَ مُتَوَحِّ
)كافي 6 / 105؛ توحيد 98؛ علل الشرايع 1 / 9؛ بحارالانوار، 4 / 263(.

ارَ لِمَنْ  بَالِي وَ خَلَقْتُ اَلنَّ
ُ
بَعَ رُسُلِي وَ لَا أ

َ
طَاعَنِي مِنْهُمْ وَ اِتّ

َ
ةَ لِمَنْ عَبَدَنِي وَ أ جَنَّ

ْ
2. خَلَقْتُ اَل

تَكَ مِنْ غَيْرِ فَاقَةٍ لِي  يَّ بَالِي وَ خَلَقْتُكَ وَ خَلَقْتُ ذُرِّ
ُ
بِعْ رُسُلِي وَ لَا أ مْ يَتَّ

َ
كَفَرَ بِي وَ عَصَانِي وَ ل

حْسَنُ عَمَلًا... فَلِذَلِكَ 
َ
كُمْ أ يُّ

َ
بْلُوَهُمْ أ

َ
بْلُوَكَ وَ أ

َ
مَا خَلَقْتُكَ وَ خَلَقْتُهُمْ لِ

َ
يْهِمْ وَ إِنّ

َ
يْكَ وَ إِل

َ
إِل

عْطَيْتُهُمْ 
َ
اءِ وَ فِيمَا عَافَيْتُهُمْ وَ فِيمَا اِبْتَلَيْتُهُمْ وَ فِيمَا أ رَّ

َ
اءِ وَ اَلضّ رَّ بْلُوَهُمْ فِي اَلسَّ

َ
خَلَقْتُهُمْ لِ

قَادِرُ. )علل الشرايع، 10 11؛ بحارالانوار، 14 / 116(.
ْ
مَلِكُ اَل

ْ
نَا اَلُ اَل

َ
مْنَعُهُمْ وَ أ

َ
وَ فِيمَا أ
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خداوند که به خلایق نیازی نداشت و مجبور به آفرینش 

ایشان هم نبود، و بى هدفي از آفرینش نیز سزاوار او نیست، 

چرا ایشان را آفرید؟!

در پاسخ فرمودند:

ایشان را برای نمایاندن حكمت، و اجرای تدبیر خویش 
بیافرید.1

خلق را جز برای رحمت نیافریدند
اینــك با توجه بــه اینكه خداوند متعــال هیچ گونه نیــازی به دیگران 

نداشــته، منزه از هر گونه عیب و نقص و بخل و جهل و نادانی اســت آیا 

از خلقت موجودات جز سود رساندن به ایشان و لطف و مهربّانی کردن 

با آنان چه هدفي می تواند داشته باشد؟!

قرآن کریم می فرماید:
كَ وَ لِذَلِكَ خَلَقَهُمْ<2 حِمَ رَبُّ  مَن رَّ

ّ
>وَلا اَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، إِلاَ

ایشــان پیوســته در اختلافنــد مگر کســانی که رحمت 

پروردگارت ایشان را دریابد، و برای همین نیز ایشان را بیافرید.

ى خَلْقِهِمْ وَ لَا 
َ
ٍ إِل

يْهِــمْ وَ لَا مُضْطَرٌّّ
َ
خَلْقَ وَ هُوَ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِل

ْ
ةٍ خَلَقَ اَل

َ
يِّ عِلّ

َ
1. قَــالَ فَــلِ

ظْهَارِ حِكْمَتِهِ وَ إِنْفَاذِ عِلْمِــهِ وَ إِمْضَاءِ تَدْبِیرِهِ  ثُ بِنَا قَــالَ خَلَقَهُمْ لِِ عَبُّ يَلِيــقُ بِهِ اَلتَّ
)بحارالانوار، 10 / 17؛ احتجاج، 2 / 336(. 

2. هود، 118 119.
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... از امــام صادق؟ع؟ دربّاره معنای این آیه: »جن و انس را جز برای 

عبادت خلق نكردم« پرسیدم، فرمودند:

 ایشان را بیافرید تا به عبادت امرشان کند. و دربّاره این 

آیــه پرســیدم: »پیوســته در اختلافند مگر آنــان که خدایت 

رحمت کند و برای همین شان آفرید« فرمودند: ایشان را آفرید 
تا آن کنند که مستحق رحمت گردند و او رحمتشان کند.1

خداوند تعالی می فرماید:

ــذِی بِيَــدِهِ الْمُلْــكُ وَهُوَ عَلَــى كُلِّ شَــیْءٍ قَدِيرٌ 
َ
>تَبَــارَكَ الّ

حْسَــنُ عَمَلًا وَهُوَ 
َ
كُمْ أ يُّ

َ
ذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أ

َ
الّ

الْعَزِيزُ الْغَفُورُ<2
منــت ســتوده ای را بــاد که ملك و ســلطنت به دســت 

اوست و او بر هر کاری تواناست. او مرگ و حیات را بیافرید 

کــه بیازمایــد کدامین تان نیكوتــر عمل می کنید، و اوســت 

بزرگوار آمرزنده.

1. ... ســألت أبــا عبــد ال ؟ع؟ عــن قــول ال  عزّ و جــلّ: >وما خلقــت الجــنّ والإنّس إلا 
 وَ >لاٰ يَزٰالُونَ 

َ
تُهُ عَنْ قَوْلِ اَلِ عَزَّ وَ جَلّ

ْ
ل
َ
عِبَادَةِ قَالَ وَ سَأ

ْ
مُرَهُمْ بِال

ْ
ليعبدون<،قَالَ خَلَقَهُمْ لِيَأ

كَ  وَ لِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ  قَالَ خَلَقَهُمْ لِيَفْعَلُوا مَا يَسْتَوْجِبُونَ بِهِ   مَنْ رَحِمَ رَبُّ
ٰ
مُخْتَلِفِينَ< إِلّا

رَحْمَتَهُ فَيَرْحَمَهُمْ.)علل الشرايع، 1/ 13؛ وسائل الشيعة، 1 / 84؛ بحارالانوار، 5 / 313(.
2. ملك، 2.
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و می فرماید:

حْسَنُ 
َ
هُمْ أ يُّ

َ
رْضِ زِينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أ

َ
ا جَعَلْنا ما عَلَى الْأ >إإِنَّ

عَمَلًا<1
ما زمین را آراســتیم تا ببینیم کدامین شان نیكوتر عمل 

می کنند.

و امام صادق؟ع؟ در پاسخ کسی که می پرسد:

آیا خلق را برای رحمت آفرید یا عذاب؟!

می فرمایند:
حْمَةِ.2 خَلَقَهُمْ لِلرَّ

ایشان را برای رحمت آفرید.

عبداللَّه  بن فضل هاشمی گوید:

بــه امام صادق؟ع؟ عــرض کردم: چرا خداونــد تبارك و 

تعالی ارواح را پس از آن که در ملكوت اعلایش در بلندترین 

مقــام بودنــد در ابدان قرار دارد؟! فرمودنــد: خداوند تبارك و 

تعالی می دانست که ارواح با آن شرف و بلندی مرتبت که 

داشــتند اگر به همان حال واگذاشــته می شــدند اکثرشــان 

1. كهف، 7.
2. بحارالانوار، 10/ 183.
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در مقابــل خداونــد عزوجل ادعــای ربّوبیــت می کردند1 لذا 

به قدرت خویش آن ها را در بدن هایى که از باب رحمت و 

مصلحت خواهی ایشان برایشان مقدر فرموده بود قرار داد، و 

هر یك از آن ها را به دیگری محتاج و نیازمند فرمود، و بعضی 

را بــر بعضی دیگر بــه درجاتی رفعت داده، و نیاز برخی را به 

برخی دیگر برآورد. و پیامبران خویش را به سوی ایشان گسیل 

داشــته، حجت های خود را بر ایشــان گماشت تا ایشان را 

بشارت داده و انذارشان کنند، و بر اساس دستورات عبادی 

وی در مسیر بندگی و تواضع برای معبودشان راهشان ببرند. 

برایشان عقوباتی در حال و عقوباتی در آینده، و نیز پاداش هایى 

در دنیا و پاداش هایى در آخرت معین فرمود تا بدان سبب 

به خیر و نیكی ترغیبشان کند، و از شر و بدی بازشان دارد. 

با طلب معاش و مكاسب به خاکشان افكند تا بدانند که 

1. كامــلا توجه شــود كه چســان امام؟ع؟ اين حالت را حالت غــرور و جهل مركب 
و ادعــاى باطلِ وحدت وجود خدا و خلق معرفــى مى فرمايند در حالى كه عرفا 
و فلاســفه و متصوفه و هم فكران ايشــان چنين حالتى را حالت انخلاع و تجريد 
و لافكــرى و خــروج از تعينــات و انيت هــا و وصول به حقايق ناميــده و فرياد »انا 
الحق« و »ليس فى جبتى سوى ال « برمى آورند و بر اساس كشف و شهود باطل 
خويــش ادعاى وحدت وجود خويش با خداوند را داشــته، عالم تعقل و تفكر و 

استدلال و اقامه دليل و برهان را محكوم آن مى شمارند!
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ایشــان بندگانــی مخلوق و مربّوبند در نتیجــه به عبادت او 

روی آورده، مســتحق نعیم ابد و بهشــت جاودان گردند و از 

رفتن به سوی آن چه که حق ایشان نیست در امان بمانند.

سپس فرمودند: 

پسر فضل، خداوند دربّاره بندگان خود از آنچه خودشان 

فكر می کنند نیكوتر نظر دارد مگر نمی بینی که ایشان همگی 

طالــب علو و برتری بر دیگرانند تا آنجا که بعضی از ایشــان 

به ادعای ربّوبیبت دســت یازیــده، و گروهی دیگر به ناحق 

ادعــای نبوت کرده، و دیگرانی به باطل دعوی امامت ســر 

داده انــد، و ایــن در حالــی اســت که ایشــان نقــص و عجز و 

ضعــف و خــواری و حاجت و فقر و آلام پیوســته، و مرگی را 

که بر ایشــان غالب اســت و همه را در چنگ دارد در وجود 

خود مشاهده می کنند. پسر فضل، خداوند جز آن چه را به 

خیر و صلاح بندگان بوده و برای ایشان نیكوتر است انجام 

نمی دهد، او به مردمان ستم روا نمی دارد و این خود مردمانند 
که به خویشتن ستم می کنند.1

بْدَانِ بَعْدَ كَوْنِهَا 
َ ْ
رْوَاحَ فِي اَل

َ ْ
 اَل

َ
ةٍ جَعَلَ اَلُ عَزَّ وَ جَلّ

َ
يِّ عِلّ

َ
بِي عَبْدِ اَلِ؟ع؟ لِ

َ
1. قُلْتُ لِ

ى عَلِمَ 
َ
ــلَامُ إِنَّ اَلَ تَبَارَكَ وَ تَعَال رْفَــعِ مَحَلٍّ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّ

َ
عْلَى فِي أ

َ ْ
فِــي مَلَكُوتِهِ اَل

ى دَعْوَى 
َ
كْثَرُهَا إِل

َ
هَــا مَتَى مَا تُرِكَــتْ عَلَى حَالِهَا نَــزَعَ أ رْوَاحَ فِــي شَــرَفِهَا وَ عُلُوِّ

َ ْ
نَّ اَل

َ
أ
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اگر کسی بگوید وقتی که ما از نعمت های بهشتی برخوردار باشیم چه 

اشــكالی دارد کــه ادعای باطل داشــته، و یا گرفتار غــرور و جهل و نادانی 

باشیم؟!

گوییم: اولا چنانكه گفتیم لذت حقیقی و کامل در صورتی است که 

در نتیجه عمل نیكو و معرفت واقعی حاصل گردد.

ثانیا این مطلب مانند این اســت کــه مثلا عروس و دامادی در عین 

قْدِيرِ  هَا فِي اِبْتِدَاءِ اَلتَّ
َ
رَ ل

َ
تِي قَدّ

َّ
بْدَانِ اَل

َ ْ
 فَجَعَلَهَا بِقُدْرَتِهِ فِي اَل

َ
ةِ دُونَهُ عَزَّ وَ جَلّ بُوبِیَّ اَلرُّ

قَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَ رَفَعَ 
َ
ى بَعْــضٍ وَ عَلّ

َ
حْوَجَ بَعْضَهَا إِل

َ
هَــا وَ رَحْمَةً بِهَا وَ أ

َ
نَظَــراً ل

بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَ رَفَعَ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ وَ كَفَى بَعْضَهَا بِبَعْضٍ وَ بَعَثَ 
ةِ وَ  عُبُودِيَّ

ْ
مُرُونَ بِتَعَاطِي اَل

ْ
رِينَ وَ مُنْذِرِينَ يَأ خَذَ عَلَيْهِمْ حُجَجَهُ مُبَشِّ

َ
يْهِمْ رُسُلَهُ وَ اِتّ

َ
إِل

عَاجِلِ 
ْ
هُمْ عُقُوبَاتٍ فِي اَل

َ
دَهُمْ بِهَا وَ نَصَبَ ل تِي تَعَبَّ

َّ
نْوَاعِ اَل

َ ْ
وَاضُعِ لِمَعْبُودِهِمْ بِال اَلتَّ

بَهُمْ بِذَلِكَ  جِلِ لِيُرَغِّ
ْ

عَاجِلِ وَ مَثُوبَاتٍ فِي اَل
ْ
جِلِ وَ مَثُوبَاتٍ فِي اَل

ْ
وَ عُقُوبَاتٍ فِي اَل

مَكَاسِــبِ فَيَعْلَمُوا 
ْ
مَعَاشِ وَ اَل

ْ
هُمْ بِطَلَــبِ اَل

َّ
ــرِّ وَ لِيُذِل دَهُمْ فِي اَلشَّ خَيْــرِ وَ يُزَهِّ

ْ
فِــي اَل

وا بِذَلِكَ 
ُ

هُمْ بِهَا مَرْبُوبُونَ وَ عِبَادٌ مَخْلُوقُونَ وَ يُقْبِلُوا عَلَى عِبَادَتِهِ فَيَسْــتَحِقّ
َ
نّ
َ
بِذَلِكَ أ

هُــمْ بِحَقٍّ ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ 
َ
يْسَ ل

َ
ى مَا ل

َ
مَنُوا مِنَ اَلنُزُوعِ إِل

ْ
خُلْــدِ وَ يَأ

ْ
ةَ اَل بَــدِ وَ جَنَّ

َ ْ
نَعِيــمَ اَل

 
َ
نْفُسِــهِمْ أ

َ
حْسَــنُ نَظَراً لِعِبَادِهِ مِنْهُمْ لِ

َ
ى أ

َ
فَضْلِ إِنَّ اَلَ تَبَارَكَ وَ تَعَال

ْ
ــلَامُ يَا اِبْنَ اَل السَّ

مَنْ قَدْ 
َ
هُ يَكُونُ مِنْهُمْ ل

َ
ى إِنّ  مُحِبّاً لِلْعُلُوِّ عَلَى غَيْرِهِ حَتَّ

َ
كَ لَا تَرَى فِيهِــمْ إِلّا

َ
نّ
َ
لَا تَــرَى أ

هَا وَ مِنْهُمْ مَنْ  ةِ بِغَيْــرِ حَقِّ بُوَّ ى دَعْوَى اَلنُّ
َ
ةِ وَ مِنْهُمْ مَنْ نَــزَعَ إِل بُوبِیَّ ى دَعْــوَى اَلرُّ

َ
نَــزَعَ إِل

قْصِ وَ  نْفُسِــهِمْ مِنَ اَلنَّ
َ
هَــا وَ ذَلِكَ مَعَ مَا يَرَوْنَ فِي أ مَامَةِ بِغَيْرِ حَقِّ ِ

ْ
ــى دَعْوَى اَل

َ
نَــزَعَ إِل

مَوْتِ 
ْ
مُنَاوَبَةِ عَلَيْهِمْ وَ اَل

ْ
لَامِ وَ اَل

ْ
فَقْــرِ وَ اَل

ْ
حَاجَةِ وَ اَل

ْ
مَهَانَةِ وَ اَل

ْ
عْــفِ وَ اَل

َ
عَجْــزِ وَ اَلضّ

ْ
اَل

ــى لَا يَفْعَلُ 
َ
فَضْــلِ إِنَّ اَلَ تَبَــارَكَ وَ تَعَال

ْ
قَاهِــرِ لِجَمِيعِهِــمْ يَا اِبْــنَ اَل

ْ
هُــمْ وَ اَل

َ
غَالِــبِ ل

ْ
اَل

نْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ<.
َ
اسَ أ اسَ شَيْئاً وَ لٰكِنَّ اَلنّٰ هُمْ وَ >لاٰ يَظْلِمُ اَلنّٰ

َ
صْلَحَ ل

َ ْ
 اَل

َ
 بِعِبَادِهِ إِلّا

 )خصال، 2 / 399؛ توحيد، 402؛ علل الشرايع، 1 / 15؛ بحارالانوار، 58 / 133(.
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آرایــش خود، لكه های کثیف و آلوده ای بر صورت و لباس خود داشــته 

باشند و غافل از آن بر تخت نشسته و به جمال و زیبایى خود مغرور هم 

باشــند! آیا کسی به داشتن چنین مجلس عیش و سروری راضی است 

و همین ندانســتن و جهالت خود را عیب دیگــری زائد بر عیب آلودگی 

خویش نمی شمارد؟!

اگر کســی بگوید: چه مانعی داشــت که خداوند متعال بدون این که 

انســان ها را به سختی های دنیا مبتلا نماید به گونه ای آگاهی و معرفت 

می داد که هرگز ادعای باطل نداشته باشند؟!

گوییم: ادراك عجز و جهل و فقر و گرفتاری، امری حســی و چشیدنی 

اســت نــه علمی و دانســتنی، پــس درك حقیقــت آن ها بدون چشــیدن 

آن ها هرگز به دســت نمی آید. کما اینكه ادراك معنای مغفرت و آمرزش 

و گذشــت و عفــو خداونــد متعــال و چهــارده معصــوم پاك صلــوات اللَّه  

علیهم أجمعین که اولیای خلقند و رضای ایشــان همان رضای خالق 

متعال است، و از بزرگ ترین و بالاترین لذت های بندگان می باشد چیزی 

چشــیدنی است نه دانستنی. اگر امر و نهی و خطا و گناه و اشتباه و فرود 

آمــدن بــه دنیا وجود نداشــت، بهــره ور شــدن از این نعمت، و چشــیدن 

ایــن لــذت هــم بــرای احــدی امــكان نداشــت، و در نتیجه انســان ها از 

 لــذت محبــت و معرفتی که از این راه برای ایشــان نســبت بــه خداوند و
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 اهل بیت؟عهم؟ حاصل می شد محروم می ماندند.

تمامی بدى ها خلاصه می شود در هجران و حرمان، هجران آرزوها، 

امیدهــا، نعمت هــا و... و تمامی لذّات در وصل اســت، وصل امیدها، 

آرزوها، نعمت ها و... و لذت وصل، کمال نمی یابد بلكه اصلا شناخته 

نمی شــود جز به چشیدن هجران و حرمان، و ادراك لذت وصل و تلخی 

هجران هر دو چشیدنی است نه دانستنی، بنابراین نعمت کامل نمی شود 

مگر به گذراندن زندگی دنیا. بدیهی اســت کســی که در مقابل عروس و 

داماد مذکور آینه ای قرار دهد تا آن ها را به حقیقت امرشــان آشــنا ســازد 

بزرگ ترین خدمت را به آن ها کرده است، و آمدن ما به دنیا حكم همان 

آینه را دارد که ما را با حقیقت امرمان آشنا می کند و از جهالت و نادانی 

و غفلت نجات می دهد.

دنیا برتر است یا بهشت؟
عمل نیكو و شایســته اختیاری است که باعث برتری انسان بر سایر 

موجودات، حتی بهشتیانی که بدون استحقّاق در آنجا ساکنند می باشد. 

حوریان بهشــتی و ولدان مخلّدون و حتــی ملائكه، خدمت گزار و خادم 
آنانند که به استحقّاق وارد بهشت شده اند.1

1. ... رووا أنّ نســاء أهــل الجنّــة يأخذ بعضهن أيدی بعــض ويتغّنين بأصوات لم 
يسمع الخلائق مثله: “نحن الراضيات فلا نسخط، ونحن المقيمات فلا نظعن، 
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 پیامبر اکرم؟ص؟ می فرمایند:
ینَا یَا عَلِيُّ .1 امُ مُحِبِّ امُنَا وَ خُدَّ إِنَّ اَلْمَلَائِكَةَ لَخُدَّ

ای علی، همانا فرشتگان خدمت گزاران ما و دوستان مایند.

در بین تمامی مخلوقات، فضیلت و برتری بر دیگران از آن گروهی است 

که در میدان عمل و انتخاب خوبى ها در مقابل بدى ها وارد شده، و به مقام 

محبت خیر مطلق _خداوند و چهارده معصوم پاك؟عهم؟_ نایل شده باشند، 

و البته ورود در این میدان به بهترین صورت آن به انسان عطا گردیده است.

... از امام صادق؟ع؟ پرسیدم آیا ملائك برترند یا فرزندان 

آدم؟ فرمودند:

ونحــن خيرات حســان حبيبات لزواج كرام”. فإذا قلن هــذه المقالة أجابتهن 
المؤمنات من نساء الدنيا: “نحن المصلّيات وما صلّيتنّ، ونحن الصائمات فما 
صمتــنّ، ونحن المتوضّئات وما توضّيتنّ، ونحن المتصدّقات ولا تصدّقتن”. 
فلغبنهــن وال . )حــق اليقيــن، شــبر، ج2، ص473؛ و نيز رجوع شــود به بحار، 
ج8، ص107(. روايت كرده اند كه زنان بهشتى دست در دست هم برآورده و به 
آهنگى كه خلايق مانند آن را نشــنيده اند مترنم شــوند كه: “مايیم اهل رضا كه 
هرگز سخط و غضب نداريم، مايیم ساكنان بهشت براى ابد، مايیم. ماهرويان 
زيبا و محبوبه هاى شــوهران بزرگوار. پس چون بدين ســخن لب گشايند بانوان 
اهل ايمان دنيا آواز دهند كه: »ما اهل نمازيم و شما نمازى نخوانده ايد، ما روزه ها 
گرفتيم و شما روزه اى نگرفتيد، ما وضوها ساختيم و شما وضويی نگرفتيد، و ما 
خوبی ها انجام داديم و شما هيچ عمل نيكويی نداريد«. پس به خداى سوگند 

كه بر ايشان غالب آيند.
1.  عيون الاخبار، 1 / 262؛ كمال الدين، 1 / 254؛ بحارالانوار، 18 / 345.
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 امیرالمؤمنیــن؟ع؟ فرمودند: همانــا خداوند عزوجل در 

وجود ملائكه عقل بدون میل و شهوت قرار داد، و در حیوانات 

میل و شــهوت بــدون عقل، اما در فرزنــدان آدم هر دو را قرار 

داد، پــس هر کس عقلش بر شــهوتش غالــب آید از ملائكه 

برتر اســت، و هر کس که شــهوتش بر عقلش غالب گردد از 
حیوانات پست تر خواهد بود.1

امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

گروهــی از ملائكــه بر بنی آدم خــورده گرفتند کــه چرا به 

لذت ها و خواسته های نفسانی _منظورم لذت های حلال 

اســت نه امــور حــرام_ می پردازنــد ]فرمودند:[ پــس خداوند 

متعال در مقابل سرزنش ملائكه نسبت به آدمیان به دفاع 

از آنــان برآمد ]فرمودند:[ پس خداوند لذت ها و شــهوات را 

در درون آن فرشــتگان انداخت تا دیگر مؤمنین را ســرزنش 

نكننــد ]فرمودند:[ پس هنگامی که ملائكه آن خواهش ها 

مْ بَنُو آدَمَ 
َ
فْضَلُ أ

َ
مَلَائِكَةُ أ

ْ
ادِقَ؟ع؟ فَقُلْتُ اَل دٍ اَلصَّ بَا عَبْدِ اَلِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّ

َ
تُ أ

ْ
ل

َ
1. سَأ

مَلَائِكَةِ 
ْ
بَ فِي اَل

َ
 رَكّ

َ
بِي طَالِبٍ؟ع؟ إِنَّ اَلَ عَزَّ وَ جَلّ

َ
مُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أ

ْ
مِيرُ اَل

َ
فَقَالَ قَالَ أ

بَ فِي بَنِي آدَمَ كِلَيْهِمَا فَمَنْ 
َ

بَهَائِمِ شَهْوَةً بِلَا عَقْلٍ وَ رَكّ
ْ
بَ فِي اَل

َ
عَقْلًا بِلَا شَهْوَةٍ وَ رَكّ

بَهَائِمِ. 
ْ
مَلَائِكَةِ وَ مَنْ غَلَبَتْ شَهْوَتُهُ عَقْلَهُ فَهُوَ شَرٌّ مِنَ اَل

ْ
 غَلَبَ عَقْلُهُ شَهْوَتَهُ فَهُوَ خَيْرٌ مِنَ اَل

)علل الشرائع، 1 / 4؛ بحارالانوار 57 / 399؛ وسائل الشيعه، 15 / 209(.
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و خواسته ها را در خود یافتند به درگاه الهی فریاد برآوردند و 

گفتند: پروردگار ما، ببخش، ببخش، ما را همان گونه گردان 

که بدون اختیار چنان خلقمان کرده بودی که ما می ترسیم 

در امری ناشایسته و دشوار افتیم. ]فرمودند:[ در این هنگام 

خداوند آن را از درون ایشان برداشت.

]فرمودند:[ پس چون روز قیامت شــود و اهل بهشت در 

بهشت جای گیرند همان ملائكه اجازه می گیرند که نزد اهل 

بهشــت روند و چون به آنان اجازه داده می شــود نزد ایشــان 

رفته سلام می کنند و می گویند: سلام بر شما باد به آن صبر 

و خویشتن داری که در دنیا در مقابل لذت ها و خواسته های 
حلال نشان دادید.1

فرض کنید شخصی دو فرزند دارد، یكی از آن دو را از حیث تكلیف 

هَوَاتِ  اتِ وَ اَلشَّ
َ

ذّ
َ
دَ آدَمَ فِي اَللّ

ْ
مَلَائِكَةِ عَابُوا وُل

ْ
1. إِنْ شَاءَ اَلُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ طَائِفَةً مِنَ اَل

دِ آدَمَ مِــنْ تَعْيِیرِ 
ْ
نِــفَ اَلُ لِلْمُؤْمِنِينَ مِــنْ وُل

َ
حَرَامَ قَــالَ فَأ

ْ
يْــسَ اَل

َ
حَــلَالَ ل

ْ
عْنِــي اَل

َ
أ

هَوَاتِ كَيْ لَا  اتِ وَ اَلشَّ
َ

ذّ
َ
مَلَائِكَةِ اَللّ

ْ
ئِكَ اَل

َ
ول

ُ
ةِ أ قَى اَلُ فِي هِمَّ

ْ
ل

َ
هُمْ قَالَ فَأ

َ
مَلَائِكَةِ ل

ْ
اَل

وا 
ُ
ى اَلِ مِنْ ذَلِكَ فَقَال

َ
وا إِل هِمْ عَجُّ وا ذَلِكَ مِنْ هَمِّ حَسُّ

َ
ا أ مُؤْمِنِينَ قَالَ فَلَمَّ

ْ
يَعِيبُوا اَل

نْ نَصِيرَ فِي 
َ
ا نَخَافُ أ

َ
جْبَرْتَنَا عَلَيْهِ فَإِنّ

َ
هُ وَ أ

َ
ى مَا خُلِقْنَا ل

َ
نَا إِل نَــا عَفْوَكَ عَفْوَكَ رُدَّ رَبَّ

هْلُ 
َ
قِيَامَةِ وَ صَارَ أ

ْ
مْــرٍ مَرِيــجٍ قَالَ فَنَزَعَ اَلُ ذَلِكَ مِنْ هِمَمِهِمْ قَالَ فَــإِذَا كَانَ يَوْمُ اَل

َ
أ

هُمْ فَيَدْخُلُونَ 
َ
ةِ فَيُؤْذَنُ ل جَنَّ

ْ
هْلِ اَل

َ
مَلَائِكَةُ عَلَى أ

ْ
ئِكَ اَل

َ
ول

ُ
ذَنَ أ

ْ
ةِ اِسْتَأ جَنَّ

ْ
ةِ فِي اَل جَنَّ

ْ
اَل

نْيَا عَنِ 
ُ

هُمْ سَلٰامٌ عَلَيْكُمْ بِمٰا صَبَرْتُمْ فِي اَلدّ
َ
ونَ ل

ُ
مُونَ عَلَيْهِمْ وَ يَقُول عَلَيْهِمْ فَيُسَــلِّ

.) u حَلَالِ )بحارالانوار، 8 / 141 از تفســير عياشى
ْ
ــهَوَاتِ اَل اتِ وَ اَلشَّ

َ
ذّ

َ
اَللّ



فصل اول: شناخت بهترین | 49 

و تربّیــت رها کــرده و تنها تمامی احتیاجات مــادی او را در نهایت رفاه و 

آســایش برایش فراهم می آورد، و دیگری در ســایه تكلیــف و راهنمایى و 

لطــف و مهربّانــی پدر و همچنین با ســعی و کوشــش، خــود را به بهترین 

درجات کمال و رفاه مادی و معنوی می رســاند، بدیهی است پاداش و 

سپاس گذاری و حق شناسی پدر برای فرزند اولی اصلا مصداق و معنایى 

ندارد چه آنكه او را هیچ تكلیف و امتحان و ســعی و کوششــی نیست و 

فقط به زندگی حیوان گونه اش ادامه می دهد ولی دومی آراسته به اخلاق 

و آداب کریمانه و فضایل و کمالات نفسانی و معنوی ارزشمندی خواهد 

بود. حال آیا لذت و لطف و شیرینی فرزندی هر دوی آن ها برای پدر یكی 

است؟! و آیا لذت و شیرینی زندگی برای خود آن دو نیز یكسان است؟! 

آیا باید اولی به حال دومی غبطه و افسوس بخورد یا دومی به حال اولی؟! 

»فما لكم کیف تحكمون«؟!

حــال از کســانی کــه از وجــود خویش می نالنــد و گاهی هم دســت به 

خودکشی می زنند و می گویند: چرا خداوند ما را آفریده است؟! باید پرسید 

که در حقیقت از چه چیزی شكایت می کنند؟! از وجود عقل؟! از وجود 

قدرت و اختیار که اسباب رسیدن ایشان به کمال بوده و بدون آن نیل به 

هر کمالی محال اســت؟! و یــا از نافرمانی و معصیت خود، و هدر دادن 

قوا و استعدادها و سرمایه های سعادت ابدی خویش؟!
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هم اکنون نیز اگر انسان عاقل، مختار باشد که یكی از این سه چیز را 

اختیار کند، کدام را برای خود برتر می بیند؟

نیستی مطلق، که در یك لحظه معدوم صرف گردد؟!. 1

خلقــت و آفرینشــی کــه از همــان ابتــدا در نــاز و نعمت بهشــت، و . 2

بدون هرگونه امتحان و قابلیت کســب کمال و ابراز لیاقت و شایســتگی 

و اظهار شرافت انسانی باشد؟!

وجودی دارای فهم و شــعور و اختیار و قابلیت کمال، همراه با عفو و 

گذشت الهی از تمامی اعمال گذشته او، و همراه با تشكر مقام ربّوبى از 

بنده شایسته و سرافراز، و دست یافتن به بالاترین لذت و سروری که هرگز 

بدون اختیار و عمل و استحقّاق برایش حاصل نمی شود؟!

خداوند متعال می فرماید:

نْفُسِــهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ 
َ
سْــرَفُوا عَلَى أ

َ
ذِينَ أ

ّ
>قُلْ يَا عِبَادِیَ الَ

نُوبَ جَمِيعًا<1
ّ

هَ يَغْفِرُ الذُ هِ إِنَّ اللَّ رَحْمَةِ اللَّ
بگو: ای بندگان من که بر نفس خود ستم روا داشته اید، 

از رحمت خدا امید مَبُریــد که همانا خداوند همه گناهان 

را می آمرزد.

و می فرماید:

1. زمر، 53.
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حِيمُ<1 نَا الْغَفُورُ الرَّ
َ
نىِّ أ

َ
>نَبِّئْ عِبَادِی أ

به بندگانم خبر ده که همانا من بخشنده مهربّان هستم.

امام باقر؟ع؟ می فرمایند:

 رَاحِلَتَهُ وَ زَادهُ فِي 
َ

ضَلّ
َ
شَــدُّ فَرَحاً بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ أ

َ
أ

لَیْلَةٍ ظَلْمَاءَ فَوَجَدَهَا .2

همانا خداوند به هنگام توبه بنده اش، از کسی که زاد و 

راحله گم کرده خود را در تیرگی شب بیابد شادمان تر است.

امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

ی  إِذَا کَانَ یَوْمُ اَلْقِیَامَةِ نَشَرَ اَلُلَّه تَبَارَكَ وَ تَعَالَی رَحْمَتَهُ حَتَّ
یَطْمَعَ إِبْلِیسُ فِي رَحْمَتِهِ.3

خداوند تبارك و تعالی روز قیامت آن چنان رحمت خود 

را نمایان می سازد که شیطان هم به آن امیدوار می شود.

ابوعبیده حذاء u گوید به امام باقر؟ع؟ عرض کردم: فدایتان 

شوم برای من دعا کنید که گناهان من بسیار است، فرمودند:

ــیْطَانُ عَوْناً عَلَی نَفْسِــكَ إِنَّ  بَا عُبَیْدَةَ لَا یَكُونُ اَلشَّ
َ
مَهْ یَا أ

1. حجر، 49.
.146 / 2 ،) u 2. حق اليقين )شبر

3. امالى )صدوق u (، 205؛ بحارالانوار، 7 / 287.
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عَفْوَ اَلِلَّه لَا یُشْبِهُهُ شَيْءٌ.1

چــه می گویــى ابوعبیده! شــیطان تو را بــه ]ناامیدى[ و 

دشــمنی با خــودت وادار نكنــد، هیچ چیــزی مانند عفو و 

بخشش خداوند نیست.

ابوبصیــر u می گوید به امام صادق؟ع؟ عرض کردم: 

فدایتان شوم فرزند رسول خدا، در من شور و اشتیاق بیافرینید، 

فرمودند:

ای ابامحمّد، همانا بوی بهشت از فاصله هزار ساله به 

مشام می رسد، و همانا کم ترین جایگاه اهل بهشت دارای 

وســعتی اســت که اگر جن و انس در آن فرود آیند خوردنی و 

نوشیدنی همه ایشان را کفایت کرده، ذره ای از مال صاحب 

آن هم کم نخواهد شد. و کمترین بهشتیان چنان است که 

چون داخل بهشت شود سه باغ به او می دهند که هنگامی 

که وارد کوچك ترین آن ها می شود تا آن جا که خدا بخواهد 

در آن همســر و خدمت کار و نهر و میوه می بیند، چون شكر 

خــدای را به جــا آورد بــه او می گویند: ســر بردار و بــاغ دوم را 

ببین که در آن چیزهایى است که در باغ اولی وجود ندارد، 

1. الزهد، 99؛ بحارالانوار، 6 / 5.



فصل اول: شناخت بهترین | 53 

پــس می گویــد: پروردگارا، این را به من عطــا فرما. و خداوند 

می فرماید: اگر آن را به تو بدهم شاید چیز دیگری بخواهی! 

می گوید: پروردگارا همین، همین. پس چون داخل آن شود 

و شادمانی اش بیش تر گردد شكر و حمد خداوند را به جای 

می آورد. پس امر می شــود که دربّ بهشــت را بر او بگشایند 

و به او می گویند: ســرت را بلند کن، که ناگاه دربّ بهشــت 

جاویــدان بر او گشــوده می شــود و چندین برابــر آنچه را که از 

قبل دیده بود مشــاهده می کند پس در شــدت خوشحالی 

می گوید: پروردگارا، تو را سپاس بى حد که بر من به نعمت 

بهشــت منت گذاشــتی، و مرا از آتش دوزخ نجات دادی، 

آن گاه می گویــد: خداونــدا، مــرا داخل بهشــت فرمــای، و از 

دوزخ نجات بده.

ابوبصیر گوید: پس من گریه کردم و عرضه داشتم: فدایتان 

شوم بیشتر بفرمایید: فرمودند: همانا در بهشت نهری است 

که در دو طرفش دخترانی روییده اند و چون مؤمنی به هنگام 

عبور از دختری خوشــش بیاید آن را برمی گیرد و خداوند در 

جای آن یكی دیگر می رویاند. گفتم: فدایتان شــوم بیش تر 

بفرمایید، فرمودند: هشــتصد دوشــیزه و چهار هزار زن و دو 
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حورالعین به همسری مؤمن داده می شود. گفتم: هشتصد 

دوشــیزه؟! فرمودند: آری، و مؤمن پیوســته آن ها را دوشیزه 

می یابد. گفتم: فدایتان شــوم حورالعین از چه آفریده شده 

است؟ فرمودند: از بهشت، و مغز ساق پای او از پشت هفتاد 

پوشــش نمایان اســت. گفتم: فدایتان شــوم آیــا آن ها را در 

بهشت سخنی نیز هست؟ فرمودند: آری، ایشان به آوازی که 

هرگز کسی چون آن را نشنیده است سخن می گویند. گفتم: 

سخن ایشان چیست؟! فرمودند: می گویند: ما ابدى هایى 

هســتیم کــه هرگز نمی میریم. ما شــاداب هایى هســتیم که 

هرگز پژمرده نمی شــویم. ما ســاکنانی هســتیم که هرگز کوچ 

نمی کنیم. ما دلدادگانی هســتیم که هرگز دل برنمی داریم. 

خوشــا به حال کســانی که برای ما خلق شــده اند، و خوشا 

به حال کســانی که ما برای آنان آفریده شــده ایم. ما کسانی 

هستیم که اگر یكی از ما در بین آسمان و زمین آویخته شود 

دیگر به نور خورشید و ماه نیازی نخواهد بود. اگر یكی از ما 

در فضای آســمان معلق گردد نورش همه چشم ها را خیره 
خواهد ساخت.1

ةِ مَنْزِلًا  جَنَّ
ْ
هْلِ اَل

َ
دْنَى أ

َ
فِ عَامٍ وَ إِنَّ أ

ْ
ل

َ
ةَ تُوجَدُ رِيحُهَا مِنْ مَسِيرَةِ أ جَنَّ

ْ
دٍ إِنَّ اَل بَا مُحَمَّ

َ
1. يَا أ
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امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

خداوند احدی را نیافریده است مگر اینكه برای او منزلی 

در بهشت و منزلی هم در جهنّم قرار داده است. پس چون 

ا عِنْدَهُ شَيْءٌ  وَسِعَهُمْ طَعَاماً وَ شَرَاباً وَ لَا يَنْقُصُ مِمَّ
َ
نْسُ ل ِ

ْ
جِنُّ وَ اَل

ْ
قَلَانِ اَل وْ نَزَلَ بِهِ اَلثَّ

َ
ل

هُ ثَلَاثُ حَدَائِقَ فَإِذَا دَخَلَ 
َ
ــةَ فَيُرْفَعُ ل جَنَّ

ْ
ةً مَنْ يَدْخُلُ اَل

َ
ةِ مَنْزِل جَنَّ

ْ
هْلِ اَل

َ
يْسَــرَ أ

َ
وَ إِنَّ أ

مَارِ مَا شَاءَ اَلُ فَإِذَا شَكَرَ اَلَ وَ  نْهَارِ وَ اَلثِّ
َ ْ
خَدَمِ وَ اَل

ْ
زْوَاجِ وَ اَل

َ ْ
ى فِيهَا مِنَ اَل

َ
دْنَاهُنَّ رَأ

َ
أ

ى فَيَقُولُ 
َ
ول

ُ ْ
يْسَ فِي اَل

َ
انِيَةِ فَفِيهَا مَا ل حَدِيقَةِ اَلثَّ

ْ
ى اَل

َ
سَــكَ إِل

ْ
هُ اِرْفَعْ رَأ

َ
حَمِدَهُ قِيلَ ل

تَنِي غَيْرَهَا فَيَقُولُ رَبِّ هَذِهِ 
ْ
ل

َ
عْطَيْتُكَهَا سَــأ

َ
ي إِنْ أ عَلِّ

َ
عْطِنِي هَذِهِ فَيَقُولُ ل

َ
يَــا رَبِّ أ

هُ بَابَ 
َ
تُهُ شَكَرَ اَلَ وَ حَمِدَهُ قَالَ فَيُقَالُ اِفْتَحُوا ل هَذِهِ فَإِذَا هُوَ دَخَلَهَا وَ عَظُمَتْ مَسَرَّ

ضْعَافَ مَا 
َ
خُلْدِ وَ يَرَى أ

ْ
هُ بَابٌ مِــنَ اَل

َ
سَــكَ فَإِذَا قَدْ فُتِحَ ل

ْ
هُ اِرْفَعْ رَأ

َ
ــةِ وَ يُقَالُ ل جَنَّ

ْ
اَل

ذِي لَا يُحْصَى إِذْ 
َّ
حَمْدُ اَل

ْ
كَ اَل

َ
اتِهِ رَبِّ ل كَانَ فِيمَا قَبْلُ فَيَقُولُ عِنْدَ تَضَاعُفِ مَسَرَّ

نْجِنِي 
َ
ةَ وَ أ جَنَّ

ْ
دْخِلْنِي اَل

َ
يرَانِ فَيَقُولُ رَبِّ أ نْجَيْتَنِي مِنَ اَلنِّ

َ
جِنَانِ وَ أ

ْ
مَنَنْتَ عَلَيَّ بِال

دٍ  بَا مُحَمَّ
َ
هُ جُعِلْتُ فِدَاكَ زِدْنِــي قَالَ يَا أ

َ
بُو بَصِيرٍ فَبَكَيْــتُ وَ قُلْتُ ل

َ
ــارِ قَالَ أ مِــنَ اَلنَّ

عْجَبَتْهُ قَلَعَهَا 
َ
مُؤْمِنُ بِجَارِيَةٍ أ

ْ
ةِ نَهَراً فِي حَافَتَيْهَا جَوَارٍ نَابِتَاتٌ إِذَا مَرَّ اَل جَنَّ

ْ
إِنَّ فِي اَل

جُ ثَمَانَ مِائَةِ  مُؤْمِنُ يُزَوَّ
ْ
خْرَى قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ زِدْنِي قَالَ اَل

ُ
نْبَتَ اَلُ مَكَانَهَا أ

َ
وَ أ

عِينِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ ثَمَانَ مِائَةِ 
ْ
حُورِ اَل

ْ
بٍ وَ زَوْجَتَيْنِ مِنَ اَل رْبَعَةَ آلَافِ ثَيِّ

َ
عَذْرَاءَ وَ أ

 وَجَدَهَا كَذَلِكَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مِنْ 
َ
عَذْرَاءَ قَالَ نَعَمْ مَا يَفْتَرِشُ مِنْهُنَّ شَيْئاً إِلّا

ةِ وَ يُرَى مُخُّ سَاقَيْهَا مِنْ وَرَاءِ سَبْعِينَ  جَنَّ
ْ
عِينُ قَالَ مِنَ اَل

ْ
حُورُ اَل

ْ
يِّ شَيْءٍ خُلِقْنَ اَل

َ
أ

مْنَ 
َ
ةِ قَالَ نَعَمْ كَلَامٌ يَتَكَلّ جَنَّ

ْ
مْنَ بِهِ فِي اَل

َ
هُنَّ كَلَامٌ يَتَكَلّ

َ
 ل

َ
ةً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أ

َ
حُلّ

خَالِدَاتُ فَلَا نَمُوتُ وَ 
ْ
خَلَائِقُ بِمِثْلِهِ قُلْتُ مَا هُوَ قَالَ يَقُلْــنَ نَحْنُ اَل

ْ
مْ يَسْــمَعِ اَل

َ
بِــهِ ل

اضِيَاتُ فَلَا  مُقِيمَاتُ فَلَا نَظْعَنُ وَ نَحْــنُ اَلرَّ
ْ
سُ وَ نَحْــنُ اَل

َ
اعِمَــاتُ فَلَا نَبْأ نَحْــنُ اَلنَّ

قَ إِحْدَانَا  وْ عُلِّ
َ
وَاتِي )ل

َ
هُ نَحْنُ اَللّ

َ
نَا وَ طُوبَی لِمَنْ خُلِقْنَا ل

َ
نَسْخَطُ طُوبَی لِمَنْ خُلِقَ ل

قَ فِي  نَّ قَرْنَ إِحْدَانَا عُلِّ
َ
وْ أ

َ
قَمَرِ خ ل( ل

ْ
مْسِ وَ اَل غْنَى نُورُنَا عَنِ اَلشَّ

َ َ
مَاءِ ل فِي جَوِّ اَلسَّ

.) u بْصَارَ. )بحارالانوار، 8 / 120 از تفسير قمى
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اهل بهشت به بهشت، و اهل آتش به دوزخ درآیند منادی 

ندا در دهد که: ای اهل بهشــت نگاه کنید. پس ایشــان به 

آتــش دوزخ می نگرند و منزل هایــى را که در آتش برای آن ها 

بود نشانشــان می دهند و به ایشان می گویند: این ها منازل 

شما است که اگر پروردگارتان را نافرمانی می گردید داخل آن 

می شــدید. پس فرمودند: اگر کسی قرار باشد از خوشحالی 

بمیــرد همانــا آنــان اهل بهشــت خواهند بــود کــه در آن روز 

بــه جهــت نجــات یافتن از عذاب به شــدت خوشــحال و 

فرحناك می شــوند. پس از آن ندا داده می شود که: ای گروه 

اهل آتش، سرهایتان را بالا کنید و به منازل خود در بهشت 

بنگرید. پس سرهایشــان را برمی دارنــد و به منزل های خود 

در بهشت و نعمت های آن نگاه می کنند. آن گاه به ایشان 

گفته می شود: این ها منازل شما است که اگر پروردگارتان را 

اطاعت می نمودید وارد آن می شدید. و افزودند: اگر کسی قرار 

باشد از ناراحتی و اندوه بمیرد همان اهل دوزخ خواهند بود 

که در آن روز از شدت حزن و اندوه بمیرند. پس ایشان منازل 

اینان، و اینان منازل آن ها را به ارث می برند و همین است 

که خداونــد عزوجل می فرماید: »ایشــان وارثانند، همان ها 
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که فردوس را ارث می برند و در آن جاودان خواهند بود«1

امام سجاد؟ع؟ می فرمایند:

هنگامی که اهل بهشــت در آن جای بگیرند و دوست 

خداوند در باغ ها و مساکن خود فرود آید و هر مؤمنی بر تخت 

خویــش تكیه زنــد، خدمت کاران او بر گــردش حلقه زنند و 

میوه ها از اطراف او آویزان شــوند، و چشمه ها در پیرامون او 

بجوشند، و نهرها از زیر پای او جاری شوند، و بستان ها برای 

او گسترده شود، و پشتی ها برای او چیده شوند، و هر چه را 

بخواهد قبل از اینكه از خدمت کاران خود طلب کند برایش 

بیاورند. و افزودند: حورالعین از جنان نزد ایشان می آید و تا 

آن هنگام که خداوند بخواهد در آن می مانند. در این هنگام 

ةِ  جَنَّ
ْ
هْلُ اَل

َ
ارِ مَنْزِلًا فَإِذَا سَكَنَ أ ةِ مَنْزِلًا وَ فِي اَلنَّ جَنَّ

ْ
هُ فِي اَل

َ
 جَعَلَ ل

َ
1. مَا خَلَقَ اَلُ خَلْقاً إِلّا

هُمْ 
َ
ارِ وَ تُرْفَعُ ل شْرِفُوا فَيُشْرِفُونَ عَلَى اَلنَّ

َ
ةِ أ جَنَّ

ْ
هْلَ اَل

َ
ارَ نَادَى مُنَادٍ يَا أ ارِ اَلنَّ هْلُ اَلنَّ

َ
ةَ وَ أ جَنَّ

ْ
اَل

كُمْ دَخَلْتُمُوهَا قَالَ  وْ عَصَيْتُمْ رَبَّ
َ
تِي ل

َّ
كُمُ اَل

ُ
هُمْ هَذِهِ مَنَازِل

َ
ارِ ثُمَّ يُقَالُ ل هُمْ فِي اَلنَّ

ُ
مَنَازِل

يَوْمِ فَرَحاً لِمَا صُرِفَ عَنْهُمْ مِنَ 
ْ
ةِ فِي ذَلِكَ اَل جَنَّ

ْ
هْلُ اَل

َ
مَاتَ أ

َ
حَداً مَاتَ فَرَحاً ل

َ
نَّ أ

َ
فَلَوْ أ

ةِ  جَنَّ
ْ
ى مَنَازِلِكُمْ فِي اَل

َ
ارِ اِرْفَعُوا رُءُوسَكُمْ فَانْظُرُوا إِل هْلِ اَلنَّ

َ
عَذَابِ ثُمَّ يُنَادَوْنَ يَا مَعْشَرَ أ

ْ
اَل

هُمْ 
َ
عِيمِ فَيُقَالُ ل ةِ وَ مَا فِيهَا مِنَ اَلنَّ جَنَّ

ْ
ى مَنَازِلِهِمْ فِي اَل

َ
فَيَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ فَيَنْظُرُونَ إِل

مَاتَ 
َ
حَداً مَاتَ حُزْناً ل

َ
نَّ أ

َ
كُمْ دَخَلْتُمُوهَا قَالَ فَلَوْ أ طَعْتُمْ رَبَّ

َ
وْ أ

َ
تِي ل

َّ
كُــمُ اَل

ُ
هَــذِهِ مَنَازِل

يَــوْمَ حُزْناً فَيُورَثُ هَؤُلَاءِ مَنَازِلَ هَؤُلَاءِ وَ هَؤُلَاءِ مَنَازِلَ هَؤُلَاءِ وَ ذَلِكَ 
ْ
ارِ ذَلِكَ اَل هْــلُ اَلنَّ

َ
أ

ذِينَ يَرِثُونَ اَلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهٰا خٰالِدُونَ<. 
َ
وٰارِثُونَ >اَلّ

ْ
ئِكَ هُــمُ اَل

ٰ
ول

ُ
: أ

َ
قَــوْلُ اَلِ عَزَّ وَ جَلّ

.) u بحارالانوار، 8 / 125 از ثواب الاعمال و تفسير قمى(
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خداوند جبار بر ایشان مشرف شده می فرماید: ای اولیا و اهل 

طاعت و ســاکنان بهشت در جوار من، آیا شما را به برترین 

چیزی که دارای آن هستید آگاه سازم؟! پس می گویند: خدای 

ما، آیا چه چیزی از آن چه که در آن هستیم بهتر است؟! ما 

هــر نعمتی را کــه بخواهیم و از دیدن آن لذت ببریم در جوار 

پروردگار بزرگوارمان دارا می باشیم. خداوند همان سخن را 

تكــرار می فرماید، پس این ها عرضــه می دارند: آری، بهتر از 

آنچه داریم به ما عنایت فرماى. پس خداوند تبارك و تعالی 

می فرماید: خشنودی من از شما و محبتی که به شما دارم 

از تمامی چیزهایى که دارای آن می باشــید برتر است. پس 

می گویند: آری پروردگار ما، رضایت و خشــنودی و محبت 

تو به ما، برایمان بسی بهتر و شیرین تر است.

ســپس امام؟ع؟ این آیــه را تــلاوت فرمودنــد: »خداوند 

مؤمنیــن و مؤمنات را به باغ هایى که نهرها از زیر آن روانند، 

و بــه مســاکنی پاکیزه در جنــات عدن وعده داده اســت. و 
خوشنودی خداوند بالاتر، و آن رستگاری عظیم است«.1

 مُؤْمِنٍ 
ُ

 كُلّ
َ
كَأ

َ
ى جِنَانِهِ وَ مَسَاكِنِهِ وَ اِتّ

َ
ةِ وَ دَخَلَ وَلِيُّ اَلِ إِل جَنَّ

ْ
ةِ فِي اَل جَنَّ

ْ
هْلُ اَل

َ
1. إِذَا صَارَ أ

عُيُونُ وَ 
ْ
هُ اَل

َ
ــرَتْ حَوْل مَارُ وَ تَفَجَّ تْ عَلَيْهِ اَلثِّ

َ
ل

َ
امُهُ وَ تَهَدّ

َ
تْــهُ خُدّ

َ
رِيكَتِهِ حَفّ

َ
مِنْهُــمْ عَلَى أ

امُ بِمَا 
َ

خُدّ
ْ
تَتْهُ اَل

َ
مَارِقُ وَ أ هُ اَلنَّ

َ
فَتْ ل رَابِيُّ وَ صُفِّ هُ اَلزَّ

َ
نْهَارُ وَ بُسِطَتْ ل

َ ْ
جَرَتْ مِنْ تَحْتِهِ اَل
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پیامبر گرامی؟ص؟ می فرمایند:

به هر نفر از اهل بهشــت هفتصد برابر دنیا، و هفتاد هزار 

آستان، و هفتاد هزار کاخ، و هفتاد هزار حجله، و هفتاد هزار 

تاج، و هفتاد هزار لباس فاخر، و هفتاد هزار حوریه فراخ چشم، 

و هفتــاد هزار خدمت گزار مرد، و هفتاد هــزار خدمت گزار زن 

عطا خواهد شد که هر کدام دارای هفتاد هزار گوشواره و تاج 

و لبــاس فاخــر بوده و در دســتش تنگی اســت که زبانــه آن از 

رحمت، گلوگاه آن از لؤلؤ و پایین آن از طلاست، و بر گردن هر 

یك حوله ای به طول پانصد و عرض دویست سال است که 
رشته های آن از نور زربّافت به دست قدرت خداوند می باشد.1

جِنَانِ 
ْ
عِينُ مِنَ اَل

ْ
حُورُ اَل

ْ
هُمْ ذَلِكَ قَالَ وَ يَخْرُجُ عَلَيْهِمُ اَل

َ
ل
َ
نْ يَسْأ

َ
شَاءَتْ شَهْوَتُهُ مِنْ قَبْلِ أ

هْلَ 
َ
وْلِيَائِي وَ أ

َ
هُمْ أ

َ
ارَ يُشْرِفُ عَلَيْهِمْ فَيَقُولُ ل جَبَّ

ْ
فَيَمْكُثُونَ بِذَلِكَ مَا شَــاءَ اَلُ ثُمَّ إِنَّ اَل

نَا  ونَ رَبَّ
ُ
نْتُمْ فِيهِ فَيَقُول

َ
ا أ ئُكُمْ بِخَيْرٍ مِمَّ نَبِّ

ُ
لَا هَلْ أ

َ
تِي فِي جِوَارِي أ انَ جَنَّ

َ
طَاعَتِي وَ سُــكّ

عَمِ  عْيُنُنَا مِنَ اَلنِّ
َ
تْ أ

َ
ذّ

َ
نْفُسُنَا وَ ل

َ
ا نَحْنُ فِيهِ نَحْنُ فِيمَا اِشْتَهَتْ أ يُّ شَيْءٍ خَيْرٌ مِمَّ

َ
وَ أ

ا نَحْنُ فِيهِ  تِنَا بِخَيْرٍ مِمَّ
ْ
نَا نَعَمْ فَأ ونَ رَبَّ

ُ
قَوْلِ فَيَقُول

ْ
كَرِيمِ قَالَ فَيَعُودُ عَلَيْهِمْ بِال

ْ
فِي جِوَارِ اَل

نْتُمْ فِيهِ قَالَ 
َ
ا أ عْظَمُ مِمَّ

َ
كُمْ خَيْرٌ وَ أ

َ
تِي ل ى رِضَايَ عَنْكُمْ وَ مَحَبَّ

َ
هُمْ تَبَارَكَ وَ تَعَال

َ
فَيَقُولُ ل

 عَلِيُّ 
َ
نْفُسِــنَا ثُمَّ قَرَأ

َ
طْيَبُ لِ

َ
نَا وَ أ

َ
نَا خَيْرٌ ل

َ
تُكَ ل ا وَ مَحَبَّ نَا رِضَاكَ عَنَّ ونَ نَعَمْ يَا رَبَّ

ُ
فَيَقُول

اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  هُ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنٰاتِ جَنّٰ يَةَ >وَعَدَ اَللّٰ
ْ

حُسَيْنِ؟عهما؟ هَذِهِ اَل
ْ
بْنُ اَل

كْبَرُ ذٰلِكَ هُوَ 
َ
هِ أ اتِ عَدْنٍ وَ رِضْوٰانٌ مِنَ اَللّٰ بَةً فيِ جَنّٰ نْهٰارُ خٰالِدِينَ فِيهٰا وَ مَسٰاكِنَ طَيِّ

َ
اَلْأ

.) u اَلْفَوْزُ اَلْعَظِيمُ< . )بحارالانوار، 8 / 140 از تفسير عياشى
ةٍ  فَ قُبَّ

ْ
ل

َ
هُ سَبْعُونَ أ

َ
نْيَا وَ ل

ُ
ةِ سَبْعُمِائَةِ ضِعْفٍ مِنَ اَلدّ جَنَّ

ْ
هْلِ اَل

َ
وَاحِدِ مِنْ أ

ْ
جُلِ اَل 1. لِلرَّ
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و می فرمایند:
نْیَا وَ مَا فِیهَا.1 ةِ خَیْرٌ مِنَ اَلدُّ شِبْرٌ مِنَ اَلْجَنَّ

یك وجب از بهشــت، از همه دنیا و هر چه در آن است 

بهتر می باشد.

امیرالمؤمنین؟ع؟ در وصف بهشت می فرمایند:

دَرَجَاتٌ مُتَفَاضِلَاتٌ، وَ مَنَازِلُ مُتَفَاوِتَاتٌ، لَایَنْقَطِعُ نَعِیمُهَا، 
سُ سَاکِنُهَا.2

َ
وَ لَایَظْعَنُ مُقِیمُهَا، وَ لَایَهْرَمُ خَالِدُهَا، وَ لَایَبْأ

درجــات و منزلت های متفاوت و گوناگونی اســت که 

نعمــت آن پایــان نــدارد، و ســاکن آن خســته نمی شــود، و 

جاودانگان آن پیر نمی شــوند، و اهل آن خســته و پژمرده و 

افسرده نمی شوند.

نیز امیرالمؤمنین؟ع؟ در وصف بهشت می فرمایند:

فَ 
ْ
ل

َ
فَ إِكْلِيلٍ وَ سَبْعُونَ أ

ْ
ل

َ
فَ حَجَلَةٍ وَ سَبْعُونَ أ

ْ
ل

َ
فَ قَصْرٍ وَ سَــبْعُونَ أ

ْ
ل

َ
وَ سَــبْعُونَ أ

فَ وَصِيفَةٍ 
ْ
ل

َ
فَ وَصِيفٍ وَ سَبْعُونَ أ

ْ
ل

َ
فَ حَوْرَاءَ عَيْنَاءَ وَ سَبْعُونَ أ

ْ
ل

َ
ةٍ وَ سَبْعُونَ أ

َ
حُلّ

هِ  ةً فِي كَفِّ
َ
فَ إِكْلِيلٍ وَ سَبْعُونَ حُلّ

ْ
ل

َ
رْبَعُونَ أ

َ
فَ ذُؤَابَةٍ وَ أ

ْ
ل

َ
عَلَى كُلِّ وَصِيفَةٍ سَبْعُونَ أ

هُ 
ُ
سْــفَلُهُ مِنْ ذَهَبٍ عَلَــى رَقَبَتِهِ مِنْدِيلٌ طُول

َ
ؤٍ أ

ُ
ؤْل

ُ
ذُنُهُ مِنْ ل

ُ
إِبْرِيقٌ لِسَــانُهُ مِنْ رَحْمَةٍ أ

هَبِ نَسْجُهُ 
َ

كَةٍ بِالذّ هُ مِنْ نُورٍ مُشَبَّ
ُ
فْلَال

َ
خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ وَ عَرْضُهُ مَسِيرَةُ مِائَتَيْ سَنَةٍ أ

ى. )جامع الاخبار، 126(.
َ
مِنَ اَلِ تَعَال

1. جامع الاخبار، 174؛ بحارالانوار، 8 / 147.
2. بحارالانوار، 8 / 162 از نهج البلاغه.
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اگــر بــا چشــم دل بــه اوصــاف بهشــت بنگــری روحت 

از لذت هــا و شــهوت ها و زیبایى هــای دم بــه دم دنیــا بیزار 

می شود، و اندیشه ات در رسیدن به درخت های بهشتی که 

در ساحل رودخانه های آن ریشه در مشك دارند غرق خواهد 

شــد، و فكرت در پیوند با شــكوفه های چون لؤلؤ تر و تازه بر 

درخت زارهای آن، و نمایان شــدن میوه های رنگارنگی که 

در پوشش های خود بدون زحمت و رنج طبق میل و آرزوی 

چیننده آن چیده می شــوند، و بر شاخه های خود همراه با 

عسل ها و شراب های صاف شده برای ساکنان آن در آستان 

کاخ هایشــان آورده می شــود فــرو می مانــد. ایشــان قومی اند 

که کرامت و بزرگواری پیوســته ایشــان را کشانده تا اینكه در 

منزلگاه ابدیت فرود آورده، و از خانه به دوشی نجاتشان داده 

اســت. پس ای شــنونده، اگر قلبت را در رسیدن به مناظر 

دل ربّای بهشــتی که در انتظار توست مشغول می داشتی از 

شوق آن جان می باختی، و از این مجلس با عجله و شتاب 

به همســایگی اهل گورستان می شتافتی. خداوند همه ما 

را به رحمت خود از کســانی قرار دهد که از درون خویش در 
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پى رسیدن به منازل نیكان در کوشش اند.1

رسول اللَّه ؟ص؟ می فرمایند:

اگر لباسی از لباس های بهشتیان بر اهل دنیا فرود می آمد 

دیدگان ایشان تاب دیدن آن را نداشت و همگی از شدت 
شوق و محبت نظاره آن جان می باختند.2

و می فرمایند:

اگر یكی از خازنان نوزده گانه جهنّم نگاهی به اهل زمین 

می انداخــت همه ایشــان از دیــدن او جان می دادنــد، و اگر 

لباسی از لباس های اهل جهنّم به زمین آورده می شد همه 

خْرِجَ 
ُ
عَزَفَتْ نَفْسُكَ عَنْ بَدَائِعِ مَا أ

َ
كَ مِنْهَا ل

َ
1. فَلَوْ رَمَيْتَ بِبَصَرِ قَلْبِكَ نَحْوَ مَا يُوصَفُ ل

فِكْرِ فِي اِصْطِفَاقِ 
ْ
ذَهِلَتْ بِال

َ
اتِهَا وَ زَخَارِفِ مَنَاظِرِهَا وَ ل

َ
ذّ

َ
نْيَا مِنْ شَهَوَاتِهَا وَ ل

ُ
ى اَلدّ

َ
إِل

نْهَارِهَا وَ فِي تَعْلِيقِ كَبَائِسِ 
َ
مِسْكِ عَلَى سَوَاحِلِ أ

ْ
بَتْ عُرُوقُهَا فِي كُثْبَانِ اَل شْجَارٍ غُيِّ

َ
أ

كْمَامِهَا 
َ
مَارِ مُخْتَلِفَةٌ فِي غُلُفِ أ فْنَانِهَا وَ طُلُوعُ تِلْكَ اَلثِّ

َ
طْبِ فِي عَسَالِيجِهَا وَ أ ؤِ اَلرَّ

ُ
ؤْل

ُ
اَللّ

فْنِيَةِ 
َ
الِهَا فِي أ تِي عَلَــى مُنْيَةِ مُجْتَنِيهَا وَ يُطَافُ عَلَــى نُزَّ

ْ
فٍ فَتَأ

ُ
تُجْنَــى مِــنْ غَيْرِ تَكَلّ

ى  كَرَامَةُ تَتَمَادَى بِهِمْ حَتَّ
ْ
مْ تَزَلِ اَل

َ
قَةِ قَوْمٌ ل مُرَوَّ

ْ
خُمُورِ اَل

ْ
قَةِ وَ اَل

َ
مُصَفّ

ْ
عْسَالِ اَل

َ ْ
قُصُورِهَا بِال

ى مَا 
َ
وُصُولِ إِل

ْ
مُسْتَمِعُ بِال

ْ
هَا اَل يُّ

َ
سْفَارِ فَلَوْ شَغَلْتَ قَلْبَكَ أ

َ ْ
مِنُوا نُقْلَةَ اَل

َ
قَرَارِ وَ أ

ْ
وا دَارَ اَل

ُ
حَلّ

لْتَ مِنْ  تَحَمَّ
َ
يْهَا وَ ل

َ
زَهِقَتْ نَفْسُكَ شَوْقاً إِل

َ
مُونِقَةِ ل

ْ
مَنَاظِرِ اَل

ْ
يَهْجُمُ عَلَيْكَ مِنْ تِلْكَ اَل

نْ سَعَى  اكُمْ مِمَّ قُبُورِ اِسْتِعْجَالًا بِهَا جَعَلَنَا اَلُ وَ إِيَّ
ْ
هْلِ اَل

َ
ى مُجَاوَرَةِ أ

َ
مَجْلِسِي هَذَا إِل

بْرَارِ بِرَحْمَتِهِ. )بحارالانوار، 8 / 162 از نهج البلاغه(.
َ ْ
ى مَنَازِلِ اَل

َ
بِقَلْبِهِ إِل

بْصَارُهُمْ وَ 
َ
مْ يَحْتَمِلْــهُ أ

َ
نْيَا ل

ُ
هْــلِ اَلدّ

َ
قِيَ عَلَى أ

ْ
ل

ُ
ةِ أ جَنَّ

ْ
هْــلِ اَل

َ
نَّ ثَوْبــاً مِنْ ثِيَابِ أ

َ
ــوْ أ

َ
2. ل

يْهِ. )بحارالانوار، 8 / 191 از عدة الداعى(. 
َ
ظَرِ إِل مَاتُوا مِنْ شَهْوَةِ اَلنَّ

َ
ل
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زمینیان از بوی گند آن می مردند.1

امام باقر؟ع؟ می فرمایند:

همانا اهل بهشــت پیوســته زنده اند و هرگز نمی میرند، 

پیوسته بیدارند و هرگز اندوهگین نمی شوند، پیوسته خندانند 

و هرگز گریه نمی کنند، پیوسته مورد احترام و اکرامند و هرگز 

توهین نمی شوند، پیوسته در مزاحند و هرگز گرفته و ناراحت 

نمی شــوند، ایشــان پیوسته در ســرور و شــادابى و طراوتند، 

پیوســته می خورند و هرگز گرســنگی نمی کشــند، پیوســته 

ســیرابند و هرگز تشنگی نمی کشــند، پیوسته پوشیده اند و 

هرگز برهنگی نمی کشند، پیوسته در سیر و زیارت یكدیگرند 

و ولــدان مخلــدون که در دست هایشــان تنگ هــای نقره و 

ظرف های طلاســت بر ایشان سلام می دهند. »پیوسته بر 

تخت ها تكیه زده اند و به نظاره می پردازند« و تحیت و سلام 

الهی پیوســته به ایشان می رسد. از رحمت الهی بهشت را 
مسألت داریم. همانا او بر هر کاری توانا است.2

مَاتُوا حِينَ يَنْظُرُونَ 
َ
رْضِ ل

َ ْ
هْلُ اَل

َ
يْهِ أ

َ
سْعَةَ عَشَرَ نَظَرَ إِل مَ اَلتِّ انِ جَهَنَّ نَّ بَعْضَ خُزَّ

َ
وْ أ

َ
1. ل

رْضِ مِنْ 
َ ْ
هْلُ اَل

َ
مَاتَ أ

َ
رْضِ ل

َ ْ
ى اَل

َ
خْرِجَ إِل

ُ
ــمَ أ هْلِ جَهَنَّ

َ
نَّ ثَوْباً مِنْ ثِيَابِ أ

َ
وْ أ

َ
يْــهِ وَ ل

َ
إِل

نَتْنِ رِيحِهِ. )بحارالانوار، 8 / 305(.
بَداً وَ يَسْــتَغْنُونَ فَلَا 

َ
بَداً وَ يَسْــتَيْقِظُونَ فَلَا يَنَامُونَ أ

َ
ةِ يُحْيَوْنَ فَلَا يَمُوتُونَ أ جَنَّ

ْ
هْلَ اَل

َ
2. إِنَّ أ
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مقام شرافت انسانی
شــگفت از ماســت که معنای خوبى و بــدی را نمی فهمیم، و ارزش 

و ضــد ارزش را عوضــی گرفته ایــم، و عطــا را بــلا می شــماریم، و چنانچه 

تأملی درخور داشته و درست بیندیشیم نیك می یابیم که خداوند متعال 

انســان ها را گرامی تر از این داشــته اســت که ایشــان را مانند حیوانات از 

داشــتن لذت شرافت انســانی و فعل اختیاری محروم کند و به اجبار در 

مسیری معین روانه سازد.

بــرای پى بردن به ارزش و احترام مؤمن در پیشــگاه خداوند متعال، و 

شدت مهر و عطوفت و لطف و عنایت الهی به او، به این روایات توجه کنید:

امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

خلایــق هرگــز نمی تواننــد آن چنــان کــه بایــد خداوند را 

بشناسند، و همین گونه که نمی توانند خداوند را بشناسند 

رســول اللَّه؟ص؟ را هــم نمی تواننــد بشناســند، و همین طــور 

که رســول اللَّه؟ص؟ را نمی توانند بشناســند، امام؟ع؟ را هم 

بَــداً وَ يُكْرَمُونَ فَلَا 
َ
بَــداً وَ يَضْحَكُونَ فَلَا يَبْكُونَ أ

َ
بَــداً وَ يَفْرَحُونَ فَــلَا يَحْزَنُونَ أ

َ
يَفْتَقِــرُونَ أ

كُلُونَ فَلَا يَجُوعُونَ 
ْ
بَداً وَ يَأ

َ
ونَ أ بَداً وَ يُحْبَرُونَ وَ يُسَرُّ

َ
بُونَ أ بَداً وَ يَفْكَهُونَ وَ لَا يُقَطِّ

َ
يُهَانُونَ أ

مُ  بَداً يُسَلِّ
َ
بَداً وَ يَرْكَبُونَ وَ يَتَزَاوَرُونَ أ

َ
بَداً وَ يَكْسُــونَ فَلَا يَعْرُونَ أ

َ
بَداً وَ يَرْوُونَ فَلَا يَظْمَئُونَ أ

َ
أ

كِئِينَ  بَداً مُتَّ
َ
هَبِ أ

َ
ةِ وَ آنِيَةُ اَلذّ

َ
فِضّ

ْ
بَارِيقُ اَل

َ
يْدِيهِمْ أ

َ
بَداً بِأ

َ
دُونَ أ

َ
مُخَلّ

ْ
دَانُ اَل

ْ
وِل

ْ
عَلَيْهِــمُ اَل

لُ اَلَ 
َ
بَداً نَسْأ

َ
سْلِيمُ مِنَ اَلِ أ ةُ وَ اَلتَّ حِيَّ تِيهِمُ اَلتَّ

ْ
بَداً تَأ

َ
رٰائِكِ يَنْظُرُونَ أ

َ ْ
بَداً عَلَى اَل

َ
عَلىٰ سُرُرٍ أ

هُ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. )بحارالانوار، 8 / 220 از اختصاص، 358(.
َ
ةَ بِرَحْمَتِهِ إِنّ جَنَّ

ْ
اَل
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نمی توانند بشناسند، و همین طور که امام؟ع؟ را نمی توانند 
بشناسند مؤمن را هم نمی توانند بشناسند.1

نیز امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

بــه درســتی که هر گاه انســان مؤمن خداونــد را بخواند، 

 او را اجابــت می کند. من از روی تعجب چشــمم را بســوی

 امــام؟ع؟ برگردانیــدم پس فرمودند: به درســتی که رحمت 
خداوند بسیار است.2

و می فرمایند:

هیچ مؤمنی در غربّت و تنهایى و به دور از گریه کنندگان 

خود نمی میرد مگر اینكه عبادتگاه و لباس ها و ابواب آسمانی 

کــه عملش از آن بــالا می رفت و نیز دو ملكی کــه بر او موکل 
بودند همگی بر او گریه خواهند کرد.3

 فَكَمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى كُنْهِ صِفَةِ اَلِ عَزَّ وَ 
َ

خَلَائِقُ عَلَى كُنْهِ صِفَةِ اَلِ عَزَّ وَ جَلّ
ْ
1. اَ يَقْدِرُ اَل

 فَكَذَلِكَ لَا يَقْدِرُ عَلَى كُنْهِ صِفَةِ رَسُولِ اَلِ؟ص؟ِ وَ كَمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى كُنْهِ صِفَةِ 
َ

جَلّ
مَــامِ؟ع؟ وَ كَمَا لَا يَقْــدِرُ عَلَى كُنْهِ  ِ

ْ
سُــولِ؟ص؟َ كَذَلِــكَ لَا يَقْــدِرُ عَلَــى كُنْهِ صِفَةِ اَل اَلرَّ

مُؤْمِنِ.)بحارالانوار، 64 / 65(.
ْ
مَامِ؟ع؟ كَذَلِكَ لَا يَقْدِرُ عَلَى كُنْهِ صِفَةِ اَل ِ

ْ
صِفَةِ اَل

2. إنّ المؤمن إذا دعا ال  أجابه، فشــخص بصری نحوه إعجاباً بما قال، فقال: إنّ 
ال  واسع لخلقه. )المؤمن، 34؛ بحارالانوار، 64 / 65(.

رْضِ 
َ ْ
 بَكَتْهُ بِقَاعُ اَل

َ
رْضِ فَيَغِيبُ عَنْهُ بَوَاكِيــهِ إِلّا

َ ْ
3. مَــا مُؤْمِنٌ يَمُوتُ فِــي غُرْبَةٍ مِنَ اَل

تِي كَانَ يَصْعَدُ بِهَا 
َّ
مَاءِ اَل بْوَابُ اَلسَّ

َ
ثْوَابُهُ وَ بَكَتْهُ أ

َ
تِي كَانَ يَعْبُدُ اَلَ عَلَيْهَا وَ بَكَتْهُ أ

َّ
اَل

لَانِ بِهِ. )بحارالانوار، 64 / 66 از كتاب المؤمن(.
َ

مُوَكّ
ْ
مَلَكَانِ اَل

ْ
عَمَلُهُ وَ بَكَاهُ اَل
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امام کاظم؟ع؟ می فرمایند که رسول خدا؟ص؟ فرمودند:

روز قیامــت خداونــد عزوجــل بنــده ای را توبیخ می کند 

که: بنده من، چرا بیمار شدم به عیادتم نیامدى؟! جواب 

می دهد: منزهی تو و پیراســته! تو پروردگار بندگانی، نه درد 

می بینــی و نــه مریــض می شــوى. می فرماید: بــرادر مؤمنت 

مریض شــد، به عیادتش نرفتی. به عزت و جلالم قسم اگر 

او را عیادت می کردی مرا آن جا می یافتی، ســپس متكفل 

حوائجــت می شــدم و آن هــا را برمــی آوردم، و ایــن از جهت 
احترامی است که بنده مؤمنم دارد.1

امام باقر؟ع؟ می فرمایند:

همانــا روز قیامــت بــه مؤمن اختیــار داده می شــود تا هر 

کاری را کــه بخواهــد انجــام دهــد. ]راوی می گوید[ عرض 

کردم: آیا از قرآن نشــانه ای بر این گفتار می باشــد؟ حضرت 

فرمودند: آری خداوند عزوجل می فرماید: »برای آن هاست 

قِيَامَــةِ فَيَقُــولُ عَبْــدِي مَا مَنَعَــكَ إِذْ 
ْ
 عَبْــداً مِــنْ عِبَــادِهِ يَــوْمَ اَل

َ
ــرُ اَلُ عَــزَّ وَ جَــلّ 1. يُعَيِّ

ــمُ 
َ
ل

ْ
عِبَــادِ لَا تَأ

ْ
نْــتَ رَبُّ اَل

َ
نْ تَعُودَنِــي فَيَقُــولُ سُــبْحَانَكَ سُــبْحَانَكَ أ

َ
مَرِضْــتُ أ

ــوْ عُدْتَهُ 
َ
تِــي وَ جَلَالِي ل مُؤْمِــنُ فَلَمْ تَعُــدْهُ وَ عِزَّ

ْ
خُــوكَ اَل

َ
وَ لَا تَمْــرَضُ فَيَقُــولُ مَــرِضَ أ

كَ وَ ذَلِكَ مِنْ كَرَامَةِ عَبْدِيَ
َ
لْتُ بِحَوَائِجِكَ فَقَضَيْتُهَا ل

َ
تَكَفّ

َ
وَجَدْتَنِي عِنْدَهُ ثُمَّ ل

َ
 ل

 )امالى طوسى u ، 629؛ بحارالانوار، 64 / 69(.
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هر چه را که در آن جا بخواهند، و افزون بر آن نیز نزد ماست« 

پس مشــیت الهی به او واگذار می شــود، و زیادت از جانب 

خداوند را نمی توان به شمارش آورد.

پس امام فرمودند: ای جابر، از دشمنان ما کمك مخواه 

و به آن ها طمع مكن و از آن ها حتی جرعه آبى طلب منما 

چرا که کافر برای همیشه در جهنّم خواهد بود و وقتی مؤمنی 

بر او بگذرد به او می گوید: ای مؤمن آیا من برای تو فلان کار و 

فلان کار را انجام نداده ام؟ پس مؤمن در خجالت او می ماند 

و او را از آتــش نجات می دهد. همانــا مؤمن، به این جهت 

مؤمن نامیده شده است که از طرف خداوند امان می دهد 
و خداوند هم امان او را امضا می فرماید.1

امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

همانا خداوند تبــارك و تعالی برای مؤمن ضمانتی را بر 

عهده گرفته است. راوی می گوید: عرض کردم چه ضمانتی 

يْنَ 
َ
ثْنِي فِي كِتَابِ اَلِ أ قِيَامَةِ فَيَصْنَعُ مَا شَاءَ قُلْتُ حَدِّ

ْ
يْهِ يَوْمَ اَل

َ
ضُ اَلُ إِل يُفَوِّ

َ
مُؤْمِنَ ل

ْ
1. إِنَّ اَل

مَزِيدُ مِنَ اَلِ مَا 
ْ
يْهِ وَ اَل

َ
ضَةٌ إِل دَيْنٰا مَزِيدٌ فَمَشِيئَةُ اَلِ مُفَوَّ

َ
هُمْ مٰا يَشٰاؤُنَ فِيهٰا وَ ل

َ
هُ ل

ُ
قَالَ قَالَ قَوْل

مَا 
َ
هُ شَرْبَةً أ

ْ
ل
َ
نَا فِي حَاجَة وَ لَا تَسْتَطْعِمْهُ وَ لَا تَسْأ

َ
لَا يُحْصَى ثُمَّ قَالَ جَابِرٌ وَ لَا تَسْتَعِنْ بِعَدُوٍّ ل

سْتُ فَعَلْتُ بِكَ كَذَا وَ كَذَا فَيَسْتَحِي 
َ
 ل

َ
مُؤْمِنُ فَيَقُولُ يَا مُؤْمِنُ أ

ْ
ارِ فَيَمُرُّ بِهِ اَل دُ فِي اَلنَّ

َ
يُخَلّ

َ
هُ ل

َ
إِنّ

مَانَهُ .
َ
هُ يُؤْمِنُ عَلَى اَلِ فَيُجِيزُ اَلُ أ

َ
نّ
َ
مُؤْمِنُ مُؤْمِناً لِ

ْ
يَ اَل مَا سُمِّ

َ
ارِ وَ إِنّ  مِنْهُ فَيَسْتَنْقِذُهُ مِنَ اَلنَّ

 )مشكاة الانوار، 99؛ بحارالانوار، 64 / 70(.
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را ضامن شــده؟ امام؟ع؟ فرمودند: برای او ضامن شده که 

اگر اقرار به پروردگاری خداوند و نبوت پیامبر ؟ص؟ و امامت 

علی؟ع؟ داشته باشد و واجباتش را انجام دهد او را در جوار 

خودش جای دهد. من گفتم: این عمل خداوند به خودش 

قسم کرامتی است که در میان خوبى ها مانند ندارد! امام؟ع؟ 
فرمودند: اندکی عمل کنید و پاداشی فراوان بیابید.1

امام کاظم؟ع؟ می فرمایند:

مردی نزد مولایمان امام صادق؟ع؟ آمد و از تنگدستی 

شكوه داشت. حضرت فرمودند: این طور که می گویى نیست 

مــن تو را فقیــر نمی بینــم. گفت: مــولای من، به خدا قســم 

همین اســت. و مقــداری از فقر خــود را شــرح داد ولی امام 

نمی پذیرفتند تا اینكه فرمودند: بگو بدانم که اگر صد دینار 

بــه تو بدهند تا دشــمن ما شــوی آیا می پذیــرى! گفت: نه، 

حضرت به هزار دینار رساندند و او پیوسته قسم می خورد که 

نمی پذیرد. امام فرمودند: کسی که چنین اندوخته ای دارد 

ةِ  بُوبِیَّ قَرَّ لَِِّ بِالرُّ
َ
هُ إِنْ أ

َ
ى ضَمِنَ لِلْمُؤْمِنِ ضَمَاناً قَالَ قُلْتُ مَا هُوَ قَالَ ضَمِنَ ل

َ
1.إِنَّ اَلَ تَعَال

نْ يُسْــكِنَهُ فِي 
َ
ى مَا اُفْتُرِضَ عَلَيْهِ أ دَّ

َ
مَامَةِ وَ أ ِ

ْ
؟ع؟ بِال ةِ وَ لِعَلِيٍّ بُــوَّ ــدٍ؟ص؟ بِالنُّ وَ لِمُحَمَّ

ینَ ثُمَّ قَالَ  دَمِيِّ
ْ

تِي لَا تُشْــبِهُهَا كَرَامَــةُ اَل
َّ
كَرَامَةُ اَل

ْ
جِــوَارِهِ قَالَ فَقُلْــتُ هَذِهِ وَ اَلِ هِــيَ اَل

مُوا كَثِيراً . )ثواب الاعمال، 15؛ بحارالانوار، 64 / 146(. بُو عَبْدِاَلِ؟ع؟ اِعْمَلُوا قَلِيلًا تَنَعَّ
َ
أ
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که به چنین بهایى نمی فروشد آیا فقیر است؟!1

راســتی اگــر خداوند متعــال از همان ابتــدا مخلوقــات را در جهنمی 

ســوزان آفریده و به انواع عذاب ها مبتلا می فرمود، و به اســتغاثه احدی 

ترتیب اثر نمی داد، و هرگز راه تفضل و رحمت نمی پیمود، و اصلا بهشت 

و نعمتی هم در کار نبود، که را توان دفاع و چون و چرا بود؟!

یا باید مانند اهل فلسفه و عرفان صدور خیر را از خداوند جبری و به 

اقتضای ذات او بدانیم، و صدور شــر را هم از او محال ذاتی بشــماریم! و 

در نتیجه حدیث فضل و رحمت و جود و عنایت و عفو و انعام خداوند را 

افسانه بدانیم! و یا اینكه باید انصاف داده و از جهالت های نابجا و افكار 

و سخنان بیهوده دست برداریم و با کمال خضوع و خشوع عرضه بداریم:

پــاك و منزه اســت آن کــه بر اهل مملكت خویش ســتم 

نمی کنــد، پــاك و پیراســته اســت آن کــه اهــل زمیــن را بــه 

عذاب هــای مختلــف نمی گیرد، منزه اســت آن که رئوف 
و مهربّان می باشد.2

مْرُ كَمَا ذَكَرْتَ وَ 
َ ْ
يْسَ اَل

َ
فَقْرَ فَقَالَ ل

ْ
يْهِ اَل

َ
1. إنّ رجلًا جاء إلى سيدنا الصادق؟ع؟ فَشَكَا إِل

ادِقُ عَلَيْهِ  فَقْرِ قِطْعَةً وَ اَلصَّ
ْ
دِي مَا اِسْتَبَنْتَ وَ ذَكَرَ مِنَ اَل عْرِفُكَ فَقِيراً قَالَ وَ اَلِ يَا سَيِّ

َ
مَا أ

خُذُ قَالَ 
ْ
ا مِائَةَ دِينَارٍ كُنْتَ تَأ بَرَاءَةِ مِنَّ

ْ
عْطِيتَ بِال

ُ
وْ أ

َ
رْنِي ل نْ قَالَ خَبِّ

َ
ى أ

َ
بُهُ إِل لَامُ يُكَذِّ السَّ

هُ مَنْ مَعَهُ سِلْعَةٌ يُعْطَى 
َ
هُ لَا يَفْعَلُ فَقَالَ ل

َ
نّ
َ
جُلُ يَحْلِفُ أ وفَ دَنَانِيرَ وَ اَلرَّ

ُ
ل

ُ
نْ ذَكَرَ أ

َ
ى أ

َ
لَا إِل

مَالَ لَا يَبِيعُهَا هُوَ فَقِيرٌ؟ )امالى طوسى u ، 297؛ بحارالانوار، 64 / 147(.
ْ
هَذَا اَل

وَانِ 
ْ
ل

َ
رْضِ بِأ

َ ْ
هْلَ اَل

َ
هْلِ مَمْلَكَتِهِ سُبْحَانَ مَنْ لَا يُؤَاخِذُ أ

َ
2. سُبْحَانَ مَنْ لَا يَعْتَدِي عَلَى أ
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و یك لحظه روی سخن با خویش داشته بگوییم:
كَ الْكَرِيمِ؟!<1 كَ بِرَبِّ هَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّ يُّ

َ
>يَا أ

ای انســان، چه چیزی تــو را در مقابل پــروردگار بزرگوار و 

کریمت مغرور و نادان کرده است؟!

امام سجاد؟ع؟ در مناجات با پروردگار عرضه می دارند:
مَا قَوِیتُ عَلَی مَعَاصِیكَ بِنِعَمِكَ.2 هُمَّ یَا رَبِّ إِنَّ

َ
 اَللّ

بار الها، ای خدای من، با نعمت های خودت بر نافرمانیت 

نیرو گرفتم.

آری ایمــان دارای ارزش و احترامــی اســت که هیچ چیــز را نمی توان 

هم ســنگ آن دانســت، و البتــه گوهــر هر چــه گران بهاتر باشــد کمیاب تر 

است و در حفظ آن بیش تر و بهتر باید کوشید که مبادا غرور و غفلت، یا 

دزدان کمین کرده آن را درربّایند.

در این مورد به این روایات توجه کنید:

رسول خدا؟ص؟ می فرمایند:

روز قیامت گروهی از مردم می آیند که حسنات و کارهای 

نیكی مانند کوه های سرزمین تهامه )نام سرزمینی در مكه( 

عَذَابِ سُبْحَانَ اَلِ )بحارالانوار، 88 / 166؛ مفاتيح الجنان، تعقيبات مشتركه(.
ْ
اَل

1. انفطار، 82.
2. بحارالانوار، 5 / 7.
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دارند ســپس امر می شــود کــه آن هــا را به آتش جهنّــم برند. 

ســؤال شــد: ای پیامبر خــدا، آیا این گــروه از مــردم نماز هم 

می خواندند؟ فرمودند: نمــاز می خواندند و روزه می گرفتند 

و شب زنده داری می کردند و لكن وقتی که به چیزی از دنیا 
دست می یافتند به سرعت بر آن می پریدند.1

و می فرمایند:

ای اباذر، فهم انســان کامل نمی شود مگر اینكه تمامی 

مردم را در مقابل خداوند تبارك و تعالی مانند شتران )بى اثر( 

بداند آن گاه به خویشتن نگریسته و خود را از همه کوچك تر 

ببیند. ای اباذر، هرگز به حقیقت ایمان نخواهی رسید مگر 

اینكــه همــه مردم را در امر دینشــان احمق و نــادان، و در امر 
دنیاى شان دانا و بینا ببینی.2

ى 
َ
حَسَــنَاتِ كَجِبَــالِ تِهَامَةَ فَيُؤْمَــرُ بِهِمْ إِل

ْ
هُمْ مِــنَ اَل

َ
قِيَامَــةِ ل

ْ
قْــوَامٌ يَــوْمَ اَل

َ
يَجِيئَــنَّ أ

َ
1. ل

خُــذُونَ 
ْ
ــونَ وَ يَصُومُــونَ وَ يَأ

ُ
ــونَ قَــالَ كَانُــوا يُصَلّ

ُ
 مُصَلّ

َ
ــارِ فَقِيــلَ يَــا نَبِــيَّ اَلِ أ اَلنَّ

نْيَــا وَثَبُــوا عَلَيْــهِ. 
ُ

هُــمْ شَــيْءٌ مِــنَ اَلدّ
َ
هُــمْ إِذَا كَانُــوا إِذَا لَاحَ ل كِنَّ

َ
يْــلِ ل

َ
 وَهْنــاً مِــنَ اَللّ

)عدة الداعى، 314؛ بحارالانوار، 67 / 286(.
ى 

َ
اسَ فِي جَنْبِ اَلِ تَبَارَكَ وَ تَعَال ى يَــرَى اَلنَّ فِقْهِ حَتَّ

ْ
 اَل

َ
جُلُ كُلّ بَــا ذَرٍّ لَا يَفْقَهُ اَلرَّ

َ
2.يَــا أ

بَا ذَرٍّ لَا تُصِيبُ 
َ
هَا - يَا أ

َ
حْقَرَ حَاقِــرٍ ل

َ
ى نَفْسِــهِ فَيَكُونَ هُوَ أ

َ
بَاعِرِ ثُمَّ يَرْجِعَ إِل

َ ْ
مْثَــالَ اَل

َ
أ

هُــمْ حَمْقَاءَ فِي دِينِهِمْ عُقَــلَاءَ فِي دُنْيَاهُمْ.
َ
اسَ كُلّ ــى تَرَى اَلنَّ يمَانِ حَتَّ ِ

ْ
حَقِيقَــةَ اَل

)امالى )طوسى u (، 533: بحارالانوار، 74 / 84(.
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و می فرمایند:

اگر شــما آن ســان که شایســته اســت بر خداونــد توکل 

می کردیــد هــر آینــه خداونــد شــما را روزی مــی داد آن گونه 

کــه پرنــدگان را روزی می دهــد کــه صبح گاهــان گرســنه و 
شامگاهان سیراند.1

و می فرمایند:

اگر ســه چیز در فرزند آدم نبود هیچ چیزی ســر او را خم 

نمی کــرد: مــرض و مرگ و فقــر؛ و با این که همــه این ها در او 
هست باز هم در جست و خیز است.2

امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمایند:

اگر دیدی که پروردگارت پیوسته بر تو بلا می فرستد پس 

او را شكر کن، و اگر دیدی که پیوسته بر تو نعمت می فرستد 
پس از او برحذر باش.3

و می فرمایند:

يــرَ ، تَغدو خِماصا و  رَزقَكُم كما يَرزُقُ الطَّ
َ
لِــهِ ل

ُ
لونَ علَــى الِ  حَقَّ تَوَكّ

َ
كُــم تَتَوكّ

َ
ــو أنّ

َ
1.ل

تَرُوحُ بِطانا . )جامع الاخبار، 137؛ بحارالانوار، 68 / 151(.
هُنَّ فِيهِ وَ 

ُ
فَقْرُ وَ كُلّ

ْ
مَوْتُ وَ ال

ْ
مَرَضُ وَ ال

ْ
سَهُ شَيْ ءٌ ال

ْ
 رَأ

َ
طَأ

ْ
 ثَلَاثَةٌ فِي ابْنِ آدَمَ مَا طَأ

َ
وْ لا

َ
2. ل

ابٌ. )دعوات راوندى u ، 171؛ بحارالانوار، 72 / 53(.
َ
وَثّ

َ
مَعَهُنَّ ل

َ
هُ ل

َ
إِنّ

عَمَ  كَ يُتابِعُ علَيكَ النِّ كَ يُوالي علَيكَ البلاءَ فاشْــكُرْهُ، إذا رأيــتَ ربَّ 3. إذا رأيتَ ربَّ
فاحْذَرْهُ .)غرر الحكم، 99(.



فصل اول: شناخت بهترین | 73 

کسی که تنگ دست شود و آن را خیرخواهی خداوند نسبت 

به خود نشــمارد هر آینه بر خطا رفته و پاداش ها و ثواب های 

خود را از میان برده اســت. و کســی که به ثروت و رفاه دست 

یابد و احتمال ندهد که آن از جهت امتحان او باشد بیهوده 
خود را از موارد شایسته خوف و ترس در امان دانسته است.1

نیز امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمایند:

اگر دیدی خداوند سبحانه پیوسته بر تو بلا می فرستد، 

پــس تــو را بیدار کرده اســت، و اگر دیدی که بــر تو پى در پى 

نعمت می دهد و تو مشــغول گناهانی، پس این استدراج و 
مهلت دادن است.2

امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

مؤمن پیوسته بین دو ترس و نگرانی است یكی گناهی 

کــه انجام داده و نمی دانــد که خداوند با گناه او چه خواهد 

کرد، و دیگری عمری که برای او باقی مانده و نمی داند که آیا 

عَ  هُ فَقَدْ ضَيَّ
َ
نَّ ذَلِكَ حُسْــنُ نَظَرٍ مِنَ اَلِ ل

َ
قَ عَلَيْهِ فِي ذَاتِ يَدِهِ فَلَمْ يَظُنَّ أ 1.مَنْ ضُيِّ

مِنَ 
َ
نَّ ذَلِكَ اِسْتِدْرَاجٌ مِنَ اَلِ فَقَدْ أ

َ
عَ عَلَيْهِ فِي ذَاتِ يَدِهِ فَلَمْ يَظُنَّ أ مُولًا وَ مَنْ وُسِّ

ْ
مَأ

مَخُوفاً . )التمحيص، 48؛ بحارالانوار، 69 / 51(.
2.ذا رَأيــتَ الَ  سُــبحانَهُ يُتابِعُ علَيكَ البــلاءَ فقَد أيْقَظَكَ ، إذا رَأيتَ الَ  سُــبحانَهُ 

عَمَ مَعَ المَعاصي فَهُوَ اسْتِدراجٌ لكَ. )غرر الحكم، 101(. يُتابِعُ علَيكَ النِّ
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در این مدت چه عمل هلاك کننده ای از او سر خواهد زد. 

پس شخص مؤمن همیشه در حال خوف و ترس از خداوند 
است که جز خوف او را به صلاح نمی آورد.1

و می فرمایند:

زن مؤمــن از مرد مؤمن کمیاب تر اســت، و مــرد مؤمن از 

طلای ســرخ نایاب تر. پس آیا کدام یك از شما طلای سرخ 
را دیده است؟!2

نیز امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

هیچ بنده ای نیست مگر اینكه خداوند را بر او حجتی 

اســت حال یا در مورد گناهی که مرتكب آن شده است، و 
یا در مورد نعمتی که در شكر آن کوتاهی کرده است.3

... بــه امــام صــادق؟ع؟ عــرض کــردم: در پندهــا و 

سفارش های لقمان چه چیزهایى بود؟ فرمودند: چیزهای 

1. المؤمنُ بَینَ مَخافَتَينِ: ذَنبٌ قَد مَضى لا يَدْري ما صَنعَ الُ  فيهِ ، وعُمرٌ قَد بَقيَ 
 

ّ
 خائفــا ولا يُصْلِحُهُ إلا

ّ
لا يَــدْري ما يَكْتَسِــبُ فيهِ مِــن المَهالِكِ ، فهُو لا يُصْبِحُ إلا

الخَوفُ. )كافى، 2 / 70؛ بحارالانوار، 67 / 365(.
2. المؤمنــةُ أعَــزُّ مِن المؤمنِ ، و المؤمنُ أعَزُّ مِن الكبريــتِ الحمرِ ، فمَن رأى منكُمُ 

الكبريتَ الحمرَ ؟! )بحارالانوار، 64 / 159 از كافى 2 / 242(.
رَ عَنْ شُكْرِها. ةٌ اِمّا فِى ذَنْبٍ اِقْتَرَفَهُ وَاِمّا فِى نِعْمَةٍ قَصَّ 3. ما مِنْ عَبْدٍ اِلّا وَلِِّ عَلَيْهِ حُجَّ

)أمالى طوسى u ، 1 / 215؛ بحارالانوار، 68 / 46(.
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شگفت انگیزی بود و از همه شگفت تر این بود که به پسرش 

فرمود: از خدا آن چنان بترس که اگر عبادت جن و انس را 

هم انجام داده باشی باز هم خود را لایق عذاب او بدانی، 

و به او آن چنان امیدوار باش که اگر گناه ثقلین را هم انجام 

داده باشــی باز چنان گمان کنی که تو را خواهد بخشــید. 

سپس فرمودند: پدرم پیوسته می فرمودند: هیچ بنده مؤمنی 

نیست مگر اینكه در قلب او دو نور باشد: نور بیم و نور امید، 

به گونه ای که اگر نور ترس و بیم را بسنجی بر نور رجا و امید 

غلبه و زیادی ندارد، و اگر نور رجا و امیدواری را بسنجی بر 
نور خوف غلبه ندارد.1

... بــه امام صادق؟ع؟ گفتم: مــردی عمل و عبادتی را 

انجام می دهد اما پیوســته ترســان و نگران است، دیگرگاه 

عمــل خیری انجام می دهد و چیزی شــبیه عجب او را فرا 

می گیرد کدام یك از این دو حال برای او بهتر است؟ امام؟ع؟ 

هُ مَا 
َ
ــلَامُ قَالَ: قُلْتُ ل بِي عَبْدِ اَلِ عَلَيْهِ اَلسَّ

َ
بِیهِ عَنْ أ

َ
وْ أ

َ
مُغِيرَةِ أ

ْ
حَارِثِ بْــنِ اَل

ْ
1. عَــنِ اَل

نْ 
َ
عْجَبَ مَا كَانَ فِيهَا أ

َ
عَاجِيــبُ وَ كَانَ أ

َ ْ
قْمَــانَ قَالَ: كانَ فِيهَا اَل

ُ
ةِ ل كَانَ فِــي وَصِيَّ

بَكَ وَ اُرْجُ اَلَ رَجَاءً 
َ

عَذّ
َ
قَلَيْنِ ل وْ جِئْتَهُ بِبِرِّ اَلثَّ

َ
 خِيفَةً ل

َ
قَــالَ لِابْنِهِ خَفِ اَلَ عَزَّ وَ جَــلّ

يْسَ 
َ
هُ ل

َ
بِي يَقُولُ إِنّ

َ
بُو عَبْدِ اَلِ؟ع؟ كَانَ أ

َ
رَحِمَكَ ثُمَّ قَالَ أ

َ
قَلَيْنِ ل وْ جِئْتَهُ بِذُنُوبِ اَلثَّ

َ
ل

مْ يَزِدْ عَلَى 
َ
وْ وُزِنَ هَذَا ل

َ
 ]وَ[ فِي قَلْبِهِ نُورَانِ نُورُ خِيفَةٍ وَ نُورُ رَجَاءٍ ل

َ
مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلّا

مْ يَزِدْ عَلَى هَذَا . )بحارالانوار، 67 / 352 از كافى، 2 / 67(.
َ
وْ وُزِنَ هَذَا ل

َ
هَذَا وَ ل
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فرمودند: حال نخست او که خوف و ترس و نگرانی است از 
حالت عجب و خودپسندی او بهتر است.1

امام رضا؟ع؟ می فرمایند:

پیوسته بكوش و تلاش کن و هیچ گاه خود را از زمره مقصران 

در عبــادت و طاعــت خداوند بیــرون مدان چــرا که عبادت 
خداوند هرگز آن گونه که شایسته اوست به انجام نمی آید.2

نیز امام رضا؟ع؟ می فرمایند:

بسیار این را از خداوند بخواه که: »اللّهُم لا تجعلنی من 

المعارین، ولا تخرجنی من التقصیر: خدایا مرا از عاریه گیران 

و وام داران )ایمــان( قــرار مــده، و از زمــره کســانی کــه خود را 

مقصر می دانند بیرون میاور.« گفتم: معارون )عاریه گیران( 

را می شناســم ایشان کسانی اند که چند روزی دین و ایمان 

را عاریــه دارند و بعد از آن ایمان را از دســت می دهند، ولی 

معنای این خواسته که: »مرا از مقصران در عمل خارج مكن« 

1. الرجل يعمل العمل وهو خائف مشــفق، ثّم يعمل شــيئاً من البرّ فيدخله شــبه 
العجــب لمــا عمل، قــال؟ع؟ : فهو فــي حاله الولى أحســن حالا منــه في هذه 

الحال. )محاسن، 122؛ بحارالانوار، 68 / 229(.
قصيرِ فى عِبادَةِ الِ وَ طاعَتِهِ فَاِنَّ الَ  2. عَلَيكَ  بِالجِدِّ وَ لا تُخرِجَنَّ نَفسَكَ مِن حَدِّ التَّ
تَعالىٰ لا يُعبَدُ حَقَّ عِبادَتِه. )أمالى طوسى u ، 1 / 215؛ بحارالانوار، 68 / 229(.
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را نمی دانــم؟ امام؟ع؟ فرمودند: هــر کاری را که برای تقربّ 

به خداوند انجام می دهی خود را در این عمل مقصر بدان، 

زیرا همه مردم در اعمالشان نسبت به خداوند مقصرند مگر 
کسی که خداوند او را معصوم قرار داده باشد.1

چرا رنج و بلا و گرفتارى؟!
خوب بنگریم که آیا در واقع علت اصلی رنج ها و بلاها و گرفتارى ها 

کیست؟ خداوند است و یا خود ما؟ خداوند متعال می فرماید:

يْدِيكُمْ وَيَعْفُو 
َ
صِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أ ن مُّ صَابَكُم مِّ

َ
>وَمَا أ

عَن كَثِیرٍ<2
هــر مصیبتی که به شــما می رســد به خاطــر آن چیزی 

اســت که خود کســب می کنید و خداوند چه بســیار را نیز 

می بخشد.

و می فرماید:

قْصِيرِ قَالَ  مُعَارِينَ وَ لَا تُخْرِجْنِــي مِنَ اَلتَّ
ْ
هُمَّ لَا تَجْعَلْنِــي مِنَ اَل

َ
نْ تَقُولَ اَللّ

َ
كْثِــرْ مِــنْ أ

َ
1.أ

 عَمَلٍ 
ُ

قْصِيرِ قَالَ كُلّ مُعَارِينَ فَقَدْ عَرَفْتُ فَمَا مَعْنَى لَا تُخْرِجْنِي مِنَ اَلتَّ
ْ
ــا اَل مَّ

َ
قُلْــتُ أ

هُمْ فِي 
َ
اسَ كُلّ راً عِنْدَ نَفْسِكَ فَإِنَّ اَلنَّ  فَكُنْ فِيهِ مُقَصِّ

َ
تَعْمَلُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اَلِ عَزَّ وَ جَلّ

رُونَ .، إلا من عصمه ال  عزّ و جلّ.  مُقَصِّ
َ

عْمَالِهِمْ فِي مَا بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ اَلِ عَزَّ وَ جَلّ
َ
 أ

 )كافى، 2 / 73؛ بحارالانوار، 68 / 233(.
2. شورى، 30 31.
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اسِ  يْدِی النَّ
َ
>ظَهَرَ الْفَسَــادُ فىِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أ

هُمْ يَرْجِعُونَ<1
ّ
ذِی عَمِلُوا لَعَلَ

ّ
لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَ

به دســتاورد اعمال مردمان، فســاد دریا و خشكی را فرا 

گرفت تا جزای بعضی از اعمالشــان را به ایشان بچشانیم، 

مگر باز گردند.

و می فرماید:

قَوا لَفَتَحنــا عَلَيهِم بَرَكاتٍ  هــلَ القُرىٰ آمَنــوا وَاتَّ
َ
نَّ أ

َ
>وَلَــو أ

خَذناهُم بِما كانوا 
َ
بــوا فَأ

ّ
رضِ وَلٰكِن كَذَ

َ
ــماءِ وَالأ مِنَ السَّ

يَكسِبونَ<2
اگر اهل آبادى ها ایمان آورده و تقوی می داشتند برکات 

آسمان و زمین را بر ایشان باز می گشودیم، اما تكذیب نمودند، 

پس ایشان را به اعمالشان گرفتار نمودیم.

و می فرماید:
تُمْ فَلَهَا<3

ْ
سَأ

َ
نْفُسِكُمْ وَإِنْ أ

َ
حْسَنْتُمْ لِأ

َ
حْسَنْتُمْ أ

َ
>إِنْ أ

چه خوبى کنید و چه بدی برای خود کرده اید.

و می فرماید:

1. روم، 41.
2. اعراف، 96.
3. اسراء، 53.
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نْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّیٰ 
َ
رًا نِعْمَةً أ هَ لَمْ يَكُ مُغَیِّ نَّ اللَّ

َ
>ذَٰلِكَ بِأ

نْفُسِهِمْ<1
َ
رُوا مَا بِأ يُغَیِّ

چرا که خداوند هرگز نعمتــی را که به گروهی عطا فرماید 

باز پس نگیرد، مگر اینكه آنان خویشتن و اعمال خود را تغییر 

دهند.

و می فرماید:
ا بَلْ رانَ عَلى  قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ<2

ّ
>كَلَ

هرگز، بلكه اعمال خود ایشان بر دل هایشان مهر زد.

رسول اللَّه ؟ص؟ می فرمایند:
 یَدُهُ.3

َ
لَا یَجْنِي عَلَی اَلْمَرْءِ إِلّا

بر انسان جز خود او جنایت و ستم نمی کند.

امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمایند:

به خدا سوگند نعمت گوارای هیچ قومی زایل نگشت مگر 

به خاطر گناهانی که در آن فرو رفتند چرا که خداوند هرگز بر 

بندگان ستم روا نمی دارد. و اگر مردمان هنگام نزول عذاب ها 

و زوال نعمت ها با نیات راســتین و قلوب واله و مشتاق به 

1. انفال، 53.
2. مطففين، 14.

3. نور الثقلين، 4 / 209؛ الفقيه، 4 / 378؛ بحارالانوار، 74 / 170.
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سوی پروردگارشان تضرع می کردند، از دست رفته هایشان را به 
ایشان برمی گرداند و تمامی مفاسدشان را اصلاح می نمود.1

امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

خداوند نعمت را از هیچ بنده ای نمی گیرد، مگر به خاطر 
ارتكاب گناهی که به سبب آن سزاوار سلب نعمت گردد.2

نیز امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

هیــچ رگــی نمی زند و هیــچ گرفتاری و ســردرد و مرضی 

نباشد مگر به خاطر گناه، و همین است که خداوند متعال 

می فرماید: »هر مصیبتی که به شما رسد...« سپس فرمودند: 

و آن چه که خداوند از آن عفو می فرماید، بیش تر از آن چیزی 
است که بر آن مؤاخذه می نماید.3

اگر ما به گناهان خود معرفت و توجه صحیحی داشته باشیم به جای 

 بِذُنُوبٍ اجْتَرَحُوهَا، 
َّ

1وَ ايْمُ الِ مَا كَانَ قَوْمٌ قَطُّ فِي غَضِّ نِعْمَةٍ مِنْ عَيْشٍ فَزَالَ عَنْهُمْ إِلا
قَمُ وَ تَزُولُ عَنْهُمُ  اسَ حِينَ تَنْزِلُ بِهِمُ النِّ نَّ النَّ

َ
وْ أ

َ
مٍ لِلْعَبِيدِ«، وَ ل

َ
يْسَ بِظَلّا

َ
نَّ الَ ل

َ
لِ »أ

 شَارِدٍ وَ 
َ

رَدَّ عَلَيْهِمْ كُلّ
َ
هٍ مِنْ قُلُوبِهِمْ، ل

َ
اتِهِمْ وَ وَل هِمْ بِصِدْقٍ مِنْ نِيَّ ى رَبِّ

َ
عَمُ فَزِعُوا إِل النِّ

 فَاسِدٍ. )نهج البلاغه، خطبه 178؛ بحارالانوار، 6 / 57(.
َ

هُمْ كُلّ
َ
صْلَحَ ل

َ
أ

لبَ.  2. ما أنعَمَ الُ  على عبدٍ نِعمَةً فَسَلَبَها إيّاهُ حتّى يُذنِبَ ذَنباً يَستَحِقُّ بذلكَ السَّ
)بحارالانوار، 73 / 339 از كافى(.

يسَ مِن عِرقٍ يَضرِبُ و لا نَكبَةٍ و لا صُداعٍ و لا مَرَضٍ إلّا بذَنبٍ ، و ذلكَ 
َ
هُ ل

َ
3. أما إنّ

قــولُ الِ  عــزّ و جلّ في كتابِهِ : »و مــا أصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَــبَتْ أيْدِيكُمْ و 
يَعْفُو عن كثيرٍ« و ما يَعفُو الُ  أكثَرُ مِمّا يُؤاخِذُ بِهِ. )بحارالانوار، 73 / 315 از كافى(.
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این که به نزول بلاها و گرفتارى ها معترض باشیم باید از این در شگفت 

می بودیم که چرا از آسمان بر سرمان آتش نمی بارد، و با این همه کوتاهی 

و تقصیر که در ادای حقوق الهی و حفظ حرمت پروردگارمان داریم آیا با 

چه جســارتی بــه درگاه او روی می آوریم و با چه جرأتی حاجات خود را از 

او می خواهیم؟!
نَا...1

َ
نَا أ

َ
دْعُوكَ وَ أ

َ
... إِلَهِي کَیْفَ أ

... بــار خدایا، چگونه تــو را بخوانم و حــال این که من، 

من هستم...!!

امام سجاد؟ع؟ می فرمایند:

نُوبُ 
ُ

فْنَتِ اَلذّ
َ
ذِي أ

َ
نَا اَلّ

َ
وْقَــرَتِ اَلْخَطَایَا ظَهْرَهُ أ

َ
ذِي أ

َ
نَا اَلّ

َ
أ

هْلًا لِذَاكَ...2
َ
ذِي بِجَهْلِهِ عَصَاكَ وَ لَمْ تَكُنْ أ

َ
نَا اَلّ

َ
عُمُرَهُ أ

مــن همانم که خطایا بر پشــتش انبار شــده، من همانم 

کــه گناهان عمرش را تباه کــرده، من همانم که به غفلت و 

نفهمــی خود تو را نافرمانی کرد و تو شایســته چنین اعمالی 

از طرف او نبودى!

و می فرمایند:

1. بحارالانوار، 91 / 104.
2. بحارالانوار، 97 / 407، صحيفه سجاديه، دعاى 16.
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پس ای خدای من چه کسی از من نسبت به مصلحت 

و هدایــت خــود نافهم تر ، و از ســود و بهره خــود غافل تر، و از 

اصلاح نفس خود دورتر است که رزق و روزی و نعمت هایى 

را که به من عطا فرموده ای در نافرمانی و معصیت تو به کار 

می گیرم؟! و چه کسی از من در باطل غوطه ورتر و در ارتكاب 
بدى ها جسورتر است؟!1

و می فرمایند:

اگــر روی به تو آن قــدر گریه کنم که مژگان چشــمم بریزد، 

آن قــدر فریاد برآورم که صدایم به خاموشــی گراید، آن قدر در 

مقابلت به تعظیم ایســتم که پاهایم بخشكد، آن قدر رکوع 

کنم که پشــتم بشكند، آن قدر به ســجود افتم که چشمانم 

از حدقه درآید، اگر تمام عمر خود خاك بخورم، و تا هنگام 

مرگ خود جز آب خاك و خاکستر ننوشم، و پیوسته تو را یاد 

کنم تا زبانم لال شــود، و از خجالت تو هرگز ســر به آســمان 

بلند نكنم، باز هم استحقّاق محو یكی از سیئات و گناهان 

ى  بْعَدُ مِنِّ
َ
هِ، وَ مَــنْ أ ى عَنْ حَظِّ غْفَلُ مِنِّ

َ
هِى بِرُشْــدِهِ، وَ مَــنْ أ

َ
ى، يا إِل جْهَــلُ مِنِّ

َ
1.فَمَــنْ أ

جْرَيتَ عَلَــى مِنْ رِزْقِك فِيمَــا نَهَيتَنِى عَنْهُ 
َ
نْفِــقُ مَا أ

ُ
مِنِ اسْــتِصْلَاحِ نَفْسِــهِ حِينَ أ

ى...  ــوءِ مِنِّ  إِقْدَاماً عَلَى السُّ
ّ

شَــدُ
َ
بَاطِلِ وَ أ

ْ
بْعَدُ غَوْراً فِــى ال

َ
 مِــنْ مَعْصِيتِــك، وَ مَــنْ أ

)صحيفه سجاديه، دعاى 16(
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خــود را ندارم. و اگر هم مغفرت تو شــامل حال من شــده از 

مــن درگذری و مرا ببخشــی مغفرت و آمــرزش تو حق لازم و 

واجب من نیست چه اینكه جزای من در مقابل همان اولین 
نافرمانی و معصیتم آتش دوزخ است.1

ــى ينْقَطِعَ صَوْتِى، وَ  شْــفَارُ عَينَــى، وَ انْتَحَبْتُ حَتَّ
َ
ى تَسْــقُطَ أ يك حَتَّ

َ
ــوْ بَكيتُ إِل

َ
1. ل

ى ينْخَلِعَ صُلْبِى، وَ سَــجَدْتُ  ك حَتَّ
َ
ــرَ قَدَمَای، وَ رَكعْتُ ل ى تَتَنَشَّ ك حَتَّ

َ
قُمْتُ ل

مَادِ  رْضِ طُولَ عُمُرِی، وَ شَرِبْتُ مَاءَ الرَّ
َ ْ
كلْتُ تُرَابَ ال

َ
 حَدَقَتَای، وَ أ

َ
أ

ّ
ى تَتَفَقَ ك حَتَّ

َ
ل

ى 
َ
رْفَعْ طَرْفِى إِل

َ
مْ أ

َ
 لِسَــانِى، ثُــمَّ ل

ّ
ى يكلَ آخِــرَ دَهْرِی، وَ ذَكرْتُك فِى خِلَالِ ذَلِك حَتَّ

مَاءِ اسْتِحْياءً مِنْك مَا اسْتَوْجَبْتُ بِذَلِك مَحْوَ سَيئَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ سَيئَاتِى. آفَاقِ السَّ
 عَفْوَك 

ّ
سْــتَحِقُ

َ
ى حِينَ أ سْــتَوْجِبُ مَغْفِرَتَك، وَ تَعْفُو عَنِّ

َ
وَ إِنْ كنْتَ تَغْفِرُ لِى حِينَ أ

هُ بِاسْتِيجَابٍ، إِذْ كانَ جَزَائِى 
َ
هْلٌ ل

َ
نَا أ

َ
 أ

َ
فَإِنَّ ذَلِك غَيرُ وَاجِبٍ لِى بِاسْتِحْقَاقٍ، وَ لا

ارَ. )صحيفه سجاديه، دعاى 16(. لِ مَا عَصَيتُك النَّ وَّ
َ
مِنْك فِى أ





فصل دوم
پاسخ گوی مهربّان





ما از آن جا که از معرفت حقیقی نفس و اعمال خویش غافلیم، خود را 

از خداوند عطوف رئوف طلب کار می دانیم! گناهان و معاصی که بماند، 

چه بى حرمتی و جسارتی بالاتر از این که در حضور ولی نعمت حقیقی و 

دریای مواج کرم و عطوفت او به غیر آستان او توجه می کنیم و رفع حاجات 

و نیازهای خود را از غیر او می طلبیم؟! آیا به ازای این اهانت، مستحق 

این نیستیم که خداوند نظر لطف و عنایت خود را از ما بازگیرد و ما را به 

خویشــتن واگذارد؟! فســبحانه و تعالی ما أحلمه و أکرمه! آه که او چقدر 

بردبار است و بزرگوار، و ما چقدر غافلیم و مغرور! نوف بكالی گوید:

امیرالمؤمنین؟ع؟ را دیدم که با ســرعت دور می شوند، 

عرض کردم: مولای من کجا می روید؟ فرمودند: مرا به حال 

خود بگذار ای نوف، همانا آمال و آرزوهایم مرا به سوی محبوبم 

می کشاند، گفتم: مولای من، آرزوها و آمالتان کدام است؟! 

فرمودند: آن کس که به او دل بســته ام خود می داند و نیازی 

به بیان آن برای غیر او ندارم، و در ادب بنده همین بس که 
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در آن چــه دارد و نــدارد غیر پروردگار خــود را دخالت ندهد، 

گفتم: ای امیــر مؤمنان، همانا من بر نفس خود از طغیان و 

سرکشی به طرف جلوه های روزگار ترسانم! فرمودند: چرا از 

نگهدارنــده خائفان و پناه عارفان غافلــی؟! گفتم: مرا بر او 

راه بنمــای، فرمودنــد: خداوند بلند مرتبه بزرگــوار امید تو را 

به تفضل نیكوی خود پیوند می دهد، و تو نیز با توجه تمام 

به او روی داشــته باش، و از آن چه که دلت را مشــغول کند 

روی بگردان، باز هم اگر شر آن به تو رسید من خود ضامنم. 

از همه چیز بِبُر و با خدا پیوند کن که او می فرماید: به عزت 

و جلال خودم ســوگند که امید هر کس را که به غیر من دل 

بنــدد بــه نومیــدی مبــدل می کنــم، و در میان مردمــان بر او 

لباس خواری می پوشــانم، از بارگاه خود دورش می ســازم، 

و از وصــل خویش جدایــش می کنم، و چون غیــر مرا در نظر 

می دارد یادش و نامش را از میان برمی دارم.

وای بــر او، آیا برای گشــایش گرفتارى هایــش به غیر من 

امیــد می بنــدد، در حالــی که بر طــرف کردن ســختی ها در 

چنگ من اســت؟! و آیا به غیر مــن دل دارد و حال این که 

مــن زنده و پاینده ام؟! درِ خانه های بندگان مرا می کوبد که 
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همه بسته است، و در بارگاه مرا وا می گذارد در حالی که باز 

و گشوده است. آیا کدامین کس برای جرم های فراوان خود 

به من امید داشته و من ناامیدش کرده ام؟!

حاجــات و آمــال بندگانم را به خود پیونــد داده ام، و هر 

چه را آرزو دارند برایشــان نزد خود ذخیره داشته ام، و تمامی 

آســمان هایم را از کسانی که از عبادت و تسبیح من خسته 

نمی شــوند پر کرده ام، و ملائكــه ام را امر نموده ام که درهای 

بیــن مــن و بندگانم را گشــوده بدارند. آیا کســی که گرفتاری 

از پایــش می انــدازد نمی داند که هیچ کــس بدون اجازه من 

نمی توانــد آن را رفــع کنــد، پس چرا بنــده امیــدش را از من 

می بــرد و حال این که من چیزهایى به او داده ام که هرگز آن 

را از من نخواسته است ولی او باز هم از من طلب نمی کند و 

به غیر من روی می آورد! آیا می پندارد که من بدون درخواست 

می بخشــم و عطا می کنم اما در مقابل ســؤال و درخواست 

جواب نمی دهم؟!

آیا من بخیلم که بنده ام چنین تنگ نظرم می داند؟! مگر 

دنیا و آخرت از آن من نیســت؟! آیا جود و کرم وصف و کار 

من نمی باشد؟! آیا فضل و رحمت به دست من نیست؟! 
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آیا آمال و آرزوها جز به سوی من منتهی می گردند؟! پس آیا 

کیست که آن ها را از قدرت من خارج سازد؟ و آیا امیدواران 

به چه چیزی غیر من امیدوارند؟

به عزت و جلال خودم سوگند اگر همه آمال اهل زمین 

و آســمان را به هم آورم، و به هر یك از ایشــان همه آن چه را 

که هر یك خواســته اند عطا کنم ذره ای از ملك و سلطنت 

من نكاهد و چگونه ممكن است کم گردد آن چه من افاضه 

کننده آن می باشــم. گرفتار باد آن کــه از رحمت من ناامید 

است، و وای بر آن که به نافرمانی من بر گناهان دست اندازد 
و در مقابل من جرأت و جسارت ورزد.1

يــاً مُبَادِراً فَقُلْتُ  ِ
ّ
مُؤْمِنِيــنَ صَلَوَاتُ الِ عَلَيْهِ مُوَل

ْ
مِيرَ ال

َ
يْتُ أ

َ
بِكَالِــىُ قال:  رَأ

ْ
1. نَــوْفٌ ال

مَحْبُوبِ فَقُلْتُ يَا 
ْ
مُنِى فِى ال یَ فَقَالَ دَعْنِى يَا نَوْفُ إِنَّ آمَالِى تُقَدِّ

َ
يْنَ تُرِيدُ يَا مَوْلا

َ
أ

مُولُ وَ اسْتَغْنَيْتُ عَنْ تَبْيِینِهَا لِغَيْرِهِ وَ كَفَى 
ْ
مَأ

ْ
كَ قَالَ قَدْ عَلِمَهَا ال

ُ
یَ وَ مَا آمَال

َ
مَوْلا

مُؤْمِنِينَ إِنِّى خَائِفٌ 
ْ
مِيرَ ال

َ
هِ فَقُلْتُ يَا أ  يُشْرِكَ فِى نِعَمِهِ وَ إِرَبِهِ غَيْرَ رَبِّ

َ
نْ لا

َ
دَباً أ

َ
عَبْدِ أ

ْ
بِال

نْتَ 
َ
يْنَ أ

َ
نْيَا فَقَالَ لِى وَ أ

ُ
طْمَاعِ الدّ

َ
ى طَمَعٍ مِنْ أ

َ
عِ إِل

ُ
طَلّ ــرَهِ وَ التَّ عَلَى نَفْسِــى مِنَ الشَّ

عَظِيمُ 
ْ
عَلِىُّ ال

ْ
نِى عَلَيْهِ قَالَ الُ ال

َّ
عَارِفِينَ فَقُلْتُ دُل

ْ
خَائِفِينَ وَ كَهْفِ ال

ْ
عَنْ عِصْمَةِ ال

ةِ فِى قَلْبِكَ 
َ
ازِل عْرِضْ عَنِ النَّ

َ
كَ وَ أ لِهِ وَ تُقْبِلُ عَلَيْهِ بِهَمِّ

ُ
مَلَكَ بِحُسْــنِ تَفَضّ

َ
تَصِلُ أ

هُ يَقُولُ وَ 
َ
ــى الِ سُــبْحَانَهُ فَإِنّ

َ
امِنُ مِــنْ مُورِدِهَا وَ انْقَطِعْ إِل

َ
نَا الضّ

َ
لَــكَ بِهَــا فَأ جَّ

َ
فَــإِنْ  أ

ةِ 
َّ
مَذَل

ْ
هُ ثَوْبَ ال

َ
كْسُوَنّ

َ َ
سِ وَ ل

ْ
يَأ

ْ
لُ غَيْرِی بِال مَلَ كُلِّ مَنْ يُؤَمِّ

َ
عَنَّ أ قَطِّ

ُ َ
تِى وَ جَلَالِى ل عِزَّ

خْمِلَنَّ ذِكْرَهُ حِينَ يَرْعَى 
ُ َ
هُ عَنْ وَصْلِى وَ ل عَنَّ قَطِّ

ُ َ
هُ مِنْ قُرْبِی وَ ل

َ
بْعِدَنّ

ُ َ
اسِ وَ ل فِى النَّ

نَا 
َ
ــدَائِدِ بِیَدِی وَ يَرْجُو سِــوَایَ وَ أ لُ وَيْلَهُ لِشَــدَائِدِهِ غَيْرِی وَكَشْــفُ الشَّ  يُؤَمِّ

َ
غَيْــرِی أ



فصل دوم: پاسخ گویی مهربان | 91 

امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

جبرئیل نزد یوســف؟ع؟ آمد و گفت: خداوند تو را سلام 

می رساند و می فرماید: چه کسی تو را زیباترین خلقش قرار داد؟ 

پس آه از نهاد یوسف برآمد صورت بر خاك نهاد و گفت: تو ای 

پروردگار من، گفت: و می گوید: چه کسی تو را در بین تمامی 

برادرانت محبوب پدر قرار داد؟ باز صورت بر خاك گذاشت 

و فریــاد برآورد: تــو ای خدای من، گفــت: و می فرماید: بعد از 

آنكــه در اندرون چاه از همه جا ناامید در آســتانه مرگ بودی 

چــه کســی تو را نجــات داد؟ باز فریاد بــرآورد و جبین بر خاك 

بْوَابَ عِبَادِی وَ هِىَ مُغْلَقَــةٌ وَ يَتْرُكُ بَابِی وَ هُوَ مَفْتُوحٌ فَمَنْ 
َ
بَاقِــى وَ يَطْرُقُ أ

ْ
حَــىُّ ال

ْ
ال

صِلَةً بِی وَ  بْتُ رَجَاءَهُ جَعَلْتُ آمَالَ عِبَادِی مُتَّ ذِی رَجَانِى لِكَثِيرِ جُرْمِهِ فَخَيَّ
َّ
ذَا ال

 تَسْــبِيحِى 
ُ

 يَمَلّ
َ

نْ لا تُ سَــمَاوَاتِى مِمَّ
ْ
هُمْ عِنْدِی وَ مَلَ

َ
جَعَلْتُ رَجَاءَهُمْ مَذْخُوراً ل

مْ يَعْلَمْ مَنْ فَدَحَتْهُ 
َ
 ل

َ
بْــوَابَ بَیْنِى وَ بَیْنَ عِبَادِی أ

َ ْ
 يُغْلِقُوا ال

َ
نْ لا

َ
مَــرْتُ مَلَائِكَتِى أ

َ
وَ أ

ى  مَلِهِ عَنِّ
َ
عَبْدُ بِأ

ْ
 بِإِذْنِى فَلِمَ يُعْرِضُ ال

َّ
حَدٌ كَشْفَهَا إِلا

َ
 يَمْلِكَ أ

َ
نْ لا

َ
نَائِبَةٌ مِنْ نَوَائِبِى أ

بْتَدِئُ خَلْقِى مِنْ 
َ
 فَتَرَانِى أ

َ
لَ غَيْرِی أ

َ
نِى وَ سَأ

ْ
ل

َ
نِى فَلَمْ يَسْأ

ْ
ل

َ
مْ يَسْأ

َ
عْطَيْتُهُ مَا ل

َ
وَ قَدْ أ

نْيَا 
ُ

يْسَ الدّ
َ
 وَ ل

َ
لُنِى عَبْدِی أ نَا فَيُبَخِّ

َ
بَخِيلٌ أ

َ
جِيبُ سَائِلِى أ

ُ
لُ فَلَا أ

َ
سْأ

ُ
ةٍ ثُمَّ أ

َ
ل

َ
غَيْرِ مَسْأ

 وَ 
َ
حْمَةُ بِیَدِی أ فَضْــلُ وَ الرَّ

ْ
يْسَ ال

َ
 وَ ل

َ
جُودُ صِفَتِى أ

ْ
كَرَمُ وَ ال

ْ
يْسَ ال

َ
 وَ ل

َ
خِــرَةُ لِــى أ

ْ
وَ ال

لُونَ  مُؤَمِّ
ْ
لَ ال نْ يُؤَمِّ

َ
ىَّ فَمَنْ يَقْطَعُهَا دُونِى وَ مَا عَسَــى أ

َ
 إِل

َّ
 يَنْتَهِــى إِلا

َ
مَالُ لا

ْ
يْــسَ ال

َ
ل

 
َ

عْطَيْتُ كُلّ
َ
مَاءِ ثُمَّ أ رْضِ وَ السَّ

َ ْ
هْلِ ال

َ
وْ جَمَعْتُ آمَالَ أ

َ
تِى وَ جَلَالِى ل مَنْ سِوَایَ وَ عِزَّ

فَضْتُهُ 
َ
نَا أ

َ
ةِ وَ كَيْفَ يَنْقُصُ نَائِلٌ أ رَّ

َ
وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا نَقَصَ مِنْ مُلْكِى بَعْضُ عُضْوِ الذّ

مْ 
َ
بَ عَلَى مَحَارِمِى وَ ل

َ
يَا بُؤْســاً لِلْقَانِطِينَ مِنْ رَحْمَتِى يَا بُؤْســاً لِمَنْ عَصَانِى وَ تَوَثّ
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َ
يُرَاقِبْنِى وَ اجْتَرَأ
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سایید و عرضه داشت: تو ای خدای بزرگ. گفت: پس حال 

که از غیر خداوند کمك خواستی عقوبتت را این قرار داد که 

چندین سال در زندان به سر آورى. حضرت ادامه دادند: پس 

زمانی که مدت به سر آمد اذن دعای فرج شامل حالش شد 

و گونه بر تراب گذاشت و عرض کرد: خدای من، اگر گناهان 

آبــروی مرا نزد تــو برده، من به آبروی پــدران صالحم ابراهیم و 

اســماعیل و اســحاق و یعقوب به تو روی می کنم، حضرت 

فرمودند: در این هنگام بود که خداوند گره از کار او گشود.

من عرضه داشتم: جانم فدای شما باد آیا ما هم همین 

دعا را بخوانیم؟! فرمودند: تو شبیه آن را بخوان:

خْلَقَــتْ وَجْهِي عِنْدَكَ فَإِنِّي 
َ
هُــمَّ إِنْ کَانَتْ ذُنُوبِي قَدْ أ

َ
اللّ

حْمَــةِ وَ عَلِــيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ  كَ نَبِــيِّ الرَّ ــهُ إِلَیْــكَ بِوَجْــهِ نَبِیِّ تَوَجَّ
َ
أ

ةِ؟عهم؟. ئِمَّ
َ ْ
الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ ال

خداونــدا، اگر گناهان مرا نزد تو بى آبرو کرده، پس من به 

جاه و منزلت پیامبر رحمت؟ص؟ و علی و فاطمه و حسن و 
حسین و امامان؟عهم؟ به تو توسل می جویم.1

كَ 
َ
لَامَ وَ يَقُولُ ل مِينَ يُقْرِئُكَ السَّ

َ
عَال

ْ
تَاهُ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ يَا يُوسُفُ إِنَّ رَبَّ ال

َ
1. إِنَّ يُوسُفَ أ

نْتَ يَا رَبِّ 
َ
رْضِ ثُمَّ قَالَ أ

َ ْ
هُ عَلَى ال

َ
حْسَنَ خَلْقِهِ قَالَ فَصَاحَ وَ وَضَعَ خَدّ

َ
مَنْ جَعَلَكَ أ

بِیكَ دُونَ إِخْوَتِــكَ قَالَ فَصَاحَ وَ وَضَعَ 
َ
ى أ

َ
بَكَ إِل كَ مَــنْ حَبَّ

َ
هُ وَ يَقُولُ ل

َ
قَــالَ ثُــمَّ قَالَ ل
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از امیر مؤمنان؟ع؟ روایت شده است که فرمودند:

دوازده آیه از تورات را برگزیده و به عربّى برگردانده ام و هر 

روز سه بار در آن نظر می افكنم.

اول: فرزند آدم، مادام که ســلطنت من بر تو باقی است 

از هیچ قدرتی مهراس، و البته ســلطنت مــن بر تو پاینده و 

ابدی است.

دوم: فرزنــد آدم، مــادام که خزینه من پر اســت هرگز بر از 

میــان رفتــن روزی خود متــرس، و البته خزائن من پیوســته 

مملو خواهد بود.

سوم: فرزند آدم، تا مرا داری با احدی انس مگیر، و چون 

مرا یافتی البته بسیار مهربّان و نزدیك خواهی دید.

چهــارم: فرزنــد آدم، بــه حق خودم ســوگند که مــن تو را 

نْ 
َ
جُبِّ بَعْدَ أ

ْ
خْرَجَكَ مِنَ ال

َ
كَ مَنْ أ

َ
نْتَ يَا رَبِّ قَالَ وَ يَقُولُ ل

َ
رْضِ ثُمَّ قَالَ أ

َ ْ
هُ عَلَى ال

َ
خَدّ

نْتَ يَا 
َ
رْضِ ثُمَّ قَالَ أ

َ ْ
هُ عَلَى ال

َ
ِ قَالَ فَصَاحَ وَ وَضَعَ خَدّ

هَلَكَهًْ
ْ
يْقَنْتَ بِال

َ
طُرِحْتَ فِيهَا وَ أ

جْنِ بِضْعَ  بَثْ فِى السِّ
ْ
 فِى اسْتِعَانَتِكَ بِغَيْرِهِ فَال

كَ عُقُوبَهًًْ
َ
كَ قَدْ جَعَلَ ل رَبِّ قَالَ فَإِنَّ رَبَّ

رْضِ ثُمَّ 
َ ْ
هُ عَلَى ال

َ
فَرَجِ وَ وَضَعَ خَدّ

ْ
هُ فِى دُعَاءِ ال

َ
ذِنَ ل

ُ
 أ

هًُْ
َ

مُدّ
ْ
ا انْقَضَتِ ال سِنِينَ قَالَ فَلَمَّ

يْكَ بِوَجْهِ آبَائِىَ 
َ
هُ إِل تَوَجَّ

َ
خْلَقَتْ وَجْهِى عِنْدَكَ فَإِنِّى أ

َ
هُمَّ إِنْ كَانَتْ ذُنُوبِی قَدْ أ

َ
قَالَ اللّ

هُ 
َ
جَ الُ عَنْهُ قَالَ فَقُلْتُ ل الِحِينَ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ قَالَ فَفَرَّ الصَّ

هُمَّ إِنْ كَانَتْ ذُنُوبِی قَدْ 
َ
عَاءِ فَقَالَ ادْعُ بِمِثْلِهِ اللّ

ُ
 نَدْعُو نَحْنُ بِهَذَا الدّ

َ
جُعِلْــتُ فِدَاكَ أ

 
؟ص؟ وَ عَلِىٍّ وَ فَاطِمَهًَْ ِ

حْمَهًْ كَ نَبِىِّ الرَّ يْكَ بِوَجْهِ نَبِيِّ
َ
هُ إِل تَوَجَّ

َ
خْلَقَتْ وَجْهِى عِنْدَكَ فَإِنِّى أ

َ
أ

.) u ؟عهم؟. )بحارالانوار 94 / 19 20 از تفسير عياشى ِ
هًْ ئِمَّ

َ ْ
حُسَيْنِ وَ ال

ْ
حَسَنِ وَ ال

ْ
وَ ال
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دوست دارم، پس به حق خودم بر تو سوگندت می دهم که 

تو هم با من دوست باش.

پنجم: فرزند آدم، تا از صراط نگذشــته ای مبادا خود را 

از خشم من ایمن دانی.

ششم: فرزند آدم، همه چیز را برای تو آفریدم و تو را برای 

خویشــتن، پس چیزی را که تو را بــرای آن آفریده ام به خاطر 

چیزی که آن را برای تو آفریده ام وامگذار.

هفتم: فرزند آدم، تو را از خاك، و سپس از نطفه، و سپس 

از پاره ای گوشــت بیافریدم و از آفرینش تو درمانده نگشتم، 

حال آیا پاره نانی که به تو می رسانم ناتوانم خواهد ساخت؟

هشــتم: فرزنــد آدم، برای خود بر من خشــم می گیرى! و 

برای من بر خود غضب نمی کنی!

نهم: فرزند آدم، رزق تو بر من اســت و تكلیف من بر تو، 

و اگر تو در انجام تكلیف تخلف کنی من در رساندن روزی 

تو کوتاهی نخواهم کرد.

دهم: فرزند آدم، هر چیزی تو را برای خودش می خواهد، 

و من تو را برای خودت، پس از من مگریز.

یازدهم: زاده آدم، اگر به آن چه که روزی تو کرده ام راضی 
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شدی آرامش دل و آسایش تن خواهی داشت و ستوده خواهی 

بود، و اگر به آن چه روزی تو کرده ام راضی نگشتی دنیا را آن 

چنان بر تو مسلط کنم که چون حیوانات وحشت زده بیابان 

در تك و پوی افتی، و البته جز به آن چه روزی تو ســاخته ام 

دست نیافته، و مورد نكوهش نیز خواهی بود.

دوازدهم: فرزند آدم، چون در حضور من ایستی، چونان 

بنــده ناتوان در برابر پادشــاه قدرتمندِ دارای عظمت باش، 

آن ســان کــه گویى مرا می بینــی، زیرا که اگر تو مــرا نمی بینی 
من تو را می بینم.1

1. اختــرت مــن التوراة اثنتى عشــر آيــة فنقلتها إلــى العربّیة، وأنا أنظــر إليها في كل 
يوم ثلاث مرات.

الولــى: يابــن آدم، لا تخافــن ســلطانا مــا دام ســلطانى عليك باقيا، وســلطانى 
عليك باق أبدا.

الثانية: يابن آدم، لا تخافن فوت الرزق ما دامت خزانتى مملوة، وخزانتى مملوة أبدا.

الثالثة: يابن آدم، لا تأنس بأحد ما دام وجدتنى، وإذا وجدتنى وجدتنى بارا قريبا.
الرابعة: يابن آدم، أنا وحقى لك محب، فبحقى عليك كن لى محبا.

الخامسة: يابن آدم، لا تأمنن قهری حتى تجوز على الصراط.
 السادســة: يابــن آدم، خلقــت الشــياء لجلــك وخلقك لجلى، فــلا تهمل ما 

خلقتك لجله لما خلقته لجلك.
 الســابعة: يابــن آدم، خلقتك مــن تراب، ثّم من نطفة، ثّم مــن مضغة، ولم أعى 

بخلقك، أيعينى رغيف أسوقه إليك.
 الثامنة: يابن آدم، تغضب علىّ من أجل نفسك، ولا تغضب على نفسك لجلى!
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بى توجهى به مالك حقیقى
آیــا مــا با معمولی ترین تكلیف خود که نماز باشــد چــه کرده ایم و چه 

می کنیم و چه مقدار از آداب و احكام آن را حفظ می نماییم؟! آیا اگر نماز 

ما هدیه ای برای شخصی مانند خودمان بود بیش از این به آن اهمیت 

نمی دادیم و در نیكو به جا آوردن آن بیش تر نمی کوشیدیم؟!

 امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

به خدا قسم گاهی بر شخص پنجاه سال می گذرد و خداوند 

از او یك نماز نپذیرفته اســت، چه چیزی از این سخت تر؟! 

بــه خدا ســوگند در بین همســایگان و یــاران خود کســانی را 

می شناسید که اگر نمازش را برای برخی از شما به جا می آورد 

از او نمی پذیرفتیــد که این قدر آن را ناچیز می شــمارد و به آن 

توجهــی نــدارد، خداوند جز نیكو را نمی پذیــرد، پس چگونه 

 التاســعة: يابن آدم، علــىّ رزقك وعليك فريضتى، فــإنّ خالفتنى في فريضتى 
فإنّى لا أخالفك في رزقك.

 العاشرة: يابن آدم، كل شىء يريدك لجله، وأنا أريدك لجلك فلا تفرّ منى.
 الحادية عشر: يابن آدم، إنّ رضيت بما قسمت لك أرحت قلبك وبدنك وأنت 
محمود، وإنّ لم ترض بما قسمت لك سلطت عليك الدنيا حتى تركض فيها 

كركض الموحش في البرية ولا تنال إلا ما قدّرت لك وأنت مذموم.
 الثانيــة عشــرة: يابــن آدم، إنّ قمت بین يدی فقــم كما يقوم العبــد الذليل بین 
يــدی الملك الجليل، وكن كأنت ترانى فإنّ لم تكن ترنى فإنّى أراك. )المواعظ 

العدديه، موعظه دوم از اميرالمؤمنين ؟ع؟ در باب مواعظ دوازده گانه(.
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1
چیزی را که به آن بى توجهی می شود قبول خواهد نمود؟!

روایت شــده اســت که خداوند متعــال در برخــی از کتاب های خود 

می فرماید:

بنده من، آیا نكوست که تو با من مناجات می کنی و به 

چپ و راســت التفات داری و چون بنده ای مانند خودت 

بــا تو تكلم کند به او متوجه می شــوی و مــرا وامی گذارى؟ و 

می بینیم که خود چنانی که هنگامی که با برادرت ســخن 

می گویى به غیر او التفات نداری و دربّاره او ادبى روا می داری 

که آن را در مورد من مراعات نمی کنی. چه بنده بدی است 
بنده ای که مانند تو باشد.2

امام باقر؟ع؟ می فرمایند که رسول اللَّه؟ص؟ فرمودند:

هنگامی که بنده مؤمن به نماز می ایستد خداوند به او نظر 

 
ُ

جُلِ خَمسونَ سَنةً و ما قَبِلَ الُ  مِنهُ صلاةً واحِدَةً، فأيُّ شَيءٍ أشَدّ يَأتِي على الرَّ
َ
1. و الِ  إنّهُ ل

ي لِبَعضِكُم  و كانَ يُصَلِّ
َ
تَعرِفُونَ مِن جِيرانِكم و أصحابِكُم مَن ل

َ
مِن هذا ؟! و الِ  إنّكُم ل

 لا يَقبَلُ إلّا الحَسَــنَ، فكيفَ يَقبَلُ ما 
َ

مــا قَبِلَها مِنهُ لاســتِخفافِهِ بهــا، إنّ الَ  عَزَّ و جلّ
 بهِ؟)وسائل الشيعه، 3 / 15؛ اصول كافى، 3 / 369؛ بحارالانوار، 81 / 261(.

ُ
يُستَخَفّ

ى يَقُولُ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ 
َ
نَّ الَ تَعَال

َ
2. ارشاد القلوب ديلمى، ص161_160: وَ قَدْ رُوِيَ أ

مُكَ عَبْدٌ   وَ يُكَلِّ
ً

نْتَ تَلْتَفِتُ يَمِيناً وَ شِــمَالا
َ
نْ تُنَاجِيَنِي وَ أ

َ
جَمِيلِ أ

ْ
 مِنَ ال

َ
عَبْدِي أ

 تَلْتَفِتُ 
َ

كَ لا
َ
خاً ل

َ
ثُ أ دَبِكَ  إِذَا كُنْتَ تُحَدِّ

َ
يْهِ وَ تَدَعُنِي وَ نَرَى مِنْ أ

َ
مِثْلُكَ تَلْتَفِتُ إِل

عَبْدُ عَبْدٌ يَكُونُ كَذَلِكَ. 
ْ
 تُعْطِينِي فَبِئْسَ ال

َ
دَبِ مَا لا

َ ْ
ى غَيْرِهِ فَتُعْطِيهِ مِنَ ال

َ
إِل
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دارد تا زمانی که از نماز خود فارغ شود، و رحمت از بالای سرش 

تا افق آســمان بر او ســایه می افكند، و ملائكه از پیرامون او تا 

آسمان در برش می گیرند، و خداوند ملكی را بر سر او می گمارد 

که به او می گوید: ای نمازگزار، اگر می دانستی که چه کسی بر تو 

نظر دارد و با چه کسی سخن می گویى و مناجات می کنی، به 
چیزی توجه نمی کردی و هرگز از جای خود قدم برنمی داشتی.1

امام باقر؟ع؟ می فرمایند:

چون بنده به نماز ایســتد و نماز خود را ســبك و کوتاه و 

مختصر کند، خداوند تبارك و تعالی به ملائكه اش می گوید: 

آیا به بنده من نظر نمی کنید؟! گویا قضای حوائج خود را به 

دست غیر من می بیند! آیا نمی داند که برآوردن حاجات او 
به دست من است؟!2

ــى  قْبَــلَ اَلُ عَلَيْــهِ حَتَّ
َ
وْ قَــالَ أ

َ
يْــهِ أ

َ
مُؤْمِــنُ فِــي صَلَاتِــهِ نَظَــرَ اَلُ إِل

ْ
عَبْــدُ اَل

ْ
1. إِذَا قَــامَ اَل

هُ مِنْ 
ُ

مَلَائِكَــةُ تَحُفّ
ْ
ــمَاءِ وَ اَل فُقِ اَلسَّ

ُ
ى أ

َ
سِــهِ إِل

ْ
حْمَةُ مِنْ فَوْقِ رَأ تْــهُ اَلرَّ

َ
ظَلّ

َ
يَنْصَــرِفَ وَ أ

ي  مُصَلِّ
ْ
هَا اَل يُّ

َ
هُ أ

َ
سِهِ يَقُولُ ل

ْ
لَ اَلُ بِهِ مَلَكاً قَائِماً عَلَى رَأ

َ
ــمَاءِ وَ وَكّ فُقِ اَلسَّ

ُ
ى أ

َ
حَوْلِهِ إِل

بَداً.
َ
ــتَ مِنْ مَوْضِعِــكَ أ

ْ
تَفَــتَّ وَ لَا زِل

ْ
يْــكَ وَ مَنْ تُنَاجِــي مَا اِل

َ
ــوْ تَعْلَــمُ مَــنْ يَنْظُرُ إِل

َ
 ل

)وسائل الشيعه، 4 / 21، كافى، 3 / 265؛ بحارالانوار، 81 / 260(.
فَ صَلاتَهُ قالَ ال تَبارَكَ و تَعالى لِملائكتِهِ : أ ما تَرَونَ 

َ
لاةِ فَخَفّ 2.إذا قامَ العَبدُ فِي الصَّ

إلــى عَبدِي كَأنّهُ يَرى أنَّ قَضاءَ حَوائجِهِ بِیَدِ غَيري ! أ ما يَعلَمُ أنّ قَضاءَ حَوائجِهِ 
بِیَدي ؟! )وسائل الشيعه، 3 / 24؛ كافى، 3 / 369(.
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امام سجاد؟ع؟ به آستان الهی عرضه می دارند:

هر کس که حاجت خود را نزد یكی از خلق تو بُرد، و یا او 

را موجب برآورده شــدن آن دانست نه تو را، تحقیقا خود را 

به محرومیت افكنده و سزاوار این شده است که از احسان 

تو محروم بماند. خداوندا، مرا به تو حاجتی است که توانم 

از انجام آن کوتاه آمده، و اندیشه ام در آن فرو مانده، و نفسم 

مــرا بــر این خواری واداشــت که آن را نزد کســی بــرم که خود 

حوائجش را نزد تو می آورد و در برآورده شــدن آرزوهایش از تو 

بى نیاز نیست، و این خود لغزشی از لغزش های خطاکاران و 

اشتباهی از اشتباهات گناهكاران است. اینك به یادآوری 

تو از غفلت خود درآمدم، و به توفیق تو از اشتباه خود بیرون 

گشــتم و به سوی تو روی آوردم، و به راهنمایى تو از خطای 

خود دست برداشتم و گفتم: خدای من منزه و ستوده باد، 

چسان محتاجی از محتاجی دیگر سؤال می کند، و فقیری 
به مسكینی دیگر روی می آورد؟!1

وْ جَعَلَهُ سَــبَبَ نُجْحِهَا دُونَــك فَقَدْ 
َ
حَدٍ مِــنْ خَلْقِــك أ

َ
ــى أ

َ
ــهَ بِحَاجَتِــهِ إِل 1.مَــنْ تَوَجَّ

يك 
َ
هُــمَّ وَ لِــى إِل

ّ
حْسَــانِ. اللَ ِ

ْ
ضَ لِلْحِرْمَــانِ، وَ اسْــتَحَقَّ مِــنْ عِنْــدِك فَــوْتَ ال تَعَــرَّ

تْ لِى نَفْسِــى 
َ
ل عَتْ دُونَهَــا حِيلِى، وَ سَــوَّ ــرَ عَنْهَــا جُهْــدِی، وَ تَقَطَّ حَاجَــةٌ قَــدْ قَصَّ

ةٌ 
َّ
 يسْــتَغْنِى فِى طَلِبَاتِهِ عَنْــك، وَ هِى زَل

َ
يك، وَ لا

َ
ــى مَنْ يرْفَعُ حَوَائِجَــهُ إِل

َ
رَفْعَهَــا إِل
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و نیز:

همانا درخواست محتاجی از محتاجی دیگر از نادانی و 

گمگشتگی عقل و اندیشه اوست، و چه بسیار ای خدای 

من مردمانی را دیدم که عزت را از غیر تو طلبیدند و به خواری 

و مذلت افتادند، و ثروت را از غیر تو خواستند پس به فقر و 
مسكنت دچار شدند، واراده سربّلندی کردند و خوار شدند.1

آری اگر کسی خداوند را درست بشناسد و اهل انصاف باشد جز این 

نیست که می گوید:

 لَهُ شُــكْرِي فَلَــمْ یَحْرِمْنِي وَ عَظُمَــتْ ]عِنْدِي[ 
َ

یَــا مَنْ قَلّ

خَطِیئَتِي فَلَمْ یَفْضَحْنِي وَ رَآنِي عَلَی اَلْمَعَاصِي فَلَمْ یَخْذُلْنِي... 

یَادِیهِ عِنْدِي لَا تُحْصَی یَا مَنْ نِعَمُهُ عِنْدِي لَا تُجَازَى یَا مَنْ 
َ
یَا مَنْ أ

سَاءَةِ وَ اَلْعِصْیَانِ.2 ِ
ْ

حْسَانِ وَ عَارَضْتُهُ بِال ِ
ْ

عَارَضَنِي بِالْخَیْرِ وَ اَل

مُذْنِبِينَ. ثُــمَّ انْتَبَهْــتُ بِتَذْكيرِك لِى 
ْ
خَاطِئِيــنَ، وَ عَثْرَةٌ مِــنْ عَثَــرَاتِ ال

ْ
ــلِ ال

َ
مِــنْ زَل

تِى، وَ رَجَعْتُ وَ نَكصْتُ بِتَسْــدِيدِك عَنْ 
َّ
مِــنْ غَفْلَتِى، وَ نَهَضْتُ بِتَوْفِيقِك مِنْ زَل

ى يرْغَبُ مُعْدِمٌ .
ّ
نَ
َ
لُ مُحْتَاجٌ مُحْتَاجاً وَ أ

َ
ی كيفَ يسْأ  عَثْرَتِى. وَ قُلْتُ: سُبْحَانَ رَبِّ

.)400 ، u صحيفه سجاديه، دعاى 13؛ مصباح كفعمى(
يْتُ يا 

َ
ةٌ مِنْ عَقْلِهِ، فَكَمْ قَدْ رَأ

َ
مُحْتَاجِ سَفَهٌ مِنْ رَأيِهِ وَضَلّ

ْ
ى ال

َ
مُحْتَاجِ إل

ْ
نَّ طَلَبَ ال

َ
1.أ

وا 
ُ
رْوَةَ مِنْ سِوَاكَ فَافْتَقَرُوا، وَحَاوَل وا، وَرَامُوا الثَّ

ُّ
عِزَّ بِغَيْرِكَ فَذَل

ْ
إلهِيْ مِنْ اُناس طَلَبُوا ال

ضَعُوا، )صحيفه سجاديه، 134، دعاى 28(.
َ
الارْتِفَاعَ فَاتّ

2. الاقبال، 334؛ بحارالانوار، 95 / 220.
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ای آن که مرا به اندك بودن شكرم محروم نساخت، و به 

بزرگی گناهم رسوا ننمود. و مرا بر گناهان دید و پرده از کارم 

برنداشت... ای آن که نعمت هایش بر من احصا نمی شود، 

و خوبى هایش تلافي نمی پذیرد. ای آن که با من به احسان و 

نیكی معامله دارد و من با بدی و عصیان با او مقابله می کنم.

و نیز:

أنــت الــذی مننــت، أنت الــذی أنعمــت، أنــت الذی 

أحسنت... أنت الذی أعطیت... أنت الذی آویت... أنت 

الذی هدیت... أنت الذی سترت... أنت الذی غفرت... 
أنت الذی عافیت...1

تو آنی که بر من منت نهادی، تو آنی که بر من انعام نمودی، 

تویــى که با من احســان روا داشــتی... تویى که بــه من عطا 

فرمــودى... تویى که مرا در پناه خود داشــتی... تویى که مرا 

هدایت کردى... تویى که مرا در پرده داشتی... تویى که مرا 

بخشیدى... تویى که مرا عافیت دادى.

و اما من؟! 

أنا الذی أسات، أنا الذی أخطات...أنا الذی جهلت، 

1. دعاى عرفه، امام حسين؟ع؟.
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أنا الذی غفلــت... أنا الذی تعمدت... أنا الذی وعدت، 
أنا الذی أخلفت... أنا الذی نكثت...1

منــم آن کــه بد کــردم... منم آن کــه خطا نمــودم... منم 

که جهالت ورزیدم... منم که غافل شــدم... منم که تعمد 

ورزیدم... منم که وعده دادم و تخلف کردم... منم که پیمان 

شكنی نمودم.

صْبَرَ عَلَی عَبْدٍ لَئِیمٍ مِنْكَ عَلَيَّ یَا رَبِّ 
َ
رَ مَوْلًی کَرِیماً أ

َ
فَلَمْ أ

ضُ إِلَیْكَ وَ  تَبَغَّ
َ
بُ إِلَيَّ فَأ ي عَنْكَ وَ تَتَحَبَّ وَلِّ

ُ
كَ تَدْعُونِــي فَأ إِنَّ

لَ عَلَیْكَ فَلَمْ یَمْنَعْكَ  طَوُّ نَّ لِيَ اَلتَّ
َ
قْبَلُ مِنْكَ کَأ

َ
دُ إِلَيَّ فَلَا أ تَتَوَدَّ

لِ عَلَيَّ بِجُودِكَ  فَضُّ حْسَانِ إِلَيَّ وَ اَلتَّ ِ
ْ

حْمَةِ بِي وَ اَل ذَلِكَ مِنَ اَلرَّ
وَ کَرَمِكَ فَارْحَمْ عَبْدَكَ اَلْجَاهِلَ.2

هرگز مولای کریم صبوری چون تو بر بنده پستی چون خود 

نیافتم. تو مرا می خوانی و من می گریزم! تو مرا به سوی محبت 

خود می کشانی و من دشمنی و کینه ورزی می کنم، و با من 

مهر می ورزی و من از تو نمی پذیرم! گویا مرا بر تو منت است! 

باز هم همه این ها مانع رحمت و احســان و تفضل و جود و 

1. دعاى عرفه، امام حسين؟ع؟.
.u 2. دعاى ابوحمزه ثّمالى
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کرم تو نمی گردد. پس بر بنده هواپرست خود رحمت آور.

آری من هرگز از احدی، حتی از خودم خیری ندیده ام!! و هیچ کس 

جز تو بدی را از من برنگردانده است.
ا مَا رَحِمَ رَبىِّ<.1

ّ
وءِ إِلَ ارَةٌ بِالسُّ مَّ

َ
فْسَ لَأ >إِنَّ النَّ

همانا نفس پیوسته به سوی بدی می کشاند مگر اینكه 

رحمت خداوندی دست گیر شود.

و امام سجاد؟ع؟ می فرمایند:

هَا مُخْتَارَةٌ  وَ لَا تُخَلِّ فِي ذَلِكَ بَیْنَ نُفُوسِنَا وَ اِخْتِیَارِهَا، فَإِنَّ
 مَا رَحِمْتَ.2

َ
وءِ إِلّا ارَةٌ بِالسُّ مَّ

َ
قْتَ، أ

َ
 مَا وَفّ

َ
لِلْبَاطِلِ إِلّا

کار مــا را به اتنخــاب خودمان وا منه چــه اینكه نفس 

مــا پیوســته باطل را انتخــاب می کند مگر آنكــه تو توفیق 

دهی، و به ســوی بــدی می کشــاند مگر اینكه پــروردگارم 

رحمت فرماید.

چه زود پاسخ مى گوید
اگر کسی پروردگار خود را بشناسد و لذت مناجات و انس با او را بچشد 

هرگز از دعا و خلوت با او خسته نمی شود، و از بلا و گرفتاری نمی هراسد، و 

1. يوسف، 52.
2. صحيفه سجاديه، دعاى نهم.
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خداوند نیز او را به آسانی از درگاه خود رها نمی کند، و گرنه برآوردن حاجات 

بندگان برای خداوند چه مشكلی می آفریند؟! و به رنج و بلا افكندن ایشان 

برای او چه سودی دارد؟! امام زمان؟ع؟ در دعای علوی مصری می فرمایند:

بــار پــروردگارا، تــو اجابت کننــده ای خــوب، و هدف و 

مطلوب و عطاکننده ای نیكو هستی، تو سائل خود را ناامید 

نمی کنــی، امیــدوار بــه خــود را برنمی گردانی، اهــل اصرار و 

الحاح را از بارگاه خود دور نمی فرمایى، از دعای آنان که به 

تو امید بسته اند خسته نمی شوی، و از کثرت حوائج ایشان 

و بــرآوردن آن ها ملول نمی گردی، چــرا که برآوردن حاجات 

تمام خلقت نزد تو در کم تر از چشم به هم زدنی است و بر تو 

کم تر و ناچیزتر از بال پشه ای می باشد...

خداونــدا، دعــای خود را طــول دادم و تنگی دلــم مرا بر 

آن واداشــت در حالی که می دانم به انــدازه نمك غذا از آن 

تو را کافي اســت، بلكه صرف نیت قلــب من تو را کفایت 

می کنــد، و همیــن بس اســت که بنــده با نیــت صادقانه و 

زبانی راستین تنها بگوید: »ای خدای من » و آن گاه تو با او 
آن چنان باشی که خود آرزو می کند.1

1. صحيفه مهديه، 27 30، البلد المين، 401، مهج الدعوات، 291.
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... به حضرت ابى الحسن؟ع؟ نوشتم که انسان می خواهد 

با امام خود آن در میان نهد که با پروردگار خود؟! در پاســخ 

نگاشــتند: اگــر حاجتی داشــتی تنهــا لب از لب بگشــای 
جوابت خواهد آمد.1

امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

هــر کس وضوی نیكویى بگیرد، ســپس دو رکعت نماز 

بخوانــد و رکــوع و ســجود آن را به طــور کامل به جــای آورد، 

پس از آن ســلام داده ثنای الهی گفته و بر رســول خدا؟ص؟ 

درود و صلوات بفرســتد، سپس حاجت خود را از خداوند 

بخواهــد، روی به جایــگاه حقیقی آورده اســت، و هر کس 
خیر را از جایگاه حقیقی آن بجوید ناامید نخواهد شد.2

نگرانی و تشویش چرا؟!
چــه خــوب اســت انســان در ســخت ترین شــدائد و گرفتارى ها این 

ى إِمَامِهِ مَا 
َ
نْ يُفْضِيَ إِل

َ
جُلَ يَجِبُ أ نَّ اَلرَّ

َ
لَامُ: أ حَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّ

ْ
بِي اَل

َ
ى أ

َ
1. ...كَتَبْتُ إِل

كْ شَفَتَيْكَ،  كَ حَاجَةٌ فَحَرِّ
َ
هِ قَالَ: فَكَتَبَ: »إِنْ كَانَتْ ل ى رَبِّ

َ
نْ يُفْضِيَ بِهِ إِل

َ
يَجِبُ أ

تِيكَ«. )بحارالانوار، 94 / 22 از كشف المحجة(.
ْ
جَوَابَ يَأ

ْ
فَإِنَّ اَل

مَ ، 
َ
أ فَأحسَنَ الوُضوءَ ، ثُمَّ صَلّى رَكعَتَينِ ، فَأتَمَّ رُكوعَهُما وَسُجودَهُما ، ثُمَّ سَلّ

َ
2. مَن تَوَضّ

هِ،  وأثنى عَلَى الِ  عزّوجلّ وعَلى رَسولِ الِ؟ص؟ ، ثُمَّ سَألَ حاجَتَهُ ، فَقَد طَلَبَ في مَظانِّ
م يَخِبْ . )بحارالانوار 93 / 314 از مكارم الاخلاق(.

َ
هِ ل وَمَن طَلَبَ الخَيرَ في مَظانِّ
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دعــا و امثــال آن را بخوانــد و در فرازهــای آن اندیشــه کند تا از تشــویش و 

نگرانــی نجات یافتــه، بلكه حاجــت و گرفتاری خــود را فراموش کند و 

خود را غرق در دریای مهر و عنایت بى پایانی یابد که او را از هر وحشت و 

هراسی ایمنی می بخشد، و به حفظ و حمایت بى انتهای الهی شادمان 

و مسرور می سازد:

مْرِی 
َ
ضُ أ فَوِّ

ُ
دٍ وَ آلِــهِ ،وَ أ ی الُلَّه عَلَــی مُحَمَّ

َ
بِسْــمِ الِلَّه وَ صَلّ

ئَاتِ مَا مَكَرُوا، لَا  إِلَــی الِلَّه إِنَّ الَلَّه بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ الُلَّه سَــیِّ

الِمِینَ  فَاسْتَجَبْنَا لَهُ 
َ

نْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّ
َ
 أ

َ
إِلَهَ إِلّا

یْنَــاهُ مِنَ الْغَــمِّ وَ کَذَلِكَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ، حَسْــبُنَا الُلَّه  وَ نَجَّ

وَ نِعْــمَ الْوَکِیلُ فَانْقَلَبُــوا بِنِعْمَةٍ مِنَ الِلَّه وَ فَضْلٍ لَمْ یَمْسَسْــهُمْ 

 بِالِلَّه ، مَا شَــاءَ الُلَّه لَا مَا 
َ
ةَ إِلّا سُــوءٌ، مَا شَــاءَ الُلَّه لَا حَــوْلَ وَ لَا قُــوَّ

بُّ مِنَ  اسُ ، حَسْبِیَ الرَّ اسُ ، مَا شَاءَ الُلَّه وَ إِنْ کَرِهَ النَّ شَاءَ النَّ

ازِقُ  الْمَرْبُوبِینَ حَسْــبِیَ الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِینَ ، حَسْبِیَ الرَّ

مِــنَ الْمَرْزُوقِینَ حَسْــبِیَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِینَ ، حَسْــبِی مَنْ هُوَ 

حَسْــبِی حَسْــبِی مَنْ لَمْ یَزَلْ حَسْــبِی ، حَسْــبِی مَنْ کَانَ مُذْ 

لْتُ 
َ
 هُوَ، عَلَیْهِ تَوَکّ

َ
کُنْتُ لَمْ یَزَلْ حَسْــبِی حَسْبِیَ الُلَّه لَا إِلَهَ إِلّا

وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ 1

1. مفاتيح الجنان از عدة الداعى.
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به نام خدا، و درود او بر محمّد و خاندان او باد. »امر خویش 

را به خداوند واگذار می کنم، همانا خداوند به بندگان خود 

بصیر و آگاه اســت«، »پس خداونــد او را از مكرهای ناروای 

ایشان حفظ فرمود«، »معبودی جز تو نیست، منزهی تو، و 

من از ستمكارانم«. »پس او را اجابت نمودیم و از اندوه نجات 

بخشیدیم، و این گونه اهل ایمان را رهایى و نجات می دهیم«. 

»خداونــد ما را کفایت، و او بهترین وکیل اســت«، »پس به 

آن چنان فضل و نعمتی از ســوی خداوند دست یافتند که 

هیچ گونه بدی به ایشان نرسید«. آن چه خدا بخواهد، هیچ 

مانعــی در مقابل انجــام معصیت و هیچ قدرتی بر به جای 

آوردن طاعت نیست مگر به خداوند. آن چه خدا بخواهد 

نه آن چه مردمان بخواهند، آن چه خداوند بخواهد اگر چه 

مردمــان ناپســند دارند. پــروردگار مرا از همه پرورده شــدگان 

کفایت اســت. خالق مرا از همه مخلوقات کفایت است. 

رازق مرا از همه روزى خوران کافي اســت. مرا کفایت است 

آن که خود مرا کافي است. مرا کفایت است آن که پیوسته 

مرا کافي بوده است. مرا کافي است آن که پیوسته از آن زمان 

که بوده ام مرا کافي بوده اســت. مرا کافي اســت خداوندی 
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که جز او معبودی نباشد. توکلم بر اوست و او پروردگار عرش 

بزرگ و صاحب قدرت بى منتها است.

در آن هنگام که سختی ها و بلاها و مشكلات بر ما هجوم می آورد چه 

مانعی دارد که روی به درگاه الهی آورده و به جای این که لب به اعتراض و 

نارضایتی بگشاییم از او بخواهیم که مشكلاتمان را حل کند و غم و اندوهمان 

را بزداید؟ مگر نه این است که بلاها تنها به این جهت به ما روی آورده اند 

که ما را از جلوه های بى ارزش و گول زننده و فانی دنیا دور کنند و به جانب 

پروردگار مهربّان و قدرتمند و پاینده بكشانند تا به ثروت گنج معرفت کسی 

دست یابیم که با داشتن آن هیچ کمبودی نداریم، و لذت انس و مناجات 

با کسی را بچشیم که هیچ لذت و ثروتی با آن برابری نمی کند، و مستحق 

ثواب ها و الطافي گردیم که هرگز آن را نهایت و پایانی نیســت؟ پس چرا ما 

از این نعمت بزرگ غافلیم و به زبان اولیای معصوم الهی زمزمه نمی کنیم:

 إِلَیْهِ ، فَكَیْفَ 
َ
ا بَابَ اَلْحَاجَةِ إِلّا غْلَقَ عَنَّ

َ
ذِي أ

َ
 اَلْحَمْدُ لِلَّهَِّ اَلّ

ي شُكْرَهُ ! لَا، مَتَی.1 مْ مَتَی نُؤَدِّ
َ
نُطِیقُ حَمْدَهُ أ

ســپاس خداوندی را که باب نیاز و اظهار حاجت ما را 

جز بر خودش بسته است، پس چگونه توان حمد و ستایش 

او را داریم؟ و یا کی حق شكرش را ادا توانیم؟ هرگز!

1. صحيفه سجاديه، دعاى اول.
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امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

مُوا بِعِبَادَتِي  یقِینَ تَنَعَّ دِّ قَالَ اَلُلَّه تَبَارَكَ وَ تَعَالَی یَا عِبَادِيَ اَلصِّ
خِرَةِ.1

ْ
مُونَ بِهَا فِي اَل كُمْ تَتَنَعَّ نْیَا فَإِنَّ فِي اَلدُّ

خداونــد تبارك و تعالی می فرمایــد: ای بندگان صدیق 

من، در دنیا به عبادت من متنعم باشــید که در آخرت هم 

به آن متنعم خواهید بود.

امام باقر؟ع؟ می فرمایند:

نســبت به چیزی که به آن امید نــداری از آن چه که به 

آن امیــد داری امیدوارتر باش، همانا موســی بــه این امید 

رفت که آتشی آورد ولی در حالی برگشت که پیامبر مرسل 
شده بود.2

و شــگفت تر از همه ایــن که برخی خدا را گــم کرده اند و 

دنبال اسم اعظم می گردند! گویا می خواهند با فرا گرفتن یك 

یا چند لفظ یا... همچون کسانی که تسخیر جن می کنند 

خداوند متعال و اراده او را مسخر خود گردانند!!

 
ُ

عْظَــمِ قَالَ کُلّ
َ ْ
... سُــئِلَ رَسُــولُ اَلِلَّه؟ع؟ عَنِ اِسْــمِ اَلِلَّه اَل

1. كافى، 2 / 83 ؛ بحارالانوار، 8 / 155.
رْجَى مِنْكَ لِمَا تَرْجُو فَإِنَّ مُوسَــى؟ع؟ خَــرَجَ لِيَقْتَبِسَ نَاراً فَرَجَعَ 

َ
2. كُــنْ لِمَا لَا تَرْجُو أ

نَبِيّاً مُرْسَلًا. )بحارالانوار، 75 / 188 از اعلام الدين(.
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غْ قَلْبَكَ مِنْ کُلِّ مَا سِوَاهُ وَ اُدْعُهُ  عْظَمُ فَفَرِّ
َ
سْمَاءِ اَلِلَّه أ

َ
اِسْمٍ مِنْ أ

يِّ اِسْمٍ شِئْتَ.1
َ
بِأ

... از رســول خدا؟ص؟ دربّاره اســم اعظم پرســیده شد، 

فرمودند: هر اسمی از اسم های خداوند اعظم است، قلب 

خود را از تمامی ما ســوای او خالی کن، پس به هر نامی که 

خواستی او را بخوان.

چرا پاسخ نمى دهد؟
... به امام صادق؟ع؟ عرضه داشتم: در کتاب خداوند 

دو آیه است که تأویل آن ها را نمی فهمم، فرمودند: آن دو آیه 

کدام است؟ گفتم: این فرموده خداوند متعال: »مرا بخوانید 

اجابتتان می کنم« من خدا را می خوانم واجابتی نمی بینم؟!

فرمودند: آیا می گویى خداوند تبارك و تعالی در وعده خود 

تخلف می نماید؟! گفتم: نه، فرمودند: آیه دیگر را بگو، گفتم: 

ایــن که خداوند می فرمایــد: »هر چه در راه خدا انفاق کنید 

خداوند جای آن را پــر می کند، و او بهترین روزى دهندگان 

است«، ولی من انفاق می کنم وجاى گزین آن را نمی یابم؟! 

1. بحارالانوار، 93 / 322؛ مستدرك الوسائل، 5 / 271.
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فرمودند: آیا گمان می کنی که خداوند خلف وعده می کند؟! 

گفتم: نــه. فرمودند: پس چه می گویــى؟! گفتم: نمی دانم. 

فرمودنــد: اینــك مــن به خواســت خداونــد تعالی تــو را آگاه 

می سازم.

بدانید که اگر شــما در آن چه خداوند دستور داده است 

اطاعت او را می نمودید و بعد او را می خواندید هر آینه اجابتتان 

می فرمود، و لكن شما با او مخالفت می کنید و او را نافرمانی 

می نمایید پس اجابتتــان نمی کند، و اما این که می گویى: 

»انفاق می کنید و جایگزین آن را نمی یابید« پس اگر شما مال 

را از راه حلال آن به چنگ می آوردید و آن را در مورد شایسته 

آن انفاق می نمودید هیچ کس درهمی انفاق نمی کرد مگر 

اینكه خداوند جاى گزین آن را به او باز پس می داد.

با همه این احوال اگر شــما خداوند را از راهش بخوانید 

هر آینه اجابتتان می کند اگر چه گناهكار باشید. گفتم: راه 

دعا کدام است؟!

فرمودنــد: چــون نمــاز واجب خــود را به جــای آوردی به 

تمجیــد و تعظیــم خداوند می پــردازی و هر چــه بتوانی او را 

مدح و ســتایش می کنی، و بر رســول خــدا؟ص؟ با تمام توان 
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و کوشــش خود درود می فرستی. آن گاه پس از حمد و ثنای 

الهی و درود بر نبیّ اکرم؟ص؟ نعمت ها و احسان های خداوند 

بــر خود را یــاد می کنی، و آن چه را با تو کرده اســت به خاطر 

می آوری، و بر آن حمد و شكرش را به جای می آورى. بعد به 

تك تك گناهانت_و یا آن هایى که به یاد می آوری_ اعتراف 

می کنی، و بقیه را که از خاطر برده ای به طور اجمال یاد کرده 

و از همه آن ها توبه می کنی، و قصد می کنی که دیگر به آن ها 

بازنگردی، و با ندامت و صدق نیت و خوف و امید از آن ها 

استغفار می کنی. و از گفتار تو این باشد که:

تُوبُ 
َ
سْــتَغْفِرُكَ وَ أ

َ
عْتَذِرُ إِلَیْكَ مِــنْ ذُنُوبِى وَ أ

َ
ــی أ هُــمَّ إِنِّ

َ
اللّ

وْجَبْتَ عَلَیَّ مِنْ 
َ
قْنِی لِمَا أ ی عَلَــی طَاعَتِكَ وَ وَفِّ عِنِّ

َ
إِلَیْكَ فَأ

 
َّ

حَداً بَلَغَ شَــیْئاً مِــنْ طَاعَتِكَ إِلا
َ
رَ أ

َ
کُلِّ مَــا یُرْضِیــكَ فَإِنِّی لَمْ أ

نَالُ  بِهَا 
َ
نْعِــمْ عَلَیَّ بِنِعْمَــةٍ أ

َ
بِنِعْمَتِــكَ عَلَیْهِ قَبْــلَ طَاعَتِكَ فَأ

ة.1 رِضْوَانَكَ  وَ الْجَنَّ

خداوندا، من از گناهان خود از تو پوزش می خواهم و طلب 

غفران می کنم و به ســوی تو باز می گــردم، پس تو خود مرا بر 

طاعت خود کمك کن، و بر انجام اعمالی که بر من واجب 

1. بحارالانوار، 90 / 319؛ مستدرك الوسائل، 5 / 212؛ صحيفه سجاديه، دعاى31؛ 
.389 ،) u 2 / 269؛ مصباح )كفعمى ، u مجموعه ورام
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نمــوده ای و تــو را از من راضی می کند موفق گردان که همانا 

من هرگز کسی را ندیدم که به چیزی از طاعت تو دست یابد 

مگــر به نعمت خودت که قبل از طاعت و فرمانبرى اش به 

او عطا فرموده ای، پس بر من به نعمتی منت نه که با آن به 

رضایت و خشنودی و بهشت تو دست یابم.

و بعد از آن حاجت خود را می طلبی که امیدوارم خداوند 
به مشیت خود ناامیدت نفرماید.1

وِيلُهُمَا 
ْ
دْرِي مَــا تَأ

َ
ــهُ آيَتَانِ فِي كِتَــابِ اَلِ لَا أ

َ
بِــي عَبْــدِ اَلِ؟ع؟ قَالَ: قُلْتُ ل

َ
1. ...عَــنْ أ

جَابَةَ  ِ
ْ

رَى اَل
َ
دْعُو فَلَا أ

َ
كُمْ ثُمَّ أ

َ
سْتَجِبْ ل

َ
ى اُدْعُونِي أ

َ
هُ تَعَال

ُ
فَقَالَ وَ مَا هُمَا قَالَ قُلْتُ قَوْل

دْرِي 
َ
خْلَفَ وَعْدَهُ قَالَ قُلْتُ لَا قَــالَ فَمَهْ قُلْتُ لَا أ

َ
ى أ

َ
 فَتَــرَى اَلَ تَعَال

َ
قَــالَ فَقَالَ لِي أ

نْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَيْرُ 
َ
ى: وَ مٰا أ

َ
هُ تَعَال

ُ
خْرَى قَالَ قُلْتُ قَوْل

ُ ْ
يَةُ اَل

ْ
فَقَالَ اَل

خْلَفَ وَعْدَهُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَمَهْ قُلْتُ 
َ
 فَتَرَى اَلَ أ

َ
رَى خَلَفاً قَالَ أ

َ
نْفِقُ فَلَا أ

ُ
ازِقِينَ فَأ اَلرّٰ

مَرَكُمْ بِهِ ثُمَّ 
َ
طَعْتُمُوهُ فِيمَا أ

َ
وْ أ

َ
كُمْ ل

َ
مَا إِنّ

َ
ى أ

َ
خْبِرُكَ إِنْ شَاءَ اَلُ تَعَال

ُ
ي أ كِنِّ

َ
دْرِي قَالَ ل

َ
لَا أ

كَ تُنْفِقُونَ فَلَا 
ُ
ا قَوْل مَّ

َ
كِنْ تُخَالِفُونَهُ وَ تَعْصُونَهُ فَلَا يُجِيبُكُمْ وَ أ

َ
جَابَكُمْ وَ ل

َ َ
دَعَوْتُمُــوهُ ل

مْ يُنْفِقْ رَجُلٌ 
َ
هِ ل نْفَقْتُمُوهُ فِي حَقِّ

َ
هِ ثُمَّ أ مَالَ مِنْ حِلِّ

ْ
وْ كَسَــبْتُمُ اَل

َ
كُمْ ل

َ
مَا إِنّ

َ
تَرَوْنَ خَلَفاً أ

جَابَكُمْ وَ إِنْ كُنْتُمْ عَاصِينَ 
َ َ
عَاءِ ل

ُ
وْ دَعَوْتُمُوهُ مِنْ جِهَةِ اَلدّ

َ
خْلَفَهُ اَلُ عَلَيْهِ وَ ل

َ
 أ

َ
دِرْهَماً إِلّا

مْتَهُ وَ تَمْدَحُهُ 
َ

دْتَ اَلَ وَ عَظّ فَرِيضَةَ مَجَّ
ْ
يْتَ اَل دَّ

َ
عَاءِ قَالَ إِذَا أ

ُ
قَالَ قُلْتُ وَ مَا جِهَةُ اَلدّ

هُ 
َ
لَاةِ عَلَيْهِ وَ تَشْهَدُ ل ؟ص؟ وَ تَجْتَهِدُ فِي اَلصَّ بِيِّ ي عَلَى اَلنَّ بِكُلِّ مَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ وَ تُصَلِّ

نَاءِ  حْمِيدِ لَِِّ وَ اَلثَّ هُدَى؟ع؟ ثُمَّ تَذْكُــرُ بَعْدَ اَلتَّ
ْ
ةِ اَل ئِمَّ

َ
ي عَلَى أ ةِ وَ تُصَلِّ

َ
سَــال بِتَبْلِيغِ اَلرِّ

وْلَاكَ وَ تَذْكُرُ نِعَمَهُ عِنْدَكَ وَ عَلَيْكَ وَ مَا 
َ
بْــلَاكَ وَ أ

َ
؟ص؟ مَا أ بِيِّ لَاةِ عَلَى اَلنَّ عَلَيْــهِ وَ اَلصَّ

وْ 
َ
صَنَعَ بِكَ فَتَحْمَدُهُ وَ تَشْكُرُهُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ تَعْتَرِفُ بِذُنُوبِكَ ذَنْبٍ ذَنْبٍ وَ تُقِرُّ بِهَا أ

ى اَلِ مِنْ جَمِيعِ مَعَاصِيكَ 
َ
بِمَا ذَكَرْتَ مِنْهَا وَ تُجْمِلُ مَا خَفِيَ عَلَيْكَ مِنْهَا فَتَتُوبُ إِل

ةٍ وَ خَوْفٍ وَ رَجَاءٍ وَ يَكُونُ   تَعُودَ وَ تَسْتَغْفِرُ اَلَ مِنْهَا بِنَدَامَةٍ وَ صِدْقِ نِيَّ
َ
لّا

َ
نْتَ تَنْوِي أ

َ
وَ أ



114 | چرا مرا آفریدند؟!    

چگونه خدا را بخوانیم؟!
خالق مهربّان از هر کســی به ما نزدیك تر است و چنانچه خواستی با 

او مناجات کنی بدان که هیچ حاجب و مانع و دربّانی بر آستان مقدس 

خود نگماشــته است و در همه حال حاضر و ناظر و نزدیك و پاسخ گوی 

اهل دعا و درخواست می باشد، لذا سعی کن هر چه می توانی با او بیش تر 

انس بگیری و از لذت هم نشینی با او غافل و محروم نمانی. هر فرصتی را 

غنیمت شمرده و گوشه خلوتی پیدا کن و با باوری محكم و زبانی ساده، 

از کوچــك و بــزرگ و دور و نزدیك حاجت ها و دردها و آرزوها و آمال دنیا و 

آخرت خود با او سخن بگو که خداوند متعال می فرماید:

> فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ 
نْيا وَ ما لَهُ فىِ  نا آتِنا فىِ الدُّ شَدَّ ذِكْراً فَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّ

َ
وْ أ

َ
أ

نْيا حَسَنَةً  نا آتِنا فىِ الدُّ الْآْخِرَةِ مِنْ خَلاق * وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّ
ولئِكَ لَهُمْ نَصيبٌ مِمّا 

ُ
وَ فىِ الْآْخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النّارِ* أ

كَسَبُوا وَ اللّهُ سَريعُ الْحِسابِ<1

ي عَلَى  عِنِّ
َ
يْكَ فَأ

َ
تُوبُ إِل

َ
سْتَغْفِرُكَ وَ أ

َ
يْكَ مِنْ ذُنُوبِي وَ أ

َ
عْتَذِرُ إِل

َ
هُمَّ إِنِّي أ

َ
مِنْ قَوْلِكَ اَللّ

حَداً بَلَغَ شَيْئاً 
َ
رَ أ

َ
مْ أ

َ
وْجَبْتَ عَلَيَّ مِنْ كُلِّ مَا يُرْضِيكَ فَإِنِّي ل

َ
قْنِي لِمَا أ طَاعَتِكَ وَ وَفِّ

نَالُ بِهَا رِضْوَانَكَ 
َ
نْعِمْ عَلَيَّ بِنِعْمَةٍ أ

َ
 بِنِعْمَتِكَ عَلَيْهِ قَبْلَ طَاعَتِكَ فَأ

َ
مِنْ طَاعَتِكَ إِلّا

ى. 
َ
بَكَ إِنْ شَاءَ اَلُ تَعَال نْ لَا يُخَيِّ

َ
رْجُو أ

َ
لُ بَعْدَ ذَلِكَ حَاجَتَكَ فَإِنِّي أ

َ
ةَ ثُمَّ تَسْأ جَنَّ

ْ
وَ اَل

فلاح السائل )سيد بن طاووس u (، 38 39؛ بحارالانوار، 90 / 319(.
1. بقره، 200 _ 202.
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خداوند را یاد کنید همان طور که پدرانتان را یاد می کنید 

و شدیدتر و جدى تر از آن. برخی از مردمان می گویند: »خدایا 

به ما در دنیا عنایت کن« و ایشان را در قیامت بهره و نصیبی 

نخواهد بود. گروهی دیگر می گویند: »خداوندا، ما را هم در 

دنیا و هم در آخرت از نعمت ها و خوبى ها بهره مند فرماى«. 

اینان را نصیب و بهره ای از اعمالشان خواهد بود، و خداوند 

بسیار زود رسیدگی می فرماید.

و امام صادق؟ع؟ به زراره می فرمایند:
عَاءِ مَا جَرَى عَلَی لِسَانِكَ.1 فْضَلَ اَلدُّ

َ
 إِنَّ أ

برترین دعا آن است که بر زبانت جاری شود.

اگــر بــه آن چــه گفتم عمــل کنی تفــاوت دعــای حقیقی و انشــایى با 

دعای لفظی و بى روح را لمس کنی و چیزهایى بیابى که ذره ای از آن در 

هزار کتاب و دفتر هم قابل بیان نیست، و این را هم بدان که آنچه بدان 

اشــاره کردم گفتنش آســان، ولی عمل به آن بسی دشــوار است. و در هر 

حال از دعاها و مناجات ها و زیاراتی که اولیای دین و دنیایت به تو ارزانی 

داشــته و به وســیله آن ها عوالمی از نور و هدایت جلو رویت قرار داده اند 

1. وسائل الشيعه، 7 / 139 از كتاب امان الاخطار )سيد بن طاووس u ( به نقل 
.)u  از كتاب الدعا )سعد بن عبدال
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غافل مباش. اینك من تنها به دو نمونه از آن ها اشاره می کنم و امیدوارم 

که قدر آن ها را بدانی و حق آن ها را ادا کنی.

اول: از مولایمــان امــام زمــان عجل اللَّه  فرجه روایت شــده اســت1 که 

فرمودند:

 هر کس را به خداوند متعال حاجتی باشد بعد از نیمه 

شــب جمعه غسل کند، به محل نماز خود رود، دو رکعت 

نمــاز بخواند، در رکعت اول در ســوره حمد هنگامی که به 

»إیاك نعبد وإیاك نستعین« رسید آن را صد مرتبه تكرار کند 

سپس ســوره حمد را تمام کند، آن گاه ســوره توحید را یك 

مرتبه بخواند، سپس در رکوع و سجود ذکر آن را هفت مرتبه 

تكرار کند. رکعت دوم را نیز مانند رکعت اول به جای آورد، 

سپس این دعا را بخواند که خداوند تعالی حاجت او را هر 

چه باشــد برآورده خواهد ســاخت مگر اینكه حاجت او در 

مورد قطع رحم باشد. و آن دعا این است:

ةُ  طَعْتُكَ فَالْمَحْمَدَةُ لَكَ، وَ إِنْ عَصَیْتُكَ فَالْحُجَّ
َ
هُمَّ إِنْ أ

ٰ
اللّ

نْعَمَ وَشَــكَرَ، 
َ
وْحُ وَمِنْكَ الْفَرَجُ، سُــبْحانَ مَنْ أ لَــكَ، مِنْكَ الرَّ

1. بحارالانوار، 86 / 323 از مهج الدعوات )از كتاب كنوز النجاح تأليف فقيه ابی 
على فضل بن الحسن طبرسى u (؛ مستدرك الوسائل، 6 / 76.
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هُمَّ إِنْ کُنْــتُ عَصَیْتُكَ فَإِنِّی قَدْ 
ٰ
رَ وَغَفَرَ. اللّ سُــبْحانَ مَنْ قَــدَّ

خِذْ  تَّ
َ
یمانُ بِكَ، لَمْ أ ِ

ْ
شْیاءِ إِلَیْكَ وَهُوَ ال

َ ْ
حَبِّ ال

َ
طَعْتُكَ فِی أ

َ
أ

ی  مَنّاً مِنِّ
َ

دْعُ لَكَ شَــرِیكاً مَنّاً مِنْكَ بِهِ عَلَــیَّ لا
َ
لَــكَ وَلَــداً وَلَمْ أ

بِهِ عَلَیْكَ، وَقَدْ عَصَیْتُــكَ یَا إِلٰهِی عَلَیٰ غَیْرِ وَجْهِ الْمُكابَرَةِ، 

تِكَ، وَلٰكِنْ   الْجُحُــودِ لِرُبُوبِیَّ
َ

تِــكَ، وَلا  الْخُــرُوجِ عَنْ عُبُودِیَّ
َ

وَلا

ةُ عَلَیَّ وَالْبَیانُ  یْطانُ، فَلَكَ الْحُجَّ نِی الشَّ
َ
زَلّ

َ
طَعْتُ هَوایَ وَأ

َ
أ

بْنِی فَبِذُنُوبِى غَیْرُ ظالِمٍ لِی، وَ إِنْ تَغْفِرْ لِی وَتَرْحَمْنِی  فَإِنْ تُعَذِّ

كَ جَوادٌ کَرِیمٌ. فَإِنَّ

خداونــدا! اگر تــو را اطاعت کردم ســپاس گزار توام، و اگر 

نافرمانی کردم حجّت و دلیل تو بر من تمام است، آسایش و 

راحتی و حلّ مشكلات به دست توست، پاك و منزّه است 

کسی که هم نعمت داد و هم شكر گزارد. پاك و منزّه است 

کسی که هم توانا بود و هم بخشید. خداوندا! اگر معصیت و 

نافرمانی تو را کردم؛ به راستی که من در محبوب ترین چیزها 

نزد تو که ایمان به توست، تو را اطاعت کرده ام؛ فرزندی برای 

تو ندانســتم؛ و شــریكی برایت نخواندم؛ و این ها منّتی از تو 

بر من اســت نه اینكه منّتی باشــد از من بــر تو. خدای من! 

نافرمانی من نه به خاطر کبر، و نه برای خارج شدن از مرتبه 
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بندگی، و نه برای انكار ربّوبیّت تو بود؛ بلكه از هوای نفسم 

پیروی کردم و شــیطان مرا فریفــت؛ پس حجّت و بیان تو بر 

من تمام است. اگر به خاطر گناهانم عذابم کنی بر من ستم 

نكــرده ای، و اگر مرا ببخشــی و بر من ترحّــم نمایى همانا تو 

بخشنده بزرگوارى. ای بزرگوار، ای بزرگوار.

و تــا آنجا که نفســش وفا کنــد بگوید: »یَا کَرِیــمُ« و پس از 

آن عرضه بدارد:

لُك 
َ
سْأ

َ
 شَیْءٍ مِنْك خَائِفٌ حَذِرٌ، أ

ُ
یَا آمِناً مِنْ کُلِّ شَیْءٍ وکُلّ

یَ عَلَی  نْ تُصَلِّ
َ
مْنِك مِنْ کُلِّ شَیْءٍ وخَوْفِ کُلِّ شَیْءٍ مِنْك أ

َ
بِأ

هْلِی ووُلْدِی 
َ
مَاناً لِنَفْسِی وأ

َ
نْ تُعْطِیَنِی أ

َ
دٍ وأ دٍ وآلِ مُحَمَّ مُحَمَّ

حْذَرَ مِنْ 
َ
حَداً ولا أ

َ
خَافَ أ

َ
نْعَمْتَ بِهِ عَلَیَّ حَتی لا أ

َ
وسَــائِرِ مَا أ

ك عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ وحَسْبُنَا اللَّه  ونِعْمَ الْوَکِیلُ.  بَداً إِنَّ
َ
شَیْءٍ أ

یَــا کَافِیَ إِبْرَاهِیــمَ نُمْرُودَ، ویَا کَافِیَ مُوسَــی فِرْعَــوْنَ، ویَا کَافِیَ 

دٍ وآلِ  ــیَ عَلَی مُحَمَّ نْ تُصَلِّ
َ
لُك أ

َ
سْــأ

َ
دٍ؟ص؟ الاحْزَابَ، أ مُحَمَّ

نْ تَكْفِیَنِی شَرَّ فُلانِ بْنِ فُلانٍ.
َ
دٍ وأ مُحَمَّ

ای آن کســی که از همه چیز در امانی و همه از تو ترسان 

و بیمناکند؛ به درامان بودن تو از هر چیز و ترس هر چیز از تو 

می خواهــم که بر محمّــد و آل محمّد درود فرســتی و به من 



فصل دوم: پاسخ گویی مهربان | 119 

در مــورد خودم و خانــواده و فرزندانم و دیگر نعمت هایى که 

به من داده ای امنیّت و آســودگی عطا کنــی تا دیگر هرگز از 

کســی و چیزی بیمناك نباشــم که همانا تو بر هر کاری قادر 

و توانایــى. خداوند ما را کافي و او خوب وکیلی اســت. ای 

ایمن کننده ابراهیم از شر نمرود، و ای نجات دهنده موسی 

از شر فرعون، از تو می خواهم که بر محمّد و آل محمّد درود 

فرستی و مرا از شر »فلانی فرزند فلانی« ایمن بدارى.

و بــه جای ایــن کلمه )فلان بن فلان( نام دشــمن خود 

را بیــاورد و از خداونــد بخواهــد کــه شــر کســی را که از شــر او 

می ترســد دفع فرماید که خداوند شر او را دفع خواهد فرمود 

إنّ شاءاللَّه  تعالی.

ســپس بــه ســجده رود و حاجــت خویــش را از خداوند 

بخواهــد و به ســوی حضــرت او تضرع کند که هیــچ مرد یا 

زن مؤمنــی نباشــد که ایــن نماز را به جــای آورد و این دعا را 

بخوانــد مگر اینكه درهای آســمان برای اجابت او گشــوده 

خواهد شــد، و دعــای او در همان شــب و در همان لحظه 

هر چه باشــد برآورده خواهد گردید و این از فضل خداوند بر 

ما و بر دیگر مردمان است.
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دوم: از آســتان مقــدس امام زمان عجل اللَّه  عالی فرجه الشــریف که 

خداوند پاســبانش باد این نامه و زیارت به أبى جعفر محمّد بن عبداللَّه  
حمیری u رسیده است:1

وْلِیَائِهِ 
َ
مْرِ اَلِلَّه تَعْقِلُونَ وَ لَا مِنْ أ

َ
حِیمِ اَ لِ نِ ٱلرَّ حْمَٰ ِ ٱلرَّ

بِسْمِ ٱلَلَّهّٰ

لَامُ  ذُرُ > عَنْ قَوْمٍ لاٰ يُؤْمِنُونَ< اَلسَّ تَقْبَلُونَ حِكْمَةٌ بٰالِغَةٌ فَمٰا تُغْنِ اَلنُّ

الِحِینَ. عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اَلِلَّه اَلصَّ

پس هر گاه خواســتید که به واســطه ما به سوی خداوند، _و به سوی 

ما_ توجه کنید همان طور بگویید که خداوند فرموده است:

 >سَــلامٌ عَلــى  إِلْ ياسِــينَ<2ذلك هُــوَ الفضــلُ المُبیــن

ــهُ ذُو الْفَضْــلِ الْعَظِيــمِ<3 لِمَــن ]مــن[ یَهدیــه صِراطَهُ  >وَ اللّٰ
المستقیم«.

مْرِهِ فِیمَا 
َ
مَ مَجَارِيَ أ

َ
 قَدْ آتَاکُمُ اَلُلَّه یَا آلَ یَاسِینَ خِلَافَتَهُ وَ عَلّ

رَادَهُ فِي مَلَكُوتِهِ فَكَشَــفَ لَكُمُ اَلْغِطَاءَ وَ 
َ
بَهُ وَ أ رَهُ وَ رَتَّ قَضَاهُ وَ دَبَّ

رْکَانُ 
َ
مَنَاؤُهُ سَاسَةُ اَلْعِبَادِ وَ أ

ُ
نْتُمْ خَزَنَتُهُ وَ شُهَدَاؤُهُ وَ عُلَمَاؤُهُ وَ أ

َ
أ

یمَانِ وَ مِــنْ تَقْدِیرِهِ مَنَائِحُ  ِ
ْ

بْوَابُ اَل
َ
حْكَامِ وَ أ

َ ْ
اَلْبِــلَادِ وَ قُضَــاةُ اَل

نْتُمْ 
َ
 وَ أ

َ
اَلْعَطَــاءِ بِكُــمْ إِنْفَــاذُهُ مَحْتُوماً مَقْرُوناً فَمَا شَــيْءٌ مِنْــهُ إِلّا

1. بحارالانوار، 90 / 37.
2. صافات، 130.

3. بقره، 105.
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كُمْ نِعْمَةٌ وَ اِنْتِقَامُهُ مِنْ  ــبِیلُ خِیَارُهُ لِوَلِیِّ ــبَبُ وَ إِلَیْهِ اَلسَّ لَهُ اَلسَّ

نْتُمْ وَ لَا مَذْهَبَ عَنْكُمْ 
َ
 أ

َ
کُمْ سَخْطَةٌ فَلَا نَجَاةَ وَ لَا مَفْزَعَ إِلّا عَدُوِّ

اظِــرَةَ وَ حَمَلَــةَ مَعْرِفَتِهِ وَ مَسَــاکِنَ تَوْحِیدِهِ فِي  عْیُــنَ اَلِلَّه اَلنَّ
َ
یَــا أ

تَهُ کَمَالُ نِعْمَتِهِ وَ وَارِثُ  ةَ اَلِلَّه وَ بَقِیَّ نْتَ یَا حُجَّ
َ
رْضِهِ وَ سَمَائِهِ وَ أ

َ
أ

جْعَةِ لِوَعْدِ  نْبِیَائِهِ وَ خُلَفَائِهِ مَا بَلَغْنَاهُ مِنْ دَهْرِنَا وَ صَاحِبُ اَلرَّ
َ
أ

لَامُ  نَا اَلسَّ تِي فِیهَا دَوْلَةُ اَلْحَقِّ وَ فَرَحُنَا وَ نَصْرُ اَلِلَّه لَنَا وَ عِزُّ
َ
رَبِّنَا اَلّ

هَــا اَلْعَلَمُ اَلْمَنْصُوبُ وَ اَلْعِلْمُ اَلْمَصْبُوبُ وَ اَلْغَوْثُ وَ  یُّ
َ
عَلَیْكَ أ

لَامُ عَلَیْكَ صَاحِبَ  حْمَةُ اَلْوَاسِعَةُ وَعْداً غَیْرَ مَكْذُوبٍ اَلسَّ اَلرَّ

ذِي بِعَیْنِ اَلِلَّه مَوَاثِیقُــهُ وَ بِیَدِ اَلِلَّه عُهُودُهُ 
َ
ى وَ اَلْمَسْــمَعِ اَلّ

َ
اَلْمَــرْأ

ةُ  لُهُ اَلْعَصَبِیَّ ــذِي لَا تُعَجِّ
َ
نْتَ اَلْحَلِیمُ اَلّ

َ
وَ بِقُــدْرَةِ اَلِلَّه سُــلْطَانُهُ أ

لُهُ  ــذِي لَا تُجَهِّ
َ
لُــهُ اَلْحَفِیظَةُ وَ اَلْعَالِمُ اَلّ ــذِي لَا تُبَخِّ

َ
وَ اَلْكَرِیــمُ اَلّ

ةِ اَلِلَّه وَ مُقَارَعَتُكَ فِي  ةُ مُجَاهَدَتُكَ فِي اَلِلَّه ذَاتُ مَشِــیَّ اَلْحَمِیَّ

نَاةِ اَلِلَّه وَ شُكْرُكَ لِلَّهَِّ ذُو 
َ
اَلِلَّه ذَاتُ اِنْتِقَامِ اَلِلَّه وَ صَبْرُكَ فِي اَلِلَّه ذُو أ

مَامِهِ وَ 
َ
ــلَامُ عَلَیْكَ یَا مَحْفُوظاً بِالِلَّه نُورُ أ مَزِیدِ اَلِلَّه وَ رَحْمَتِهِ اَلسَّ

وَرَائِهِ وَ یَمِینِهِ وَ شِمَالِهِ وَ فَوْقِهِ وَ تَحْتِهِ یَا مَحْرُوزاً فِي قُدْرَةِ اَلِلَّه نُورُ 

ذِي 
َ
ذِي ضَمِنَهُ وَ یَا مِیثَاقَ اَلِلَّه اَلّ

َ
سَمْعِهِ وَ بَصَرِهِ وَ یَا وَعْدَ اَلِلَّه اَلّ

لَامُ  انِيَّ آیَاتِهِ اَلسَّ لَامُ عَلَیْكَ یَا دَاعِيَ اَلِلَّه وَ رَبَّ دَهُ اَلسَّ
َ
خَذَهُ وَ وَکّ

َ
أ

لَامُ عَلَیْكَ یَا خَلِیفَةَ اَلِلَّه وَ  انَ دِینِهِ اَلسَّ عَلَیْكَ یَا بَابَ اَلِلَّه وَ دَیَّ
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ــلَامُ  ةَ اَلِلَّه وَ دَلِیلَ إِرَادَتِهِ اَلسَّ ــلَامُ عَلَیْكَ یَا حُجَّ هِ اَلسَّ نَاصِرَ حَقِّ

ــلَامُ عَلَیْكَ فِي آنَاءِ  عَلَیْــكَ یَا تَالِيَ کِتَــابِ اَلِلَّه وَ تَرْجُمَانَهُ اَلسَّ

رْضِهِ : 
َ
ةَ اَلِلَّه فِي أ ــلَامُ عَلَیْكَ یَا بَقِیَّ طْرَافِ نَهَارِكَ اَلسَّ

َ
لَیْلِكَ وَ أ

لَامُ  لَامُ عَلَیْكَ حِینَ تَقْعُدُ اَلسَّ لَامُ عَلَیْكَ حِینَ تَقُومُ اَلسَّ اَلسَّ

ي وَ تَقْنُتُ  لَامُ عَلَیْكَ حِینَ تُصَلِّ نُ اَلسَّ  وَ تُبَیِّ
ُ
عَلَیْكَ حِینَ تَقْرَأ

ذُ وَ  لَامُ عَلَیْكَ حِینَ تَعَوَّ لَامُ عَلَیْكَ حِینَ تَرْکَعُ وَ تَسْجُدُ اَلسَّ اَلسَّ

لَامُ عَلَیْكَ حِینَ  رُ اَلسَّ لُ وَ تُكَبِّ لَامُ عَلَیْكَ حِینَ تُهَلِّ حُ اَلسَّ تُسَبِّ

لَامُ  دُ وَ تَمْدَحُ اَلسَّ لَامُ عَلَیْكَ حِینَ تُمَجِّ تَحْمَدُ وَ تَسْتَغْفِرُ اَلسَّ

یْلِ إِذٰا 
َ
ــلَامُ عَلَیْكَ فِــي اَللّ عَلَیْــكَ حِینَ تُمْسِــي وَ تُصْبِحُ اَلسَّ

ــلَامُ عَلَیْكُمْ یَا  ولَی اَلسَّ
ُ ْ
خِرَةِ وَ اَل

ْ
ی  وَ اَل

ٰ
هٰارِ إِذٰا تَجَلّ یَغْشــیٰ وَ اَلنَّ

تَنَا وَ سَادَتَنَا  ئِمَّ
َ
حُجَجَ اَلِلَّه وَ رُعَاتَنَا وَ هُدَاتَنَا وَ دُعَاتَنَا وَ قَادَتَنَا وَ أ

وْقَاتِ صَلَاتِنَا 
َ
نْتُمْ جَاهُنَا أ

َ
نْتُمْ نُورُنَا وَ أ

َ
لَامُ عَلَیْكُمْ أ وَ مَوَالِیَنَا اَلسَّ

وَ عِصْمَتُنَا بِكُمْ لِدُعَائِنَا وَ صَلَاتِنَا وَ صِیَامِنَا وَ اِسْتِغْفَارِنَا وَ سَائِرِ 

هَا  یُّ
َ
لَامُ عَلَیْكَ أ مُونُ اَلسَّ

ْ
مَامُ اَلْمَأ ِ

ْ
هَا اَل یُّ

َ
لَامُ عَلَیْكَ أ عْمَالِنَا اَلسَّ

َ
أ

شْهِدُكَ 
ُ
لَامِ أ لَامُ عَلَیْكَ بِجَوَامِعِ اَلسَّ مُولُ اَلسَّ

ْ
مُ اَلْمَأ مَامُ اَلْمُقَدَّ ِ

ْ
اَل

 اَلُلَّه وَحْدَهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ 
َ
نْ لَا إِلَهَ إِلّا

َ
شْهَدُ أ

َ
نِّي أ

َ
یَا مَوْلَايَ أ

مِیرَ 
َ
نَّ أ

َ
هْلُهُ وَ أ

َ
 هُوَ وَ أ

َ
داً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ لَا حَبِیبَ إِلّا نَّ مُحَمَّ

َ
لَهُ وَ أ

تُهُ  نَّ اَلْحُسَیْنَ حُجَّ
َ
تُهُ وَ أ نَّ اَلْحَسَــنَ حُجَّ

َ
تُهُ وَ أ اَلْمُؤْمِنِینَ حُجَّ
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تُهُ وَ  دَ بْنَ عَلِيٍّ حُجَّ نَّ مُحَمَّ
َ
تُهُ وَ أ نَّ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَیْنِ حُجَّ

َ
وَ أ

نَّ 
َ
تُهُ وَ أ نَّ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ حُجَّ

َ
تُهُ وَ أ دٍ حُجَّ نَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّ

َ
أ

نَّ عَلِيَّ 
َ
تُهُ وَ أ دَ بْنَ عَلِيٍّ حُجَّ نَّ مُحَمَّ

َ
تُهُ وَ أ عَلِيَّ بْنَ مُوسَی حُجَّ

تُهُ  نْتَ حُجَّ
َ
تُهُ وَ أ نَّ اَلْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ حُجَّ

َ
تُهُ وَ أ دٍ حُجَّ بْنَ مُحَمَّ

خِرُ وَ خَاتِمَتُهُ 
ْ

لُ وَ اَل وَّ
َ ْ
نْتُمُ اَل

َ
نْبِیَاءَ دُعَاةٌ وَ هُدَاةُ رُشْدِکُمْ أ

َ ْ
نَّ اَل

َ
وَ أ

نَّ رَجْعَتَكُمْ حَقٌّ لَا شَــكَّ فِیهَا یَوْمَ لَا یَنْفَعُ نَفْســاً إِیمَانُهَا لَمْ 
َ
وَ أ

نَّ اَلْمَوْتَ 
َ
وْ کَسَــبَتْ فِي إِیمَانِهَا خَیْراً وَ أ

َ
تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أ

نَّ 
َ
شْرَ وَ اَلْبَعْثَ حَقٌّ وَ أ نَّ اَلنَّ

َ
نَّ نَاکِراً وَ نَكِیراً حَقٌّ وَ أ

َ
شْهَدُ أ

َ
حَقٌّ وَ أ

نَّ اَلْمِیزَانَ وَ اَلْحِسَــابَ حَقٌّ وَ 
َ
رَاطَ حَقٌّ وَ اَلْمِرْصَادَ حَقٌّ وَ أ اَلصِّ

كُمْ  نَّ
َ
ارَ حَقٌّ وَ اَلْجَزَاءَ بِهِمَا لِلْوَعْدِ وَ اَلْوَعِیدِ حَقٌّ وَ أ ةَ وَ اَلنَّ نَّ اَلْجَنَّ

َ
أ

مْرِهِ تَعْمَلُونَ وَ 
َ
ةَ اَلِلَّه وَ بِأ ونَ وَ لَا تَسْبِقُونَ مَشِیَّ فَاعَةِ حَقٌّ لَا تُرَدُّ لِلشَّ

عْمَی  ةُ اَلِلَّه اَلنُّ حْمَةُ وَ اَلْكَلِمَةُ اَلْعُلْیَا وَ بِیَدِهِ اَلْحُسْنَی وَ حُجَّ لِلَّهَِّ اَلرَّ

رَادَ مِنْ عِبَادِهِ عِبَادَتَهُ فَشَــقِيٌّ وَ 
َ
نْسَ لِعِبَادَتِهِ أ ِ

ْ
خَلَــقَ اَلْجِنَّ وَ اَل

نْتَ یَا 
َ
طَاعَكُمْ وَ أ

َ
سَــعِیدٌ قَدْ شَــقِيَ مَنْ خَالَفَكُمْ وَ سَــعِدَ مَنْ أ

شْهَدْتُكَ عَلَیْهِ تَخْزُنُهُ وَ تَحْفَظُهُ لِي عِنْدَكَ 
َ
مَوْلَايَ فَاشْهَدْ بِمَا أ

كَ  قِفُ بِهِ وَلِیّاً لَــكَ بَرِیئاً مِنْ عَدُوِّ
َ
نْشُــرُ عَلَیْهِ وَ أ

َ
مُــوتُ عَلَیْهِ وَ أ

َ
أ

كُمْ فَالْحَــقُّ مَا رَضِیتُمُوهُ  حَبَّ
َ
بْغَضَكُــمْ وَادّاً لِمَنْ أ

َ
مَاقِتــاً لِمَنْ أ

مَرْتُمْ بِــهِ وَ اَلْمُنْكَرُ مَا 
َ
وَ اَلْبَاطِــلُ مَا سَــخِطْتُمُوهُ وَ اَلْمَعْرُوفُ مَا أ
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تُكُمْ وَ  ثَرَتْ بِهِ مَشِــیَّ
ْ
نَهَیْتُــمْ عَنْــهُ وَ اَلْقَضَــاءُ اَلْمُثْبَتُ مَا اِسْــتَأ

 اَلُلَّه وَحْدَهُ وَحْدَهُ لَا 
َ
تُكُمْ فَلَا إِلَهَ إِلّا ثَرَتْ بِهِ سُنَّ

ْ
اَلْمَمْحُوُّ مَا اِسْتَأ

تُهُ  مِیرُ اَلْمُؤْمِنِینَ حُجَّ
َ
دٌ عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ عَلِيٌّ أ شَــرِیكَ لَهُ مُحَمَّ

تُهُ  دٌ حُجَّ تُهُ مُحَمَّ تُهُ عَلِيٌّ حُجَّ تُهُ اَلْحُسَیْنُ حُجَّ اَلْحَسَنُ حُجَّ

تُهُ عَلِيٌّ  دٌ حُجَّ تُهُ مُحَمَّ تُهُ عَلِيٌّ حُجَّ تُهُ مُوسَی حُجَّ جَعْفَرٌ حُجَّ

نَا 
َ
نْتُمْ حُجَجُهُ وَ بَرَاهِینُهُ أ

َ
تُهُ أ نْتَ حُجَّ

َ
تُهُ أ تُهُ اَلْحَسَنُ حُجَّ حُجَّ

خَذَ اَلُلَّه عَلَي شُرَطِهِ قِتَالًا فِي 
َ
تِي أ

َ
یَا مَوْلَايَ مُسْتَبْشِرٌ بِالْبَیْعَةِ اَلّ

نْفُسَ اَلْمُؤْمِنِینَ فَنَفْسِي مُؤْمِنَةٌ بِالِلَّه وَحْدَهُ 
َ
سَبِیلِهِ اِشْتَرَى بِهِ أ

لِكُمْ وَ  وَّ
َ
مِیرِ اَلْمُؤْمِنِینَ وَ بِكُمْ یَا مَوْلَايَ أ

َ
لَا شَرِیكَ لَهُ وَ بِرَسُولِهِ وَ بِأ

تِي خَالِصَةٌ لَكُمْ وَ بَرَاءَتِي مِنْ  ةٌ وَ مَوَدَّ آخِرِکُمْ وَ نُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّ

نَا وَلِيٌّ وَحِیدٌ وَ 
َ
رِکُمْ أ

ْ
هْلِ اَلْحَرَدَةِ وَ اَلْجِدَالِ ثَابِتَةٌ لِثَأ

َ
عْدَائِكُــمْ أ

َ
أ

نْتَ فِیمَا 
َ
 أ

َ
اَلُلَّه إِلَهُ اَلْحَقِّ یَجْعَلُنِي کَذَلِكَ آمِینَ آمِینَ مَنْ لِي إِلّا

بْتُ بِهِ إِلَیْكَ یَا  دَنَتْ وَ اِعْتَصَمْتُ بِكَ فِیهِ تَحْرُسُنِي فِیمَا تَقَرَّ

دْرِکْنِي صِلْنِي بِكَ 
َ
ي أ عِنِّ

َ
دْنِنِي أ

َ
غِثْنِي أ

َ
وِقَایَةَ اَلِلَّه وَ سِتْرَهُ وَ بَرَکَتَهُ أ

هُمَّ صَلِّ عَلَی 
َ
بِي اَللّ لِي وَ تَقَرُّ هُمَّ إِلَیْكَ بِهِمْ تَوَسُّ

َ
وَ لَا تَقْطَعْنِي اَللّ

تِكَ وَ اِعْصِمْنِي وَ  دٍ وَ آلِهِ وَ صِلْنِي بِهِمْ وَ لَا تَقْطَعْنِي بِحُجَّ مُحَمَّ

نْتَ اَلْجَاهُ عِنْدَ اَلِلَّه رَبِّكَ وَ رَبِّي 
َ
سَلَامُكَ عَلَی آلِ یس مَوْلَايَ أ

هُ حَمِیدٌ مَجِیدٌ. إِنَّ
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»ســلام بر آل یاسین )خاندان پیامبر؟ص؟ (« آن، همان 

فضل آشكار است؛ و خداوند برای کسی که او را به راه مستقیم 

خود هدایت کند صاحب فضل و فزون بخشی بزرگ است.

ای خانــدان یاســین، خداونــد خلافتش را به شــما داد، و 

دانشِ جریان امر و فرمان خویش را در مورد حكم، تدبیر، ترتیب 

و اراده امور ملكوت خویش به شما عطا فرمود. پس پرده از همه 

چیز برای شــما برداشت و بدین سان شــما خازنان و شاهدان 

و عالمــان و امینان او، سیاســتمداران واقعی بندگان، و ارکان 

آبادى هــا، و قاضیــان احــكام، و درهــای ایمان، و نســل و زاده 

انبیّا، و خلاصه منتخب پیامبران، و خاندان بهترین برگزیده 

پروردگار جهانیان می باشید. تقدیر الهی بر این است که هدایا 

و عطایــای خداوند به شــما صــورت حتم می پذیــرد لذا هیچ 

چیزی از جانب او نباشد مگر اینكه سبب و راه به سوی آن شما 

هستید. هر چه خداوند برای دوستان شما برگزیند نعمت، و 

هر چه با دشمن شما کند انتقام غضب نشان اوست. پس جز 

بارگاه شما هیچ راه نجات و پناه گاهی نیست، و از آستان شما 

هیچ را فرار و گریزگاهی وجود ندارد. ای دیده بانان الهی، و ای 

حاملان معرفت و منزل گاه های توحید و یگانه پرستی در زمین و 
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آسمان او، و تو نیز ای حجت خداوند و باقی مانده حجت های 

او، حد نهایى و کمال نعمت او و وارث پیامبران و جانشــینان 

او در این زمان، و صاحب رجعت و بازگشــت بر اســاس وعده 

پروردگارمان می باشی که در آن دولت حق و راحتی و گشایش 

در کار و یاری خداوند و عزت و سربّلندی ما خواهد بود.

سلام بر تو، ای بیرق برافراشته، و ای دانش اعطایى، و ای 

دادرس و رحمت فراگیر که وعده ای راستین و غیر قابل تخلف 

هستی. سلام بر تو ای بینای شنوا که میثاق هایش به محضر و 

منظر خدای، و عهد و پیمان هایش به نیروی اوی، و سلطنت 

و فرمانروائی اش به قدرت خداوندی اســت. تو همان بردباری 

هســتی که تعصب کور شتابزده اش نمی کند، و بزرگوار کریمی 

هســتی که محافظه کاری موجب بخل او نمی گردد، و دانایى 

هســتی که غیرت بى مــورد به نادانی و جهالتش نمی کشــاند. 

مجاهــدت و کوشــش های تــو تمامــا الهــی و همان مشــیت و 

خواســت خداوندی اســت؛ و کوبندگــی تــو در راه خدا همان 

انتقام الهی اســت؛ و صبر و بردباری تو در راه خدا همان صبر 

خداوندی و مهلت دادن اوست؛ و سپاس گزاری تو از خدا مایه 

فزون بخشی و رحمت الهی است.
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سلام بر تو، ای کسی که خداوند نگهبان و نور و روشنی بخش 

پیشــگاه و پشــت ســر و راســت و چپ و بالای ســر و زیر پای 

اوســت. ای کســی که در پناه قدرت الهی هستی و خداوند 

روشــنی گوش و چشم اوســت. ای وعده خداوند که خود او 

ضامن آن اســت، و ای پیمان الهی کــه خود او آن را محكم 

و مؤکد داشــته است. ســلام بر تو ای منادی پروردگار، و ای 

پــرورده آیــات الهی. ســلام بر تــو ای درگاه خداونــدی، و ای 

پاسخ گوی دین او، سلام بر تو ای جانشین خداوند و یارى گر 

حق او، سلام بر تو ای حجّت خدا و نمایان گر اراده و خواست 

او، ســلام بر تو ای تلاوت کننــده کتاب خدا و بیان گر معانی 

آن، سلام بر تو در لحظه لحظه شب و روزت. سلام بر تو ای 

باقی مانده حجت های خداوند در پهنه زمین او، سلام بر تو 

در هر قیام و قعودت. سلام بر تو در هنگامی که قرآن را قرائت 

می کنی و به شرح و بیان آن می پردازی، سلام بر تو هنگامی 

که به نماز و قنوت می ایســتی، ســلام بر تو هنگامی که رکوع 

و ســجود می کنی، ســلام بر تــو هنگامی که تعویذ و تســبیح 

می گویى، ســلام بر تو هنگامی که »لا اله الا اللَّه « و »اللَّه  اکبر« 

می گویى، ســلام بر تو هنگامی که حمد و استففار می کنی، 
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سلام بر تو هنگامی که مدح و ستایش الهی را به جا می آوری، 

ســلام بر تو هنگامی که صبح و شامت می رسد. سلام بر تو 

در هنگامی که شب همه جا را می پوشاند، و در آن گاه که روز 

همه جا را روشن می کند، و در انتها و ابتدا. سلام بر شما ای 

حجت های خداوند و صاحبان اختیار ما، و هدایت گران و 

فراخوانان و رهبران و امامان و ســادات و آقایان و سرپرســتان 

ما. ســلام بر شما، شــما نور و روشنی ما هســتید؛ شما آبرو و 

وجاهــت ما در هنگام نمازهایمان هســتید. و حفظ و بقای 

سلامت ما به وجود شما به خاطر دعا، نماز، روزه، استغفار 

و دیگر اعمالمان می باشد. سلام بر تو ای پیشوای درست کار 

و امین. سلام بر تو ای اولین و بهترین آرزو. سلام بر تو بهترین 

و کامل تریــن ســلام. مولای مــن، تو را گواه می گیــرم بر این که 

من شــهادت می دهم جز خداوند معبودی نیست، یگانه و 

یكتا و بى شریك است، و اینكه حضرت محمّد؟ص؟ بنده و 

فرستاده اوست، هیچ حبیبی نباشد مگر محمّد و خاندان 

او؛ و این که امیر مؤمنان علی؟ع؟ حجت الهی است؛ و امام 

حسن؟ع؟ حجت اوست،و امام حسین؟ع؟ حجت او است؛ 

و امام ســجاد؟ع؟ حجت او اســت؛ و امــام محمّد باقر؟ع؟ 
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حجت او اســت؛و امام صادق؟ع؟ حجت او است؛ و امام 

کاظم؟ع؟ حجت او است؛ و امام رضا؟ع؟ حجت او است؛ 

و امام جواد؟ع؟ حجت او اســت؛ و امام هادی؟ع؟ حجت 

او اســت؛ و امام حســن عســكری؟ع؟ حجت او است، و تو 

حجت الهی هستی، پیامبران فراخوانان و راهنمایان هدایت 

شــمایند. شــما آغاز و پایان و انتهای امر هســتید. به راستی 

رجعت شما در روزی که اگر کسی از پیش ایمان نداشته، یا 

در ایمان خود بهره و خیری کسب نكرده باشد هیچ سودی 

برایش نخواهد داشت حق است و شكی در آن نیست. گواهی 

می دهم که مرگ حق است، و گواهی می دهم نكیر و منكر )دو 

فرشته مأمور سؤال قبر( حق اند، و مبعوث شدن و برانگیخته 

شــدن موجودات حق است، و صراط حق است، و مرصاد 

حق اســت، و میزان حق است، و حساب رسی اعمال حق 

اســت، و بهشت و جهنّم حق است، و جزا دادن به بهشت 

و جهنّــم، بــر طبق وعده و تهدیــد الهی حق اســت. و اینكه 

شــفاعت شــما حق اســت. نه رد می شــوید و نه بر خواست 

خداوند پیشی می گیرید، به دستور و مشیت او کار می کنید و 

رحمت و اعتلای کلمه از آن خداوند است، نیكی و حجت 
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بزرگ خدا در دست اوست. جنیان و آدمیان را برای پرستش 

خود آفرید، از بندگانش پرستش خود را خواست پس برخی 

سعادتمند و برخی بدبخت شدند، بدبخت کسی است که با 

شما مخالفت کند، و سعادتمند کسی است که از شما فرمان 

ببرد. پس تو ای مولای من! به آن چه تو را بر آن شــاهد گرفتم 

گواه باش، آن را نزد خود برای من محفوظ و ذخیره می داری 

تــا بر آن اعتقاد بمیرم، و با همان اعتقاد برانگیخته شــوم، و 

با حال دوســتی و ولای تو و بیزاری و دشــمنی سرســختانه با 

دشمنان شما بر موقف ایستم و دوست دوستان شما باشم. 

پــس حق همان چیزی اســت که شــما بخواهیــد، و باطل و 

نادرستی همان چیزی است که شما آن را نادرست دانید، 

و شایســتگی همان چیزی است که شــما بدان امر کنید، و 

بدی همان چیزی است که شما از آن نهی نمایید، و قضای 

محكم الهی همان است که خواست شما بدان تعلق پذیرد، 

و حكم نابود همان چیزی اســت که ســنت شما آن را امضا 

نكنــد. پس معبودی جز خداوند یگانه بى شــریك نیســت، 

محمّــد؟ص؟ بنده و فرســتاده اش، حضرت علــی؟ع؟ امیر و 

فرمان روای مؤمنان حجت اوست، امام حسن؟ع؟ حجت 
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اوســت، امام حسین؟ع؟ حجت اوســت، امام سجاد؟ع؟ 

حجت اوست، امام باقر؟ع؟ حجت اوست،امام صادق؟ع؟ 

حجت اوست، امام کاظم؟ع؟ حجت اوست، امام رضا؟ع؟ 

حجت اوست، امام جواد؟ع؟ حجت اوست، امام هادی؟ع؟ 

حجت اوست، امام عسكری؟ع؟ حجت اوست، و تو حجت 

او هســتی. شــما همگی حجت های خداوند و برهان های 

آشكار او می باشید. و من ای مولای من شادمان و خشنود از 

بیعتی هستم که خداوند با من شرط نموده است که در راه او 

جنگ و جهادی کنــم که در آن نبرد خداوند جان مؤمنان را 

خریده است. روان من به خداوند یگانه بى شریك و به رسول 

او، و امیر مؤمنان، و نیز به تو ای مولای من از اولین تا آخرینتان 

ایمان دارد، آماده یاری شــما هســتم، و دوستی خالصانه ام 

برای شماست؛ و بیزاریم از دشمنان ستیزه جوی شما استوار 

و پابرجاســت؛ من به تنهایى _بدون این که به دیگران کاری 

داشته باشم_ دوستی هستم که خون خواه شماس و خداوند 

_همان معبود راستین_ مرا چنان قرار دهد که می گویم، آمین. 

آمین. در آن چه گفتم و از تو کمك خواســتم جز تو چه کســی 

را دارم؟! تنهــا تویــى که در آن ها نگهبــان و حافظ منی، ای 
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نگه دارنــده الهی و حافظ و برکــت او به فریادم برس، نزدیكم 

کــن، کمكم کــن، مرا دریاب، مرا به خــودت پیوند ده و هرگز 

جدا مكن. بار الها، اسباب توسل و تقربّ من به تو تنها آنان 

)محمّد و آل محمّد؟ص؟ ( می باشند؛ بار الها، بر محمّد و آلش 

درود بفرست؛ و مرا به ایشان برسان و جدایم مفرما. بار الها، به 

وسیله حجتت مرا حفظ کن، و بر آل یاسین سلام بفرست.

مولای من! تو آبرومند نزد خدا که پروردگار من و توســت 

می باشی، همانا او ستوده و باعظمت است.

دعای بعد از زیارت:

كَ،  ــذِي خَلَقْتَهُ مِــنْ کُلِّ
َ
لُكَ بِاسْــمِكَ اَلّ

َ
سْــأ

َ
هُــمَّ إِنِّي أ

َ
اَللّ

یَا 
َ
یَا کَیْنُونُ أ

َ
بَداً، أ

َ
فَاسْــتَقَرَّ فِیكَ فَلَا یَخْرُجُ مِنْكَ إِلَی شَــيْءٍ أ

یَا 
َ
یَــا مُتَرَائِفُ، أ

َ
مُ أ یَــا مُتَرَحِّ

َ
سُ، أ یَا مُتَقَدِّ

َ
یَا مُتَعَــالِ أ

َ
نُ، أ مُكَــوِّ

دٍ  يَ عَلَی مُحَمَّ نْ تُصَلِّ
َ
لُكَ کَمَا خَلَقْتَــهُ غَضّاً أ

َ
سْــأ

َ
نُ. أ مُتَحَنِّ

 
ْ

نَبِــيِّ رَحْمَتِكَ، وَ کَلِمَةِ نُورِكَ، وَ وَالِدِ هُــدَاةِ رَحْمَتِكَ، وَ اِمْلَ

بَاتِ،  یمَانِ، وَ فِكْرِي نُورَ اَلثَّ ِ
ْ

قَلْبِي نُورَ اَلْیَقِینِ، وَ صَدْرِي نُورَ اَل

تِي نُورَ اَلْعَمَلِ، وَ  وْفِیقِ، وَ ذَکَائِي نُورَ اَلْعِلْمِ، وَ قُوَّ وَ عَزْمِي نُورَ اَلتَّ

دْقِ، وَ دِینِي نُورَ اَلْبَصَائِرِ مِنْ عِنْدِكَ، وَ بَصَرِي  لِسَانِي نُورَ اَلصِّ

تِي نُورَ اَلْمُوَالَاةِ  یَاءِ، وَ سَمْعِي نُورَ وَعْيِ اَلْحِكْمَةِ، وَ مَوَدَّ نُورَ اَلضِّ
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ةِ اَلْبَرَاءَةِ مِنْ  ــلَامُ، وَ نَفْسِــي نُورَ قُــوَّ ــدِ وَ آلِهِ عَلَیْهِمُ اَلسَّ لِمُحَمَّ

لْقَاكَ وَ قَدْ وَفَیْتُ بِعَهْدِكَ وَ مِیثَاقِكَ، 
َ
ی أ دٍ . حَتَّ عْدَاءِ آلِ مُحَمَّ

َ
أ

فَلْتَسَــعْنِي رَحْمَتُكَ یَا وَلِيُّ یَا حَمِیدُ، بِمَرْآكَ وَ مَسْــمَعِكَ یَا 

عْتَصِمُ بِكَ، 
َ
ــزَاتِ إِجَابَتِي، أ نِي مُنَجِّ ةَ اَلِلَّه دُعَائِي، فَوَفِّ حُجَّ

مَعَكَ مَعَكَ سَمْعِي وَ رِضَايَ ]یا کریم[.

بار الها، من تو را به همان نامت می خوانم که آن را از تمامِ 

)رحمت( خود بیافریدی پس پیوسته در نزد توست و هرگز 

به دیگر جای نمی رود. ای موجود، ای نهان، )ای آفریدگار(، 

ای بلند مرتبه، ای منزه ســتوده، ای رحمت گر رئوف، ای 

مهربّان، از تو می خواهم همان گونه که آن را زیبا بیافریدی بر 

محمّد _پیامبر رحمت و کلمه نور و پدر هدایت گران رحمت 

خویش_ درود فرســتی. و قلب مرا از نور یقین، و سینه مرا از 

نور ایمان، و فكر مرا از نور پایداری، و تصمیم مرا از نور توفیق، 

و هوش مرا از نور علم، و قوت و نیروی مرا از نور عمل، و زبان 

مرا از نور راستی، و دین مرا از نور بصیرت های نزد خویش، و 

دیده مرا از نور بینش، و گوش مرا از نور نگهداری حكمت، 

و مــودت مــرا از نور دوســتی محمّد و آل محمّــد؟ع؟ آکنده 

فرمایــى. و یقین مرا نیروی بیزاری از دشــمنان محمّد و آ ل 
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محمّــد؟ع؟ قرار بده تا اینكه تو را در حالی ملاقات کنم که 

به عهد و پیمانت وفا کرده باشــم تا رحمت تو شــامل حال 

من شود. ای سرپرست، و ای منزه.

ای حجت خدا، دعای من در پیش چشم بینا و گوش 

شــنوای توست پس اســباب اجابت را برایم کامل فرمای، 

مــن بــه تو می پیوندم، گــوش من و رضای من با توســت، با 

توست، با توست، ای بزرگوار.

اگر تا این جا آمدی چند قدم دیگر هم بردار تا حقیقت آرامش و آسایش 

و خوشــبختی و کامیابــى دو جهــان را به خوبى بیابــى و در ضمن زیارت 

فوق با کمال صدق و راستی و اطمینان به امام زمانت عجل اللَّه  تعالی 

فرجه الشریف عرضه بداری که:

ةٌ . فَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّ

آماده یاری شما هستم.

و آن سه قدم را در این روایات دریاب:

1. رسول خدا؟ص؟ می فرمایند:
ي بَعْدَهَا.1 كَ لَا تُصَلِّ نَّ

َ
عٍ تَرَى أ صَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّ

جَلِيلِ وَ اعْلَمْ 
ْ
مَلِكِ ال

ْ
لِيلِ بَیْنَ يَدَيِ ال

َ
عَبْدِ الذّ

ْ
لَاةِ قِيَامَ ال يَكُــنْ قِيَامُكَ فِي الصَّ

ْ
1. وَ ل

بَدا. 
َ
ي بَعْدَهَا أ  تُصَلِّ

َ
كَ لا

َ
نّ
َ
عٍ  كَأ  تَرَاهُ وَ صَــلِّ صَلَاةَ مُوَدِّ

َ
ــكَ بَیْنَ يَدَيْ مَنْ يَرَاكَ وَ لا

َ
نّ
َ
أ

)من لا يحضره الفقيه، 1 / 303؛ بحارالانوار، 96 / 13(.



فصل دوم: پاسخ گویی مهربان | 135 

نماز خود را نماز وداع و خداحافظی به جای آور به گونه ای 

که گویا بعد از آن دیگر هرگز نمازی نخواهی داشت.

2. رسول خدا؟ص؟ می فرمایند:

تُهُ تَحْتَ   وَ وَصِیَّ
َ
نْ یَبِیتَ لَیْلَةً إِلّا

َ
مَا یَنْبَغِي لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أ

سِهِ.1
ْ
رَأ

سزاوار نیست که شخص مسلمان شب را سپری کند 

مگر اینكه وصیت نامه اش زیر بالینش باشد.

3. امام کاظم؟ع؟ می فرمایند:

ای هشام، امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمودند: خداوند متعال 

به وســیله هیچ چیزی مانند عقل عبادت نشــده اســت و 

عقل هیچ کس کامل نمی شود مگر اینكه در او چند خصلت 

باشــد: کفر و ناسپاسی و شر نداشــته و امید به نیكی و خیر 

او اســت. زیــادی مالش را بخشــیده و زیاده گویى و ســخن 

بیهــوده ندارد. مال دنیایش به اندازه کفایت بوده و در تمام 

عمــر خویش از علم ســیر نمی گردد. ذلــت در راه خداوند را 

از عــزت با دیگران دوســت تر دارد. نــزد او تواضع و فروتنی از 

بلندنشینی محبوب تر است. اندك خوبى دیگران را بسیار 

1. المقنعة، 6؛ وسائل الشيعه 19 / 258.
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می شــمارد و خوبى های فراوان خود را اندك می بیند. همه 

مــردم را از خودش بهتــر می داند و این مطلــب نهایت امر و 
بالاترین منزلت ممكن است.1

عَقْلِ 
ْ
فْضَلَ مِنَ اَل

َ
مُؤْمِنِينَ؟ع؟ يَقُولُ مَا مِنْ شَيْءٍ عُبِدَ اَلُ بِهِ أ

ْ
مِيرُ اَل

َ
1. يَا هِشَــامُ كَانَ أ

مُونَانِ وَ 
ْ
ــرُّ مِنْــهُ مَأ كُفْرُ وَ اَلشَّ

ْ
ى اَل ى يَكُــونَ فِيهِ خِصَالٌ شَــتَّ وَ مَــا تَــمَّ عَقْلُ اِمْــرِئٍ حَتَّ

مُولَانِ وَ فَضْلُ مَالِهِ مَبْذُولٌ وَ فَضْلُ قَوْلِهِ مَكْفُوفٌ نَصِيبُهُ مِنَ 
ْ
خَيْرُ مِنْهُ مَأ

ْ
شْدُ وَ اَل اَلرُّ

عِزِّ مَعَ غَيْرِهِ 
ْ
يْهِ مَعَ اَلِ مِنَ اَل

َ
حَبُّ إِل

َ
 أ

ُ
لّ

ُ
عِلْمِ دَهْرَهُ اَلذّ

ْ
قُوتُ وَ لَا يَشْبَعُ مِنَ اَل

ْ
نْيَا اَل

ُ
اَلدّ

 كَثِيرَ 
ُ

مَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِهِ وَ يَسْتَقِلّ
ْ
رَفِ يَسْتَكْثِرُ قَلِيلَ اَل يْهِ مِنَ اَلشَّ

َ
حَبُّ إِل

َ
وَاضُعُ أ وَ اَلتَّ

هُمْ فِي نَفْسِهِ وَ هُوَ تَمَامُ  هُ شَرُّ
َ
نّ
َ
هُمْ خَيْراً مِنْهُ وَ أ

َ
اسَ كُلّ مَعْرُوفِ مِنْ نَفْسِهِ وَ يَرَى اَلنَّ

ْ
اَل

مْرِ. )كافى، 1 / 17؛ بحارالانوار، 75 / 302(.
َ ْ
اَل



فصل سوم
كدام مهربّان تر است و حكیم تر؟





چــرا هنگامــی کــه در اجابت دعــا و برآورده شــدن حاجاتمــان تأخیر 

می شــود بــه زبــان و یا در دل بــه پــروردگار خود معترضیــم؟! آیا خــود را از 

خداوند حكیم تر و به مصالح خود آگاه تر می دانیم؟! یا این که از او نسبت 

به خودمان مهربّان تریم؟!

خداوند متعال می فرماید:

ن تُحِبّوا 
َ
ن تَكرَهوا شَــيئًا وَهُوَ خَیرٌ لَكُم وَعَسیٰ أ

َ
>عَسیٰ أ

نتُم لا تَعلَمونَ< 1
َ
هُ يَعلَمُ وَأ  لَكُم وَاللَّ

ّ
شَيئًا وَهُوَ شَرٌ

چه بسا چیزی که شما ناپسند داشته باشید ولی برای 

ید ولی  شما خیر باشد، و چه بسا چیزی که شما دوست بدار

برای شما شر باشد. و خداوند می داند و شما نمی دانید.

و می فرماید:
  
هُ فِيهِ خَیْرًا كَثِیرًا<2 نْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّ

َ
>فَعَسَی أ

1. بقره، 215.
2. نساء، 19.
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بسا این که شما چیزی را ناپسند دارید و خداوند در آن 

خیر فراوانی قرار داده باشد.

امام ســجاد؟ع؟ آن گاه که به ســاحت مقدسشان ستمی می شد در 

ضمن مناجات با خداوند متعال عرضه می داشتند:

خداوندا، بر محمّد و خاندان او درود فرست و مرا موفق 

به قبول آن چه به ســود و زیــان من حكم می کنی بگردان، و 

به آن چه به من می دهی و یا از من می گیری راضی فرمای، 

و مرا به آن چه استوارتر است هدایت فرما، و به آن چه خوش 

فرجاًم تر است بگمار، خداوندا، اگر خیر من در این است که 

گرفتن حق من از ظالمان را تا روز قیامت به تأخیر اندازی، 

و گرفتن انتقام من از ستمگران را تا روز دادگاه عدالت خود 

واپس اندازی، پس بر محمّد و آل محمّد درود فرست و مرا به 

داشتن نیت راستین و صبر پیوسته تأیید فرمای، و از امیال 

ناروا و هیجان حرص بر کنار دار، و در اندیشــه من پاداش و 

ثوابى را که برای من ذخیره کرده ای و نیز عذاب و عقابى را 

که برای دشمن من آماده داشته ای حاضر و مصوّر دار، و آن 

را سبب قناعت من به حكم خود، و اطمینان و آرامش من 
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به آن چه برای من اختیار می فرمایى قرار بده.1

برای یكی از شیعیان دختری به دنیا آمد پس نزد امام صادق؟ع؟ آمد 

و آن حضرت دیدند که از این مطلب ناراضی است لذا به او فرمودند: 

اگر خداوند به تو وحی می کرد که: »آیا خودت برای خودت 

تصمیــم می گیری یا اینكه من برای تــو انتخاب کنم؟« چه 

می گفتی؟ عرضه داشت: در این صورت می گفتم: بار پروردگارا، 

تو برایم انتخاب فرماى! امام؟ع؟ فرمودند: اینك نیز خداوند 

برای تو انتخاب فرموده است! سپس افزودند: آن پسری که 

عالمی که با حضرت موسی بود )خضر( و خداوند در موردش 

می فرماید: »خواستیم که به آن دو پروردگارشان چیزی عوض 

دهد که از جهت فزونی بهتر و از جهت خویشاوندی نزدیك تر 

باشــد« او را کشت، خداوند در عوض وی به ایشان دختری 
داد که از نسل او هفتاد پیامبر به دنیا آمدند.2

نِى بِمَا  قْنِى لِقَبُولِ مَا قَضَيتَ لِى وَ عَلَى، وَ رَضِّ دٍ وَ آلِهِ، وَ وَفِّ هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
ّ
1. اللَ

هُمَّ وَ إِنْ 
ّ
سْلَمُ. اللَ

َ
قْوَمُ، وَ اسْتَعْمِلْنِى بِمَا هُوَ أ

َ
تِى هِى أ

ّ
ى، وَ اهْدِنِى لِلَ خَذْتَ لِى وَ مِنِّ

َ
أ

ى يوْمِ 
َ
نْ ظَلَمَنِى إِل خْذِ لِى وَ تَرْك الِانْتِقَامِ مِمَّ

َ ْ
خِيرِ ال

ْ
خِيرَةُ لِى عِنْدَك فِى تَأ

ْ
كانَتِ ال

يدْنِى مِنْك بِنِيةٍ صَادِقَةٍ وَ صَبْرٍ 
َ
دٍ وَ آلِهِ، وَ أ خَصْمِ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّ

ْ
فَصْلِ وَ مَجْمَعِ ال

ْ
ال

خَرْتَ  رْ فِى قَلْبِى مِثَالَ مَا ادَّ حِرْصِ، وَ صَوِّ
ْ
هْلِ ال

َ
غْبَةِ وَ هَلَعِ أ عِذْنِى مِنْ سُوءِ الرَّ

َ
دَائِمٍ. وَ أ

عْدَدْتَ لِخَصْمِى مِــنْ جَزَائِك وَ عِقَابِك، وَ اجْعَلْ ذَلِك سَــبَباً 
َ
لِــى مِنْ ثَوَابِــك، وَ أ

لِقَنَاعَتِى بِمَا قَضَيتَ، وَ ثِقَتِى بِمَا تَخَيرْتَ. )صحيفه كامله سجاديه، دعاى 14(.
طاً،  بِي عَبْدِ اَلِ؟ع؟ فَرَآهُ مُتَسَــخِّ

َ
صْحَابِنَــا جَارِيَةٌ، فَدَخَلَ عَلَى أ

َ
2. ...وُلِــدَ لِرَجُــلٍ مِنْ أ



142 | چرا مرا آفریدند؟!    

امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمایند:

جَابَةُ  ِ
ْ

إِنَّ کَرَمَ اَلِلَّه تَعَالَی لَا یَنْقُضُ حِكْمَتَهُ فَلِذَلِكَ لَا تَقَعُ اَل
فِي کُلِّ دَعْوَةٍ.1

همانا کرم و بخشش خداوند متعال حكمت او را نقض 

نمی کند لذا اجابت در هر دعایى پیدا نمی شود.

چه حال بدی است که مؤمن از رحمت خداوند مأیوس باشد و خیال 

کند خداوند دعای او را اجابت نمی فرماید! امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

بنده مؤمن پیوســته در خیــر و راحتی و رحمت الهی به 

ســر می برد تا هنگامی که بى صبری نكرده، مأیوس نشود و 

دعا را ترك نكند.

گفتم: چگونه بى صبری و عجله می کند؟ فرمودند: می گوید: 
از فلان و فلان مدت است که دعا می کنم و اجابتی نمی بینم!2

وْ 
َ
كَ أ

َ
خْتَارُ ل

َ
نْ أ

َ
يْكَ أ

َ
وْحَى إِل

َ
ى أ

َ
نَّ اَلَ تَبَارَكَ وَ تَعَال

َ
وْ أ

َ
يْتَ ل

َ
 رَأ

َ
بُو عَبْدِ اَلِ؟ع؟ : »أ

َ
هُ أ

َ
فَقَالَ ل

، تَخْتَارُ لِي. قَالَ: »فَإِنَّ اَلَ  قُولُ: يَا رَبِّ
َ
تَخْتَارُ لِنَفْسِكَ، مَا كُنْتَ تَقُولُ؟«. قَالَ: كُنْتُ أ

ذِي كَانَ مَعَ مُوسَى؟ع؟ وَ 
َّ
عَالِمُ اَل

ْ
ذِي قَتَلَهُ اَل

َّ
غُلَامَ اَل

ْ
كَ!«. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: »إِنَّ اَل

َ
قَدِ اِخْتَارَ ل

هُمَا اَلُ 
َ
بْدَل

َ
قْرَبَ رُحْماً أ

َ
هُمٰا خَيْراً مِنْهُ زَكٰاةً وَ أ هُمٰا رَبُّ

َ
نْ يُبْدِل

َ
رَدْنٰا أ

َ
: فَأ

َ
هُوَ قَوْلُ اَلِ عَزَّ وَ جَلّ

دَتْ سَبْعِينَ نَبِيّاً«. )كافى، 6 / 6؛ بحارالانوار، 101 / 101 از تفسير عياشى(.
َ
بِهِ بِنْتاً، وَل

1. غرر الحكم.
عاءَ. 

ُ
م يَستَعجِلْ فَيَقنَطُ وَيَترُكُ الدّ

َ
2. لا يَزالُ المُؤمِنُ بِخَيرٍ ورَجاءٍ رَحمَةً مِنَ الِ  ما ل

هُ : كَيفَ يَستَعجِلُ ؟ قالَ : يَقولُ : قَد دَعَوتُ مُنذُ كَذا وكَذا وما أرَى الجابَةَ 
َ
قُلتُ ل

)بحارالانوار، 93 / 374 از عدة الداعى(.
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و رسول خدا؟ص؟ می فرمایند:

مردمان پیوســته در خیــر و خوبى به ســر می برند، مادام 

کــه عجله نكنند. گفته شــد: یا رســول اللَّه  درود خداوند بر 

شما باد، چگونه عجله می کنند؟ فرمودند: می گویند: دعا 
کردیم و اجابت نشد.1

افسوس که ما گاهی گول شیطان را خورده و خیال می کنیم مصالح 

خــود را از خالقمــان هــم بهتــر تشــخیص می دهیــم! یا اینكه نســبت به 

خودمان از خدایمان هم مهربّان تریم!

خداوند تبارك و تعالی می فرماید:

>وَ يَدْعُ الْإِنْسٰــانُ بِالشَــرِّ دُعٰاءَهُ بِالْخَیْرِ وَ كٰانَ الْإِنْسٰانُ 
عَجُولاً< 2

انسان همان گونه که خوبى ها را می جوید بدى ها را نیز 

می طلبد، انسان موجودی عجول و شتاب گر می باشد.

و می فرماید:
مْنِي مَا یُصْلِحُكَ.3 مَرْتُكَ وَ لَا تُعَلِّ

َ
طِعْنِي فِیمَا أ

َ
 یَا ابْنَ آدَمَ أ

ى اَلُ عَلَيْكَ وَ كَيْفَ يَسْتَعْجِلُونَ 
َ
مْ يَسْتَعْجِلُوا قِيلَ يَا رَسُولَ اَلِ صَلّ

َ
اسُ بِخَيْرٍ مَا ل 1. لَا يَزَالُ اَلنَّ

.)6 / 1 ، u نَا. )ارشاد القلوب، 1 / 184؛ مجموعه ورام
َ
ونَ دَعَوْنَا فَلَمْ يُسْتَجَبْ ل

ُ
قَالَ يَقُول

2. اسراء، 11
3. امالى )صدوق u (، مجلس 52؛ خصال، 1 / 4؛ بحارالانوار، 68 / 178.
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فرزنــد آدم، در آن چــه تــو را امر کــرده ام مــرا اطاعت کن و 

مصلحت خود را به من یاد نده.

و می فرماید:

ای بنــدگان مــن، در آن چه امرتان نمــوده ام مرا عبادت 

کنید، و آن چه را که مصلحت شماست به من نیاموزید که 

من به آن داناترم و در مورد آن چه به صلاح شماســت بخل 
و حسادت نمی ورزم.1

امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمایند:

هرگــز تأخیر در اجابــت ناامیدت نكند چرا که عطیه به 

اندازه درخواست می باشد، و چه بسا که اجابت تو به تأخیر 

افتاده است تا سؤال و درخواستت مفصل تر و کامل تر باشد 

و در نتیجه عطیه الهی نیز برایت نیكوتر گردد. گاهی چیزی 

را می خواهی آن را به تو نمی دهند اما بهتر از آن را در دنیا یا 

آخرت به تو عطا می کنند، یا به در خواست چیزی برتر از آن 

هدایت می شوى. و ای بسا چیزی که تو بخواهی و اگر آن را 
به تو بدهند هلاکت و نابودی دنیا و آخرت تو در آن باشد.2

عْلَمُ بِهِ وَ 
َ
مُونِي بِمَا يُصْلِحُكُــمْ، فَإِنِّي أ مَرْتُكُــمْ وَ لَا تُعَلِّ

َ
1. يَــا عِبَــادِي، اُعْبُدُونِي فِيمَا أ

بْخَلُ عَلَيْكُمْ بِمَصَالِحِكُمْ. )تنبيّه الخواطر، 35؛ بحارالانوار، 68 / 184(.
َ
لَا أ

رَتْ عنكَ الجابةُ  ةِ ، و ربّما اُخِّ يَّ ةَ على قَدْرِ النِّ كَ إبطاءُ إجابتِهِ ، فإنَّ العطيَّ طَنَّ 2. لا يُقَنِّ
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اگــر مــا بــه عدالت و حكمــت و بى نیــازی و نهایت لطــف و مهربّانی 

خداونــد معرفت صحیحی می داشــتیم پیوســته در آرامــش و اطمینان 

بودیم، و هرگز نگران از دســت رفتن زحمت و طاعت و عبادت و دعای 

خویش نبودیم.

خداوند تبارك و تعالی می فرماید:

فرزنــد آدم، از من چیــزی را می خواهی و من چون نفع و 

مصلحت تو را می دانم آن را به تو نمی دهم، سپس بى تابى 

می کنی آن را به تو می دهم، پس از آن چه که به تو داده ام در 

راه نافرمانی من کمك می جویى، می خواهم آبرویت را بریزم 

مرا می خوانی و آبرویت را حفظ می کنم. چه قدر به تو خوبى 

می کنم و تو با من بدی روا می دارى؟! مباد که بر تو آن چنان 
خشم گیرم که دیگر بعد از آن هرگز راضی نگردم.1

رسول اللَّه؟ص؟ می فرمایند:

لِيَكونَ ذلكَ أعظَمَ لِجرِ السائلِ و أجزَلَ لِعَطاءِ المِلِ ، و ربّما سألتَ الشيءَ فلم تُؤْتاهُ 
و اُوتيتَ خيرا مِنهُ عاجِلًا أو آجِلًا ، أو صُرِفَ عنكَ لِما هُوَ خيرٌ لكَ ، فَلَرُبَّ أمرٍ قد 
طَلِبْتَهُ و فيهِ هلاكُ دينِكَ لو اُوتيتَهُ. )بحارالانوار، 93 / 301؛ تحف العقول، 75(.

عْطِيكَ 
ُ
ةِ فَأ

َ
ل

َ
مَسْأ

ْ
مْنَعُكَ لِعِلْمِي بِمَا يَنْفَعُكَ، ثُمَّ تُلِحُّ عَلَيَّ بِال

َ
نِي فَأ

ُ
ل

َ
1. يَا اِبْنَ آدَمَ، تَسْأ

سْتُرُ عَلَيْكَ، 
َ
هُمُّ بِهَتْكِ سِتْرِكَ فَتَدْعُونِي فَأ

َ
تَ فَتَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى مَعْصِيَتِي، فَأ

ْ
ل

َ
مَا سَأ

غْضَبَ 
َ
نْ أ

َ
صْنَعُ مَعَكَ، وَ كَمْ مِنْ قَبِيحٍ تَصْنَعُ مَعِي؟! يُوشِكُ أ

َ
فَكَمْ مِنْ جَمِيلٍ أ

بَداً. )بحارالانوار، 77 / 42 از عدة الداعى(.
َ
رْضَى بَعْدَهَا أ

َ
عَلَيْكَ غَضْبَةً لَا أ
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هیچ مســلمانی خداوند را در امری که قطع رحم و گناه 

نباشد نمی خواند مگر اینكه خداوند در ازای دعایش یكی از 

این سه چیز را به او عطا می فرماید: یا این که حاجتش داده 

می شود، و یا این که برای او ذخیره می گردد، و یا این که بدی 

و بلایى مانند آن از او دفع می گردد. عرضه داشتند: پس ما 
زیاد دعا می کنیم. فرمودند: بله زیاد دعا کنید.1

امام سجاد؟ع؟ می فرمایند:

شك و تردید را از ما بزدای و ما را به یقین اهل اخلاص مؤید 

بدار، و از شناخت حقیقت آن چه اختیار می فرمایى ناتوان مدار 

که قدر تو را کوچك شماریم، و رضای تو را ناپسند داریم، و به 

آن چه که از حسن عاقبت دورتر و به خلاف عافیت نزدیك تر 

اســت میل پیدا کنیم. آن چه از قضا و حكم تو را که ناپسند 

می داریم محبوب ما گردان، و آن چه از حكم و تقدیر تو را که 

دشوار می پنداریم بر ما آسان قرار بده، و ما را تسلیم و انقیاد در 

مقابل آن چه بر ما وارد می سازی بیاموز تا این که تأخیر آن چه 

را پیــش می اندازی و پیش افتادن آن چه را تأخیر می اندازی 

عْطَاهُ اَلُ 
َ
 أ

َ
يْسَ فِيهَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ وَ لَا إِثْمٌ إِلّا

َ
1. مَا مِنْ مُسْــلِمٍ دَعَا لَِِّ سُــبْحَانَهُ دَعْوَةً ل

نْ يَدْفَعَ عَنْهُ مِنَ 
َ
ا أ هُ وَ إِمَّ

َ
خِرَ ل

َ
نْ يَدّ

َ
ا أ لَ دَعْوَتَهُ وَ إِمَّ نْ يُعَجِّ

َ
ا أ حَدَ خِصَالٍ ثَلَاثَةٍ إِمَّ

َ
بِهَا أ

كْثِرُوا. )وسائل الشيعة، 7 / 27(.
َ
وا يَا رَسُولَ اَلِ إِذَنْ نُكْثِرُ قَالَ أ

ُ
وءِ مِثْلَهَا قَال اَلسُّ
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دوست نداشته باشیم، و آن چه را تو دوست می داری مكروه 

و ناپســند نداریم، و آن چه را تو ناپسند می داری برنگزینیم، و 
عاقبت ما را به آن چه پسندیده تر و نیكوتر است ختم فرماى.1

و می فرمایند:

بار الها، بر محمّد و آل او درود فرســت، و خشــنودی به 

قضــا و حكــم خــود را روزی مــن گردان، و ســعه صــدر برای 

پذیرش تقدیر و مشیت خود را به من عنایت فرما، و آن چنان 

اطمینــان و آرامشــی به من بــده که با وجود آن اقــرار کنم که 

حكم و قضای تو جز به خیر و خوبى جاری نمی شود. و شكر 

و خرســندی مرا بر آن چه که از من باز می داری، از شــكر من 
بر آن چه که به من می دهی افزون تر قرار بده.2

و با توجه دادن به پاداش ها و فوائد گرفتارى ها می فرمایند 

ا  مَعْرِفَةِ عَمَّ
ْ
مُخْلَصِينَ وَ لَا تَسُــمْنَا عَجْزَ اَل

ْ
دْنَا بِیَقِينِ اَل يِّ

َ
ا رَيْبَ اَلِارْتِيَــابِ وَ أ زِحْ عَنَّ

َ
1. فَــأ

بْعَدُ مِنْ حُسْنِ 
َ
تِي هِيَ أ

َّ
ى اَل

َ
رْتَ فَنَغْمِطَ قَدْرَكَ وَ نَكْرَهَ مَوْضِعَ رِضَاكَ وَ نَجْنَحَ إِل تَخَيَّ

لْ عَلَيْنَا مَا  يْنَا مَا نَكْرَهُ مِنْ قَضَائِكَ وَ سَــهِّ
َ
بْ إِل عَافِيَةِ حَبِّ

ْ
ى ضِدِّ اَل

َ
قْرَبُ إِل

َ
عَاقِبَةِ وَ أ

ْ
اَل

ى لَا  تِكَ حَتَّ وْرَدْتَ عَلَيْنَا مِنْ مَشِــيَّ
َ
هِمْنَا اَلِانْقِيَادَ لِمَا أ

ْ
ل

َ
نَسْــتَصْعِبُ مِنْ حُكْمِكَ وَ أ

رَ مَا كَرِهْتَ  حْبَبْتَ وَ لَا نَتَخَيَّ
َ
رْتَ وَ لَا نَكْرَهَ مَا أ

َ
خّ

َ
لْتَ وَ لَا تَعْجِيلَ مَا أ خِيرَ مَا عَجَّ

ْ
نُحِبَّ تَأ

كْرَمُ مَصِيراً . )صحيفه سجاديه، دعاى 33(.
َ
حْمَدُ عَاقِبَةً وَ أ

َ
تِي هِيَ أ

َّ
نَا بِال

َ
وَ اِخْتِمْ ل

ع بِمَواقِعِ حُكمِكَ صَدري  ب بِقَضائِكَ نَفسي ، ووَسِّ دٍ وآلِهِ ، وطَيِّ 2. اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّ
كَ عَلى 

َ
م يَجرِ إلّا بِالخِيَرَةِ ، وَاجعَل شُكري ل

َ
نَّ قَضاءَكَ ل

َ
قِرَّ مَعَها بِأ قَةَ لِاُ ، وهَب لِيَ الثِّ

لتَني. )صحيفه سجاديه، دعاى 35(. ما زَوَيتَ عنّي أوفَرَ مِن شُكري إيّاكَ عَلى ما خَوَّ
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که نمی دانم در هنگام ســختی و بلا باید شكرگزارتر باشم، 

یا در هنگام صحت و عافیت!

مــن نمی دانم ای خدای مــن که کدام یك از دو حال به 

شــكرگزاری شایســته تر، و کدامیــن زمان به حمد وســپاس 

ســزاوارتر اســت، آیا زمان صحت و عافیتی کــه در آن ارزاق 

گــوارا و پاکیزه خــود را روزی من می فرمایى، و به واســطه آن 

مرا در جســت و جوی خوشنودی و بخشش خود به نشاط 

مــی آوری، و در راه طاعــت خــود توفیقــم می دهــی و تقویتم 

می نمایى؛ یا هنگام بیماری که به واسطه آن مرا پاك می کنی و 

آن نعمتی است که با اهدای آن از سنگینی گناهان بر پشت 

من می کاهی، و از زشــتی هایى که در آن غوطه ورم پاکیزه ام 

می نمایى، و مرا برای رفتن به سوی توبه بیدار می کنی، و به 

نعمت همیشــگی خود برای از بین بــردن گناهانم متذکرم 

می ســازی، و در ضمن آن ملائك تو بــرای من اعمال پاکی 

می نویســند که نه بر قلبی خطــور کرده، و نه بر زبانی آمده، و 

نه عضوی زحمت انجام آن را متحمل شــده است، بلكه 
تنها فضل و بخشش و خوش رفتاری تو با من می باشد.1

كَ 
َ
حَمْدِ ل

ْ
ى بِال

َ
وْل

َ
وَقْتَينِ أ

ْ
ی ال

َ
كَ، وَ أ

َ
كْرِ ل حَقُّ بِالشُّ

َ
ينِ أ

َ
حَال

ْ
ی ال

َ
هِى، أ

َ
دْرِی، يا إِل

َ
1. فَمَا أ

طْتَنِى بِهَا لِابْتِغَاءِ مَرْضَاتِكَ  تَنِى فِيهَا طَيبَاتِ رِزْقِكَ، وَ نَشَّ
ْ
أ تِى هَنَّ

َّ
ةِ ال حَّ  وَقْتُ الصِّ

َ
أ
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امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

هنگامی که خداوند بنده مؤمنش را حسابرسی می کند 

می فرماید: این حســاب و ثواب را می دانی برای چیست؟ 

بنــده می گوید: نه ای پروردگار من. پس خداوند می فرماید: 

در فلان شــب برای فــلان حاجت مرا خوانــدی و من آن را 

برای تو ذخیره نمودم، پس بنده چون عظمت ثواب الهی را 

می نگرد می گوید: خدای من، ای کاش هیچ یك از حاجات 
مرا برنمی آوردی و همه را برایم ذخیره می کردى.1

و نیز می فرمایند:

مؤمن در مقابل ثواب های نیكویى که می بیند آرزو می کند 
که کاش یك دعای او هم در دنیا مستجاب نمی شد.2

تِى 
َّ
ةِ ال

َ
عِلّ

ْ
مْ وَقْــتُ ال

َ
هُ مِنْ طَاعَتِكَ أ

َ
قْتَنِــى ل

َ
يتَنِــى مَعَهَا عَلَى مَا وَفّ وَ فَضْلِــكَ، وَ قَوَّ

تْحَفْتَنِى بِهَا، تَخْفِيفاً لِمَا ثَقُلَ بِهِ عَلَى ظَهْرِی مِنَ 
َ
تِــى أ

َّ
عَمِ ال صْتَنِــى بِهَا، وَ النِّ مَحَّ

وْبَةِ،  ــيئَاتِ، وَ تَنْبِيهاً لِتَنَاوُلِ التَّ خَطِيئَاتِ، وَ تَطْهِيراً لِمَا انْغَمَسْــتُ فِيهِ مِنَ السَّ
ْ
ال

كَاتِبَانِ مِنْ 
ْ
عْمَةِ وَ فِى خِلَالِ ذَلِكَ مَا كَتَبَ لِى ال حَوْبَةِ بِقَدِيمِ النِّ

ْ
وَ تَذْكِيــراً لِمَحْوِ ال

فَتْهُ، بَلْ 
َ
 جَارِحَةٌ تَكَلّ

َ
 لِسَــانٌ نَطَقَ بِــهِ، وَ لا

َ
رَ فِيهِ، وَ لا

َ
 قَلْبٌ فَكّ

َ
عْمَــالِ، مَا لا

َ ْ
زَكِــى ال

ى. )صحيفه سجاديه، دعاى 15(.
َ
 مِنْكَ عَلَى، وَ إِحْسَاناً مِنْ صَنِيعِكَ إِل

ً
إِفْضَالا

حِسَــابَ فَيَقُــولُ لَا يَا رَبِّ 
ْ
مُؤْمِــنِ فَيَقُــولُ تَعْرِفُ هَذَا اَل

ْ
يَلِــي حِسَــابَ اَل

َ
بَّ ل 1. إِنَّ اَلــرَّ

ا يَرَى مِنْ  كَ قَالَ فَمِمَّ
َ
يْلَةِ كَذَا وَ كَذَا فِي كَذَا وَ كَذَا فَذَخَرْتُهَا ل

َ
فَيَقُولُ دَعَوْتَنِي فِي ل

خَرْتَهُ لِي.  لْتَ لِي شَــيْئاً وَ اِدَّ مْ تَكُنْ عَجَّ
َ
كَ ل

َ
نّ
َ
يْتَ أ

َ
عَظَمَةِ ثَوَابِ اَلِ يَقُولُ يَا رَبِّ ل

)بحارالانوار، 93 / 371؛ التمحيص، 45(.
هُ دَعوَةٌ في الدنيا مِمّا يَرى مِن حُسنِ الثوابِ.

َ
2. يَتَمَنّى المؤمنُ أنّه لم يُســتَجَبْ ل



150 | چرا مرا آفریدند؟!    

و نیز همان حضرت می فرمایند:

هنگامی که خداوند بنده ای را دوست بدارد او را در بلا 

غوطه ور ساخته و در آن شناورش می دارد، پس چون دست به 

دعا بردارد پاسخ آید: لبیك بنده من لبیك، اگر می خواستم 

به سرعت حاجت تو را برآورم بر آن قدرت داشتم، لكن آن 

را بــرای تو ذخیره می کنم و آن چه برای تو ذخیره کنم برایت 
بهتر خواهد بود.1

بدون تردید اگــر بلاها و گرفتارى ها به مصلحت ما و مقدمه ای برای 

نیل ما به برترین لذتها و ســرورها و نعمت ها نبود خداوند حكیم مهربّان 

هرگز ما را هدف آن ها قرار نمی داد. به این روایات توجه کنید:

رسول خدا؟ص؟ می فرمایند:

خداونــد متعال می فرماید: به تحقیــق از بندگان مؤمن 

من کسانی هستند که امر دین آن ها اصلاح نمی شود )یعنی 

بــا ایمان باقــی نمی مانند( مگر در پى بى نیازی و ســلامت 

و صحــت بدن پس همین امور را به ایشــان می دهم تا دین 

)كافى، 2 / 491؛ جامع الاخبار، 133؛ بحارالانوار، 90 / 374(.
يْكَ  بَّ

َ
بَلَاءِ ثَجّاً فَإِذَا دَعَاهُ قَالَ ل

ْ
هُ بِال بَلَاءِ غَتّاً وَ ثَجَّ

ْ
هُ بِال حَبَّ عَبْداً غَتَّ

َ
ى إِذَا أ

َ
1. إِنَّ اَلَ تَبَارَكَ وَ تَعَال

خَرْتُ  كَ فَمَا اِدَّ
َ
خَرْتُ ل ئِنِ اِدَّ

َ
قَادِرٌ وَ ل

َ
تَ إِنِّي عَلَى ذَلِكَ ل

ْ
ل
َ
كَ مَا سَأ

َ
لْتُ ل ئِنْ عَجَّ

َ
عَبْدِي ل

كَ. )بحارالانوار، 93 / 371؛ اعلام الدين، 435؛ التمحيص، 34(.
َ
كَ فَهُوَ خَيْرٌ ل

َ
ل



فصل سـوم: کدام مهربان تر است و حکیم تر | 151 

آن ها اصلاح شــود. و از بندگان مؤمن افراد دیگری هستند 

که بر ایمان باقی نمی مانند مگر اینكه فقیر یا بیمار و دردمند 

باشــند پــس آن هــا را به ایــن امور مبتــلا می کنم تا دینشــان 

اصلاح شود. و من به این که چه چیزی امر دین بندگانم را 

اصلاح می کند داناترم.

گاهی بنده ای از بندگانم در عبادت من می کوشد و شب ها 

از رختخواب راحت بلند شده و خود را برای عبادت من به 

رنج می افكند ولی من او را یكی دو شب دچار چرت و خواب 

می کنــم زیرا بــه او عنایت دارم و می خواهــم باقی بماند پس 

می خوابد و صبح که شــد نفس خود را ســرزنش می کند و بر 

عمل فوت شده اندوه می خورد و اگر من این کار را نمی کردم و 

می گذاشتم که عبادت را انجام دهد و نخوابد از این عبادت 

دچار عجب می شد و این عجب برای او فتنه ای در عملش 

شده سبب هلاکت او می گشت، و از نفس خود راضی می شد 

تا حدی که گمان می کرد به درجه عابدین فائق شده است و 

از کوتاهی در عبادت من بیرون آمده، تقصیر در عبادت من 

ندارد؛ پس به سبب این پندار از من دور می شد در حالی که 

با خود می اندیشید که به من تقربّ جسته است.
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پس عبادت کنندگان بر اعمالی که برای ثواب و پاداش 

مــن انجام می دهند تكیه نكنند زیــرا آن ها هر چه تلاش و 

کوشــش کننــد و رنــج بكشــند و عمرهایشــان را در عبادت 

صرف کنند باز هم در عبادت من آن چنانكه باید کوتاهی 

کــرده ومقصرنــد، و نســبت بــه بهشــت و نعمت هــای آن و 

درجات بلندی که در پیشگاه من انتظارش را دارند هرگز به 

کنه عبادت من نمی رسند. پس باید به رحمت من اعتماد 

کنند، و به فضل و رحمت من خشــنود باشند، و به حسن 

ظن به من متكی باشند تا اینكه رحمت من جبران اعمال 

آن ها باشد و به تفضل و جود من وارد بهشتم شوند، و آمرزش 

و مغفرت من گناهشان را بپوشاند. همانا من بخشاینده و 
مهربّان هستم و به این نام نامیده شدم.1

 
َ
مْــرُ دِينِهِمْ إِلّا

َ
هُمْ أ

َ
مُؤْمِنِينَ عِبَــاداً لَا يَصْلُحُ ل

ْ
 إِنَّ مِــنْ عِبَــادِيَ اَل

َ
1. قَــالَ اَلُ عَــزَّ وَ جَــلّ

بَدَنِ 
ْ
ةِ اَل ــعَةِ وَ صِحَّ غِنَى وَ اَلسَّ

ْ
بْلُوهُــمْ بِال

َ
بَدَنِ فَأ

ْ
ةِ فِــي اَل حَّ ــعَةِ وَ اَلصِّ غِنَــى وَ اَلسَّ

ْ
بِال

مْرُ 
َ
هُمْ أ

َ
عِبَــاداً لَا يَصْلُحُ ل

َ
مُؤْمِنِينَ ل

ْ
مْــرُ دِينِهِمْ وَ إِنَّ مِنْ عِبَــادِيَ اَل

َ
فَيَصْلُــحُ عَلَيْهِمْ أ

مَسْــكَنَةِ 
ْ
فَاقَةِ وَ اَل

ْ
بْلُوهُمْ بِال

َ
بْدَانِهِمْ فَأ

َ
ــقْمِ فِــي أ مَسْــكَنَةِ وَ اَلسُّ

ْ
فَاقَةِ وَ اَل

ْ
 بِال

َ
دِينِهِــمْ إِلّا

مْرُ دِينِ عِبَادِيَ 
َ
عْلَمُ بِمَا يَصْلُــحُ عَلَيْهِ أ

َ
نَا أ

َ
مْرُ دِينِهِمْ وَ أ

َ
ــقْمِ فَيَصْلُحُ عَلَيْهِــمْ أ وَ اَلسُّ

مَنْ يَجْتَهِدُ فِــي عِبَادَتِي فَيَقُومُ مِنْ رُقَادِهِ 
َ
مُؤْمِنِينَ ل

ْ
مُؤْمِنِيــنَ وَ إِنَّ مِــنْ عِبَادِيَ اَل

ْ
اَل

عَاسِ  ضْرِبُهُ بِالنُّ
َ
يَالِيَ فَيُتْعِبُ نَفْسَهُ فِي عِبَادَتِي فَأ

َ
دُ لِيَ اَللّ ذِيذِ وِسَــادِهِ فَيَتَهَجَّ

َ
وَ ل

ى يُصْبِحَ فَيَقُومُ وَ هُوَ مَاقِتٌ  هُ وَ إِبْقَاءً عَلَيْهِ فَيَنَامُ حَتَّ
َ
ي ل يْلَتَيْنِ نَظَراً مِنِّ

َ
يْلَةَ وَ اَللّ

َ
اَللّ

عُجْبُ مِنْ 
ْ
دَخَلَهُ اَل

َ
ي بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَا يُرِيدُ مِنْ عِبَادَتِي ل خَلِّ

ُ
وْ أ

َ
لِنَفْسِهِ زَارِئٌ عَلَيْهَا وَ ل
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و می فرمایند:

خداوند متعال بنده مؤمن خود را با بلا و گرفتاری تغذیه 
می فرماید. هم چنان که مادر فرزند خود را با شیر تغذیه می کند.1

امام زین العابدین؟ع؟ می فرمایند:

من دوست ندارم انسان در دنیا در عافیت باشد و هیچ 
گرفتاری به او نرسد.2

امام باقر؟ع؟ می فرمایند که رسول اللَّه؟ص؟ فرمودند:

شگفتا مؤمن! خداوند بر او هیچ حكمی نمی کند مگر 

اینكــه خیــر او در آن اســت چه او را خوشــحال کند و چه او 

تِيهِ مِنْ ذَلِكَ مَا فِيهِ هَلَاكُهُ لِعُجْبِهِ 
ْ
عْمَالِهِ فَيَأ

َ
فِتْنَةِ بِأ

ْ
ى اَل

َ
عُجْبُ إِل

ْ
رُهُ اَل ذَلِكَ فَيُصَيِّ

 
َ

عَابِدِينَ وَ جَازَ فِي عِبَادَتِهِ حَدّ
ْ
هُ قَدْ فَاقَ اَل

َ
نّ
َ
ى يَظُنَّ أ عْمَالِهِ وَ رِضَاهُ عَنْ نَفْسِهِ حَتَّ

َ
بِأ

عَامِلُونَ 
ْ
كِلِ اَل يَّ فَلَا يَتَّ

َ
بُ إِل هُ يَتَقَــرَّ

َ
نّ
َ
ي عِنْدَ ذَلِكَ وَ هُوَ يَظُنُّ أ قْصِيــرِ فَيَتَبَاعَــدُ مِنِّ اَلتَّ

فْنَوْا 
َ
نْفُسَــهُمْ وَ أ

َ
تْعَبُوا أ

َ
وِ اِجْتَهَدُوا وَ أ

َ
هُــمْ ل

َ
تِــي يَعْمَلُونَهَا لِثَوَابِي فَإِنّ

َّ
عْمَالِهِمُ اَل

َ
عَلَــى أ

رِينَ غَيْرَ بَالِغِينَ فِي عِبَادَتِهِمْ كُنْهَ عِبَادَتِي فِيمَا  عْمَارَهُــمْ فِي عِبَادَتِي كَانُوا مُقَصِّ
َ
أ

عُلَى فِي جِوَارِي 
ْ
اتِي وَ رَفِيعِ دَرَجَاتِيَ اَل عِيمِ فِي جَنَّ يَطْلُبُونَ عِنْدِي مِنْ كَرَامَتِي وَ اَلنَّ

وا فَإِنَّ  نِّ بِي فَلْيَطْمَئِنُّ
َ

ى حُسْنِ اَلظّ
َ
كِنْ فَبِرَحْمَتِي فَلْيَثِقُوا وَ بِفَضْلِي فَلْيَفْرَحُوا وَ إِل

َ
وَ ل

غُهُمْ رِضْوَانِي وَ مَغْفِرَتِي تُلْبِسُهُمْ عَفْوِي فَإِنِّي  ي يُبَلِّ رَحْمَتِي عِنْدَ ذَلِكَ تَدَارَكُهُمْ وَ مَنِّ
يْتُ. )كافى، 2 / 60؛ بحارالانوار، 69 / 328(. حِيمُ وَ بِذَلِكَ تَسَمَّ حْمَنُ اَلرَّ نَا اَلُ اَلرَّ

َ
أ

بَــنِ.
َ
دَهَــا بِاللّ

َ
وَالِــدَةُ وَل

ْ
ي ال بَــلَاءِ كَمَــا تُغَــذِّ

ْ
مُؤْمِــنَ بِال

ْ
ي عَبْــدَهُ ال يُغَــذِّ

َ
 1.إِنَّ الَ ل

)بحارالانوار، 81 / 195؛ اعلام الدين، 277(.
نيــا ولا يُصيبَــهُ شَــيءٌ مِــن المَصائــبِ

ُ
جُــلُ فــي الدّ كــرَهُ أنْ يُعافــى الرَّ

َ
 2. إنّــي ل

)بحارالانوار، 81 / 176؛ مستدرك الوسائل، 2 / 52(.
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را ناراحــت کنــد. اگر خداونــد مؤمن را مبتلا کنــد این ابتلا 

کفاره گناه اوســت، و اگر به او عطا کند و او را اکرام نماید به 
او هدیه داده است.1

و می فرمایند:

همان طور که انســان از ســفر بــا هدیه نزد خانــواده خود 

می رود خداوند عزوجل نیز بنده مؤمن خود را با فرستادن بلا 

یاد می کند، و همچنان که طبیب مریض را پرهیز می دهد 
خداوند نیز مؤمن را از دنیا برحذر می دارد.2

و می فرمایند:

خداونــد عزوجل را در زمین بندگان خالصی اســت که 

هیــچ نعمتی از آســمان فرو نمی فرســتد، مگر ایــن که آن را 

روزی غیــر ایشــان می کنــد، و هیچ بلایى نمی فرســتد مگر 
این که آن را به سوی ایشان می راند.3

هُ أو ساءَهُ ! إنِ ابتَلاهُ كانَ  هُ ، سَرَّ
َ
1. جَبا للمؤمنِ لا يَقضي الُ  علَيهِ قَضاءً إلّا كانَ خَيرا ل

كَفّارَةً لذَنبِهِ ، و إن أعطاهُ و أكرَمَهُ كانَ قد حَباهُ. )بحارالانوار، 68 / 152 از تمحيص(.
جُلُ أهلَهُ بالهَدِيّةِ مِن الغَيبةِ ،  يَتعاهَدُ المؤمنَ بالبلاءِ كما يَتعاهَدُ الرَّ

َ
2. إنَّ الَ  عزّ وجلّ ل

نيا كما يَحْمي الطّبيبُ المريضَ. )كافى 2 / 258؛ بحارالانوار، 67 / 213(.
ُ

ويَحْميهِ الدّ
ــمَاء   عِبَــاداً فِــى الرض مِــن خَالِــص عِبَــادِهِ مَــا يُنــزلُ مِــنَ السَّ

ّ
3. إنَّ لِِّ عَــزَّ وَ جَــلَ

يهِــم.
َ
 صَرَفَهَــا إل

ّ
 بَلِيَــةً إلا

َ
ــى غَيرِهِــم وَ لا

َ
 صَرَفَهَــا عَنهُــم إل

َّ
ــى الرض إلا

َ
 تُحفَــةً إل

)كافى، 2 / 253؛ بحارالانوار، 64 / 207(.
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و می فرمایند:

مؤمــن بــه هر بلایــى مبتلا می شــود و بــه هر گونــه مرگی 
می میرد اما خودکشی نمی کند.1

و می فرمایند:
در حكم خداوند عزوجل برای مؤمن تمامی خیرها است.2

نیز امام باقر؟ع؟ می فرمایند: 

هر چه ایمان بنده فزونی یابد، زندگیش سخت تر خواهد 
شد.3

امام صادق؟ع؟ می فرمایند: 

رأس طاعــت خداونــد عزوجــل رضایــت بــه آن چیزی 

اســت که با بنده خود می کند چه آن را دوســت دارد و چه 

ناخوشایند او باشــد، و خداوند با بنده نكند مگر چیزی را 
که خیر باشد.4

نیز امام صادق؟ع؟ می فرمایند: 

ــةٍ و يَمــوتُ بــكُلِّ مِيتَــةٍ إلّا أنّــهُ لا يَقتُــلُ نفسَــهُ.  1. إنّ المؤمــنَ يُبتَلــى بــكُلِّ بَليَّ
)بحارالانوار، 81 / 196؛ كافى، 2 / 254(.

 خِيَرَةٌ )خَيرٌ( للمؤمنِ
َ

2. في كلِّ قَضاءِ الِ  عَزَّ و جلّ
عَبْدُ إِيمَانا اِزْدَادَ ضِيقا فِي مَعِيشَتِهِ. )كافى، 261/2؛ بحارالانوار 238/67(.

ْ
مَا اِزْدَادَ اَل

َ
3. كُلّ

وْ كَرِهَ هُوَ 
َ
حَبَّ أ

َ
سُ طَاعَــةِ اَلِ وَ مَــنْ صَبَرَ وَ رَضِــيَ عَنِ اَلِ بِمَا قَضَى عَلَيْهِ فِيمَــا أ

ْ
4 رَأ

هُ. )بحارالانوار، 71 / 139؛ المؤمن، 20(.
َ
خَيْرٌ ل
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خداوند چون بنده ای را دوست بدارد او را بلاباران می کند، 

پــس از هیچ اندوهی رها نمی شــود مگر این کــه به اندوهی 
دیگر دچار می گردد.1

و می فرمایند:

إنّ اللَّه  عزّ و جلّ یذود المؤمن عما یكره کما یذود الرجل 
البعیر الغریب لیس من أهله.2

تحقیقــا خداونــد عزوجل مؤمــن را از آن چه که دوســت 

ندارد دور می کند همچنانكه شخص شتر ناآشنا را از شتران 

خود دور می کند.

و می فرمایند:

چه بسیار نعمت هایى که خداوند بر بنده اش بخشیده 

در حالی که بنده آن را دوست ندارد، و چه بسیار آرزوهایى که 

خیر صاحب آن در چیز دیگری است. و چه بسیار تلاش گری 

که مرگش در همان چیزی است که برای آن تلاش می کند 
و از خیر خود غافل مانده به سوی آن نمی رود.3

1. ذا أحَبَّ الُ  قَوما أو أحبَّ عبدا صَبَّ علَيهِ البلاءَ صَبّا، فلا يَخرُجُ مِن غَمٍّ إلّا وقَعَ 
. )بحارالانوار، 82 / 148؛ مستدرك الوسائل، 2 / 419(. في غَمٍّ

2. المؤمن، 22؛ بحارالانوار، 64 / 66.
خِيارُ فِى غَيرِه، وكم 

ْ
مَلًا ال

َ
لٍ أ مَلِهِ وَ كمْ مِنْ مُؤَمِّ

َ
3. كمْ مِنْ نِعْمَةٍ لَِِّ عَلَى عَبْدِهِ فِى غَيرِ أ
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و می فرمایند:
 خَیْرٍ لِلْمُؤْمِنِ.1

ُ
 کُلّ

َ
فِي قَضَاءِ اَلِلَّه عَزَّ وَ جَلّ

حكم خداوند بر مؤمن، شامل هر خیری برای اوست.

و می فرمایند:

همــه مــردم مثــل چهارپایانند )ســه بــار( جــز اندکی از 

مؤمنــان، و باز ســه مرتبــه فرمودند: و مؤمن غریــب و تنها و 
بى کس است.2

... نــزد امــام صــادق؟ع؟ رفتم و گفتم به خدا ســوگند برای شــما روا 

نیست سر جای خود بنشینید! فرمودند:

 چرا ســدیر؟ گفتم: زیرا شــیعیان و یاران و محبین شــما 

بسیارند. به خدا اگر امیرالمؤمنین؟ع؟ به اندازه شما یاور داشت 

تیم و عــدی )ابوبكر و عمر( جرئت پیدا نمی کردند حق او را 

غصب کنند. فرمودند: فكر می کنی چند نفر باشند؟ گفتم: 

صد هــزار! فرمودند: صد هزار؟! گفتم: آری، بلكه دویســت 

هزار! فرمودند: دویست هزار؟! گفتم: آری، بلكه نیمی از دنیا!

من ساع من حتفه وهو مبطئ عن حظه. )بحارالانوار، 68 / 152 از قربّ الاسناد(.
1. المؤمن، 15؛ بحارالانوار، 68 / 159.

اتٍ. مُؤْمِنُ غَرِيــبٌ ثَلَاثَ مَرَّ
ْ
مُؤْمِنِينَ وَ اَل

ْ
 قَلِيلًا مِــنَ اَل

َ
هُــمْ بَهَائِــمُ ثَلَاثاً إِلّا

ُ
ــاسُ كُلّ 2. اَلنَّ

)كافى، 2 / 242؛ بحارالانوار، 64 / 159(.
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امام؟ع؟ دیگر جوابى ندادند و پس از لحظه ای فرمودند: 

آیا می شود تا ینبع با هم برویم؟ گفتم آرى. امر فرمودند یك 

استر و یك الاغ سواری را آماده کردند، من پیشی گرفتم و بر 

الاغ سوار شدم. فرمودند: ای سدیر، گذشت و ایثار می کنی که 

من بر اسب سوار شوم؟ گفتم: استر زیباتر و آبرومندتر است. 

فرمودنــد: الاغ برای من راحت تر اســت. پس آن حضرت بر 

الاغ و من بر اســتر سوار شدیم و حرکت کردیم تا اینكه وقت 

نماز رسید و فرمودند: سدیر، پیاده شویم و نماز بخوانیم. باز 

فرمودند: اینجا زمین شوره زار است و نماز در آن روا نیست. 

رفتیــم تا به یك زمین ســرخ رنگی رســیدیم، آن حضرت به 

غلامــی که چند بزغالــه می چرانید نگاه کردنــد و فرمودند: 

ای سدیر، اگر من به تعداد این بزغاله ها شیعه داشتم دیگر 

برایــم جایز نبود که ســر جای خود بنشــینم! پیاده شــدیم و 

نماز خواندیم پس از نماز من به سوی بزغاله ها رفتم و آن ها 
را شمردم دیدم هفده عدد بودند!1

قُعُودُ فَقَالَ وَ لِمَ يَا سَدِيرُ 
ْ
هُ وَ اَلِ مَا يَسَعُكَ اَل

َ
بِي عَبْدِ اَلِ؟ع؟ فَقُلْتُ ل

َ
1. ... دَخَلْتُ عَلَى أ

كَ مِنَ 
َ
مُؤْمِنِينَ؟ع؟ مَا ل

ْ
مِيرِ اَل

َ
وْ كَانَ لِ

َ
نْصَارِكَ وَ اَلِ ل

َ
قُلْتُ لِكَثْرَةِ مَوَالِيكَ وَ شِيعَتِكَ وَ أ

نْ 
َ
مَوَالِي مَا طَمِعَ فِيهِ تَيْمٌ وَ لَا عَدِيٌّ فَقَالَ يَا سَدِيرُ وَ كَمْ عَسَى أ

ْ
نْصَارِ وَ اَل

َ ْ
يعَةِ وَ اَل اَلشِّ

فٍ قُلْتُ 
ْ
ل

َ
فٍ قَالَ مِائَتَيْ أ

ْ
ل

َ
فٍ قُلْتُ نَعَمْ وَ مِائَتَيْ أ

ْ
ل

َ
فٍ قَالَ مِائَةَ أ

ْ
ل

َ
يَكُونُوا قُلْتُ مِائَةَ أ
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امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

خداونــد هیچ حكمی بر مؤمن جاری نمی فرماید که به 
آن راضی باشد مگر اینكه خیر او را در همان قرار می دهد.1

... از امام صادق؟ع؟ پرسیدم: آیا مؤمن به جذام و برص 

و امثال آن گرفتار می شود؟ فرمودند: آیا بلا جز بر مؤمن نوشته 
شده است؟!2

نیز امام صادق؟ع؟ دربّاره پاداش تحمل فقر دنیوی می فرمایند:

همانا خداوند متعال روز قیامت به فقرای مؤمنین مانند 

عذرخواهان روی می نماید و به ایشــان می فرماید: به عزت 

و جلالم ســوگند! من برای خوار کردن شما در دنیا فقیرتان 

ى يَنْبُعَ 
َ
نْ تَبْلُغَ مَعَنَا إِل

َ
 عَلَيْكَ أ

ُ
ي ثُمَّ قَالَ يَخِفّ نْيَا قَالَ فَسَكَتَ عَنِّ

ُ
نَعَمْ وَ نِصْفَ اَلدّ

نْ 
َ
 تَرَى أ

َ
حِمَارَ فَقَالَ يَا سَدِيرُ أ

ْ
نْ يُسْرَجَا فَبَادَرْتُ فَرَكِبْتُ اَل

َ
مَرَ بِحِمَارٍ وَ بَغْلٍ أ

َ
قُلْتُ نَعَمْ فَأ

حِمَارَ وَ 
ْ
تُ فَرَكِبَ اَل

ْ
رْفَقُ بِي فَنَزَل

َ
حِمَارُ أ

ْ
نْبَلُ قَالَ اَل

َ
زْيَنُ وَ أ

َ
بَغْلُ أ

ْ
حِمَارِ قُلْتُ اَل

ْ
تُؤْثِرَنِي بِال

رْضٌ 
َ
لَاةُ فَقَالَ يَا سَدِيرُ اِنْزِلْ بِنَا نُصَلِّ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ أ بَغْلَ فَمَضَيْنَا فَحَانَتِ اَلصَّ

ْ
رَكِبْتُ اَل

ى غُلَامٍ يَرْعَى 
َ
رْضٍ حَمْرَاءَ وَ نَظَرَ إِل

َ
ى أ

َ
ى صِرْنَا إِل لَاةُ فِيهَا فَسِرْنَا حَتَّ سَبِخَةٌ لَا تَجُوزُ اَلصَّ

نَا 
ْ
قُعُودُ وَ نَزَل

ْ
جِدَاءِ مَا وَسِعَنِي اَل

ْ
وْ كَانَ لِي شِيعَةٌ بِعَدَدِ هَذِهِ اَل

َ
جِدَاءً فَقَالَ وَ اَلِ يَا سَدِيرُ ل

جِدَاءِ فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ سَبْعَةَ عَشَرَ. 
ْ
لَاةِ عَطَفْتُ عَلَى اَل ا فَرَغْنَا مِنَ اَلصَّ يْنَا فَلَمَّ

َ
وَ صَلّ

)كافى، 2 / 242. بحارالانوار، 64 / 161(.
ــهُ الخِيَــرَةَ فيمــا يَقضــي 

َ
 1. مــا قَضَــى الُ  لمؤمــنٍ قَضــاءً فَرَضِــيَ بــهِ إلّا جَعَــلَ الُ  ل

)التمحيص، 59؛ بحارالانوار، 68 / 152(.
2. ... سألت الصادق؟ع؟ : و قد سُئلَ عنِ ابتلاءِ المؤمنِ بالجُذامِ و البَرَصِ و أشْباهِ 
هذا: و هلْ كُتِبَ البلاءُ إلّا على المؤمنِ؟!. )بحارالانوار، 67 / 221؛ كافى، 2 / 258(.
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نكردم و شــما خواهید دید که امروز با شما چه می کنم. هر 

کس در دنیا به شما احسانی کرده است دست او را بگیرید 

و بــه بهشــت ببرید. پــس مردی از بیــن آن ها گویــد: خدایا، 

ثروتمندان خودنمایى ها کردند، ازدواج ها کردند، بر سفره ها 

نشستند و بر مرکب های زیبا سوار شدند. اینك به من هم 

مانند آن چه به آن ها دادی عنایت کن. پس خداوند تبارك 

و تعالی می فرمایــد: برای تو و آنان که چون تواند هفتاد برابر 
آن چه به همه اهل دنیا از آغاز تا پایان آن داده ام ارزانی باد.1

و می فرمایند:

بنده دوســت دار خدا، خداوند را در مورد خواسته های 

خود می خواند پس خداوند به فرشته ای که مأمور آن است 

می فرماید: حاجت بنده مرا بدهید ولی عجله نكنید همانا 

يْهِمْ فَيَقُولُ: وَ 
َ
مُعْتَذِرِ إِل

ْ
مُؤْمِنِينَ شَــبِيهاً بِال

ْ
ى فُقَرَاءِ اَل

َ
قِيَامَةِ إِل

ْ
1. إِنَّ اَلَ يَلْتَفِتُ يَوْمَ اَل

صْنَعُ بِكُمُ 
َ
تَرَوُنَّ مَا أ

َ
نْيَا مِنْ هَوَانٍ بِكُمْ عَلَــيَّ وَ ل

ُ
فْقَرْتُكُمْ فِي اَلدّ

َ
تِــي وَ جَلَالِــي مَا أ عِزَّ

ةَ .  جَنَّ
ْ
دْخِلُوهُ اَل

َ
يَوْمَ فَأ

ْ
نْيَا مَعْرُوفاً فَخُذُوا بِیَــدِهِ اَل

ُ
دَ مِنْكُمْ فِي دَارِ اَلدّ يَــوْمَ، فَمَــنْ زَوَّ

ْ
اَل

سَاءَ  نْيَا تَنَافَسُوا فِي دُنْيَاهُمْ فَنَكَحُوا اَلنِّ
ُ

هْلَ اَلدّ
َ
، إِنَّ أ قَالَ: فَيَقُولُ رَجُلٌ مِنْهُمْ: يَا رَبِّ

 ، وَابِّ
َ

مَشْهُورَ مِنَ اَلدّ
ْ
ورَ وَ رَكِبُوا اَل

ُ
عَامَ وَ سَكَنُوا اَلدّ كَلُوا اَلطَّ

َ
نَةَ وَ أ يِّ

َ
يَابَ اَللّ بِسُوا اَلثِّ

َ
وَ ل

ــى: وَ لِكُلِّ عَبْدٍ مِنْكُــمْ مِثْلُ مَا 
َ
عْطَيْتَهُمْ، فَيَقُولُ تَبَــارَكَ وَ تَعَال

َ
عْطِنِــي مِثْــلَ مَــا أ

َ
فَأ

نْيَا سَــبْعُونَ ضِعْفاً. 
ُ

نِ اِنْقَضَتِ اَلدّ
َ
ــى أ

َ
نْيَا إِل

ُ
نْيَا مُنْذُ كَانَــتِ اَلدّ

ُ
هْــلَ اَلدّ

َ
عْطَيْــتُ أ

َ
 أ

)كافى، 2 / 261؛ بحارالانوار، 69 / 11(.
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من دوست دارم که ندا و صدای او را بشنوم. و بنده دشمن 

خــدا خداوند را در مورد خواســته های خــود می خواند پس 

به فرشته ای که مأمور آن است گفته می شود: حاجت این 

بنده را بدهید و عجله کنید همانا من کراهت دارم از اینكه 

صدای این بنده را بشــنوم. سپس فرمودند: اینجاست که 

مــردم می گوینــد: »خداونــد حاجــت ایــن شــخص را داد و 

حاجــت آن شــخص را نداد«. و این نیســت مگــر به خاطر 

کرامت و بزرگواری این شخص نزد خدا و پستی آن شخص 
نزد خداوند!1

و می فرمایند:

رضایت و خوشنودی بنده به قضا و قدر الهی از بالاترین 

درجــات یقیــن اســت. و فرمودنــد: کســی که صبر کنــد و از 

قضــای الهی در آن چه که دوســت داشــته و آن چه که از آن 

کراهت دارد راضی باشــد خداونــد نیز در آن چه که بنده آن 

مْرِ اِقْضِ 
َ ْ
لِ بِذَلِكَ اَل

َ
مُوَكّ

ْ
مْرِ يَنُوبُهُ فَيَقُولُ اَلُ لِلْمَلَكِ اَل

َ ْ
وَلِيَّ لَِِّ يَدْعُو فِي اَل

ْ
عَبْدَ اَل

ْ
1. إِنَّ اَل

عَدُوَّ 
ْ
عَبْدَ اَل

ْ
سْمَعَ نِدَاءَهُ وَ صَوْتَهُ وَ إِنَّ اَل

َ
نْ أ

َ
شْتَهِي أ

َ
لِعَبْدِي حَاجَتَهُ وَ لَا تَعْجَلْ فَإِنِّي أ

لْهَا فَإِنِّي  لِ بِهِ اِقْضِ حَاجَتَهُ وَ عَجِّ
َ

مُوَكّ
ْ
مْرِ يَنُوبُهُ فَيُقَالُ لِلْمَلَكِ اَل

َ ْ
يَدْعُو اَلَ فِي اَل

َ
لَِِّ ل

عْطِيَ هَذَا حَاجَتَهُ وَ حُرِمَ هَذَا 
ُ
اسُ مَا أ سْمَعَ نِدَاءَهُ وَ صَوْتَهُ قَالَ فَيَقُولُ اَلنَّ

َ
نْ أ

َ
بْغِضُ أ

ُ
أ

 لِكَرَامَةِ هَذَا عَلَى اَلِ وَ هَوَانِ هَذَا عَلَيْهِ.)كافى، 2 / 490؛ بحارالانوار، 68 / 152(.
َ
إِلّا
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را دوســت دارد یــا از آن کراهت دارد حكــم نمی کند مگر به 
آن چه که برای او خیر و خوبى است.1

هِ فَهُوَ حَسْبُهُ<: لْ عَلَى اللَّ
ّ
 از امام کاظم؟ع؟ دربّاره این آیه>وَمَنْ يَتَوَكَ

 کسی که بر خداوند توکل کند خدا برای او کافي است« سؤال کردم، 

فرمودند:

توکل بر خداوند دارای درجاتی است یكی از آن درجات 

این اســت که به خداوند در همه امور و کارهایت اطمینان 

داشــته باشی که هر چه با تو انجام دهد به آن راضی باشی 

و بدانــی کــه خداوند به تو جز خیر و نیكــی عطا نمی کند. و 

بدانی که حكم کردن در آن تنها از آن خداوند است. پس با 

واگــذاری همه آن ها به خداوند بر او توکل کنی، و در تمامی 
آن امور و امور دیگر به او اطمینان داشته باشی.2

امام رضا؟ع؟ می فرمایند:

هر کسی که غم و اندوه داشته باشد حق اوست، مؤمن 

ضَا بِمَكْرُوهِ  عَابِدِينَ؟ع؟ الرِّ
ْ
حُسَيْنِ زَيْنُ ال

ْ
1. التمحيص ص61_60: وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ ال

يَقِينِ. وَ قَالَ؟ع؟  مَنْ صَبَرَ وَ رَضِيَ عَنِ الِ فِيمَا قَضَى 
ْ
عْلَى دَرَجَاتِ ال

َ
قَضَاءِ مِنْ أ

ْ
ال

هُ.
َ
 مَا هُوَ خَيْرٌ ل

َّ
وْ كَرِهَ إِلا

َ
حَبَّ أ

َ
مْ يَقْضِ الُ عَلَيْهِ فِيمَا أ

َ
حَبَّ وَ كَرِهَ ل

َ
عَلَيْهِ فِيمَا أ

هَا فَمَا فَعَلَ بِكَ كُنْتَ عَنْهُ رَاضِياً  مُورِكَ كُلِّ
ُ
نْ تَثِقَ بِهِ فِي أ

َ
لُ عَلَى اَلِ دَرَجَاتٌ فَمِنْهَا أ

ُ
وَكّ 2. اَلتَّ

لْتَ عَلَى اَلِ بِتَفْوِيضِ 
َ

هُ فَتَوَكّ
َ
حُكْمَ فِي ذَلِكَ ل

ْ
نَّ اَل

َ
 خَيْراً وَ فَضْلًا وَ تَعْلَمُ أ

َ
مْ يُؤْتِكَ إِلّا

َ
هُ ل

َ
نّ
َ
تَعْلَمُ أ

يْهِ وَ وَثِقْتَ بِهِ فِيهَا وَ فِي غَيْرِهَا. )التمحيص، 62؛ بحارالانوار، 68 / 153(.
َ
ذَلِكَ إِل
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بایــد بــه خداونــد و آن چــه او برایش پیــش مــی آورد راضی و 
خشنود باشد.1

امام عسكری؟ع؟ می فرمایند:
ما مِن بَلِیّةٍ إلّا و للَّهِ  فیها نِعمَةٌ تُحیطُ بِها .2

هیچ گرفتاری و بلایى نباشــد مگر این که خداوند را در 

آن نعمتی است که بر آن احاطه دارد.

عافیت بخواه نه بلا
باید توجه داشت که گرچه بلاها و گرفتارى هایى که خداوند متعال 

بــه ما می دهد در حقیقت به مصلحت خود ما اســت ولی انســان هرگز 

نبایــد از خداونــد طلــب بــلا و گرفتاری نمایــد، و از عافیت و ســلامتی و 

آسایش گریزان باشد.

... رســول خــدا؟ص؟ بــر مریضــی وارد شــدند و پرســیدند: 

حالــت چطور اســت؟ عرض کرد: شــما در نمــاز مغربّى که با 

مــا خواندید ســوره قارعــه را تــلاوت فرمودید، پــس من گفتم: 

خداونــدا، اگــر مــرا نــزد تــو گناهــی اســت کــه می خواهــی در 

نْ يَكُــونَ بِــالِ وَ بِمَا صَنَــعَ رَاضِياً. 
َ
هْــلًا فَيَنْبَغِــي لِلْمُؤْمِــنِ أ

َ
1. مَــنِ اِغْتَــمَّ كَانَ لِلْغَــمِّ أ

)التمحيص، 59؛ بحارالانوار، 68 / 152(.
2. تحف العقول، 489؛ بحارالانوار، 78 / 374.
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آخــرت به ســبب آن عذابم کنــی، آن عــذاب را در دنیا پیش 

 انــداز. پــس از آن این گونــه شــدم کــه ملاحظــه می فرماییــد. 

حضرت؟ص؟ فرمودند: چیز بدی گفته ای، چرا نگفتی: »ربّنا 

آتنا في الدنیا وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار«: )خدایا، در 

دنیا با ما نیكی کن و در آخرت نیز، و ما را از عذاب آتش حفظ 
فرماى(.پس حضرت برای او دعا کردند تا این که عافیت یافت.1

امام ســجاد؟ع؟ مردی را دیدند که بــر گرد کعبه طواف 

می نمود و می گفت: خداوندا من از تو صبر می خواهم، پس 

حضرت بر شانه او زدند و فرمودند: 

كْرَ 
ّ

لُكَ اَلْعَافِیَةَ وَ اَلشُ
َ
سْأ

َ
ي أ هُمَّ إِنِّ

ّ
بلا خواستی! بگوى: »اَللَ

عَلَی اَلْعَافِیَةِ «:

خداوندا، مرا عافیت عنایت فرمای، و شكر بر آن را. چرا 

که شكر بر عافیت، از صبر بر بلا برتر است.

و نیز آن حضرت؟ع؟ عرضه می دارند:

لْبِسْــنِي عَافِیَتَكَ ... 
َ
دٍ وَ آلِهِ ، وَ أ هُــمَّ صَلِّ عَلَــی مُحَمَّ

ّ
اللَ

ــلَامَةِ  ةِ وَالمْنِ وَالسَّ حَّ نْیَا والخِرَةِ وَامْنُنْ عَلَيَّ بِالصِّ
ّ

عافیة الدُ
فِي دِیْنِي و بَدَنِي.2

1. نور الثقلين، 1 / 200؛ بحارالانوار، 95 / 285.
2. صحيفه سجاديه، 23.
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خداونــدا، بر محمّــد و آل محمّد درود فرســت و لباس 

عافیت خود عافیت دنیا و آخرت را بر من بپوشان، و بر من 

به صحت و امنیت و سلامت در دین و بدن منت بگذار.

امام باقر؟ع؟ می فرمایند:

کســی از شــما به حقیقت ایمان نمی رســد مگر این که 

ســه خصلت در او باشــد: مرگ برای او محبوب تر از زندگی 

باشــد، فقر نزد او محبوب تر از غنا و بى نیازی باشد، مرض 

برای او محبوب تر از سلامتی باشد؟!

گفتم: و کدامین کس چنین است؟! فرمودند: همه شما! 

سپس ادامه دادند: کدام یك از این دو برای شما محبوب تر 

است: مرگ در محبت ما، یا زندگی در دشمنی ما؟ گفتم: 

به خدا ســوگند این که در محبت شــما بمیــرم. فرمودند: و 
همین طور فقر... گفتم: آری بخدا قسم.1

امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

خداونــد عزوجــل گروهــی را آفریــده کــه ایشــان را از بــلا 

محفــوظ داشــته اســت، در عافیــت خلقشــان کــرده، و در 

عافیت زنده شــان داشــته، و با عافیت از دنیایشان برده، و 

با عافیت وارد بهشتشان نموده است.

1. بحارالانوار، 81 / 173.
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امام کاظم؟ع؟ در ضمن دعا عرضه می دارند:

اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ العافِیَةَ ، و أسألُكَ جَمیلَ العافِیَةِ ، و 
أسألُكَ شُكرَ العافِیَةِ ، و أسألُكَ شُكرَ شُكرِ العافِیَةِ.1

خداوندا، من از تو خواهان عافیت هستم، عافیتی زیبا 

و نیكو می خواهم، شكر بر عافیت را مسئلت دارم، و شكرِ 

شكرِ عافیت را طلب می کنم.

امام رضا؟ع؟ می فرمایند:

حضــرت یوســف در زندان به خداوند شــكوه نمود که: 

خدای من، چرا مستحق زندان شدم؟! خداوند به او وحی 

نمود: خودت چنین خواســتی که گفتی: »خدایا زندان نزد 

من محبوب تر از آن چیزی اســت که ایشان مرا به سوی آن 

می خواننــد.« چرا نگفتی: عافیت نــزد من محبوب تر از آن 
چیزی است که ایشان مرا به سوی آن می خوانند؟!2

تو همانی كه مى خواهم!

امیرالمؤمنین؟ع؟ با خداوند متعال مناجات می فرمایند:

1. بحارالانوار، 95 / 362.
2. نور الثقلين، 2 / 424.
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نْ 
َ
کُونَ لَکَ عَبْداً وَ کَفَی بِى فَخْراً أ

َ
نْ أ

َ
إِلَهِی کَفَی لِی عِزّاً أ

1. حِبُّ فَاجْعَلْنِي کَمَا تُحِبُّ
ُ
نْتَ کَمَا أ

َ
تَكُونَ لِی رَبّا، أ

خداونــدا، مــرا همیــن عــزت بس کــه بنده تو باشــم، و 

همیــن افتخارم کافي که تو پروردگار من باشــی، تو همانی 

که من می خواهم، پس مرا آن چنان قرار ده که خود دوست 

می دارى.

به خوبى در این ســخن اندیشــه کن آیا معنای این کــه می فرمایند: 

>أنت كما أحبّ<: »تو آن چنان هستی که من می خواهم« این نیست که:

خداونــدا، من پــروردگاری می خواهم که قبــل از این که 

موجود باشم تا بتوانم از او تقاضای وجود کنم مرا از نعمت 

وجود و هستی بهره ور سازد و تو همان هستی.

خداونــدی می خواهم کــه مرا به نعمت عقل و شــعور و 

علم و اختیار بیاراید و تو همان هستی.

خالقــی می خواهــم که مــرا از لــذت بهــره وری از پاداش 

عمل اختیاری و انس و مناجات با پروردگار و خالقی بزرگوار 

و بخشــنده و مهربّــان که بندگی او عین شــرافت و آزادگی و 

حریت باشد محروم ننماید و تو همان هستی.

1. كنز الفوائد، 1 / 386؛ صحيفه علويه، بحارالانوار، 74 / 403.
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پروردگاری می خواهم که مرا از جهالت و غفلت نجات 

داده، به معرفت و شناخت قدرت و مهر و عطوفت و گذشت 

و کرم خود متنعم ســاخته و همچون حیوانات رها نكند و 

تو همان هستی.

من پــروردگاری می خواهم که مرا از پســتی ها، کژى ها و 

امور ناشایســته ای که با مقام کرامت و شرافت نفسانی من 

نمی ســازد ولو به واسطه سخت ترین تنبیّهات و تخویفات 

باز دارد و تو آن چنان هستی.

پروردگاری می خواهم که مرا به اعمال خوب موفق فرماید، 

برای راهنمایى و هدایت من پیامبر و امام معصوم قرار دهد، 

کتاب نور و روشــنگری ارسال نماید، هر گاه اراده مناجات 

و راز گفتــن با او کنم با من نزدیك و مهربّان باشــد، هر گاه از 

زشتی کردارم به ستوه آمدم و پشیمان شدم توبه مرا بپذیرد... 

و تو همان هستی.

آرى: »أنت کما أحب«: »تو آن چنان هستی که من می خواهم«...

أما من ؟!...
رُنا اِلَیكَ صاعِدٌ .1

َ
خَیرُكَ اِلَینا نازِلٌ وَشّ

.) u 1. امام سجاد؟ع؟ ، )دعاى ابوحمزه
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خوبى تو به ســوی ما نازل، و بدی ما پیوســته به ســوی 

تو در صعود است.
1. فَلَمْ اَرَ مَوْلًا کَریماً اَصْبَرَ عَلی عَبْدٍ لَئیمٍ مِنْکَ عَلَیَّ یا رَبِّ

مــن هرگز مولای بزرگوار کریمی چون تو ندیدم که بر بنده 

پستی چون من صبوری کند.

عُ الْمُغْفِلُ  رُ الْمُضَجِّ ثِمُ الْمُقَصِّ
ْ
عُ ال طُ الْمُضَیِّ الِمُ الْمُفَرِّ

َ
نَا الظّ

َ
أ

 نَفْسِي.2
َ

حَظّ

منم آن ستم پیشه ضایع کننده گناهكارِ مقصرِ ورشكستِ 

غافل از سود و صلاح خویشتن.

خداوندا، تو راه را به من نمایاندی و من به گمراهی رفتم 

و بــه بیهودگی پرداختــم، تو مرا پند دادی و من سرســختی 

نشــان دادم، تــو به مــن خوبى کــردی و من نافرمانــی کردم، 

اعمال زشتم را به من فهماندی پس از تو پوزش خواستم از 
من گذشتی، باز هم گناه کردم و باز هم پوشاندى.3

.u 1. امام سجاد؟ع؟ ، دعاى ابوحمزه
2. صحيفه سجاديه، دعاى 51.

جَمِيــلَ فَعَصَيــتُ، 
ْ
بْلَيــتَ ال

َ
هِــى هَدَيتَنِــى فَلَهَــوْتُ، وَ وَعَظْــتَ فَقَسَــوْتُ، وَ أ

َ
3. إِل

قَلْــتَ، فَعُدْتُ فَسَــتَرْتَ...
َ
فْتَنِيــهِ، فَاسْــتَغْفَرْتُ فَأ صْــدَرْتَ إِذْ عَرَّ

َ
 ثُــمَّ عَرَفْــتُ مَا أ

 )صحيفه سجاديه، دعاى 49(.
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و بلكه در آخرین کلام:

ي   مِنْكَ ، وَ لَمْ یَصْــرِفْ عَنِّ
َّ

صِــبْ خَیْراً قَــطُّ إِلا
ُ
فَإِنِّــي لَمْ أ

حَدٌ غَیْرُكَ.1
َ
سُوءاً قَطُّ أ

من به هیچ خوبى دست نیافتم مگر این که از تو بوده، 

و هرگز احدی هیچ بدی را از من بازنگرداند مگر تو.

این گونه حل مى شود
دریغا که هر گاه نعمت بزرگ حاجت و بلا و گرفتاری در خانه سعادت ما 

را می کوبد به هر طرفي روی می کنیم، و از هر کسی کمك می طلبیم جز بارگاه 

با عظمت خداوند و اولیای معصوم او که شفیعان قدرتمند و کارفرمایان 

مهربّان دنیا و آخرتند و هر لحظه در انتظار بازگشت و مناجات ما می باشند.

خداوند متعال می فرماید:

دٍ؟ص؟ وَ  لَنِي عَبْدٌ بِحَقِّ مُحَمَّ
َ
نْ لَا یَسْأ

َ
حَتْمٌ عَلَی نَفْسِــي أ

 غَفَرْتُ لَهُ مَا کَانَ بَیْنِي وَ بَیْنَهُ.2
َ
هْلِ بَیْتِهِ إِلّا

َ
أ

 بــر خویشــتن لازم گردانیــده ام کــه احــدی مــرا بــه حــق 

محمّد؟ص؟ و خاندان او نخواند مگر این که از هر چه که بین 

من و اوست چشم بپوشم و او را بیامرزم.

1. صحيفه سجاديه، دعاى 48.
.u 2. بحارالانوار، 94 / 1 از خصال و امالى صدوق
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و امام باقر؟ع؟ می فرمایند:
من دعا اللَّه  بنا أفلح، ومن دعاه بغیرنا هلك واستهلك.1

هر کس خداوند را به واســطه ما بخواند رستگار شود، و 

هــر کس او را به واســطه غیر ما بخواند خــود را به هلاکت و 

نابودی انداخته است.

و امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

نحن واللَّه  الســماء الحســنی الذي لا یقبــل من أحد إلا 
بمعرفتنا. قال: فادعوه بها.2

به خدا ســوگند نام های نیكوی خداوند ما هســتیم که 

عمــل احدی بــدون معرفت مــا پذیرفته نخواهد شــد پس 

خداوند را به آن ها بخوانید.

امام رضا؟ع؟ می فرمایند:

إذا نزلت بكم شدة فاستعینوا بنا علی اللَّه ، وهو قول اللَّه  
عزّ و جلّ »وللَّه  الاسماء الحسنی فادعوه بها«.3

هــر گاه گرفتاری به شــما روی آورد، پس به واســطه ما از 

خداوند کمــك بجویید و مراد از ســخن خداوند متعال که 

1. امالى طوسى u ، مجلس ششم؛ بحارالانوار، 94 / 2.
2. تفسير عياشى u ، 2 / 42؛ بحارالانوار، 94 / 6.
3. تفسير عياشى u ، 2 / 42؛ بحارالانوار، 94 / 6.
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می فرماید: »خداوند را نام هایى نیكو است، پس او را به آن 

نام ها بخوانید« همین می باشد.

آیــا چه مانعــی دارد هنگامی که برای برآورده شــدن حاجت خود هر 

دری را می زنیم، لااقل برای امتحان هم که شــده از همه جا روی برتابیم 

و به راستی به دامان جود و عطای الهی درآویزیم؟!

که در بارگاه غیر تو بار انداختند نومید شــدند،  آنــان 

کــه به غیــر تــو پرداختند خســران نمودنــد، و آنان  و آنــان 

کردند هیچ شــدند، و هر جســتجوگر  کــه غیر تــو را قصد 

کــه از فضل تو  کس  نوالــی به خشــك زار برخورد مگــر آن 

طلبید. آستان تو برای اهل رغبت باز، و جود و بخشش تو 

یادخواهان  یادرسی تو به فر برای خواهندگان ارزانی، و فر

نزدیك اســت. امیدواران به تو نومید نگردند، و ســائلان 

تــو از عطایت محروم نباشــند، و عذرخواهــان بارگاهت 

به عذاب تو بدبخت نگردند. خوان نعمت و احســانت 

یت  برای معصیت کاران گســترده، و پرده پوشــی و بردبار

یى و احسان  یر پر دارد، سیره و روش تو نیكو دشمنانت را ز

ز  بــا بــدکاران، و ســنت پیوســته تو مــدارای با اهــل تجاو

است، تا بدانجا که صبر و گذشت تو ایشان را از بازگشت 
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بــه غفلــت انداختــه، و فرصت دادن تو آنان را از دســت 
کرده است.1 برداشــتن از زشتی ها غافل 

منزهی تو ای مهربّان که چه قدر مهربّانی! و ای رئوف که 

چه قدر با لطف و محبتی! و ای حكیم که چه قدر دانایى! 

منزهی تو ای پادشاه که چه قدر قدرت مندى! و ای بزرگوار 

که چه قدر بخشنده اى! و ای بلندمرتبه که چه قدر والایى!... 

دست به نیكی ها گشودی، هدایت تنها از جانب توست، 

و هــر کــس بــرای دین یــا دنیا به طلــب و جســت و جوی تو 
برخاست تو را یافت.2

خداوند متعال می فرماید:

 بِكَ 
َّ

ونَ إِلا مُلِمُّ
ْ
كَ ، وَ ضَاعَ ال

َ
 ل

َّ
ضُونَ إِ لا مُتَعَرِّ

ْ
وَافِدُونَ عَلَى غَيْرِكَ ، وَ خَسِرَ ال

ْ
1. خَابَ ال

اغِبِينَ ، وَ جُودُكَ   مَنِ انْتَجَعَ فَضْلَكَ. بَابُكَ مَفْتُوحٌ لِلرَّ
َّ

مُنْتَجِعُونَ إِلا
ْ
جْدَبَ ال

َ
، وَ أ

 
َ

مِلُونَ ، وَ لا
ْ
مُسْتَغِيثِينَ . يَخِيبُ مِنْكَ ال

ْ
ائِلِينَ ، وَ إِغَاثَتُكَ قَرِيبَةٌ مِنَ ال مُبَاحٌ لِلسَّ

مُسْتَغْفِرُونَ . زْقُكَ مَبْسُوطٌ 
ْ
 يَشْقَى بِنَقِمَتِكَ ال

َ
ضُونَ ، وَ لا مُتَعَرِّ

ْ
سُ مِنْ عَطَائِكَ ال

َ
يَیْأ

مُسِيئِينَ ، 
ْ
ى ال

َ
حْسَانُ إِل ِ

ْ
لِمَنْ عَصَاكَ ، وَ حِلْمُكَ مُعْتَرِضٌ لِمَنْ نَاوَاكَ ، عَادَتُكَ ال

هُمْ 
َ

جُوعِ ، وَ صَدّ نَاتُكَ عَنِ الرُّ
َ
تْهُمْ أ قَدْ غَرَّ

َ
ى ل مُعْتَدِينَ حَتَّ

ْ
بْقَاءُ عَلَى ال ِ

ْ
تُكَ ال وَ سُنَّ

زُوعِ . )صحيفه سجاديه، دعاى 46(. كَ عَنِ النُّ
ُ
إِمْهَال

عْرَفَكَ. 
َ
فَــكَ ، وَ حَكِيمٍ مَــا أ

َ
رْأ

َ
طَفَــكَ ، وَ رَؤُوفٍ مَــا أ

ْ
ل

َ
طِيــفٍ مَــا أ

َ
2. سُــبْحَانَكَ مِــنْ ل

رْفَعَكَ... بَسَطْتَ 
َ
وْسَعَكَ ، وَ رَفِيعٍ مَا أ

َ
مْنَعَكَ ، وَ جَوَادٍ مَا أ

َ
سُبْحَانَكَ مِنْ مَلِيكٍ مَا أ

وْ دُنْيَا وَجَدَكَ. 
َ
تمَسَكَ لِدِينٍ أ

َْ
هِدَايَةُ مِنْ عِنْدِكَ ، فَمَنِ ال

ْ
خَيْرَاتِ يَدَكَ ، وَ عُرِفَتِ ال

ْ
 بِال

)صحيفه سجاديه، دعاى 47(.
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عُوا وَ لكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ< 1 سُنا تَضَرَّ
ْ
> فَلَوْ لا إِذْ جاءَهُمْ بَأ

پس چرا آن گاه که خشــم ما را دیدند به تضرع در بارگاه 

ما برنیامدند؟! آری که دلهایشان سخت و سنگ شد.

و می فرماید:

اعِ  جِيبُ دَعْــوَةَ الدَّ
ُ
لَكَ عِبَــادِی عَنِّی فَإِنـِّـى قَرِیبٌ أ

َ
>وَإِذَا سَــأ

إِذَا دَعَانِ< 2
و چــون بندگانــم دربّــاره من پرســند، پس مــن نزدیكم و 

دعای دعا کننده را هر گاه که مرا بخواند اجابت می کنم.

امام باقر؟ع؟ می فرمایند:
واللَّه  لا یلحّ عبد مؤمن علی اللَّه  في حاجة إلا قضاها له.3

به خدا سوگند هیچ مؤمنی در باره حاجت خود بر خداوند 

اصــرار و الحــاح نمی کند مگر این کــه خداوند حاجت او را 

برمی آورد.

... به امام باقر؟ع؟ گفتم: آیا رسول خدا؟ص؟ دربّاره این 

دانه سیاه فرموده اند که آن شفای هر دردی باشد جز مرگ؟ 

فرمودند : آرى. پس ادامه دادند: آیا تو را آگاه نكنم به چیزی 

1. انعام، 43.
2. بقره، 186

3. كافى، 2 / 475؛ فلاح السائل، 42؛ بحارالانوار، 90 / 374
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که از همه دردها حتی از مرگ هم شــفا باشد؟ گفتم: چرا، 
فرمودند: دعا.1

و امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

همانــا دعــا، قضــا را پــس از این که قطعی شــده باشــد 

برمی گردانــد، پــس زیاد دعا کــن که آن کلید هــر رحمت، و 

کامیابــى در هــر حاجــت و نیازمندی اســت. بــه آن چه نزد 

خداوند اســت جز بــا دعا نمی توان رســید، هیچ دری زیاد 
کوبیده نشود مگر اینكه به زودی بر کوبنده گشوده گردد.2

و می فرمایند:

من تخــوّف بلاء یصیبــه فیقوم فیه بالدعــاء لم یره اللَّه  
ذلك البلاء أبداً.3

هر کس از گرفتار شــدن به بلایى بترســد و در مورد آن به 

دعا پردازد، خداوند هرگز آن بلا را به او نرساند.

وْدَاءِ مِنْهَا شِفَاءٌ  ةِ اَلسَّ حَبَّ
ْ
1. ... قلت لبی جعفر؟ع؟ : قال رسول ال ؟ص؟: فِي هَذِهِ اَل

ى  خْبِرُكَ بِمَا فِيهِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ حَتَّ
ُ
 لَا أ

َ
امَ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ أ  اَلسَّ

َ
مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلّا

عَاءُ. )فلاح السائل، 28؛ بحارالانوار، 59 / 228(.
ُ

امِ قُلْتُ بَلَى قَالَ اَلدّ اَلسَّ
هُ مِفْتَاحُ كُلِّ 

َ
عَاءِ فَإِنّ

ُ
كْثِرْ مِنَ اَلدّ

َ
بْرِمَ إِبْرَاماً فَأ

ُ
مُبْرَمَ بَعْدَ مَا أ

ْ
قَضَاءَ اَل

ْ
عَاءَ يَرُدُّ اَل

ُ
2. إِنَّ اَلدّ

يْسَ مِنْ بَابٍ يَكْثُرُ 
َ
هُ ل

َ
عَاءِ فَإِنّ

ُ
 بِالدّ

َ
رَحْمَةٍ وَ نَجَاحُ كُلِّ حَاجَةٍ وَ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَ اَلِ إِلّا

نْ يُفْتَحَ لِصَاحِبِهِ. )فلاح السائل، 29؛ بحارالانوار، 59 / 228(.
َ
وْشَكَ أ

َ
 أ

َ
قَرْعُهُ إِلّا

3. فلاح السائل، 29؛ بحارالانوار، 90 / 297.
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مرحوم سید بن طاووس u بعد از نقل این روایت می فرمایند:

فوائدی را که این اخبار در باره دعا می گوید ما به تفضل 

و احســان خداوند جلّ جلّاله به طور عیان و آشكار بر خود 

یافته ایم، پس هر کس به راستی این گفتار حسن ظن دارد، 
در حقیقت آن چه بیان داشتم تردید نداشته باشد.1

امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

هیچ بنده ای دست خود را به سوی خداوند عزیز جبار 

نگشــود مگر ایــن که خداوند عزوجل شــرم می کند که آن را 

خالــی برگرداند تا ایــن که از فضل و رحمــت او آن را چیزی 
حاصل شود.2

سپس حضرت می فرمایند:

ی یَمْسَــحَ عَلَی وَجْهِهِ  حَدُکُمْ فَــلَا یَرُدَّ یَدَهُ حَتَّ
َ
فَــإِذَا دَعَا أ

سِهِ.3
ْ
وَ رَأ

1. كل مــا تضمنتــه هذه الخبار من فوائد الدعــاء وجدناه على العيان ممّا تفضل 
ال  جلّ جلّاله به علينا من إنعامه وإحســانه، فمن كان يحســن ظنه في صدق 

المقال فلا يشك في ما ذكرناه من حقيقة هذه الحال. )فلاح السائل، 29(.
هَا صِفْراً  نْ يَرُدَّ

َ
 أ

َ
 اِسْــتَحْيَا اَلُ عَزَّ وَ جَــلّ

َ
ارِ إِلّا جَبَّ

ْ
عَزِيزِ اَل

ْ
ــى اَلِ اَل

َ
بْــرَزَ عَبْدٌ يَدَهُ إِل

َ
2. مَــا أ

لَ فِيهَا مِنْ فَضْلِ رَحْمَتِهِ. )كافى، 2 / 471؛ مكارم الاخلاق، 269؛  ى يُحَصِّ حَتَّ
بحارالانوار، 90 / 323(.

3. كافى، 2 / 471؛ فلاح السائل، 29؛ بحارالانوار، 90 / 307.
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پس هر گاه یكی از شما دعا کرد دست خود را برنگرداند 

تا این که آن را بر صورت و سر خود بكشد.

کســی که بر سر خزائن گنج هایى نشسته است که هرگز تمامی ندارد 

و هیــچ گاه پایــان نمی پذیرد دیگر چه تشــویش و نگرانی دارد؟! و از کدام 

فقر و نیازی رنج می برد و از آن واهمه دارد؟!

رسول خدا؟ص؟ می فرمایند:
حَدٌ.1

َ
عَاءِ أ عَاءُ مُخُّ اَلْعِبَادَةِ وَ لَا یُهْلَكُ مَعَ اَلدُّ اَلدُّ

اصل و اساس و روح عبادت دعا است، و با وجود دعا 

احدی هلاك نخواهد گشت.

و نیز:
عَاءِ مَعْصِیَةٌ.2 تَرْكُ اَلدُّ

ترك دعا، معصیت و نافرمانی خداوند است.

امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمایند:

آگاه باش کسی که خزائن ملكوت و قدرت دنیا و آخرت به 

دست اوست به تو اذن دعا و مناجات عنایت فرموده، و متكفل 

پاسخ گویى به تو گشته است، و تو را امر نموده که از او بخواهی 

1. دعوات، 18؛ بحارالانوار، 93 / 341 از عدة الداعى.
119 / 2 ، u 2. تنبيّه الخواطر، 360؛ مجموعه ورام
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تا به تو عطا کند، و او مهربّان و بخشــنده اســت، بین تو و خود 

کسی را قرار نداده است که مانع تو گردد، و تو را ناچار به رجوع به 

دربّان و پرده دار نفرموده اســت... و با این اجازه دعا و مناجات 

کلیدهای خزائن خود را به دســت تو سپرده است تا هر گاه که 
بخواهی با دعا و سؤال و درخواست درهای خزائن او را بگشایى.1

از امام باقر؟ع؟ سؤال شد:

زیاد قرآن خواندن بهتر است یا زیاد دعا کردن؟

فرمودند:

الدعــاء، أما تســمع لقوله تعالی: »قل مــا یعبؤ بكم ربّى 
لو لا دعائكم«؟!2

دعا، مگر نمی بینی که خداوند متعال می فرماید: »بگو 

اگر دعای شما نباشد پروردگارمن به شما اعتنایى ندارد«؟!

آنان که از اهمیت دعا غافلند و به بهانه أهمیت داشتن عمل و کوشش 

با دعا مخالفت می کنند در این فرمایش رسول خدا؟ص؟ تدبر کنند:

لَ 
َ

نيــا وَالخِرَةِ قَد أذِنَ لِدُعائــكَ ، وتَكَفّ
ُ

ــذي بِیَــدِهِ خَزائنُ مَلَكُوتِ الدّ
َّ
1. اِعلَــمْ أنَّ ال

م يَجعَلْ بَینَكَ وَبَینَهُ 
َ
هُ لِيُعطِيَكَ ، وَهُوَ رَحيمٌ كَريمٌ ،ل

َ
لِاءجابَتِكَ ، وَأمَرَكَ أن تَسأل

يهِ ... ثُــمَّ جَعَلَ في يَدِكَ 
َ
كَ إل

َ
م يُلْجِئْكَ إلى مَن يَشــفَعُ ل

َ
مَــن يَحجُبُــكَ عَنهُ ، وَل

عاءِ أبوابَ 
ُ

تِهِ ، فَمَتى شِئتَ استَفتَحتَ بِالدّ
َ
مَفاتيحَ خَزائنِهِ بِما أذِنَ فيهِ مِن مَسأل
خَزائنِهِ. )بحارالانوار، 77 / 204(.

2. بحارالانوار، 93 / 299؛ وسائل الشيعة، 7 / 31؛ عدة الداعى، 19.
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دو نفر با عملی یكسان وارد بهشت می شوند و یكی از آن 

دو دیگری را بالاتر از خود می بیند پس می گوید: پروردگارا چرا 

این عنایت را به او فرمودی در حالی که عمل هر دوی ما یكی 

بود؟خداوند متعال می فرماید: او از من سؤال و درخواست 
نمود ولی تو نخواستی و مسئلت نكردى.1

مرحوم ســید بن طاووس u در فلاح الســائل پس از بیان فضیلت 

دعا برای برادران اهل ایمان، مطالبی به این مضمون اضافه می فرماید:

می گویم حال که فضیلت دعا برای برادران اهل ایمانت 

این باشد، پس فضل دعا برای پادشاه تو ]ولی عصر عجل اللَّه  

تعالی فرجه[ چسان خواهد بود؟! پادشاهی که خود سبب 

وجود توســت و اعتقاد تو این اســت که اگــر او نبود خداوند 

نــه تــو و نه هیچ مكلف دیگــری را در این زمــان نمی آفرید و 

وجود او صلوات اللَّه  علیه سبب است برای هر چه که تو و 

غیر تو دارای آن هســتید، و علت است برای هر خیری که 

به آن دســت می یابى. پس بر حذر باش و با تمام توان خود 

بپرهیز از این که خود و یا هیچ کس دیگر از خلائق را در ولایت 

حَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَوْقَهُ فَيَقُولُ 
َ
ةَ رَجُلَانِ كَانَا يَعْمَلَانِ عَمَلًا وَاحِداً فَيَرَى أ جَنَّ

ْ
1. دْخُلُ اَل

نِي. 
ْ
ل

َ
مْ تَسْــأ

َ
نِي وَ ل

َ
ل

َ
ى سَــأ

َ
عْطَيْتَــهُ وَ كَانَ عَمَلُنَا وَاحِداً فَيَقُولُ اَلُ تَعَال

َ
يَــا رَبِّ بِمَــا أ

)بحارالانوار، 8 / 221 از عدة الداعى؛ وسائل الشيعة 7 / 24(.



180 | چرا مرا آفریدند؟!    

و محبــت و دعــا بر او مقــدم داری، و دل و زبان خود را برای 

دعا دربّاره آن مولای بزرگوار آماده داشته باش.

و مبــادا خیال کنی من که ایــن را می گویم از جهت این 

اســت که حضرت او را به دعای تو نیازی باشد، هیهات! 

که اگر چنین خیال کنی پس تو در اعتقاد و ولایت و محبت 

خود مریضی، بلكه من این مطلب را از این جهت گفتم که 

حق عظیم و احسان بزرگ او بر تو را برایت بیان داشتم، و نیز 

بدین جهت است که اگر تو دعای برای او را بر دعای برای 

خود و عزیزانت مقدم داشتی و اول برای او دعا کردی، این 

کار به گشایش درهای رحمت و اجابت الهی نزدیك تر است 

چرا که تو به قفل های جنایات و گناهان خود درهای قبول 

دعــا را بر خود بســته ای، پس چون برای ایــن مولای بزرگ، 

نــزد خداونــد مالك همه چیــز دعا کردی امید اســت که به 

خاطــر آن حضرت درهــای اجابت باز گــردد، پس تو هم به 

جهــت دعای برای خود و آنان که برایشــان دعا می کنی در 

دائره فضل خداوندی داخل گردی، و رحمت و کرم خداوند 

جلّ جلّاله و عنایت و توجه الهی از آنجا که به رشته دعای 

برای آن حضرت پیوستی شامل احوالت شود.
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و نگویى که: »فلانی و فلانی از اساتیدت را ندیدم که به 

آن چه می گویى عمل کنند بلكه ایشان پیوسته از مولایمان که 

در باره او سخن می گویى غافل، و نسبت به او بى توجهند« 

کــه من بــه تو می گویــم: به آن چــه برایت گفتم عمــل کن که 

این مطلب حقیقت آشكاری است و هر کس به مولایمان 

بى توجه باشد و از آن چه بیان داشتم در غفلت به سر برد به 

خدا سوگند در اشتباه رسوا کننده ای می باشد.

و بــر آن چــه گفتــم دلالــت می کنــد ایــن روایــت از امامان 

معصوم؟عهم؟ که فرمودند: در شب بیست و سوم ماه رمضان 

این دعا را در حال سجود، و ایستاده، و نشسته، و در هر حال، و 

در تمام ماه، و هر گونه که توانستی و بلكه هر گاه از عمر خود که 

یادت آمد تكرار کن. بعد از حمد و سپاس و ستایش خداوند 

متعال و درود و صلوات فرستادن بر رسول خدا؟ص؟ بگو:

كَ فلان بن فلان صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلَیٰ آبائِهِ  هُمَّ کُنْ لِوَلِیِّ
ٰ
اللّ

ــاعَةِ وَفي کُلِّ ســاعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً  فِي هٰذِهِ السَّ
عَهُ فِیها طَوِیلًا.1 رْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّ

َ
یٰ تُسْكِنَهُ أ وَدَلِیلًا وَعَیْناً حَتَّ

 بــار پــروردگارا، ولیــت حضــرت حجــت بن الحســن را 

1. المصباح المتهجد، 630؛ بحارالانوار، 94 / 349.
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_که درود تو بر او و پدرانش باد_ در این لحظه و در تمامی آنات 

و لحظات یاور و نگهبان و پیشوا و یار و راهنما و حافظ باش، 

تا آن گاه که او را با میل و رغبت در زمین فرمان روایى دهی، 

و به مدت طولانی متنعم و بهره مندش فرمایى.

سپس می فرمایند:

می گویــم پــس این امــر را از طــرف ایشــان علیهم أفضل 

السلام چگونه می یابى؟ آیا آن مناسبت دارد با اهانتی که 

تــو به شــرافت این مقــام می کنی و از زیاد دعا کــردن برای او 
صلوات اللَّه  علیه خودداری می ورزى؟!...1

راه را گم نكنیم
در جوامع مختلف انسانی چه اهل دین و ایمان باشند، و چه اهل شرك 

و الحاد و بى دینی افرادی پیدا می شوند که به انجام کارهای خارق العاده 

شــناخته شــده اند، و با به چنــگ آوردن نیروهایى در رابطه با شــیاطین و 

جنیــان به اظهار قدرت یا گره گشــایى از مشــكلات دیگــران پرداخته و در 

واقــع به جای خدمت به گرفتاران دانســته یا ندانســته به ایشــان خیانت 

می کننــد و ایشــان را از برترین نعمت الهی که مســئلت از درگاه خداوند و 

.46 45 ،) u 1. فلاح السائل )سيد بن طاووس
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اولیای حقیقی و معصوم او، و تضرع و انابه به درگاه ایشان و مناجات و راز 

و نیاز با آنان است بازمی دارند. این افراد خطرناك، در نهان ولایت شیاطین 

را پذیرفتــه و به کمك ایشــان اموری را که در نظر ســاده لوحان اموری الهی 

می نماید انجام می دهند.

از آن جا که این گروه در جوامع مسلمانان و پیروان ادیان نمی توانند به طور 

صریح دیگران را به سوی شیاطین دعوت کرده، و از ایشان پیمان بر ولایت 

آن ها بگیرند، به طور سربّسته به ایشان می گویند: »این دعا یا این عمل را 

بایــد با اجازه من یا با اجازه فلان شــیخ و پیر و مــراد انجام دهی و گرنه این 

دعا و عمل را اثری نیست!« مریدان ساده لوح هم نادانسته ولایت ایشان را 

تحت این عنوان مجمل می پذیرند، و اثرات گره گشایى و کمك رسانی آن 

موجودات مرموز را به حساب خداوند و کارگزاران الهی عالم غیب می گذارند!

هر انسان عاقلی با اندك تأملی می فهمد که دعا و مسئلت از درگاه الهی 

منوط به اجازه و اذن هیچ شیخ و پیر و مرادی نبوده، و این تنها شیاطین 

و جنیــان کافر، و مدعیان دروغین ولایت، و شــیفتگان قدرت و تســلط و 

فرمان روایــى بــر وجود بنــدگان آزاد خداوندند که در مقــام رقابت با اولیای 

معصــوم الهی، پس از پیمان گرفتن بــر ولایت خویش ولو با عنوان مجمل 

و سربّســته اجازه آن ها را از قدرت ها و کمك های جنیان تســخیر شده، و 

شیاطین هم پیمان خود بهره مند می سازند.
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وْلِيَائِهِمْ< 1
َ
يَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أ

ّ
>وَإِنَّ الشَ

گرچه ظهور افعال و کارهای شگفت بر دست افراد مذکور مشروط به تدین 

ایشــان به هیچ دینی نیست، اما ایشــان برای به دام انداختن ناآگاهان، در 

بین هر گروهی با ملازمت اموری که موافق با عقاید آنان است خود را افرادی 

هم کیش آنان جلوه می دهند و از این راه ایشان را متمایل به خود می سازند. 

لذا می بینیم که دارندگان این قدرت ها در بین کافران، کافر؛ در بین مشرکان، 

مشرك؛ در بین مسلمانان، مسلمان؛ در بین شیعیان، شیعه؛ در بین سنیان، 

سنی؛ در بین مادیین، مادی بوده؛ و با این حال در نظر خداجویان ساده لوح 

افرادی الهی و پیوند خورده با عالم ربّوبیت و خداوندگاری در شمارند!!

خلاصــه ایــن که انجام این اعمال هرگز نشــانه ارتباط بــا خدا و دین 

و مذهــب و اعتقــادات صحیح نبــوده، و آن ها را هر متدیــن یا بى دین، 

و هــر مؤمــن یا مشــرکی انجام می دهد و تنها شــرط اساســی آن اتصال با 

نیروهــای پنهان از چشــم مریدان اســت، و هیچ تفاوتــی نمی کند که آن 

نیروها شــیاطین باشــند یا جنیان یا چیز دیگر.2 اما متأســفانه بســیاری 

1. انعام، 121: همانا شياطين به اوليای خود وحى و القا مى كنند.
2. قرآن كريم به صراحت مى فرمايد كه شياطين و اشخاص خبيث و پست و منافق 
و مشرك و گمراه نيز گاهى اعمال عجيب و غريب انجام مى دهند )كه البته تفاوت 
اين كارها با معجزات انبيّا و امامان معصوم؟عهم؟ در كتاب هاى كلامى كاملا بیان 
 شده است(. قرآن در قصه حضرت موسى على نبيّنا وآله وعليه السلام مى فرمايد:

نْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ<. )نمل، 39(.
َ
نَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أ

َ
>قَالَ عِفْرِیتٌ مِنَ الْجِنِّ أ
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از مــردم هر امر شــگفت و خارق عادتــی را امری الهــی می پندارند لذا به 

سرعت گول خورده و به دام ایشان می افتند.

خداوند متعال گرســنگی و تشــنگی و امیال نفسانی را داده است تا 

بنــدگان را بیازماید که آیا بین حرام و حلال فرق می گذارند یا از هر راهی 

در رفع نیاز و رسیدن به شهوات و امیال خود می کوشند. همین طور درد 

و گرفتــاری را هــم می دهد تا ما بــا او انس بگیریم و دوا و گشــایش را از او و 

کسانی که خود او به عنوان وسیله و شفیعان مأذون آستان خویش تعیین 

فرمــوده اســت بخواهیم، نه ایــن که از هر طریقی که شــد خود را معالجه 

کنیم و با کمك گرفتن از شیاطین و دوستان آن ها هر لحظه بر بُعد و دوری 

خود از آســتان عطــا و عنایات و لطف و کرامــت او بیفزاییم، و با انجیر و 

کشــمش و نبات و ورد و اجازه فریفتگان شــهرت و محبوبیت بین مردم 

که از هر طریقی می خواهند در دل دیگران جایى داشته باشند چاره خود 

را بجوییــم، و از پاداش هــای بى انتهای دعا و تضرع و مســئلت و انس با 

خداوند و اولیای حقیقی معصوم او محروم بمانیم.

امِرِيُّ  لْقَى السَّ
َ
وْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَٰلِكَ أ

َ
لْنَا أ ا حُمِّ نيز مى فرمايد:>وَلَكِٰنَّ

خْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ... قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا 
َ
فَأ

لَتْ ليِ نَفْسِي<. )طه، 87 96(. سُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّ ثَرِ الرَّ
َ
بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أ

نيز در مورد ســاحران و اعمال شگفت آن ها بیان مى دارد: »فيتعلمون منهما ما 
يفرقون به بین المرء وزوجه«. )بقره، 102(.
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بندگى شیطان و انجام امور شگفت انگیز
بالاترین کمال مخلوق، دلبســتگی به خوبى هــا و پیوند با کمالات و 

آراسته شدن به فضائل، و منزه بودن از زشتی ها و آلودگی هاست که این 

مرحلــه همان مقام عبودیــت و بندگی خداوند اســت، و بالاترین تجلی 

آن در اظهــار خضــوع و خشــوع و تضرع و ابتهال و نیــاز و محبت به درگاه 

خداوند متعال، و سپاس گذاری از الطاف و عنایات اوست که می فرماید:
 بِكُمْ رَبىِّ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ< 1

ُ
>قُلْ مَا يَعْبَأ

اگر دعای شــما نبود پروردگار من هیچ اعتنایى به شما 

نداشت.

و هــدف از آفرینــش نیاز و فقر و گرفتاری و بــلا و دعا و تضرع، حصول 

پیوند بندگان با خالق متعال است. به دست آمدن این حالت مطلوب 

بالذّات می باشــد و حاجت ها وسیله ای برای حصول این نتیجه یعنی 

حصول حالت تضرع و ابتهال و انس و مناجات با خداوند و درخواست 

از او می باشند. این حالت، تجلی گاه اعظم بندگی و عبودیت و اوج مقام 

انســانیت و آزادگی و حریت واقعی می باشــد که در حقیقت، مهرورزی و 

ابراز محبت به معبود شایســته، بندگی و عبودیتی زیبا اســت ولو اینكه 

بندگی در مقابل ناشایستگان بسی زشت و نابجا می باشد.

1. فرقان، 77.
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خداوند متعال می فرماید:
عونَ< 1 هُم يَتَضَرَّ

ّ
رّاءِ لَعَلَ خَذناهُم بِالبَأساءِ وَالضَّ

َ
> فَأ

به ســختی ها و دشوارى هایشــان افكندیــم مگر این که 

به تضرع آیند.

و نیز:

 
عُونَ< 2 رَّ هُمْ يَضَّ

ّ
اءِ لَعَلَ رَّ سَاءِ وَالضَّ

ْ
هْلَهَا بِالْبَأ

َ
خَذْنَا أ

َ
ا أ

ّ
>إِلَ

الا این که اهل آن ها را به سختی ها و دشوارى ها افكندیم 

که شاید تضرع کنند.

انسان در حالت تضرع و ابتهال، کمال مهر و محبت و رأفت و رحمت 

فراگیــر خداونــد را می یابــد که هــدف از خلقت نیز جز رحمت نیســت، 

خداوند متعال می فرماید:
كَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ< 3 ا مَنْ رَحِمَ رَبُّ

ّ
>إِلَ

ایشان را برای رحمت کردن بیافرید.

حال اگر بنده با فراگیری اوراد و منترهای درویشی و ریاضت هایى که 

در شریعت های هدایت گر الهی هیچ اثری از آن نیست، یا با مراجعه به 

دعانویسانی که اصلا نمی داند چه ورد و ذکر و دعایى به او می دهند.

1. انعام، 42.
2. اعراف، 94.

3. هود، 118 119.
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امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

رْسِ وَ کُلِّ ذَاتِ  ی وَ اَلضِّ قَی مِنَ اَلْعَیْــنِ وَ اَلْحُمَّ سَ بِالرُّ
ْ
 بَــأ

جُلُ مَا یَقُولُ لَا یُدْخِلُ فِي رُقْیَتِهِ وَ  ــةٍ لَهَا حُمَةٌ إِذَا عَلِمَ اَلرَّ هَامَّ

عُوذَتِهِ شَیْئاً لَا یَعْرِفُهُ.1 

نوشــتن دعا براى چشــم زخم و تب و دنــدان و گزندگان 

اشكالی ندارد به شرط اینكه انسان در دعاى خود چیزهایى 

را که نمی شناسد وارد نكند.

 و یا اگر کسی با اتصال به عالم شیاطین و جنیان و... به رفع نیازهای 

خود و دیگران پرداخت، و با نخود و کشمش خود به حفظ خویش و دیگران 

از شر مار و عقربّ و دزد و دشمن و فقر و مرض و گرفتاری همت گماشت، 

دیگــر بــا کدامین حالت تضرع و ابتهــال و نیاز به دعاها و اســتعاذه های 

مأثور از خاندان وحی و امنای شرع الهی دل خواهد داد؟! و بنا بر فرض 

اگر کسی با سرسپردگی به استاد و پیر و مرشد اِنس و جن به کیمیا دست 

یافــت، دیگــر کجا و چگونه اظهار عجز و نیاز خود به نزد خداوند خواهد 

برد؟ و چشــم امید به لطف و عنایت و کرم او خواهد داشت؟! بلكه هر 

چه در این راه قوى تر گردد و بیش تر پیش رود از هدف اصلی خلقت خود 

دورتر شــده، و با دســت خود آن هم به خیال معنویت و تقربّ الی اللَّه !! 

1. بحارالانوار، 91 / 43 از ، طب الئمة؟عهم؟.
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تیشه به ریشه سعادت و کمال خود زده است.

آری انسان به غریزه حب جاه و قدرت می خواهد از هر طریقی بر مسند 

فرمان روایى کائنات بنشیند و غافل از این که خداوند متعال می فرماید:
1
 لَكُمْ< 

ّ
وا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ نْ تُحِبُّ

َ
>عَسَی أ

و چه بسا به چیزی محبت ورزید در حالی که برای شما 

شر باشد.

سنت روشن و استوار و سراسر نور و هدایت پیامبر گرامی و اهل بیت 

او؟عهم؟ _را که برای احیای روح عبادت و حقیقت بندگی در وجود انسان ها 

دربّاره هر موضوعی آداب و سنن خاصی وضع کرده اند_ پشت سر انداخته، 

و به طمع قدرت و جاه آن هم به نام معنویت و خدا به تبعیت و فرمان بری 

از اســاتید ایــن فنون پرداخته، عمــر گران بهای خود را تلــف می کنند2 و 

سرمایه سعادت خود را بر باد فنا می دهند.

1. بقره، 216.
2. گاهى برخى از افرادى كه در اين راه زحمات فراوان كشيده و از اين راه ها گره از كار 
برخى گشوده اند در پايان عمر از پیمودن اين مسير اظهار تأسف كرده مى گويند: 
»اى كاش ايــن اذكار و ختومــات، و اين اوراد و زحمات را در راه نزديك شــدن و 

تقربّ به امام زمان عجل ال  تعالى له الفرج انجام داده بودم!«
نيز در مورد اين افراد نقل است كه بزرگ صاحب نفسى ]![ كه با دعاها و ختومات 
خود گره از كار بسيارى مى گشوده است از بزرگ تر صاحب نفس ترى ]![ پرسيده 
است كه: »از نظر روحى و باطنى من چگونه هستم؟« و او پس از تأمل در جواب 

گفته است: »شما در كارهاى خداوند زياد دخالت كرده ايد!«
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خداوند متعال می فرماید:

ذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ 
َ
عْمَالًا * الّ

َ
خْسَرِينَ أ

َ
ئُكُمْ بِالْأ >قُلْ هَلْ نُنَبِّ

هُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا< 1 نَّ
َ
نْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أ فىِ الْحَيَاةِ الدُّ

بگو آیا زیانكارترین مردمان را به شما معرفي کنیم؟ آنان 

کســانی هســتند که زحمت های زندگی دنیایشان بر باطل 

بوده و خود را نیكوکار و بر هدایت می پندارند.

آیا جز این اســت که اگر تحصیل این سرگرمی های فریبنده و پوچ، و 

قدرت های واهی، و چله نشینی ها و ریاضت های خارج از حد اعتدال، 

و رهبانیت های مذموم و به گوشه خزیدن های ملازم با ترك هزاران واجب 

و ســنت بــه صــلاح او بود خداونــد حكیــم مهربّــان و اولیــای معصوم او 

شایسته تر بودند که برای او دل سوزی کنند و او را به این راه ها بكشانند؟!

چــه چیزی روشــن تر از این کــه هدف و مقصود یك فــرد الهی آخرت 

اســت نه دنیا؟! و چه چیزی از این بدیهی تر که ســعادت اخروی انسان 

در گرو عبادت حقیقی و بندگی واقعی اوســت نه جاه طلبی و به قدرت 

رسیدن ظاهری و باطنی و ادعای ولایت و الوهیت که:

رْضِ 
َ
ا فىِ الْأ ذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّ

ّ
ارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَ >تِلْكَ الدَّ

 
وَلَا فَسَادًا< 2

1. كهف، 103.
2. قصص، 83.
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آن خانــه جادوان آخرت اســت، آن را برای کســانی قرار 

می دهیم که سر گردن فرازی و فساد در زمین ندارند.

و نیز:

ــمَ  ذِيــنَ یَسْــتَكْبِرُونَ عَــنْ عِبَادَتـِـى سَــيَدْخُلُونَ جَهَنَّ
ّ
>إِنَّ الَ

دَاخِرِينَ< 1
همانــا آنــان که از عبــادت من )کــه بنا بــه فرمایش امام 

باقــر؟ع؟ مــراد از آن همان دعا اســت(2 اســتكبار ورزند، به 

زودی با کمال ذلت به دوزخ درخواهند افتاد.

1. غافر، 60.
لَاةَ فِي سَــاعَةٍ وَاحِــدَةٍ فَتَلَا هَذَا  2. ... قلــت لبــی عبــد ال ؟ع؟ : رَجُلَانِ اِفْتَتَحَا اَلصَّ
كْثَرَ مِنْ تِلَاوَتِهِ ثُمَّ 

َ
كْثَــرَ مِنْ دُعَائِهِ وَ دَعَا هَذَا فَكَانَ دُعَاؤُهُ أ

َ
قُرْآنِ فَكَانَتْ تِلَاوَتُهُ أ

ْ
مِــنَ اَل

 حَسَنٌ قَالَ قُلْتُ قَدْ 
ٌ

 فِيهِ فَضْلٌ كُلّ
ٌ

فْضَلُ فَقَالَ كُلّ
َ
هُمَا أ يُّ

َ
اِنْصَرَفَا فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ أ

 مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اَلِ 
َ
فْضَلُ أ

َ
عَاءُ أ

ُ
 فِيهِ فَضْلٌ فَقَالَ اَلدّ

ً
نَّ كُلّا

َ
 حَسَــنٌ وَ أ

ً
نَّ كُلّا

َ
عَلِمْتُ أ

ذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبٰادَتِي 
َّ
كُمْ إِنَّ اَل

َ
سْتَجِبْ ل

َ
كُمُ اُدْعُونِي أ ى: وَ قٰالَ رَبُّ

َ
تَبَارَكَ وَ تَعَال

عِبَادَةَ 
ْ
يْسَتْ هِيَ اَل

َ
 ل

َ
عِبَادَةُ أ

ْ
عِبَادَةُ هِيَ وَ اَلِ اَل

ْ
مَ دٰاخِرِينَ هِيَ وَ اَلِ اَل سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّ

هُنَّ هِيَ وَ اَلِ 
ُ

شَــدّ
َ
هُنَّ هِيَ وَ اَلِ أ

َ
شَــدّ

َ
يْسَــتْ أ

َ
 ل

َ
عِبَادَةُ أ

ْ
عِبَادَةُ هِيَ وَ اَلِ اَل

ْ
هِيَ وَ اَلِ اَل

هُنَّ . )بحارالانوار، 81 / 223 از فلاح السائل(.
ُ

شَدّ
َ
هُنَّ هِيَ وَ اَلِ أ

ُ
شَدّ

َ
أ

ذينَ یَستَكبِرونَ عَن 
َ
... عن زرارة عن أبی جعفر؟ع؟ قال:إنَّ الَ  عزّ و جلّ يَقولُ :>إنّ الّ

عاءُ . قُلتُ 
ُ

عاءُ ، وَ أفضَلُ العِبادَةِ الدّ
ُ

مَ داخِرِينَ< قالَ : هُوَ الدّ عِبادَتي سَيَدخُلونَ جَهَنَّ
عّاءُ . )كافى، 2 / 467(.

َ
اهُ هُوَ الدّ اهٌ حَليمٌ< .حديث؟ قال : الوَّ وَّ

َ
: >إنّ إبراهيمَ لَأ

فْضَلَ عِنْدَ اَلِ عَزَّ 
َ
فْضَلُ فَقَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ أ

َ
عِبَادَةِ أ

ْ
يُّ اَل

َ
... قلت لبی جعفر؟ع؟ أ

ا عِنْدَهُ. )كافى، 2 / 467(. لَ وَ يُطْلَبَ مِمَّ
َ
نْ يُسْأ

َ
 مِنْ أ

َ
وَ جَلّ
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و رسول اللَّه ؟ص؟ می فرمایند:
عَاءِ مَعْصِیَةٌ .1  تَرْكُ اَلدُّ

ترك دعا، معصیت و نافرمانی خداوند متعال است.

و امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمایند:
کْثَرُهُمْ لَهُ مَسْئَلَةً.2

َ
اسِ بِالِلَّه سُبْحَانَهُ أ عْلَمُ اَلنَّ

َ
أ

داناترین مردمان نسبت به خداوند کسی است که بیش 

از همه از او خواهش و درخواست و مسئلت داشته باشد.

نیز صدرنشین مسند معرفت الهی، امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمایند:

لَبِ إِلَیْهِ وَ الْتِمَاسِ مَا  ــذِي مَرْضَاتُهُ فِي الطَّ
َ
الْحَمْدُ لِلَّهَِّ الّ

لَةِ عَلَیْهِ .3
َ
لْحَاحِ فِي الْمَسْأ ِ

ْ
لَدَیْهِ وَ سَخَطُهُ فِي تَرْكِ ال

سپاس و ســتایش خداوندی راست که خشنودى اش در 

درخواست از حضرت او و طلب کردن آن چه نزد اوست می باشد، 

و خشم و غضبش در ترك اصرار و الحالح کردن در سؤال از اوست.

و امام باقر؟ع؟ می فرمایند:
لَ.4

َ
نْ یُسْأ

َ
حَبَّ إِلَی اَلِلَّه مِنْ أ

َ
مَا مِنْ شَيْءٍ أ

.119 / 2 ، u 1. تنبيّه الخواطر، 360؛ مجموعه ورام
2. غرر الحكم.

3. صحيفه علويه، دعاى روز چهارشنبه؛ بحارالانوار، 87 / 193.
4. اختصاص، 228؛ بحارالانوار، 90 / 312، 69 / 393.
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هیــچ چیــزی نــزد خداونــد متعــال محبوب تــر از دعا و 

درخواست از درگاه او نیست.

کسانی که برای رسیدن به مطلوب و رفع گرفتاری خود به غیب گویان و 

کاهنان و ساحران و جن گیران و مدعیان تسلط بر گره گشایى از کار دیگران 

ولو اینكه در کسوت عالمان دینی باشند رجوع می کنند این نكته را هم 

بدانند که جن گیران معتقدند که گروهی از جنیان را تسخیر نموده و تحت 

تسلط و فرمان خود درآورده اند و به واسطه ایشان برای دیگران قدرت نمایى 

و گره گشایى می کنند. بدیهی است جنیانی که به این کار واداشته شده اند 

همچون اژدهای زخم خورده ای می باشند که پیوسته در پى آنند در اولین 

فرصت انتقام خود را از ایشــان و کسانی که برای برآوردن حاجات ایشان 

بــه کار گمارده شــده اند بگیرند، و غالبا در آینده دور یــا نزدیك اثر انتقام و 

خشــم آنــان در مال و جــان و فرزندان ایــن کجروان و مراجعــه کنندگان به 

ایشان ظاهر شده، هنوز از یك گرفتاری رها نشده اند به گرفتاری و مشكل 

و مرضی دیگر دچار می شــوند، و هدف انتقام جوئی جنیان تسخیرشده 

قرار گرفته، عمری را به بدبختی و سرگشتگی سپری می کنند.

نیز کســانی که آخرت خویش را به دنیــا فروخته، به خداوند و اولیای 

حقیقــی او کفــر و عناد ورزیده، بــا جنیان کافر پیمان دوســتی و مودت و 

ولایــت می بندند و در مقابل از کمك ها و گره گشــایى های ایشــان به نفع 



194 | چرا مرا آفریدند؟!    

خــود و مریــدان و مراجعه کنندگان خویش بهره می گیرند آگاه باشــند که 

بــه زودی اثرات عذاب و انتقام الهــی را در زندگی خود خواهند دید و به 

بدبختی دنیا و آخرت گرفتار خواهند شد.

وقتی امام معصوم را كنار مى زنند
تا اینجا روشن شد که تكلیف و بلا و گرفتاری از بزرگ ترین نعمت هایى 

اســت که خداوند متعال به بشــر ارزانی داشــته اســت، و اعتراض ما به 

آن ها ناشی از قصور معرفت ما به حقیقت و نتایج آن ها است. در عین 

حــال این مســأله را از جهتــی دیگر نیز می توان بررســی کــرد و آن این که: 

علــت بدبختی، قتل، غــارت، ناامنی، خونریزی، فســاد، فقــر و هزاران 

قبائــح دیگر را باید در عمل کســانی جســت و جو کرد که بــه دنبال هوا و 

هوس های خود حقوق مسلم اولیای معصوم الهی را ظالمانه ستاندند 

و راه رسیدن به سعادت و آرامش را بر تمامی جوامع انسانی بستند، لذا 

می بینیم حضرت فاطمه زهرا؟عها؟ در مقابل ســتم های سقیفه نشینان 

و غاصبان حق امیرالمؤمنین؟ع؟ فریاد برمی آورند:

به خدا سوگند اگر از به دست گرفتن حكومتی که رسول 

خدا؟ص؟ به امیرالمؤمنین؟ع؟ سپرده است خودداری می کردند 

حضرتــش تمام امور را به دســت با کفایــت خویش گرفته و 
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ایشــان را در کمال آرامش راه می برد آن سان که نه خشونتی 

در کار باشد، و نه احدی به زحمت افتد. 

و ایشان را بر چشمه های جوشان گوارایى راه می نمود که 

نه طغیانی داشته باشد و نه آلودگی ای، و بدین گونه همگان 

را از آن ســیراب می نمــود. در ظاهر و باطــن بدون هیچ گونه 

غش و دورویى و تقلبی خیرخواه ایشان بود، نه برای خویش 

ثروتــی می اندوخــت، و نه خود را غــرق نعمت های دنیوی 

می کرد، و جز به مقدار ضرورت بدان دســت نمی یازید. آن 

گاه بــود کــه مردمــان طمــع کار در حكومــت و قدرت طلبان 

دنیاپرست و شیفتگان ریاست، از زاهدان بى زار از دنیا جدا 

و باز شناخته می شدند و راستان خداجوی از اهل کذب و 

تزویر جدا می گشتند. سپس این آیات را تلاوت فرمودند:

»اگر اهل آبادى ها ایمان آورده و تقوی می گزیدند، برکاتی 

از آســمان و زمین بر آن ها گشوده می داشتیم لكن تكذیب 

کردند و ما هم به سوء اعمالشان ایشان را گرفتار نمودیم«. »و 

به زودی عواقب وخیم اعمال این ستم کیشان گردن گیرشان 
شده، و ایشان هرگز بر ما غالب نیایند.«1

سَارَ بِهِمْ سَيْراً سُجُحاً 
َ
1. وال  لو تكافوا عن زمان نبذه رسول ال ؟ص؟إليه لاعتقله ثّم ل
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پس چه بهتر که لختی به خود آمده، و به جای اعتراض به نظام حكیمانه 

تكوین و تشــریع الهی، در پى قطع ریشــه فســاد از همان جا که شروع شده 

است برآییم که حضرت مهدی روحی وارواح العالمین له الفداء می فرمایند:
عَاءَ بِتَعْجِیلِ الْفَرَجِ فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُم ..1

ّ
کْثِرُوا الدُ

َ
أ

برای فرج من بســیار دعا کنید که همان فرج و گشــایش 

در امور شما خواهد بود.

امام صادق؟ع؟ نیز ریشه تمامی فسادها را طمع اشخاص غیر معصوم 

در امــر حكومــت، و غصب خلافت امیرالمؤمنین؟ع؟ بیان داشــته، در 

باره این آیه:
اسِ< 2 يْدِی النَّ

َ
>ظَهَرَ الْفَسَادُ فىِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أ

در پى اعمال مردمان و به دست آورد آن چه انجام دادند 

فساد در خشكی ها و دریاها ظاهر شد.

وْرَدَهُمْ مَنْهَلًا نَمِيراً صَافِياً رَوِيّاً 
َ َ
 رَاكِبُهُ وَ ل

ُ
 سَائِرُهُ وَ لَا يُمَلّ

ُ
لَا يَكْلُمُ خِشَاشُهُ وَ لَا يَكِلّ

مْ 
َ
هُمْ سِــرّاً وَ إِعْلَاناً وَ ل

َ
صْدَرَهُمْ بِطَاناً وَ نَصَحَ ل

َ َ
قُ جَانِبَاهُ وَ ل

َ
تَــاهُ وَ لَا يَتَرَنّ

َ
تَطْفَــحُ ضَفّ

اهِلِ وَ شُبْعَةِ  نْيَا بِنَائِلٍ غَيْرَ رَيِّ اَلنَّ
ُ

غِنَى بِطَائِلٍ وَ لَا يَحْظَى مِنَ اَلدّ
ْ
ى مِنَ اَل

َ
يَكُنْ يُحَلّ

هْلَ اَلْقُرىٰ 
َ
نَّ أ

َ
كَاذِبِ >وَ لَوْ أ

ْ
ادِقُ مِنَ اَل اغِبِ وَ اَلصَّ اهِدُ مِنَ اَلرَّ هُمُ اَلزَّ

َ
بَانَ ل

َ
كَلِّ وَ ل

ْ
اَل

خَذْنٰاهُمْ 
َ
بُوا فَأ

َ
رْضِ وَ لٰكِنْ كَذّ

َ
مٰاءِ وَ اَلْأ قَوْا لَفَتَحْنٰا عَلَيْهِمْ بَرَكٰاتٍ مِنَ اَلسَّ آمَنُوا وَ اِتَّ

ئٰاتُ مٰا كَسَبُوا  ذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هٰؤُلاٰءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّ
َ
بِمٰا كٰانُوا يَكْسِبُونَ< * >وَ اَلّ

وَ مٰا هُمْ بِمُعْجِزِينَ<. )بحارالانوار، 43 / 158(.
1. كمال الدين، 2 / 483؛ غيبت طوسى u 290؛ احتجاج، 2 / 469؛ بحارالانوار، 52 / 92.

2. روم، 41.
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می فرمایند:
مِیرٌ.1

َ
مِیرٌ وَ مِنْكُمْ أ

َ
ا أ نْصَارُ مِنَّ

َ ْ
ذَاكَ وَ اَلَلَّهِّ حِینَ قَالَتِ اَل

این مطلب به خدا سوگند همان زمانی بود که )در سقیفه 

امر خلافت مسلمین را از دائره عصمت و تعیین الهی بیرون 

برده، همگانی نمودند و( گفتند: »منا أمیر ومنكم أمیر«: امیر 

و حاکمی از ما، و امیر و حاکمی هم از شما باشد!

آری غصب حقوق اولیای الهی بزرگ ترین علت بدبختی انسان هاست 

ولــی در عیــن حال هر مصیبت شــخصی و فردی هم که به ما می رســد 

ریشه در کار خودمان دارد نه اینكه خدای مهربّان به کسی ظلم و ستمی 

روا داشته باشد.

خداوند متعال می فرماید:

صابَكَ مِن سَــيِّئَةٍ 
َ
ه وَما أ صابَكَ مِن حَسَــنَةٍ فَمِنَ اللَّ

َ
>ما أ

فَمِن نَفسِكَ< 2
هر خوبى که به تو رسید از خداوند است، و هر بدی که 

دیدی از خودت می باشد.

و می فرماید:

1. كافى، 8 / 58.
2. نساء، 79.
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مَراتِ  ــنِينَ وَ نَقْصٍ مِنَ الثَّ خَذْنا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّ
َ
>وَ لَقَــدْ أ

رُونَ< 1
ّ

كَ
ّ

هُمْ يَذَ
ّ
لَعَلَ

و همانــا ما آل فرعون را به قحطــی و کمبود محصولات 

مأخوذ داشتیم، مگر متذکر گردند.

و می فرماید:

سَــآءِ 
ْ
خَذْنَاهُمْ بِالْبَأ

َ
ن قَبْلِــكَ فَأ مَــمٍ مِّ

ُ
رْسَــلنَآ إِلَى أ

َ
>وَلَقَــدْ أ

عُواْ  سُــنَا تَضَرَّ
ْ
عُونَ* فَلَوْلا إِذْ جَآءهُمْ بَأ هُمْ يَتَضَرَّ

َ
آءِ لَعَلّ ــرَّ وَالضَّ

يْطَانُ مَا كَانُواّ يَعْمَلُونَ*  نَ لَهُمُ الشَّ وَلَـكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّ
بْوَابَ كُلِّ شَیْءٍ حَتیَّ 

َ
رُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أ ا نَسُواْ مَا ذُكِّ فَلَمَّ

بْلِسُونَ< 2 خَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُّ
َ
وتُواْ أ

ُ
إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أ

به تحقیق رســولان خود را به ســوی امت های قبل از تو 

فرســتادیم و ایشان را به ســختی و دشواری گرفتار ساختیم 

که شاید به سوی ما بازگشت و تضرع و زاری کنند، پس چرا 

زمانی که ســختی ما در رسید تضرع نكردند بلكه دل های 

ایشان سنگ شد و شیطان اعمالشان را برایشان زینت داد، 

پــس چون پندهایى را که داده شــده بودنــد فراموش کردند 

1. اعراف، 130.
2. انعام، 42 44
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همه درها را بر ایشان گشودیم به گونه ای که به آن شاد شدند 

پس ناگهان ایشان را گرفتیم و در اندوه ندامت فرو ماندند.

و می فرماید:
>مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ< 1

هر کسی بدی به انجام آرد، به سزای آن خواهد رسید.

رسول خدا؟ص؟ می فرمایند:
ارَاتِ.2

َ
سَاعَاتُ اَلْهُمُومِ سَاعَاتُ اَلْكَفّ

لحظات اندوه و غم، لحظات کفاره و آمرزشند.

و نیز می فرمایند:
سَاعَاتُ اَلْوَجَعِ یُذْهِبْنَ سَاعَاتِ اَلْخَطَایَا.3

ســاعات درد و رنــج، ســاعات خطاها و لغزش هــا را از 

میان می برند.

امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمایند:

از گناهــان بپرهیزید که هیچ گرفتاری و نقصان در رزقی 
نیست مگر این که به سبب گناه و معصیت می باشد.4

1. نساء، 123.
2. الفقيه، 4 / 393؛ بحارالانوار، 64 / 244.

3. بحارالانوار، 64 / 244؛ مستدرك الوسائل؛ 2 / 61.
ةٍ و لا نَقصِ رِزقٍ إلّا بذنبٍ . نوبَ ، فما مِن بَلِيَّ

ُ
وا الذّ

ُ
4. تَوَقّ
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و می فرمایند:

آگاه باشــید که خداوند خلــق را در معرض امتحان قرار 

داده است، نه این که از اسرار باطن و خفایای وجود ایشان 

خبر نداشــته باشد، بلكه برای این که ایشان را بیازماید که 
کدامشان بهتر عمل می کنند.1

و نیز:

خداوند هیــچ بنده مؤمنی را در این دنیا عقاب نفرمود 

مگر این که بخشــنده تر و بزرگوارتر و کریم تر از آن است که در 
قیامت دوباره عقوبتش کند.2

امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

مؤمــن دو گونه اســت یكــی مؤمنی که به هر شــرطی که 

خداونــد بــا او نمــوده وفــا کرده اســت پس چنیــن مؤمنی با 

پیامبران و صدیقان و شهیدان و نیكان است _و چه خوب 

رفیق هایى هستند اینان_ مؤمنی که این گونه باشد از کسانی 

 )خصال، 2 / 158؛ بحارالانوار، 73 / 350(.
هُ جَهِلَ ما أخفَوهُ مِن مَصونِ أسرارِهِم 

َ
1. ألا إنَّ الَ  تَعالى قَد كَشَفَ الخَلقَ كَشفَةً ، لا أنّ

وابُ جَزاءً ،  هُم أحسَنُ عَمَلًا ، فيَكونَ الثَّ و مَكنونِ ضَمائرِهِم ، و لكِنْ لِيَبلُوَهُم أيُّ
و العِقابُ بَواءً. )نهج البلاغة، 200(.

 كانَ الُ  أحْلَمَ وأمْجَدَ وأجْوَدَ وأكْرَمَ مِن 
ّ

نيا إلا
ُ

2. ما عاقَبَ الُ  عَبدا مؤمنا في هذهِ الدّ
أنْ يَعودَ في عِقابِهِ يومَ القيامةِ. )بحارالانوار، 81 / 179؛ تحف العقول، 213(.
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است که برای دیگران شفاعت می کند نه اینكه کسی برای 

او شــفاعت کنــد و هــراس دنیــا و آخــرت به چنیــن مؤمنی 

نمی رسد، اما مؤمنی که لغزش کرده، مثل گیاه نرم و لطیف 

تازه روییده اســت که باد او را به هر طرف می کشــاند. و این 

کســی اســت که هراس دنیا و آخرت به او می رسد و برای او 
شفاعت می شود و او بر خیر است.1

و می فرمایند:

خداونــد بر اســاس عــدل و حكمت خویش آســایش و 

شــادابى را در یقین و خشــنودی از خویش، و نگرانی و حزن 

را در شك و بى ایمانی قرار داده است پس از خداوند راضی 
و در برابر امر او تسلیم باشید.2

امام رضا؟ع؟ می فرمایند:

ینَ وَ  بِيِّ تِي شَــرَطَهَا عَلَيْهِ فَذَلِكَ مَعَ »اَلنَّ
َّ
مُؤْمِنُ مُؤْمِنَانِ مُؤْمِنٌ وَفَى لَِِّ بِشُــرُوطِهِ اَل

ْ
1. اَل

ئِكَ رَفِيقاً«  وَ ذَلِكَ مَنْ يَشْفَعُ وَ لَا 
ٰ
ول

ُ
الِحِينَ وَ حَسُنَ أ هَدٰاءِ وَ اَلصّٰ يقِينَ وَ اَلشُّ دِّ اَلصِّ

تْ بِهِ قَدَمٌ 
َّ
خِرَةِ وَ مُؤْمِنٌ زَل

ْ
هْوَالُ اَل

َ
نْيَا وَ لَا أ

ُ
هْوَالُ اَلدّ

َ
نْ لَا تُصِيبُهُ أ هُ وَ ذَلِكَ مِمَّ

َ
يُشْفَعُ ل

نْيَا 
ُ

هْوَالُ اَلدّ
َ
ــنْ تُصِيبُهُ أ  وَ ذَلِكَ مِمَّ

َ
يحُ اِنْكَفَأ تْهُ اَلرِّ

َ
رْعِ كَيْفَمَــا كَفَأ فَذَلِــكَ كَخَامَةِ اَلزَّ

هُ وَ هُوَ عَلَى خَيْرٍ .)كافى، 2 / 248؛ بحارالانوار، 64 / 192(.
َ
خِرَةِ وَ يُشْفَعُ ل

ْ
وَ اَل

ضَــا  يَقِيــنِ وَ اَلرِّ
ْ
فَــرَحَ فِــي اَل

ْ
وْحَ وَ اَل 2. إِنَّ اَلَ بِعَدْلِــهِ وَ حِكْمَتِــهِ وَ عِلْمِــهِ جَعَــلَ اَلــرَّ

مْــرِهِ. 
َ
مُوا لِ ــكِّ فَارْضُــوا عَــنِ اَلِ وَ سَــلِّ حَــزَنَ فِــي اَلشَّ

ْ
هَــمَّ وَ اَل

ْ
 عَــنِ اَلِ وَ جَعَــلَ اَل

)التمحيص، 59؛ بحارالانوار، 68 / 152(.
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مــردی در بنی اســرائیل چهل ســال خداونــد را عبادت 

کرد ولی عبادتش پذیرفته نشــد، پس به خود گفت: آن چه 

به سرت می آید نیست مگر از جانب خود تو! پس خداوند 

بــه او پیــام فرســتاد که این سرزنشــی که خــودت را کردی از 
عبادت چهل ساله تو برتر است.1

رْبَعِينَ سَنَةً فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ فَقَالَ 
َ
ى أ

َ
1. إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ عَبَدَ اَلَ تَبَارَكَ وَ تَعَال

كَ  يْهِ ذَمُّ
َ
ى إِل

َ
وْحَى اَلُ تَبَــارَكَ وَ تَعَال

َ
كِ فَأ

َ
 ل

َ
كْدَيْتُ إِلّا

َ
 مِنْــكِ وَ لَا أ

َ
تِيتُ إِلّا

ُ
لِنَفْسِــهِ مَــا أ

رْبَعِينَ سَنَةً.)بحارالانوار، 68 / 228 از قربّ الاسناد، 231(.
َ
فْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ أ

َ
نَفْسَكَ أ



فصل چهارم
چرا همه را یكسان نیافریدند





علــت تفــاوت مخلوقــات، و کــم و زیــاد عطایــای خداوند به ایشــان 

چیســت؟! چرا همه یكسان آفریده نشــده اند و به برخی از بندگان کمتر 

و به برخی دیگر امكانات و نعمت های بیش تری داده شده است؟!

اهل فلسفه و عرفان در مقابل این سؤال، پاسخ هایى داده اند مانند این 

کــه مثلا می گویند: »اقتضای اســتعداد مخلوقات بــه خودی خود چنین 

بوده است و هر کس به اندازه ظرفیت خود از خداوند بهره گرفته است«، یا 

این که می گویند: »اقتضای کل نظام چنین بوده است، یعنی این که نظام 

کلی آفرینش اقتضا می کرده است که مخلوقات دارای امكانات مختلف 

باشند«؛ و یا این که معتقدند: »نظام عالم بر اساس قانون علت و معلول به 

نحو جبری تحقق پیدا می کند و خداوند در مورد اختلافاتی که بین مخلوقات 

وجود دارد اصلا اختیاری که به معنی تساوی فعل و ترك امور باشد ندارد«.

و یــا اینكه می گویند: »آن چه هســت وجود اســت و وجــود خیر بوده، 

شرور امور عدمی می باشند لذا اصلا رنج و بلا و گرفتاری وجود ندارد که 

کسی بخواهد در مورد آن ها سؤالی داشته باشد!!«
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بدیهــی اســت که هیچ کدام از این پاســخ ها درســت نبــوده، نه تنها 

مشكلی را حل نمی کند بلكه با اصول مسلم و بدیهی عقلی و اعتقادی 

در تعارض و تضاد است.

لطف است نه عدل

برای یافتن پاسخ صحیح سؤال فوق باید توجه نمود که عطایای الهی 

مجرد جود و تفضل حضرت او بوده و احدی از خداوند طلبی نداشته است 

که بخواهد حق خود را از او مطالبه کند، یا خود را با دیگران مقایسه کند و 

از کم و زیاد عطایای الهی سخنی بگوید، بلكه خداوند متعال به هر کسی 

هر اندازه نعمت که عطا فرموده اســت صرف جود و بخشــش و تفضل او 

می باشــد و هیچ گونه استحقّاق یا استعدادی از جانب مخلوقات در کار 

نیست. ماسوای خداوند متعال آفریده های اویند و اصلا وجود نداشته اند 

که سخن گفتن از اندازه استعدادها و لیاقت های آن ها جایى داشته باشد، 

و هیــچ قانونی هم وجود ندارد که فضــل و رحمت او را محدود کرده یا او را 

مجبور کند که مخلوقات خود را به نحو معینی آفریده، یا به اندازه خاصی 

به آن ها عطا و بخشش داشته باشد. امام سجاد؟ع؟ می فرمایند:
 نِعَمِک ابْتِدَاءٌ.1

ّ
لٌ، وَ إِذْ کلُ

ّ
 إِذْ کلّ إِحْسَانِک تَفَضُ

1. صحيفه سجاديه، دعاى دوازدهم.
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تمامی احسان های تو جود و بخشش، و همه نعمت های 

تو به نحو ابتدا و بدون استحقّاق بندگان است.

و نیز می فرمایند:

رُ عَطَایاهُ   یكــدِّ
َ

ثْمَــانِ وَ یــا مَــنْ لا
َ ْ
 یبِیــعُ نِعَمَــهُ بِال

َ
یــا مَــنْ لا

بِالامْتِنَانِ.1

ای کسی که نعمت های خود را نمی فروشد و در مقابل 

آن ها چیزی نمی گیرد. و بخشش های خود را با منت گذاشتن 

ناگوار نمی نماید.

بدیهی است اگر کسی به شخصی فقیر بدون هیچ سابقه و استحقّاقی 

کمكی کند کاری پسندیده و در خور مدح به جای آورده و قابل ستایش 

و تشكر است، اما آیا دیگر او حق ندارد به کس دیگری کمك کند و مثلا 

اگر به شــخص دومی بیش از اولی احســان نمود، آیا احسان او به نفر اول 

زشت و ناپسند می شود؟!

مسلما خیر، تا چه رسد به این که عطا کننده شخص حكیم و دانایى 

باشــد که تمام کارهای او بر اســاس حكمت ها و مصلحت هایى باشد 

که بســیاری از آن ها از نظر ما پنهان اســت. لــذا در خصوص تفضلاتی2 

1. صحيفه سجاديه، دعاى سيزدهم.
2. برخى مى پندارند كه اگر پیامبران الهى در مقام اطاعت خداوند در عوالم پیشين 
بر ديگران ســبقت گرفته باشــند حتما بايد بر اســاس مرجحى اين كار را انجام 



208 | چرا مرا آفریدند؟!    

که به انبیّا و پیامبران الهی شده است می خوانیم:

و آن ]گزینــش اولیا و ســفرای الهی؟عهم؟ [پــس از این بود 

که با ایشان شرط فرمودی که در درجات این دنیای پست، 

و زینت ها و جلوه های آن زهد ورزند، پس ایشــان پذیرفتند 

و تو هم دانســتی کــه به آن وفا خواهند نمود، پس ایشــان را 
پذیرفتی و مقربّ درگاه خود ساختی.1

بنده به چه چیزش بر خداوند می نازد؟! و چگونه خود را از او طلب کار 

می داند؟! امام سجاد؟ع؟ می فرمایند:

بار الها، هیچ کس به چیزی از شكر تو دست نمی یابد، 

مگر این که از احسان تو شكر دیگری گردن گیر او می شود. و 

داده باشند كه آن مرجح براى ديگران وجود نداشته است و به همين جهت از 
ايشان عقب افتاده اند. گويا اين افراد غافلند كه چنين اعتقادى با اصل اعتقاد 
به »اختيار« منافى بوده و حكايت گر اين اســت كه گوينده آن در پی اين اســت 
كه هر فعل اختيارى را هم بر اساس قوانين جبرى تفسير كند و اصلا براى وجود 

فعل اختيارى، وجودى در عرض امور جبرى قائل نيست.
به هر حال مكلفين چه به اندازه يكسان از عطاياى خداوند برخوردار شده باشند و 
چه با تفاضل و تفاوت، در هر صورت هيچ اشكالى پیش نمى آيد چه اينكه آفرينش 
و تكليف الهى صرفا جود و احسان و تفضل او بوده، و هر كسى تكليفى مخصوص 

به خود دارد و بايد شكرگزار آفرينش و جود و احسان الهى در مورد خويش باشد.
1. وذلك بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها فشرطوا 
لك ذلك، وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربّتهم. )بحارالانوار، 99 / 106، “دعاى ندبه”(.
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هیچ کس به مرتبه ای از طاعت تو نمی رسد مگر این که باز 

هم در ادای حق تو مقصر است اگر چه با تمام توان خود کوشا 

باشد. پس شكرگزارترین بندگان تو از ادای شكرت ناتوان، 

و عابدترین آنان در راه طاعت تو مقصر است، برای احدی 

لازم نیســت که او را به جهت اســتحقّاقش بیامرزی، و یا از 

راه وجوب از او راضی گردی، بلكه هر کس را که بخشیدی 

از جود و کرم توست، و از هر کس که راضی شدی به فضل 
و کرم تو می باشد.1

اندك شــكر بنده را شــكر می گویى، و بــر اندك طاعت و 

بندگی ثواب و پاداش عنایت می کنی، تا آن جا که گویا آن 

شكری که بر آن ثواب می دهی و پاداش بزرگ عطا می فرمایى 

چیزی است که بدون لطف تو بر انجام آن قدرت دارند، و آن 

چنان ثوابشان عنایت می کنی که گویا سبب آن شكرگزاری 

به دست خود تو نیست! در حالی که ای خدای من تو خود 

 
َ

 حَصَلَ عَلَيهِ مِنْ إِحْسَانِك مَا يلْزِمُهُ شُكراً، وَ لا
َّ

 يبْلُغُ مِنْ شُكرِك غَايةً إِلا
َ

حَداً لا
َ
هُمَّ إِنَّ أ

ّ
1. اللَ

شْكرُ 
َ
راً دُونَ اسْتِحْقَاقِك بِفَضْلِك. فَأ  كانَ مُقَصِّ

َّ
يبْلُغُ مَبْلَغاً مِنْ طَاعَتِك وَ إِنِ اجْتَهَدَ إِلا

هُ 
َ
نْ تَغْفِرَ ل

َ
حَدٍ أ

َ
 يجِبُ لِ

َ
رٌ عَنْ طَاعَتِك. لا عْبَدُهُمْ مُقَصِّ

َ
عِبَادِك عَاجِزٌ عَنْ شُــكرِك، وَ أ

هُ فَبِطَوْلِك، وَ مَنْ رَضِيتَ عَنْهُ 
َ
نْ تَرْضَى عَنْهُ بِاسْتِيجَابِهِ، فَمَنْ غَفَرْتَ ل

َ
 أ

َ
بِاسْتِحْقَاقِهِ، وَ لا

فَبِفَضْلِك. )صحيفه سجاديه، 162، دعاى 37؛ مصباح كفعمى u ، فصل 37(.
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مالك امر ایشــان هســتی قبل از این که آنان مالك عبادت 

تو باشند، و پاداششان را آماده فرموده ای، پیش از آن که به 

طاعت تو روی آورند، آری که روش تو خوبى کردن، و عادت 
تو احسان و نیكی کردن، و سیره تو عفو و آمرزش است.1

پــس همه مخلوقــات معترفند بــه این که تو هــر کس را 

عقوبــت کنــی به او ظلــم نكــرده ای، و همگان بــه تقصیر و 

کوتاهی خود در آن چه شایســته توســت اقرار دارند، و اگر نه 

این بود که شیطان ایشان را از طاعت تو به خدعه و نیرنگ 

باز می دارد هیچ معصیت کاری پیدا نمی شد. و اگر نه این 

بود که او باطل را به صورت حق بر ایشــان می نمایاند هیچ 

کــس از راه تــو منحرف نمی شــد. پــس منزهی تــو که چقدر 

رفتــارت با کســی که طاعت تــو می کند و بلكه با کســی که 

معصیت و نافرمانی تو روا می دارد کریمانه اســت. مطیع را 

شكر می گویى بر چیزی که خودت او را بر آن داشته و به سوی 

ذِي 
َّ
نَّ شُكْرَ عِبَادِكَ اَل

َ
ى كَأ 1. تَشْكُرُ يَسِيرَ مَا شَكَرْتَهُ ، وَ تُثِيبُ عَلَى قَلِيلِ مَا تُطَاعُ فِيهِ حَتَّ

مْرٌ مَلَكُوا اِسْتِطَاعَةَ اَلِامْتِنَاعِ مِنْهُ دُونَكَ 
َ
عْظَمْتَ عَنْهُ جَزَاءَهُمْ أ

َ
وْجَبْتَ عَلَيْهِ ثَوَابَهُمْ وَ أ

َ
أ

نْ 
َ
مْرَهُمْ قَبْلَ أ

َ
هِي - أ

َ
مْ يَكُنْ سَبَبُهُ بِیَدِكَ فَجَازَيْتَهُمْ! بَلْ مَلَكْتَ - يَا إِل

َ
وْ ل

َ
فَكَافَيْتَهُمْ، أ

تَكَ  نَّ سُنَّ
َ
نْ يُفِيضُوا فِي طَاعَتِكَ، وَ ذَلِكَ أ

َ
عْدَدْتَ ثَوَابَهُمْ قَبْلَ أ

َ
يَمْلِكُوا عِبَادَتَكَ، وَ أ

عَفْوُ . )صحيفه سجاديه، 162، دعاى 37(.
ْ
حْسَانُ، وَ سَبِيلَكَ اَل ِ

ْ
فْضَالُ، وَ عَادَتَكَ اَل ِ

ْ
اَل
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آن کشانده ای، و نافرمان را مهلت می دهی در چیزهایى که 
توان مقابله با او در آن ها را دارایى.1

... به هر دوی آن ها آن چه را که حق ایشان نیست عطا 

کردی، و بر ایشان به چیزی که عملشان در مقابل آن ناچیز 

اســت تفضــل نمودی، اگر مطیــع را با توجه بــه آن چه خود 

متولی آن بوده ای جزا می دادی دیگر ثوابى برایش نمی ماند 

و نعمت تو از او زائل می گردید لكن تو به کرم خود در مقابل 

زمان کوتــاهِ فانی، به مدتِ طولانی ابدی پاداشــش دادی، 

و بــا ایــن حــال او را به قصــاص آن چه از روزی تــو که خورده 

است و به وسیله آن بر طاعت تو تقویت شده است نشانه 

نگذاشتی، و به سختی حساب کشیدن در مورد اسبابى که 

توسط آن ها به مغفرت تو راه جسته است گرفتار ننمودی، 

و اگــر چنین می کــردی تمامی زحمت های او هــدر رفته، و 

تمامــی کوشــش های او در مقابــل کوچك تریــن نعمت ها و 

لٌ عَلَى 
َ

كَ مُتَفَضّ
َ
نّ
َ
كَ غَيْرُ ظَالِمٍ لِمَنْ عَاقَبْتَ، وَ شَــاهِدَةٌ بِأ

َ
نّ
َ
ةِ مُعْتَرِفَةٌ بِأ بَرِيَّ

ْ
 اَل

ُ
1. فَكُلّ

يْطَانَ  نَّ اَلشَّ
َ
ا اِسْــتَوْجَبْتَ فَلَوْ لَا أ قْصِيرِ عَمَّ  مُقِرٌّ عَلَى نَفْسِــهِ بِالتَّ

ٌ
مَنْ عَافَيْتَ، وَ كُلّ

بَاطِلَ فِي مِثَالِ 
ْ
هُمُ اَل

َ
رَ ل هُ صَوَّ

َ
نّ
َ
وْ لَا أ

َ
يَخْتَدِعُهُــمْ عَنْ طَاعَتِكَ مَا عَصَاكَ عَاصٍ، وَ ل

بْیَــنَ كَرَمَكَ فِــي مُعَامَلَةِ مَنْ 
َ
 فَسُــبْحَانَكَ! مَا أ

ٌ
 عَنْ طَرِيقِــكَ ضَالّ

َ
حَــقِّ مَا ضَــلّ

ْ
اَل

هُ، وَ تُمْلِي لِلْعَاصِي فِيمَا تَمْلِكُ 
َ
يْتَهُ ل

َّ
نْتَ تَوَل

َ
وْ عَصَاكَ: تَشْكُرُ لِلْمُطِيعِ مَا أ

َ
طَاعَكَ أ

َ
أ

مُعَاجَلَتَهُ فِيهِ. )صحيفه سجاديه، 162، دعاى 37(.
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خوبى های تو هیچ می شد، و باز هم مرهون سایر نعمت های 

تو می ماند، پس کِی اســتحقّاق بهــره وری از نعمت های تو 
رامی یافت؟ هیچ گاه و هرگز.1

و این ای خدای من حال کســی است که تو را اطاعت 

کــرده و راه عبــادت تو را پیموده اســت، و امــا آن که امر تو را 

نافرمانی کرده و در نواهی تو فرو رفته است پس به عذاب او 

عجله نمی کنی که چه بسا حال معصیت خود را به توبه و 

رجوع تبدیل کند، و به تحقیق در همان اولین بار که اندیشه 

معصیت تو را در سر پروراند مستحق تمامی عقوبتی که برای 

تمامی خلقــت آماده کرده ای بود، پــس همه عذاب هایى 

کــه از او به تأخیر می اندازی و عقاب هایى که بر آن تعجیل 

نمی کنی ترك حق تو است و گذشتی است که هرگز انجام 

لْتَ عَلَــى كُلٍّ مِنْهُمَــا بِمَا يَقْصُرُ 
َ

ــهُ، وَ تَفَضّ
َ
ــمْ يَجِبْ ل

َ
 مِنْهُمَــا مَــا ل

ً
عْطَيْــتَ كُلّا

َ
1. ...أ

نْ 
َ
نْ يَفْقِدَ ثَوَابَكَ، وَ أ

َ
وْشَكَ أ

َ َ
يْتَهُ ل

َّ
نْتَ تَوَل

َ
مُطِيعَ عَلَى مَا أ

ْ
تَ اَل

ْ
وْ كَافَأ

َ
عَمَلُهُ عَنْهُ. وَ ل

ةِ 
َ

مُدّ
ْ
فَانِيَةِ بِال

ْ
قَصِيرَةِ اَل

ْ
ةِ اَل

َ
مُدّ

ْ
كَ بِكَرَمِكَ جَازَيْتَهُ عَلَى اَل كِنَّ

َ
تَزُولَ عَنْهُ نِعْمَتُكَ، وَ ل

مْ تَسُمْهُ 
َ
بَاقِيَةِ. ثُمَّ ل

ْ
مَدِيدَةِ اَل

ْ
غَايَةِ اَل

ْ
ائِلَةِ بِال قَرِيبَةِ اَلزَّ

ْ
غَايَةِ اَل

ْ
خَالِدَةِ، وَ عَلَى اَل

ْ
وِيلَةِ اَل اَلطَّ

مْ تَحْمِلْهُ عَلَى 
َ
ذِي يَقْوَى بِهِ عَلَــى طَاعَتِكَ، وَ ل

َّ
كَلَ مِنْ رِزْقِكَ اَل

َ
قِصَــاصَ فِيمَا أ

ْ
اَل

وْ فَعَلْتَ ذَلِكَ 
َ
ى مَغْفِرَتِكَ، وَ ل

َ
بَ بِاسْتِعْمَالِهَا إِل تِي تَسَبَّ

َّ
لَاتِ اَل

ْ
مُنَاقَشَاتِ فِي اَل

ْ
اَل

يَادِيكَ وَ 
َ
غْرَى مِنْ أ هُ وَ جُمْلَةِ مَا سَعَى فِيهِ جَزَاءً لِلصُّ

َ
ذَهَبَ بِجَمِيعِ مَا كَدَحَ ل

َ
بِهِ ل

بَقِيَ رَهِيناً بَیْنَ يَدَيْكَ بِسَائِرِ نِعَمِكَ، فَمَتَى كَانَ يَسْتَحِقُّ شَيْئاً مِنْ ثَوَابِكَ 
َ
مِنَنِكَ، وَ ل

.)413 ، u لَا! مَتَى. )صحيفه سجاديه، 162، دعاى 37؛ مصباح كفعمى
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آن بر تو لازم نیســت. پس چه کســی از تو بزرگوارتر است ای 

خدای من، و چه کسی شقی تر و بدبخت تر از آن کس است 
که با این همه لطف تو به هلاکت افتد؟! هیچ کس.1

پــس تــو آن منــزه و مهربّانی هســتی کــه جز به احســان و 

نیكویــى وصف نگــردی، و کریم تــر از آنی که جــز از عدل تو 

خوفــي باشــد و ترس جور و ســتم تــو بر عصیان گــران در دل 

افتد، و هرگز هراس این نیســت که از ثواب و پاداش کســی 
که در راه رضای تو کوشیده است غفلت نمایى.2

روز قیامت معلوم خواهد شد
تا هنگامی که میزان حساب و جزا و پاداش بر پا نشده است و احوال 

مردمان پس از مرگ و قیامت ظاهر نگشته است، مقایسه بین عطایایى 

کــه از طــرف خداوند متعال نســبت به بنــدگان صورت پذیرفته اســت 

مُوَاقِعُ 
ْ
مْرَكَ وَ اَل

َ
عَاصِي أ

ْ
ا اَل مَّ

َ
كَ، فَأ

َ
دَ ل طَاعَكَ، وَ سَبِيلُ مَنْ تَعَبَّ

َ
هِي حَالُ مَنْ أ

َ
1. هَذَا يَا إِل

ى 
َ
نَابَةِ إِل ِ

ْ
نَهْيَكَ فَلَمْ تُعَاجِلْهُ بِنَقِمَتِكَ لِكَيْ يَسْتَبْدِلَ بِحَالِهِ فِي مَعْصِيَتِكَ حَالَ اَل

عْدَدْتَ لِجَمِيعِ 
َ
 مَــا أ

َ
لِ مَا هَمَّ بِعِصْيَانِكَ كُلّ وَّ

َ
قَدْ كَانَ يَسْــتَحِقُّ فِــي أ

َ
طَاعَتِــكَ، وَ ل

تَ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ 
ْ
بْطَأ

َ
عَــذَابِ وَ أ

ْ
رْتَ عَنْهُ مِنَ اَل

َ
خّ

َ
خَلْقِــكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ. فَجَمِيــعُ مَا أ

هِي  
َ
كْرَمُ  يَا إِل

َ
كَ، وَ رِضًى بِدُونِ وَاجِبِكَ فَمَنْ أ عِقَابِ تَرْكٌ مِنْ حَقِّ

ْ
قِمَةِ وَ اَل سَطَوَاتِ اَلنَّ

نْ هَلَكَ عَلَيْكَ لَا. )صحيفه سجاديه، 162، دعاى 37(. شْقَى مِمَّ
َ
مِنْكَ، وَ مَنْ أ

 يُخْشَى جَوْرُكَ 
َ

عَدْلُ، لا
ْ
 ال

َّ
نْ يُخَافَ مِنْكَ إِلا

َ
حْسَانِ ، وَ كَرُمْتَ أ ِ

ْ
 بِال

َّ
نْ تُوصَفَ إِلا

َ
2. فَتَبَارَكْتَ أ

رْضَاكَ )صحيفه سجاديه، دعای 37(
َ
كَ ثَوَابَ مَنْ أ

ُ
 يُخَافُ إِغْفَال

َ
عَلَى مَنْ عَصَاكَ ، وَ لا
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درست نیست، بلكه چه بسا در هنگام ظاهر شدن ثواب ها و پاداش ها، 

احوال اهل بلا و گرفتاری مورد غبطه دیگران قرار بگیرد. و معلوم شود به 

کسی که به خیال ما بیش تر داده اند در حقیقت کمتر عطا کرده بوده اند.

خداوند متعال می فرماید:
قُونَ< 1 ذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّ

ّ
جْرُ الْآخِرَةِ خَیْرٌ لِلَ

َ
>وَلَأ

و پاداش آخرت برای کسانی که ایمان آورده و اهل تقوی 

باشند نیكوتر است.

و می فرماید:
كْبَرُۚ  لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ< 2

َ
جْرُ الْآخِرَةِ أ

َ
>وَلَأ

و اجر و پاداش آخرت بزرگ تر است اگر می دانستند.

و می فرماید:
مَلًا< 3

َ
كَ ثَوَابًا وَخَیْرٌ أ الِحَاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّ >الْبَاقِيَاتُ الصَّ

و کارهای نیكوی پاینده و جاودانی نزد پروردگارت ثوابى 

برتر و آرزویى بهترند.

و می فرماید:

1. يوسف، 57.
2. نحل، 41.

3. كهف، 46.
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هِ بَاقٍ< 1 >مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّ
آن چه نزد شماست تمام می شود، و آن چه نزد خداست 

پاینده است.

و می فرماید:

عْيُنٍ جَــزاءً بِما 
َ
ةِ أ خْفِــىَ لَهُمْ مِنْ قُــرَّ

ُ
>فَــلا تَعْلَــمُ نَفْسٌ ما أ

كانُوا يَعْمَلُونَ< 2
کسی نداند که خداوند به پاداش اعمال ایشان چه چیزهایى 

را برایشان ذخیره داشته که روشنی بخش دیده ها می باشد.

رسول خدا؟ص؟ می فرمایند:

هنگامی که دیوان های اعمال ظاهر شده و موازین نصب 

گردند برای اهل بلا میزانی بر پا نشود و دیوانی ظاهر نگردد، 

سپس این آیه را تلاوت فرمودند: »همانا صابران اجر خود را 
بى حساب خواهند یافت«.3

امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمایند:

1. نحل، 99.
2. سجده، 17.

مْ 
َ
بَــلَاءِ مِيــزَانٌ وَ ل

ْ
هْــلِ اَل

َ
ــمْ يُنْصَــبْ لِ

َ
مَوَازِيــنُ ل

ْ
وَاوِيــنُ وَ نُصِبَــتِ اَل

َ
3. ذَا نُشِــرَتِ اَلدّ

جْرَهُمْ بِغَیْرِ حِسٰــابٍ<. 
َ
ابِرُونَ أ مٰا يُوَفـَّـى اَلصّٰ يَةَ >إِنَّ

ْ
هُــمْ دِيوَانٌ ثُمَّ تَلَا هَــذِهِ اَل

َ
 يُنْشَــرْ ل

)نور الثقلين، 4 / 481؛ بحارالانوار، 67 / 101؛ مشكاة الانوار، 300(.
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اَلْغِنَی وَ اَلْفَقْرُ بَعْدَ اَلْعَرْضِ عَلَی اَلِلَّه سُبْحَانَهُ.1

فقــر و غنــا پس از حضــور در پیشــگاه خداوند ســبحان 

معلوم خواهد شد.

امام باقر؟ع؟ می فرمایند:

هُ  نَّ
َ
ی أ جْرِ فِي اَلْمَصَائِبِ لَتَمَنَّ

َ ْ
لَوْ یَعْلَمُ اَلْمُؤْمِنُ مَا لَهُ مِنَ اَل

قُرِضَ بِالْمَقَارِیضِ.2

اگر مؤمن می دانست که در مقابل مصائب و گرفتارى ها چه 

پاداش هایى داشت آرزو می کرد که با قیچی ها تكه تكه می شد.

امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

به هر کس در این دنیا چیزهایى فراوان عطا شود و داخل 
بهشت گردد، لذت و بهره اش در آن جا کم تر خواهد بود.3

زندیقی در ضمن سؤالات خود به امام صادق؟ع؟ عرض کرد:

چرا بعضی از فرزندان آدم برتر وبعضی پایین ترند؟! حضرت 

فرمودند: برتری آن راست که مطیع باشد، و پستی در عصیان 

و نافرمانــی اســت. گفت: پس بین آن ها وجــود برتر و پایین تر 

1. نهج البلاغه، حكمت 452؛ بحارالانوار، 72 / 53.
2. كافى، باب شدة ابتلاء المؤمن؛ بحارالانوار، 64 / 240.

ــهِ فِيهَا  لِحَظِّ
َ

قَلّ
َ
ــةَ كَانَ أ جَنَّ

ْ
نْيَا شَــيْئاً كَثِيــراً ثُمَّ دَخَــلَ اَل

ُ
عْطِــيَ فِي هَــذِهِ اَلدّ

ُ
 3. مَــنْ أ

)تمحيص، 50؛ بحارالانوار، 69 / 67(.
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ندارد؟ فرمودند: برتری تنها بر اساس تقوی است. گفت: آیا 

می گویید که فرزندان آدم در اصل همگی مســاوی بوده و جز 

بر اساس تقوی برتری و تفاوت ندارند؟! فرمودند: آری، أصل 

همه خاك، پدر آدم، مادر حوا است، و خداوند واحدی ایشان 

را آفریــده و همه بنده او هســتند. خداوند عزّ و جلّ گروهی از 

فرزندان آدم را برگزیده و ولادت و ابدان ایشان را پاك قرار داده، 

و در ارحام محفوظشان داشته، و انبیّا و رسل را از ایشان قرار 

داده است. ایشان پاکیزه ترین فروع آدمند. و این کار را نه به این 

جهت کرده است که ایشان حقی بر خداوند داشته باشند، 

بلكه خداوند وقتی که ایشان را آفرید دانست که آن ها اطاعت 

و عبادت او خواهند کرد و شرك نخواهند ورزید، پس به خاطر 

اطاعت خود به کرامت الهی و منزلتی والا در پیشگاه او نائل 

آمدند، ایشــان صاحبان شــرف و فضیلت و حسبند و سائر 

مردمان همگی مساوى اند. آری کسی که تقوی ورزد خداوند 

گرامیــش مــی دارد، و هر که طاعت او به جــای آرد محبوبش 
می دارد، و به هر کس محبت ورزد به آتش معذبش ندارد.1

عَاصِي 
ْ
وَضِيعُ اَل

ْ
مُطِيعُ وَ اَل

ْ
ــرِيفُ اَل دِ آدَمَ فِيهِمْ شَــرِيفٌ وَ وَضِيعٌ قَالَ اَلشَّ

ْ
1.فَمَا بَالُ وُل

قْــوَى قَالَ فَتَقُولُ إِنَّ  مَا يَتَفَاضَلُونَ بِالتَّ
َ
يْــسَ فِيهِمْ فَاضِلٌ وَ مَفْضُولٌ قَــالَ إِنّ

َ
 ل

َ
قَــالَ أ

قْوَى قَالَ نَعَــمْ إِنِّي وَجَدْتُ   بِالتَّ
َ
صْــلِ لَا يَتَفَاعَلُــونَ إِلّا

َ ْ
هُــمْ سَــوَاءٌ فِي اَل

َ
ــدَ آدَمَ كُلّ

ْ
وُل
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باز پرسید:

آنان که خداوند غنی و بى نیازشــان ســاخته و بر ایشــان 

وسعت مال عطا نموده چگونه مستحق این وسعت و ثروت 

شــدند؟! و نیز فقرا و نیازمندان چگونه مســتحق سختی و 

تنگدستی گشتند؟!

فرمودند:

اغنیــا و ثروتمندان را به آن چه که به ایشــان عطا فرموده 

مورد امتحان قرار داده است که شكرشان را بنگرد، و فقرا را 

محروم ساخته تا صبرشان را بیازماید. و جهت دیگر این که: 

مزد برخی را در زندگی دنیایشان مقدم داشته، و مزد گروهی 
دیگر را ذخیره روز حاجتشان قرار داده است.1

هٌ وَاحِدٌ وَ هُمْ عَبِيدُهُ إِنَّ اَلَ 
َ
اءَ خَلَقَهُمْ إِل مَّ حَوَّ

ُ ْ
بَ آدَمَ وَ اَل

َ ْ
رَابَ وَ اَل خَلْقِ اَلتُّ

ْ
صْلَ اَل

َ
أ

بْدَانُهُمْ وَ حَفِظَهُمْ فِي 
َ
ــبٌ أ نَاســاً طُهْرٌ مِيلَادُهُمْ وَ طَيِّ

ُ
دِ آدَمَ أ

ْ
 اِخْتَارَ مِنْ وُل

َ
عَــزَّ وَ جَلّ

زْكَى فُرُوعِ آدَمَ 
َ
سُلَ فَهُمْ أ نْبِيَاءَ وَ اَلرُّ

َ ْ
خْرَجَ مِنْهُمُ اَل

َ
سَاءِ أ رْحَامِ اَلنِّ

َ
جَالِ وَ أ صْلَابِ اَلرِّ

َ
أ

هُمْ 
َ
كِنْ عَلِــمَ اَلُ مِنْهُمْ حِينَ ذَرَأ

َ
 وَ ل

َ
وهُ مِنَ اَلِ عَزَّ وَ جَلّ

ُ
مْرٍ اِسْــتَحَقّ

َ
فَعَــلَ ذَلِــكَ لَا لِ

كَرَامَةَ 
ْ
وا مِنَ اَلِ اَل

ُ
اعَةِ نَال هُمْ يُطِيعُونَهُ وَ يَعْبُدُونَهُ وَ لَا يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئاً فَهَؤُلَاءِ بِالطَّ

َ
نّ
َ
أ

حَسَــبُ وَ سَــائِرُ 
ْ
فَضْلُ وَ اَل

ْ
ــرَفُ وَ اَل هُمُ اَلشَّ

َ
ذِينَ ل

َّ
فِيعَةَ عِنْدَهُ وَ هَؤُلَاءِ اَل ةَ اَلرَّ

َ
مَنْزِل

ْ
وَ اَل

ارِ.  بْهُ بِالنَّ مْ يُعَذِّ
َ
هُ ل حَبَّ

َ
هُ وَ مَنْ أ حَبَّ

َ
طَاعَهُ أ

َ
كْرَمَهُ وَ مَنْ أ

َ
قَى اَلَ أ

َ
 مَنِ اِتّ

َ
اسِ سَوَاءٌ إِلّا اَلنَّ

)بحارالانوار، 10 / 170؛ احتجاج 2 / 340(.
ــعَةَ وَ بِمَا ذَا  غِنَى وَ اَلسَّ

ْ
وْسَــعَ عَلَيْهِمْ مِنْ رِزْقِهِ اَل

َ
غْنَاهُمْ وَ أ

َ
ذِينَ أ

َّ
1. فَبِمَا ذَا اِسْــتَحَقَّ اَل

عْطَاهُمْ لِيَنْظُرَ كَيْفَ 
َ
غْنِيَاءَ بِمَــا أ

َ ْ
يقَ قَالَ اِخْتَبَرَ اَل قْتِيــرَ وَ اَلضِّ فُقَرَاءُ اَلتَّ

ْ
اِسْــتَحَقَّ اَل



فصل چهـارم: چرا همه را یکسان نیافریدند؟ | 219 

و نیز امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

برای کســانی کــه در دنیا بلا و گرفتارى ها بر ایشــان نازل 

می شــود اگر اهل شكر و توبه باشــند، پس از مرگ ثواب ها و 

پاداش هایــى خواهد بود که تمامی ســختی های دنیا را در 

مقابل آن ناچیز خواهند شمرد به گونه ای که اگر ایشان را بعد 

از مرگ مخیّر سازند ترجیح خواهند داد که به سوی و بلاها 
باز گردند تا ثواب های بیش تری فراهم آورند.1

حضرت رضا؟ع؟ می فرمایند:
ةَ.2 ضَهُ اَلُلَّه مِنْهُ اَلْجَنَّ  عَوَّ

َ
حَدٌ کَرِیمَتَهُ إِلّا

َ
مَا سُلِبَ أ

خداوند هر دو یا یكی از دیدگان هیچ کس را نگرفت مگر 

این که بهشت را در عوض آن به او عطا فرمود.

و این احترام و اکرام تا به آنجا است که به کسی که در دنیا با فقر زندگی 

کرده است خطاب می شود:

اینــك بــه تو و هر بنــده ای که چون تو باشــد هفتــاد برابر 

لَ لِقَوْمٍ فِي  هُ عَجَّ
َ
نّ
َ
مَا مَنَعَهُمْ لِيَنْظُرَ كَيْفَ صَبْرُهُمْ وَ وَجْهٌ آخَرُ أ

َ
فُقَرَاءَ إِنّ

ْ
شُكْرُهُمْ وَ اَل

يْهِ. )بحارالانوار، 10 / 171؛ احتجاج 2 / 341(.
َ
حَيَاتِهِمْ وَ لِقَوْمٍ آخَرَ لِيَوْمِ حَاجَتِهِمْ إِل

نَابُوا مَا يَسْتَصْغِرُونَ 
َ
مَوْتِ إِنْ شَكَرُوا وَ أ

ْ
وَابِ بَعْدَ اَل بَلَايَا مِنَ اَلثَّ

ْ
ذِينَ يَنْزِلُ بِهِمْ هَذِهِ اَل

َ
1. للّ

بَلَايَا 
ْ
ى اَل

َ
وا إِل نْ يُرَدُّ

َ
مَوْتِ لَاخْتَارُوا أ

ْ
رُوا بَعْدَ اَل وْ خُيِّ

َ
هُمْ ل

َ
ى إِنّ هُمْ مِنْهَا حَتَّ

ُ
مَعَهُ مَا يَنَال

وَابِ. )بحارالانوار 3 / 71؛ توحيد مفضل1، 60(. لِيَزْدَادُوا مِنَ اَلثَّ
2. بحارالانوار، 78 / 182.
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آن چــه به اهــل دنیــا از اول عمر آن تــا روز انقضایــش داده ام 
عطا می کنم!1

در اینجا تذکر این نكته نیز لازم است که بدانیم ابتلائات و گرفتارى ها 

و مصائــب اهــل بیت؟عهم؟ بــر خلاف دیگــران هرگــز به علــت کوتاهی و 

تقصیری که از ایشــان سر زده باشد نیســت، بلكه همان علتی که برای 

نیكو بودن تكلیف و امر و نهی خداوند بیان داشتیم _یعنی لذت احساس 

شــرافت نفسانی، و به کمال رسیدن لذت بهره وری از پاداش های الهی 

در مقابــل عمل نیكوی اختیاری و تحمل ســختی ها و شــداید_ در مورد 

ایشان نیز صادق است.

علی ابن رئاب گوید:

... از امــام صــادق؟ع؟ در مــورد ایــن آیــه: »آن چــه بــه 

شــما می رسد دســت آورد عمل خودتان اســت« پرسیدم، 

فرمودنــد: آیــا گمــان می کنــی آن چــه کــه بــه امیرالمؤمنیــن 

و اهــل بیــت آن حضــرت رســید در ازای اعمالشــان بــود 

 و حــال ایــن کــه ایشــان پــاکان معصــوم بودنــد؟! همانــا

 رسول خدا؟ص؟ در هر روز صد بار استغفار می نمودند بدون 

نِ اِنْقَضَتِ 
َ
ى أ

َ
نْيَا إِل

ُ
نْيَا مُنْذُ كَانَتِ اَلدّ

ُ
هْلَ اَلدّ

َ
عْطَيْتُ أ

َ
كَ وَ لِكُلِّ عَبْدٍ مِنْكُمْ مِثْلُ مَا أ

َ
1. ل

نْيَا سَبْعُونَ ضِعْفاً. )كافى 2 / 261؛ بحارالانوار، 72 / 11(.
ُ

اَلدّ
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این که گناهی انجام داده باشند. خداوند اولیای خود را به 

مصائب و گرفتارى ها دچار می گرداند تا بدون این که گناهی 
انجام داده باشند به ایشان اجر و پاداش عنایت فرماید.1

و نیز در دعای ندبه می خوانیم:

خداوندا، تو را بر حكم و قضایت در باره اولیایت آن ها که 

ایشــان را برای خود و دین خود برگزیدی سپاس گوییم چرا 

که برای ایشان پاداش جزیل نعمت های ابدی و بدون زوال 

خود را اختیار فرمودى... پس آن ها که از خاندان پیامبرت 

کشــته شدند، کشــته شدند؛ و آن ها که اســیر شدند، اسیر 

شدند؛ و آن ها که رانده گشتند، رانده گشتند؛ و قضا دربّاره 

ایشــان همان ســان جریــان یافت که امیــد به پــاداش نیكو 
اقتضا می کرد.2

 
َ
يْدِيكُمْ« أ

َ
صٰابَكُمْ مِــنْ مُصِيبَــةٍ فَبِمٰا كَسَــبَتْ أ

َ
1. ... ســألت أبــا عبــد ال ؟ع؟»وَ مٰا أ

هْلُ 
َ
يْدِيهِمْ وَ هُمْ أ

َ
هْلَ بَیْتِهِ؟عهم؟ مِنْ بَعْدِهِ هُوَ بِمَا كَسَبَتْ أ

َ
صَابَ عَلِيّاً وَ أ

َ
يْتَ مَا أ

َ
رَأ

ى اَلِ وَ يَسْتَغْفِرُهُ فِي 
َ
بَیْتِ طَهَارَةٍ مَعْصُومُونَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اَلِ؟ص؟ كَانَ يَتُوبُ إِل

جُرَهُمْ 
ْ
مَصَائِبِ لِيَأ

ْ
وْلِيَاءَهُ بِال

َ
ةٍ مِنْ غَيْرِ ذَنْبٍ إِنَّ اَلَ يَخُصُّ أ يْلَةٍ مِائَةَ مَرَّ

َ
كُلِّ يَوْمٍ وَ ل

عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ ذَنْبٍ. )كافى 2 / 450؛ بحارالانوار، 81 / 180(.
ذِينَ اِسْــتَخْلَصْتَهُمْ 

َّ
وْلِيَائِكَ اَل

َ
حَمْدُ عَلَى مَا جَــرَى بِهِ قَضَاؤُكَ فِي أ

ْ
كَ اَل

َ
هُــمَّ ل

َ
2. اَللّ

ذِي لَا زَوَالَ 
َّ
مُقِيمِ اَل

ْ
عِيمِ اَل هُمْ جَزِيلَ مَا عِنْدَكَ مِنَ اَلنَّ

َ
لِنَفْسِكَ وَ دِينِكَ إِذِ اِخْتَرْتَ ل

قْصِيَ وَ جَرَى 
ُ
قْصِيَ مَنْ أ

ُ
هُ وَ لَا اِضْمِحْلَالَ... فَقُتِلَ مَنْ قُتِلَ وَ سُبِيَ مَنْ سُبِيَ وَ أ

َ
ل

مَثُوبَةِ . )بحارالانوار، 99 / 106، “دعاى ندبه”(.
ْ
هُ حُسْنُ اَل

َ
هُمْ بِمَا يُرْجَى ل

َ
قَضَاءُ ل

ْ
اَل
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عمل ناقص و ثواب كامل
گاهی برخی می گویند چرا خداوند تعالی ما را پیامبر و امام قرار نداد غافل 

از اینكه کار برعكس اســت زیرا چرا که با این که وظایف و تكالیف انبیّا و 

امامان؟عهم؟ بسیار سنگین است اما می بینیم که جود و تفضل و رحمت 

بى انتهای الهی برای دیگران راه هایى قرار داده است که با عمل ناقص خود 

در بهشت هم جوار ایشان و در درجه آنان )البته نه هم درجه ایشان( باشند.

امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمایند:

مردی از انصار نزد رسول خدا؟ص؟ آمده عرضه داشت: 

ای رسول خدا، من تحمل جدایى و فراق شما را ندارم و هر 

گاه در منزل خود به یاد شما می افتم کار خود را وامی گذارم 

و شوق دیدار مرا به سوی شما می کشاند، پس فكر کردم که 

چون روز قیامت شــود و شــما در بهشــت به اعلا علیین فرا 

روید، من با فراق شــما چگونه ســر کنم؟! پس این آیه نازل 

شــد که: هر کس اطاعت خدا و رســول نماید بــا پیامبران، 

صدیقان، شهداء، صالحان همان ها که خداوند به ایشان 

انعام فرموده اســت خواهد بود و ایشان خوب هم نشینانی 

هســتند. پــس رســول خــدا؟ص؟ او را فراخوانده و آیــه را بر او 
خواندند و به نزول آن بشارتش دادند.1

سْــتَطِيعُ فِرَاقَكَ 
َ
1. جــاء رجــل مــن النصــار إلى النبــىّ؟ص؟ فقــال: يَــا رَسُــولَ اَلِ مَــا أ
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امام باقر؟ع؟ می فرمایند:

رسول خدا؟ص؟ فرمودند: بهشت تا هنگامی که من داخل 

آن نشــوم بر پیامبران حرام است، و تا زمانی که شیعیان ما 
خاندان وارد آن نشوند بر تمامی امت ها هم حرام است.1

و می فرمایند:

لَوْ کَانَتْ ذُنُوبُ اَلْمُؤْمِنِ مِثْلَ رَمْلِ عَالِجٍ وَ مِثْلَ زَبَدِ اَلْبَحْرِ 
لَغَفَرَهَا اَلُلَّه لَهُ فَلَا تَجْتَرُوا.2

اگر گناهان انسان مؤمن به اندازه خاك های متراکم و کف 

دریاها باشد هر آینه خداوند همه آن ها را خواهد بخشید، 

پس بى باکی نكنید و جسارت مورزید.

... نــزد امام صادق؟ع؟ بودم که ابوبصیر نفس زنان وارد 

شــد، پس چون در جای خود قرار یافت حضرت فرمودند: 

كَ 
َ
يْــكَ حُبّاً ل

َ
نْظُرَ إِل

َ
ــى أ قْبِلُ حَتَّ

ُ
تْــرُكُ ضَيْعَتِــي وَ أ

َ
ذْكُرُكَ فَأ

َ
دْخُــلُ مَنْزِلِــي فَأ

َ َ
ــي ل وَ إِنِّ

ینَ فَكَيْفَ  يِّ عْلَــى عِلِّ
َ
ةَ فَرُفِعْتَ فِي أ جَنَّ

ْ
دْخِلْــتَ اَل

ُ
قِيَامَةِ وَ أ

ْ
فَذَكَــرْتُ إِذَا كَانَ يَــوْمُ اَل

نْعَــمَ اَلُ 
َ
ذِينَ أ

َّ
ئِــكَ مَــعَ اَل

ٰ
ول

ُ
سُــولَ فَأ لِــي بِــكَ يَــا نَبِــيَّ اَلِ فَنَــزَلَ وَ مَــنْ يُطِــعِ اَلَ وَ اَلرَّ

ئِــكَ 
ٰ
ول

ُ
الِحِيــنَ وَ حَسُــنَ أ ــهَدٰاءِ وَ اَلصّٰ يقِيــنَ وَ اَلشُّ دِّ یــنَ وَ اَلصِّ بِيِّ عَلَيْهِــمْ مِــنَ اَلنَّ

ــرَهُ بِذَلِــكَ. هَــا عَلَيْــهِ وَ بَشَّ
َ
جُــلَ فَقَرَأ ــى الُ عَلَيْــهِ وَ آلِــهِ اَلرَّ

َ
بِــيُّ صَلّ  رَفِيقــاً فَدَعَــا اَلنَّ

 )امالى صدوق u ، مجلس 21؛ بحارالانوار 8 / 188.
مَمِ 

ُ ْ
مَةٌ عَلَى اَل دْخُلَهَا وَ مُحَرَّ

َ
ى أ نْبِيَاءِ حَتَّ

َ ْ
مَةٌ عَلَى اَل ةُ مُحَرَّ جَنَّ

ْ
1. قال رسول ال ؟ص؟ اَل

.)74 ، u بَيْتِ. )امالى مفيد
ْ
هْلَ اَل

َ
ى تَدْخُلَهَا شِيعَتُنَا أ هَا حَتَّ كُلِّ

2. المؤمن، 33؛ بحارالانوار، 64 / 65.
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ای أبا محمّد، این چه حالی اســت؟ گفت: فدایتان گردم 

فرزند رســول خدای، سنم زیاد شــده، توانم رفته و مرگم فرا 

رسیده و نمی دانم که امر آخرتم چگونه خواهد بود!

امــام؟ع؟ فرمودنــد: أی ابــا محمّــد، تــو هم ایــن چنین 

می گویــى؟! عرض کرد: چــرا نگویم؟ پس حضــرت بعد از 

کلامــی فرمودند: ای ابــا محمّد، خداوند شــما را در کتاب 

خود یاد کرده اســت آنجا که می فرماید: »ایشــان با کســانی 

کــه خداوند بر ایشــان انعام فرمــود: »انبیّا و صدیقــان و...« 

می باشــند. پس مــراد از »نبیّیــن« در این آیه رســول خدا، و 

مــراد از »صدیقیــن و شــهداء« مــا، و منظــور از »صالحیــن« 

شما هستید، پس به لباس صلاح آراسته شوید چنان که 
خداوند شما را بدان خوانده است.1

نْ 
َ
ا أ فَسُ فَلَمَّ خَذَهُ اَلنَّ

َ
بُو بَصِيرٍ وَ قَدْ أ

َ
بِي عَبْدِ اَلِ؟ع؟ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ أ

َ
1. ...كُنْتُ عِنْدَ أ

عَالِي قَالَ جُعِلْتُ 
ْ
فَسُ اَل دٍ مَا هَذِهِ اَلنَّ بَا مُحَمَّ

َ
بُو عَبْدِ اَلِ؟ع؟ يَا أ

َ
خَذَ مَجْلِسَهُ قَالَ أ

َ
أ

دْرِي 
َ
سْــتُ أ

َ
جَلِي وَ ل

َ
 عَظْمِي وَ اِقْتَرَبَ أ

َ
ي وَ دَقّ فِدَاكَ يَا اِبْنَ رَسُــولِ اَلِ كَبِرَتْ سِــنِّ

تَقُولُ هَذَا 
َ
كَ ل

َ
ــدٍ وَ إِنّ بَا مُحَمَّ

َ
بُو عَبْدِ اَلِ؟ع؟ يَا أ

َ
مْــرِ آخِرَتِي فَقَالَ أ

َ
رِدُ عَلَيْــهِ مِنْ أ

َ
مَــا أ

قَدْ ذَكَــرَ اَلُ فِي كِتَابِهِ 
َ
دٍ ل بَا مُحَمَّ

َ
قُولُ هَذَا فَذَكَرَ كَلَاماً ثُــمَّ قَالَ يَا أ

َ
فَقَــالَ وَ كَيْــفَ لَا أ

ــهَدٰاءِ  يقِينَ وَ اَلشُّ دِّ ینَ وَ اَلصِّ بِيِّ نْعَمَ اَلُ عَلَيْهِمْ مِنَ اَلنَّ
َ
ذِينَ أ

َّ
ئِكَ مَعَ اَل

ٰ
ول

ُ
مُبِينِ فَأ

ْ
اَل

ینَ وَ نَحْنُ فِي  بِيِّ يَةِ: اَلنَّ
ْ

ئِكَ رَفِيقاً فَرَسُــولُ اَلِ؟ص؟ فِي اَل
ٰ
ول

ُ
الِحِينَ وَ حَسُــنَ أ وَ اَلصّٰ

لَاحِ كَمَا  وْا بِالصَّ الِحُــونَ فَتَسَــمَّ نْتُمُ اَلصَّ
َ
ــهَدٰاءِ وَ أ يقِيــنَ وَ اَلشُّ دِّ مَوْضِــعِ اَلصِّ

ْ
هَــذَا اَل

دٍ . )تفسير فرات كوفى u ، 113؛ بحارالانوار، 24 / 32(. بَا مُحَمَّ
َ
اكُمُ اَلُ يَا أ سَمَّ
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امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

من و پدرم؟ع؟ رفتیم کنار قبر و منبر پیامبر؟ص؟ و در آن جا 

به گروهی از شیعیان برخوردیم، پدرم به ایشان سلام کرد پس 

پاسخ آن حضرت را دادند. پدرم فرمودند: به خدا سوگند که 

من بوی شــما و روان های شما را دوســت می دارم پس شما 

هم با ورع و تقوا و کوشش خود مرا بر این دوستی یاری کنید و 

بدانید که جز با عمل و کوشش به ولایت ما رسیده نمی شود. 

هر کس از شما که پیرو کسی می شود باید عملش همچون او 

باشد. شما شیعه خداوندید، شما انصار خداوندید، شما در 

ابتدا و انتها پیش رو و پیش گام بوده و هستید، در دنیا به سوی 

ولایت ما ســبقت جسته اید و در آخرت نیز به سوی بهشت 

سبقت می جویید. ما به ضمانت خداوند و پیامبر او بهشت 

را برای شما ضمانت کرده ایم. در درجات بهشت هیچ کس 

بیش از شــما دارای نعمت ها و درجات نیســت، پس در به 

دست آوردن مقامات برتر به مسابقه پردازید.

شــما و زنانتان پاکیزگانید، هر زن مؤمنی حوری زیبایى 

است و هر مرد مؤمنی صدیقی می باشد، و امیرالمومنین؟ع؟ 

بــه قنبــر فرمودنــد: ای قنبر، بشــارتت دهم و بشــارت بده و 



226 | چرا مرا آفریدند؟!    

شــادمان باش که رســول خدا؟ص؟ در حالی از جهان چشم 

بربّست که بر امت خود خشم ناك بود مگر بر شیعیان.

بدانید که هر چیزی را نگه دارنده ای است و نگه دارنده 

اســلام شــیعه اســت. آگاه باشــید که هر چیزی را شــرف و 

آبرویى است و شرف و آبروی اسلام شیعه است. بدانید که 

هر چیزی را بزرگ و سروری است و بزرگ و سرور اسلام شیعه 

است. بدانید که هر چیزی را امام و راهنمایى است و امام 

زمین، زمینی است که شیعه در آن مسكن گزیده است.

به خدا سوگند اگر کسی از شما در روی زمین نبود خداوند 

به مخالفان شما هیچ نعمتی نمی داد و هرگز به نعمت های 

لذیذ خداوند دست نمی یافتند که ایشان در دنیا و آخرت هیچ 

بهره ای ندارند. هر یك از دشــمنان ما ولو اینكه زحمتكش 

و ســخت کوش باشد به این آیه نســبت دارد که:« هر عمل 

کننده سخت کوش، به آتش سوزان می رسد، از چشمه گرم 

جوشان نوشانده می شود، هیچ طعامی ندارند مگر از چوب 

خشك که نه فربّه می سازد و نه گرسنگی را از میان می برد«. 

هر دشمن کوشایى عملش باطل و نابود است.

شیعیان ما به نور خداوندی می بینند و هر کس مخالف 
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ایشان باشد در غضب و خشم خداوندی روزگار می گذراند. 

به خدا قسم هیچ یك از شیعیان ما نمی خوابد مگر اینكه 

خداونــد عزوجل روح او را به آســمان می برد پس اگر اجل او 

رسیده باشد روح او را در خزینه های رحمت و باغ های بهشت 

و ســایه عرش خود نگه می دارد، و اگر اجل او نرسیده باشد 

آن را با یكی از فرشــتگان امین خود به جسد او برمی گرداند 

تا در آن مسكن گزیند.

به خدا قســم کسانی از شــما که به حج و عمره می روند 

بندگان خاص خداوندند، فقیران شما اغنیایند، اغنیای 

شما محسوب از اهل قناعتند، و شما همگی اهل دعوت 
الهی و اجابت فرمان اویید.1

مَ 
َ
يعَةِ فَسَلّ نَاسٍ مِنَ اَلشِّ

ُ
مِنْبَرِ إِذَا هُوَ بِأ

ْ
قَبْرِ وَ اَل

ْ
ا بَیْنَ اَل ى إِذَا كُنَّ بِي ؟ع؟ حَتَّ

َ
نَا وَ أ

َ
1.خَرَجْتُ أ

عِينُونِي عَلَى 
َ
رْوَاحَكُمْ فَأ

َ
حِبُّ رِيحَكُمْ وَ أ

ُ َ
لَامَ ثُمَّ قَالَ إِنِّي وَ اَلِ ل وا عَلَيْهِ اَلسَّ عَلَيْهِمْ فَرَدُّ

عَمَلِ وَ اَلِاجْتِهَادِ مَنِ اِئْتَمَّ مِنْكُمْ 
ْ
 بِال

َ
نَّ وَلَايَتَنَا لَا تُنَالُ إِلّا

َ
ذَلِكَ بِوَرَعٍ وَ اِجْتِهَادٍ وَ اِعْلَمُوا أ

لُونَ< وَ  وَّ
َ
ابِقُونَ اَلْأ نْتُمُ >اَلسّٰ

َ
نْصَارُ اَلِ وَ أ

َ
نْتُمْ أ

َ
نْتُمْ شِيعَةُ اَلِ وَ أ

َ
بِعَبْدٍ فَلْيَعْمَلْ بِعَمَلِهِ أ

ةِ  جَنَّ
ْ
ى اَل

َ
خِرَةِ إِل

ْ
ابِقُونَ فِي اَل ى وَلَايَتِنَا اَلسَّ

َ
نْيَا إِل

ُ
ابِقُونَ فِي اَلدّ خِرُونَ اَلسَّ

ْ
ابِقُونَ اَل اَلسَّ

حَدٌ 
َ
ةِ أ جَنَّ

ْ
ةَ بِضَمَانِ اَلِ وَ ضَمَانِ رَسُــولِهِ مَا عَلَى دَرَجَاتِ اَل جَنَّ

ْ
كُمُ اَل

َ
ــا ل وَ قَــدْ ضَمِنَّ

بَاتُ  يِّ
بُونَ وَ نِسَاؤُكُمُ اَلطَّ يِّ

نْتُمُ اَلطَّ
َ
رَجَاتِ أ

َ
زْوَاجاً مِنْكُمْ فَتَنَافَسُوا فِي فَضَائِلِ اَلدّ

َ
كْثَرَ أ

َ
أ

مُؤْمِنِينَ ؟ع؟ لِقَنْبَرٍ 
ْ
مِيــرُ اَل

َ
قَدْ قَالَ أ

َ
يقٌ وَ ل  مُؤْمِــنٍ صِدِّ

ُ
 مُؤْمِنَــةٍ حَــوْرَاءُ عَيْنَاءُ وَ كُلّ

ُ
كُلّ

 
َ
تِهِ سَاخِطٌ إِلّا مَّ

ُ
ــرْ وَ اِسْتَبْشِرْ فَلَقَدْ مَاتَ رَسُــولُ اَلِ ؟ص؟ وَ هُوَ عَلَى أ بْشِــرْ وَ بَشِّ

َ
يَا قَنْبَرُ أ

لَا وَ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ دِعَامَةً 
َ
يعَةُ أ سْلَامِ اَلشِّ ِ

ْ
لَا وَ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ عُرْوَةً وَ عُرْوَةُ اَل

َ
يعَةَ أ اَلشِّ
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امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

هنگامــی کــه نفس شــما به اینجا می رســد بــه او گفته 

می شود: از تمامی حزن ها و اندوه های دنیا راحت شدى. 

نیز به او گفته می شود: در پیش روی تو رسول اللَّه  و حضرت 

علــی و حضــرت فاطمه و امام حســن و امام حســین؟عهم؟ 
می باشند.1

سدیر صیرفي u گوید:

لَا وَ إِنَّ 
َ
يعَةُ أ سْلَامِ اَلشِّ ِ

ْ
لَا وَ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شَرَفاً وَ شَرَفُ اَل

َ
ــيعَةُ أ سْــلَامِ اَلشِّ ِ

ْ
وَ دِعَامَةُ اَل

لَا وَ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ إِمَاماً وَ إِمَامُ 
َ
يعَةِ أ مَجَالِسِ مَجَالِسُ اَلشِّ

ْ
دُ اَل داً وَ سَيِّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَيِّ

هْلِ 
َ
نْعَمَ اَلُ عَلَى أ

َ
مَا أ

َ
رْضِ مِنْكُمْ ل

َ ْ
وْ لَا مَا فِي اَل

َ
يعَةُ وَ اَلِ ل رْضٌ يَسْكُنُهَا اَلشِّ

َ
رْضِ أ

َ ْ
اَل

 نَاصِبٍ 
ُ

نْيَا وَ >اَلْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ< كُلّ
ُ

هُمْ فِي اَلدّ
َ
بَاتِ مَا ل يِّ

صَابُوا اَلطَّ
َ
خِلَافِكُمْ وَ لَا أ

يَةِ ->عٰامِلَةٌ نٰاصِبَةٌ تَصْلــىٰ نٰاراً حٰامِيَةً.
ْ

ى هَــذِهِ اَل
َ
ــدَ وَ اِجْتَهَدَ فَمَنْسُــوبٌ إِل وَ إِنْ تَعَبَّ

 
ُ

تُسْقىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ. لَيْسَ لَهُمْ طَعٰامٌ إِلاّٰ مِنْ ضَرِيعٍ. لاٰ یُسْمِنُ وَ لاٰ يُغْنِي مِنْ جُوعٍ< كُلّ
بُ 

َ
فَهُمْ يَتَقَلّ

َ
 وَ مَنْ خَال

َ
نَاصِبٍ مُجْتَهِدٍ فَعَمَلُهُ هَبَاءٌ شِيعَتُنَا يَنْظُرُونَ بِنُورِ اَلِ عَزَّ وَ جَلّ

 بِرُوحِهِ 
َ

صْعَدَ اَلُ عَزَّ وَ جَلّ
َ
 أ

َ
]يَنْقَلِبُ[ بِسَخَطِ اَلِ وَ اَلِ مَا مِنْ عَبْدٍ مِنْ شِيعَتِنَا يَنَامُ إِلّا

تِهِ  جَلُهُ جَعَلَهُ فِي كُنُوزِ رَحْمَتِهِ وَ فِي رِيَاضِ جَنَّ
َ
تَى عَلَيْهِ أ

َ
مَاءِ فَإِنْ كَانَ قَدْ أ ى اَلسَّ

َ
إِل

يَهُ  مَلَائِكَةِ لِيُؤَدِّ
ْ
مِينِهِ مِنَ اَل

َ
راً عَنْهُ بَعَثَ بِهِ مَعَ أ خِّ

َ
جَلُهُ مُتَأ

َ
وَ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ وَ إِنْ كَانَ أ

ةُ اَلِ  خَاصَّ
َ
ارَكُمْ ل اجَكُمْ وَ عُمَّ ذِي خَرَجَ مِنْهُ لِيَسْكُنَ فِيهِ وَ اَلِ إِنَّ حُجَّ

َّ
جَسَدِ اَل

ْ
ى اَل

َ
إِل

هْلُ دَعْوَةِ اَلِ 
َ َ
كُمْ ل

َ
كُمْ كُلّ

َ
قُنُوعِ وَ إِنّ

ْ
هْلُ اَل

َ َ
غْنِيَاءَكُمْ ل

َ
غَنَاءِ وَ إِنَّ أ

ْ
هْلُ اَل

َ َ
وَ إِنَّ فُقَرَاءَكُمْ ل

هْلُ إِجَابَتِهِ . )امالى صدوق u ،جلد 1، 626(.
َ
وَ أ

نْيَا وَ حُزْنِهَا 
ُ

ا مَــا كُنْتَ تَحْزَنُ مِنْ هَــمِّ اَلدّ مَّ
َ
هُ أ

َ
حَدِكُــمْ هَذِهِ قِيلَ ل

َ
1. إِذَا بَلَغَــتْ نَفْــسُ أ

لَامُ؟عهم؟.  مَامَكَ رَسُــولُ اَلِ وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ عَلَيْهِمُ اَلسَّ
َ
هُ أ

َ
مِنْتَ مِنْهُ وَ يُقَالُ ل

َ
فَقَدْ أ

)بحارالانوار، 6 / 184 از محاسن، 1 / 175(.
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به امام صادق؟ع؟ عرضه داشتم: فدایتان شوم فرزند 

رسول خدا، آیا روح مؤمن با اکراه گرفته می شود؟! فرمودند: 

نه به خدا قسم، هنگامی که فرشته جان برای قبض روح 

او می آید او می ترســد و ناراحت می شود، ملك الموت به 

او می گوید: ای دوســت خدا، نترس، قسم به آن کسی که 

محمّد؟ص؟ را مبعوث فرمود من از پدر مهربّانی که بر بالین 

تو باشــد با تــو مهربّان تر و برای تو دلســوزترم. چشــمانت را 

بــاز کــن و ببین. فرمودند: در این هنگام رســول خدا؟ص؟ و 

امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین 

و امامان از نسل ایشان؟عهم؟ پیش چشم او پیدا می شوند و 

به او گفته می شود: اینان رسولاللَّه  و امیرالمؤمنین و حضرت 

فاطمــه و امــام حســن و امــام حســین، همراهــان و رفقای 

تــو هســتند. فرمودند: پس چشــمانش را بــاز می کند و نظر 

می انــدازد، پس منادی از جانــب ربّ العزه روح او را مورد 

خطــاب قرار می دهد که: »ای نفــس آرام یافته« به محمّد 

و اهل بیت او، به ســوی پروردگار خــود بازگرد در حالی که 

راضــی هســتی » بــه ولایــت، و »خوشــنودى« به پــاداش و 

ثــواب، » پس داخل بندگان من شــو« یعنی محمّد و اهل 
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بیــت آن حضرت، »و داخل بهشــت من شــو«. پس هیچ 

چیزی برای او محبوب تر از این نیست که روحش کشیده 
شــود و به آن منادی ملحق گردد.1

امام صادق؟ع؟ می فرمایند:
ا وَ اَلِلَّه جَمِیعاً.2 ی اَلْمُؤْمِنُ مَغْفُوراً لَهُ ذُنُوبُهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ

َ
یُتَوَفّ

انسان مؤمن از دنیا می رود در حالی که جمیع گناهانش 

_به خدا قسم_ بخشیده است.

زید شحام u می گوید: نزد امام صادق؟ع؟ رفتم پس 

حضرت فرمودند: ای زیــد، توبه را تازه کن و ملازم عبادت 

مُؤْمِنُ عَلَى 
ْ
1. قلــت لبی عبد ال ؟ع؟ : جُعِلْتُ فِدَاكَ يَا اِبْنَ رَسُــولِ اَلِ هَلْ يُكْرَهُ اَل

مَوْتِ لِقَبْــضِ رُوحِهِ جَزِعَ عِنْدَ ذَلِكَ 
ْ
تَاهُ مَلَكُ اَل

َ
هُ إِذَا أ

َ
قَبْــضِ رُوحِهِ قَــالَ لَا وَ اَلِ إِنّ

ى الُ عَلَيْهِ 
َ
داً صَلّ ذِي بَعَثَ مُحَمَّ

َّ
مَوْتِ يَا وَلِيَّ اَلِ لَا تَجْزَعْ فَوَ اَل

ْ
هُ مَلَكُ اَل

َ
فَيَقُولُ ل

وْ حَضَرَكَ اِفْتَحْ عَيْنَيْكَ فَانْظُرْ قَالَ 
َ
شْفَقُ عَلَيْكَ مِنْ وَالِدٍ رَحِيمٍ ل

َ
بَرُّ بِكَ وَ أ

َ
نَا أ

َ َ
وَ آلِهِ ل

ةُ  ئِمَّ
َ ْ
حُسَيْنُ وَ اَل

ْ
حَسَنُ وَ اَل

ْ
مُؤْمِنِينَ وَ فَاطِمَةُ وَ اَل

ْ
مِيرُ اَل

َ
هُ رَسُولُ اَلِ ؟ص؟ وَ أ

َ
لُ ل وَ يُمَثَّ

مُؤْمِنِيــنَ وَ فَاطِمَةُ وَ 
ْ
مِيرُ اَل

َ
هُ هَذَا رَسُــولُ اَلِ وَ أ

َ
ــلَامُ فَيُقَالُ ل تِهِــمْ عَلَيْهِمُ السَّ يَّ مِــنْ ذُرِّ

ةُ رُفَقَاؤُكَ قَالَ فَيَفْتَحُ عَيْنَيْهِ فَيَنْظُرُ فَيُنَادِي رُوحَهُ مُنَادٍ  ئِمَّ
َ ْ
حُسَيْنُ وَ اَل

ْ
حَسَنُ وَ اَل

ْ
اَل

هْلِ بَیْتِهِ اِرْجِعِي 
َ
دٍ وَ أ ى مُحَمَّ

َ
ةُ إِل مُطْمَئِنَّ

ْ
فْسُ اَل تُهَا اَلنَّ يَّ

َ
ةِ فَيَقُولُ يٰا أ عِزَّ

ْ
مِنْ قِبَلِ رَبِّ اَل

داً وَ  وَابِ فَادْخُلِي فِي عِبٰــادِي يَعْنِي مُحَمَّ ــةً بِالثَّ وَلَايَةِ مَرْضِيَّ
ْ
كِ رٰاضِيَةً بِال إِلــىٰ رَبِّ

حُوقِ 
ُ
يْهِ مِنِ اِسْتِلَالِ رُوحِهِ وَ اَللّ

َ
حَبَّ إِل

َ
تِي فَمَا مِنْ شَــيْءٍ أ هْلَ بَیْتِهِ وَ اُدْخُلِي جَنَّ

َ
أ

مُنَادِي.)كافى، 3 / 127؛ بحارالانوار، 6 / 196(.
ْ
بِال

2. المؤمن، 33؛ بحارالانوار، 64 / 65.
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بــاش. راوی می گوید: گفتم: مرگم نزدیك اســت! فرمودند: 

ای زیــد، آن چــه ما برای تو نزد خود داریم برایت بهتر اســت 

و تو از شــیعیان مایى. صراط با ماســت، میزان با ماست، 

حساب شیعیان ما با ماست. به خدا سوگند مهربّانی من 

بر شــما از رحم شما به خودتان بیش تر است. ای زید، گویا 

من مقام و منزلت تو و رفیق تو حارث بن مغیره نضری را در 
بهشت می بینم.1

امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

ةِ  كُمْ بِالْجَنَّ ارِ وَ لَا تَشْهَدُونَ لِوَلِیِّ کُمْ بِالنَّ تَشْهَدُونَ عَلَی عَدُوِّ
عْفُ.2  اَلضَّ

َ
مَا یَمْنَعُكُمْ مِنْ ذَلِكَ إِلّا

نســبت به دشــمنان خــود شــهادت می دهیــد که اهل 

دوزخند ولی در مورد دوســتان خود شهادت نمی دهید که 

اهل بهشتند! علت آن جز ضعف چیز دیگری نیست.

و می فرمایند:

حْدِثْ 
َ
وْبَةَ وَ أ دِ اَلتَّ 1. دخلــت على أبــی عبد ال ؟ع؟ فقال لى:فَقَالَ لِــي يَا زَيْدُ جَــدِّ

نْتَ مِنْ 
َ
كَ خَيْرٌ وَ أ

َ
يَّ نَفْسِي قَالَ فَقَالَ لِي يَا زَيْدُ مَا عِنْدَنَا ل

َ
عِبَادَةً قَالَ قُلْتُ نَعَيْتَ إِل

رْحَمُ 
َ
كُمْ أ

َ
ا ل

َ
نّ ِ

َ
يْنَا حِسَابُ شِيعَتِنَا وَ اَلِ ل

َ
مِيزَانُ وَ إِل

ْ
يْنَا اَل

َ
رَاطُ وَ إِل يْنَا اَلصِّ

َ
شِيعَتِنَا إِل

ةِ وَ رَفِيقُكَ فِيهَا  جَنَّ
ْ
يْكَ فِي دَرَجَتِكَ مِنَ اَل

َ
نْظُرُ إِل

َ
نِّي أ

َ
حَدِكُمْ بِنَفْسِــهِ يَا زَيْدُ كَأ

َ
مِنْ أ

. )رجال كشى u ، 337؛ بحارالانوار، 65 / 114(. ضْرِيُّ مُغِيرَةِ اَلنَّ
ْ
حَارِثُ بْنُ اَل

ْ
اَل

2. خرايج، 2 / 739؛ بحارالانوار، 69 / 45.
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نِفُ 
ْ
إِنَّ ذُنُوبَ اَلْمُؤْمِنِ مَغْفُورَةٌ فَیَعْمَلُ اَلْمُؤْمِنُ لِمَا یَسْــتَأ

یمَانِ.1 ِ
ْ

هْلِ اَل
َ
 لِ

َ
هَا لَیْسَتْ إِلّا مَا إِنَّ

َ
أ

گناهان مؤمن آمرزیده است، پس مؤمن پیوسته برای آینده 

عمل می کند، بدانید که این نیست مگر برای اهل ایمان.

... من و ابى الیاس بن عمرو نزد ابى بكر حضرمی رفتیم 

در حالی که در حال جان دادن بود پس گفت: ای عمرو، این 

زمان هنگام دروغ گفتن نیست، من جعفر بن محمّد؟عهما؟ 

را شــاهد می گیرم که شنیدم می فرمودند: لا یمسّ النار من 

مــات وهو یقول بهذا المر: آتش جهنّم به کســی که بمیرد و 
به امامت ما معتقد باشد نخواهد رسید.2

1. بحارالانوار، 64 / 66؛ المؤمن 36.
2. رجال كشى u ، 416؛ بحارالانوار، 65 / 114.



فصل پنجم
سؤالات شیطان





ســؤالات و شبهاتی به شــیطان نسبت داده شده است که وی آن ها 

را پیوســته در دل هــای بنــدگان نیــز می پراکند. گرچه شــبهات او اموری 

واهی بیش نیست اما مناسب است آن ها را در این جا آورده، اشاره ای 

به پاسخ آن ها نیز داشته باشیم.

سؤالات او را به شكل مناظره ای با ملائكه نقل کرده اند که می گوید:

من قبول دارم که باری تعالی خدای من و پروردگار خلق 

است، عالم و قادر است و هیچ کس نباید قدرت و مشیت 

او را مورد ســؤال و بازخواست قرار دهد، و هر چیزی را که او 

اراده کند همین که بگوید: »باش« بى درنگ واقع می شــود 

و نیــز او حكیم اســت. امــا در مورد حكمــت افعال او جای 

سؤالاتی هست! ملائكه گفتند: سؤالات تو چیست و چند 

تاست؟ گفت: هفت تا.سؤالات شیطان
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1. با اینكه معلوم بود چه خواهم كرد چرا مرا آفریدند؟

سؤال اول شیطان
خداوند قبل آفریدن من می دانست که از من چه کاری 

سرمی زند و چه اعمالی حاصل می شود، پس چرا مرا آفرید، 

و در آفرینش من چه حكمتی نهفته بود؟!

پاسخ: خداوند تعالی شیطان را گناهكار و عاصی و نافرمان نیافریده 

اســت، بلكه تنهــا او را از نعمت وجود و علم و قــدرت و اختیار بهره مند 

فرموده، و راه و بى راه را به او نمایانده است تا به اختیار و انتخاب خویش 

راه کمال جوید و به لذت و کامیابى دســت یافتن به کمال اختیاری، و 

حاکمیت عقل بر کژى های نفس رسیده، و شایسته بهره وری از ثواب ها 

و نعمت های الهی، و تحسین و تشكر و مهرورزی مقام ربّوبى گردد، چه 

این که همان طور که مفصلا بیان شد، لذت بهره وری از ثواب و نعمتی 

که در نتیجه استحقّاق و شایستگی فرد، و نشانه برتری و کمال او باشد 

قابل مقایسه با لذت بهره وری از ناز و نعمت بدون استحقّاق و شایستگی 

نیســت، لــذا خداونــد متعال بنــدگان را از وجــود نعمت عقــل و اختیار 

بهره مند می سازد تا از آن ها در راه دست یافتن به بالاترین لذّات و سرورها 

اســتفاده نمایند. و بدین جهت معصیــت کار هرگز نمی تواند بگوید که: 

»چرا خدا به من وجود و عقل و اختیار داده، و راه هدایت را به من نشان 
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داده است؟« چه این که به طور مسلم تمامی این ها جز نیكی و احسان 

نیســت، بلكه باید خویشتن را سرزنش کند که چرا نعمت وجود و عقل 

و اختیار را ضایع کرده و مهمل گذاشته است.

علــم خداونــد تعالی به نافرمانی و عصیان شــیطان نیــز علت گناه و 

معصیت او نمی شــود و او را مجبور بــه نافرمانی نمی کند، همان گونه که 

علم خداوند تعالی به اطاعت و فرمان بردن شــخصی علت اطاعت او 

نمی شود، بلكه علت معصیت و اطاعت هر کسی به اختیار و انتخاب 

خود اوســت و بس، چنان که مثلا اگر خداوند به ما وحی کند که فلانی 

معصیتی یا طاعتی را انجام می دهد البته علم ما در قدرت و اختیار او 

تأثیری نمی گذارد، و او را مجبور به طاعت یا معصیت نمی کند.

آری، خداوند تعالی به همگان اسباب کمال را عطا فرموده است و 

در عین حال در هر لحظه راه بازگشت و توبه و ندامت را برای اهل کفر و 

معصیت و نافرمانی باز گذاشته است.

خداوند متعال بندگان خویش را گرامی تر از این داشته است که ایشان را 

به اجبار و اکراه حتی به لذت ها برساند، و نیز عادل تر از آن است که آنان را به 

اجبار به معصیت و نافرمانی وادارد، بنابراین شیطان نادان و پیروان او در واقع 

آن چه را که علت تفضیل و برتری ایشان بر سایر مخلوقات بوده، و گرانبهاترین 

نعمت الهی بر ایشان است نقص شمرده، و مورد سؤال و اعتراض قرار داده اند!
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آیا شخص عاقل آزاد اندیشمند همین الان ترجیح می دهد که او را در 

بنــد جبر کشــیده و بــه زور و اجبار به کارهای خیر وادارنــد؟! و آیا این کار را 

بزرگ ترین اهانت به کرامت خود و شــأن و مقام والای حریت و کمال خود 

برنمی شمارد؟ و آیا چنین کاری را موجب محرومیت خود از بالاترین لذت ها 

نمی دانــد، و بــرای او لذت بهــره وری از چیزهایى که پــس از انجام اعمال 

اجباریــش بــه او بدهند، با لذت و ســرور حاصل از پاداشــی کــه در نهایت 

احترام و اکرام در مقابل اعمال اختیاریش به او عطا می کنند یكسان است؟!

و اصــولا آیا چیزی وجود دارد که جاى گزین لذت احســاس شــرافت 

انسانی و کرامت نفسانی که جز در پرتو عمل اختیاری به دست نمی آید 

گردد؟! آیا کدامین شخص عاقل پیدا می شود که خود را از چنین چیزی 

محروم کند و به آن معترض باشد؟!

خلاصه این که اگر کسی بگوید: »خداوند متعال با این که می دانست 

شیطان و سایر کفار ایمان نمی آورند چرا ایشان را آفرید؟!«

در پاســخ گوییم: خداوند متعال آن هــا را آفرید تا ایمان آورند و در پى 

عبادت خداوند _یعنی برگزیدن همه خوبى ها و گریختن از تمامی زشتی ها_ 

از لذت و سرور حیات ابدی و نعمت بهشت جاویدان برخوردار گردند.

اگر بگویند: پس چرا ایمان نمی آورند؟ پاسخ می دهیم: این سؤال متوجه 

خود ایشان است نه خداوند. اگر تكرار کنند: خداوند با این که می دانست 
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آن ها ایمان نمی آورند پس چرا ایشــان را آفرید؟ ما همان جواب پیشین را 

بیان می داریم، و اگر هزار بار هم این سؤال را تكرار کنند ما هم همان جواب 

را تكرار خواهیم کرد و خواهیم گفت که: خداوند ایشان را آفرید تا ایمان آورده 

و به ســعادت ابدی و بهره وری از نعمت های لایزال بهشــتی _که مطلوب 

و محبوب هر کسی حتی خود اهل کفر و معصیت است_ دست یابند.

واقعــا چــه چیــزی مضحك تر از این که شــیطان و هر کافــر دیگری در 

مقابــل خدای متعال بایســتند و بگویند: چرا ما به تــو ایمان نمی آوریم تا 

به لذت و ســرور و کامیابى واقعی و جاویدان دســت یافته، و خودمان را 

از آن محروم نكنیم!! بدیهی اســت این سؤالی است که خداوند باید از 

آنان داشته باشد، نه ایشان از خداوند!

2. چرا مرا به معرفت و طاعت تكلیف نمودند؟

سؤال دوم شیطان:
حال که خداوند به مقتضای اراده و مشیت خویش مرا 

آفرید، دیگر چرا به معرفت و طاعت خویش تكلیفم کرد؟ 

و بــا ایــن کــه او از هیچ طاعتی ســودی نمی بــرد، و از هیچ 

معصیتــی زیانــی نمی بینــد چــه حكمتی در ایــن تكلیف 

نهفته بود؟



پاسخ: گفتیم خداوند متعال خواسته است که مخلوق برگزیده اش 

آزادانه به آداب و اخلاق پســندیده و کمالات و فضائل آراســته گردد، نه 

این که همچون ســنگ و چوب و حیوان، اسیر قانون جبر و جهل بوده و 

از لذت بى مانند حاکمیت و اراده و انتخاب محروم باشد، و این نهایت 

احترام و اکرام الهی نسبت به مخلوق خویش است.

از طرف دیگر روشن است که به دست آوردن کمال اختیاری، بدون 

وجود دو راه، و بدون تكلیف به پیمودن راه راســت، و بر حذر داشــتن از 

کج روی امكان ندارد، و امر به عبادت و طاعت تنها از آن جهت اســت 

که خود مكلف بهره برد و به کمال حقیقی دست یابد.
سَاءَ فَعَلَيْهَا< 1

َ
>عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أ

هر کس عمل صالح و نیكو به جای آورد برای خویشتن 

کرده، و هر کس بدی کند نیز بر خود کرده است.

فقــر و احتیــاج و نیازمنــدی، هرگــز از مخلوقــی که در مســیر انتخاب 

اســت جدایى ندارد و ذاتی اوســت، و انسان در هر صورت باید ولایت و 

سرپرســتی و اطاعت موجودی را بپذیرد حال یا خداوند و یا شــیطان؛ یا 

حاکمیت عقل و اولیای حق و یا تبعیت هوا و هوس و اولیای باطل و اما 

این که او بتواند اصلا تابع و پیرو نباشد و خودش نیازمندى های خویش 

1. فصلت، 46؛ جاثيه، 15.
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را رفــع کند، هرگــز؛ بنابراین لطف و رحمت خداونــد اجازه نمی دهد که 

بنده نیازمند و بى پناه خود را به کسانی واگذارد که تمام هستی و منافع او 

را فدای منافع خود کنند و او را برای خودشان بخواهند نه برای خودش! 

امام حسین؟ع؟ می فرمایند:
فَإِذَا عَبَدُوهُ اِسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَنْ سِوَاهُ.1

پس چون خداوند را عبادت کنند از عبودیت برای غیر 

او مستغنی و بى نیاز خواهند شد.

و خداوند متعال در باره آدمیان که یا مؤمنند و یا کافر می فرماید:

لُمــاتِ إِلَى النّورِ 
ُ

ذيــنَ آمَنوا يُخرِجُهُم مِــنَ الظّ
َ
ــهُ وَلـِـىُّ الّ >اللَّ

ولِياؤُهُمُ الطّاغوتُ يُخرِجونَهُم مِنَ النّورِ إِلَى 
َ
ذينَ كَفَروا أ

َ
وَالّ

صحابُ النّارِ هُم فيها خالِدونَ< 2
َ
ولٰئِكَ أ

ُ
لُماتِ أ

ُ
الظّ

خداوند سرپرســت کســانی اســت که ایمــان آورده اند، 

ایشان را از ظلمت ها به سوی نور هدایت می کند و کسانی 

که کافر شــدند اولیای ایشــان طاغوت هایند که ایشان را از 

نــور به ســوی ظلمت و تاریكــی بیرون می برند، ایشــان اهل 

دوزخند و برای ابد در آن خواهند ماند.

1. علل الشرايع، 1 / 9؛ بحارالانوار، 5 / 312.
2. بقره، 257.
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و می فرماید:
ذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ< 1

ّ
وْلِيَاءَ لِلَ

َ
يَاطِينَ أ

ّ
ا جَعَلْنَا الشَ >إِنَّ

ما شیاطین را اولیای کسانی قرار دادیم که ایمان نمی آورند.
قِينَ< 2 هُ وَلىُِّ الْمُتَّ وْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّ

َ
الِمِينَ بَعْضُهُمْ أ

ّ
>إِنَّ الظَ

ستمگران اولیای همدیگرند و خداوند ولی متقیان است.

3. چرا مرا به سجود بر آدم امر كردند؟

سؤال سوم او:
هنگامــی کــه خداوند مرا آفرید و مكلف به طاعت و معرفت شــدم، 

پس از آن که او را شــناختم و اطاعت کــردم دیگر چرا مرا به طاعت آدم و 

ســجود بــر او تكلیف کرد؟ و بــا توجه به این که ایــن مطلب در معرفت و 

طاعت من نسبت به خداوند چیزی نمی افزود، چه حكمتی در خصوص 

این تكلیف نهفته بود؟!

پاسخ: چنان که گفتیم فایده طاعت و بندگی تنها برای خود مكلف 

و به سود خود او خواهد بود نه خداوند، جالب این که در این جا شیطان 

در عیــن نافرمانــی و اعتــراض جاهلانه خــود به خالق حكیــم و مهربّان، 

1. اعراف، 27.
2. جاثيه، 19.
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خود را عارف و مطیع می شمارد و گویا معنای اطاعت را نیز نمی فهمد!

آیا خدا او را امر به سجود کرد یا آدم؟ و آیا شیطان در سجده نكردن، با 

خداوند مخالفت کرد یا با آدم؟! علاوه بر این که آیا چگونه ممكن است 

اطاعت خداوند واجب باشد ولی اطاعت کسی که او تعیین کند بدون 

فایده و مصلحت بوده و واجب نباشد؟!
طاعَ الَله< 1

َ
سُولَ فَقَدْ أ >مَنْ يُطِعِ الرَّ

هر کس رســول را اطاعت کند تحقیقــا خدا را اطاعت 

کرده است.

آنجا که حضرت موسی علی نبیّنا وآله و؟عهما؟ به طور می رود و برادرش 

هارون را به جای خویش می نشاند و مردمان را به اطاعت او فرمان می دهد، 

آیــا طاعــت و مخالفت با هارون جــز طاعت و مخالفت با موســی علی 

نبیّنا وآله و؟عهما؟ است؟

و آنجا که رسول اللَّه؟ص؟ امیرالمؤمنین؟ع؟ را به جای خویش تعیین 

می کند، بلكه او را نفس خویشتن می خواند، آیا مخالفت با آن حضرت 

یا اطاعت کردن از او جز مخالفت و اطاعت خدا و رسول اوست؟

1. نساء، 80.
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4. چرا مرا لعنت كرده، از بهشت راندند؟

سؤال چهارم شیطان:
هنگامی که خداوند مرا آفرید و به این تكلیف مخصوص 

هم امرم کرد، چرا آن گاه که برای آدم سجده نكردم مرا لعنت 

کرد و از بهشت راند؟ و آیا چه حكمتی در این طرد و راندن 

بود در حالی که من کار زشــت و قبیحی مرتكب نشدم جز 

این که گفتم: سجده نمی کنم مگر برای تو!

پاســخ: گفتیــم کــه قــرار دادن مجــازات و تنبیّــه در مقابــل نافرمانی و 

فســاد، از حكیمانه ترین کارهایى است که همه عاقلان به آن ملتزمند، 

و عذاب هــای الهی یكی از بزرگ ترین نعمت های او بر بندگان اســت تا 

این که سهلانگاری نكنند و گرد فساد و معصیت نگردند و خویشتن را از 

سعادت ابدی محروم نكرده به هلاکت نیندازند، و هواها و هوس های 

نافرجاًم و بدبخت کننده بر عقل سعادت انجام ایشان غالب نگردد.

و امــا این کــه می گوید: »ســجده نمی کنــم، مگر برای تو« سفســطه و 

مغالطه ای آشــكار است، چه این که نشــان دادیم اگر سجده برای خدا 

عبادت اوســت ســجده ای هم که بــه امر خدا باشــد اطاعت و عبادت 

او بــوده و مخالفتــش ناروا، و حكمت تراشــیدن و صلاح اندیشــی کردن 

در مقابل فرمان صریح خداوند متعال، کمال جهالت و نادانی است.
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به هر حال پیداست که نه تنها تنبیّه و مجازات بندگان برای کشاندن 

ایشــان بــه ســوی خوبى هــا و فضائــل، و بازداشــتن ایشــان از پلیدى ها و 

پســتی ها زشــت نیســت، بلكه بدون تردید شــدت تنبیّه و مجازاتی که 

برای ایشان قرار داده شده است نشان از این دارد که مصلحت اندیشی 

خالق و پروردگار ایشــان برایشــان بیشــتر، و مهر و محبت او به سعادت و 

خوشــبختی و تكامل ایشان شدیدتر اســت. لذا می بینیم همان طور که 

پاداش های الهی مثل و مانند و نظیر ندارد و برای صابران بدون حساب 

می باشد، عذاب های او هم بسیار شدید و جدی می باشد تا آیا کدامین 

کس قدر آن را بداند و با فرار از آن ها خود را از لذت ها و ســرورهای ابدی 

محروم نسازد.

ابوبصیــر u می گوید: به امام صادق؟ع؟ عرض کردم 

که: یابن رسول اللَّه ، مرا اندرز دهید که قلبم سخت و سنگ 

شده است، فرمودند: 

ای ابامحمّد، برای زندگانی طولانی آماده، باش همانا 

جبرئیل با حالتی گرفته نزد پیامبر؟ص؟ آمد و حال اینكه قبل 

آن با حالتی متبســم نزد آن حضــرت می آمد. فرمودند: ای 

جبرئیل، چرا امروز با حالت و چهره گرفته آمده اى؟! عرضه 

داشت: یا محمّد، کوره ها و دمنده های آتش را گذاشته اند. 
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گفتند: دمنده های آتش چیست؟! عرضه داشت: خداوند 

متعال فرمان داد هزار سال در آتش دمیدند تا اینكه سفید 

شد، سپس هزار سال در آن دمیده شد تا اینكه سرخ شد، 

سپس هزار سال در آن دمیده شد تا اینكه سیاه شد و الان 

ســیاه و ظلمانــی اســت. اگر یــك قطــره از ضریــع جهنّم در 

آب هــای دنیا بریــزد همه اهل دنیا از گنــد آن خواهند مرد. 

اگــر یك حلقــه از زنجیری که طول آن هفتاد ذراع اســت به 

دنیــا بیاورنــد همه دنیا از حرارت آن ذوب خواهد شــد. اگر 

یكی از شلوارهای اهل دوزخ در بین آسمان و زمین آویخته 

شود همه اهل دنیا از بوی آن خواهند مرد.

پس رسول خدا؟ص؟ و جبرئیل گریستند، خداوند توسط 

فرشته ای ایشان را پیام رساند که: پروردگارتان سلام می رساند 

و می فرماید: شما را از این خطر ایمن کردم که گناهی مرتكب 

شوید که بر آن عذابتان کنم.

امام صادق؟ع؟ افزودند: دیگر پس از آن رسول خدا؟ص؟ 

متبسم دیده نشدند. باز فرمودند: اهل دوزخ، آتش را بسی بزرگ 

می یابند، و اهل بهشت هم بهشت و نعمت ها را بسی بزرگ 

می یابند. دوزخیان چون وارد آن شوند به مسیر هفتاد سال 
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در آن بالا برده می شوند و چون به اعلای آن رسند با گرزهای 

آهنین درهم کوبیده شــده و به قعر آن برگردانده می شــوند. 

این اســت حال ایشان، و همین است که خداوند عزوجل 

می فرماید: »هرگاه بخواهند از یكی از غم های آن رها شوند 

به آن بازگردانده می شوند، بچشید عذاب آتش سوزان را«. 

سپس پوست های آنان به پوست دیگری تبدیل می شود. 

پس از آن امام فرمودند: آیا تو را کافي است؟! عرض کردم: 
کافي است، کافي است.1

بِيِّ ؟ص؟ وَ هُوَ قَاطِبٌ وَ  ى اَلنَّ
َ
وِيلَةِ فَإِنَّ جَبْرَئِيلَ جَاءَ إِل  لِلْحَيَاةِ اَلطَّ

َ
دٍ اِسْتَعِدّ بَا مُحَمَّ

َ
1. يَا أ

يَوْمَ 
ْ
مٌ فَقَالَ رَسُولُ اَلِ ؟ص؟ يَا جَبْرَئِيلُ جِئْتَنِي اَل قَدْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ يَجِيءُ وَ هُوَ مُتَبَسِّ

ارِ يَا جَبْرَئِيلُ فَقَالَ  ارِ فَقَالَ وَ مَا مَنَافِخُ اَلنَّ دُ قَدْ وُضِعَتْ مَنَافِخُ اَلنَّ قَاطِباً فَقَالَ يَا مُحَمَّ
تْ ثُمَّ نُفِخَ 

َ
ى اِبْیَضّ فَ عَامٍ حَتَّ

ْ
ل

َ
ارِ فَنُفِــخَ عَلَيْهَا أ مَرَ بِالنَّ

َ
 أ

َ
ــدُ إِنَّ اَلَ عَزَّ وَ جَلّ يَــا مُحَمَّ

تْ فَهِيَ سَوْدَاءُ  ى اِسْوَدَّ فَ عَامٍ حَتَّ
ْ
ل

َ
تْ ثُمَّ نُفِخَ عَلَيْهَا أ ى اِحْمَرَّ فَ عَامٍ حَتَّ

ْ
ل

َ
عَلَيْهَا أ

هْلُهَا مِنْ نَتْنِهَا 
َ
مَاتَ أ

َ
نْيَا ل

ُ
هْلِ اَلدّ

َ
رِيعِ قَطَرَتْ فِي شَرَابِ أ

َ
نَّ قَطْرَةً مِنَ اَلضّ

َ
وْ أ

َ
مُظْلِمَةٌ ل

نْيَا 
ُ

هَا سَبْعُونَ ذِرٰاعاً وُضِعَتْ عَلَى اَلدّ
ُ
تِي طُول

َّ
لْسِــلَةِ اَل نَّ حَلْقَةً وَاحِدَةً مِنَ اَلسِّ

َ
وْ أ

َ
وَ ل

رْضِ 
َ ْ
مَاءِ وَ اَل قَ بَیْنَ اَلسَّ ارِ عُلِّ هْلِ اَلنَّ

َ
نَّ سِرْبَالًا مِنْ سَرَابِیلِ أ

َ
وْ أ

َ
هَا وَ ل نْيَا مِنْ حَرِّ

ُ
ذَابَتِ اَلدّ

َ
ل

نْيَا مِنْ رِيحِهِ قَالَ فَبَكَى رَسُــولُ اَلِ ؟ص؟ وَ بَكَى جَبْرَئِيلُ فَبَعَثَ اَلُ 
ُ

هْلُ اَلدّ
َ
مَــاتَ أ

َ
ل

نْ تُذْنِبَا ذَنْباً 
َ
نْتُكُمَا أ مَّ

َ
لَامَ وَ يَقُولُ قَدْ أ كُمَا يُقْرِئُكُمَا اَلسَّ هُمَا إِنَّ رَبَّ

َ
يْهِمَا مَلَكاً فَقَالَ ل

َ
إِل

ماً بَعْدَ  ى رَسُولُ اَلِ ؟ص؟ جَبْرَئِيلَ مُتَبَسِّ
َ
بُو عَبْدِ اَلِ ؟ع؟ فَمَا رَأ

َ
بُكُمَا عَلَيْهِ فَقَالَ أ عَذِّ

ُ
أ

عِيمَ  ةَ وَ اَلنَّ جَنَّ
ْ
مُونَ اَل ةِ يُعَظِّ جَنَّ

ْ
هْلَ اَل

َ
ارَ وَ إِنَّ أ مُونَ اَلنَّ ارِ يُعَظِّ هْلَ اَلنَّ

َ
ذَلِــكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أ

عْلَاهَا قُمِعُوا 
َ
ــمَ إِذَا دَخَلُوهَــا هَــوَوْا فِيهَا مَسِــيرَةَ سَــبْعِينَ عَاماً فَــإِذَا بَلَغُــوا أ وَ إِنَّ جَهَنَّ

رٰادُوا 
َ
مٰا أ

َ
: كُلّ

َ
هُمْ وَ هُوَ قَوْلُ اَلِ عَزَّ وَ جَلّ

ُ
عِيدُوا فِي دَرَكِهَا فَهَذِهِ حَال

ُ
حَدِيدِ وَ أ

ْ
بِمَقَامِعِ اَل
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و امیرالمؤمنین؟ع؟ در وصف جهنّم می فرمایند:

عمق آن بســیار، و حرارت آن شدید، و شراب آن چرك 

و خــون، و گرزهــای آن فولادین اســت، عذابــش رو به کمی 

نمــی رود، و ســاکن آن رهایى و مرگ ندارد، خانه ای اســت 

که اصلا در آن رحمت نیســت، و فریاد اهلش هرگز پاســخ 
داده نمی شود.1

امام باقر؟ع؟ می فرمایند:

همانــا در جهنّــم ســرزمینی اســت کــه آن را »غســاق« 

می گویند، در آن سیصد و سی قصر وجود دارد، در هر قصری 

ســیصد و ســی خانه اســت، در هر خانه ای ســیصد و سی 

عقربّ اســت، در نیش هر عقربّى ســیصد و ســی انباشته 

ســم اســت، اگر یكی از آن عقربّ ها ســمش را بر همه اهل 
دوزخ بریزد همه را در بر خواهد گرفت.2

لُ جُلُودُهُمْ غَيْرَ 
َ

حَرِيقِ ثُمَّ تُبَدّ
ْ
عِيدُوا فِيهٰا وَ ذُوقُوا عَذٰابَ اَل

ُ
نْ يَخْرُجُوا مِنْهٰا مِنْ غَمٍّ أ

َ
أ

بُو عَبْدِ اَلِ ؟ع؟ حَسْــبُكَ قُلْتُ حَسْــبِي حَسْــبِي.
َ
تِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ قَالَ أ

َّ
جُلُودِ اَل

ْ
 اَل

 )تفسير قمى u ، 2 / 81؛ بحارالانوار، 8 / 280(.
هَا شَــدِيدٌ وَ شَــرَابُهَا صَدِيدٌ وَ عَذَابُهَا جَدِيدٌ وَ مَقَامِعُهَا حَدِيدٌ لَا  1. قَعْرُهَا بَعِيدٌ وَ حَرُّ
هْلِهَا دَعْوَةٌ ... 

َ
يْسَ فِيهَا رَحْمَةٌ وَ لَا تَسْــمَعُ لِ

َ
يَفْتُرُ عَذَابُهَا وَ لَا يَمُوتُ سَــاكِنُهَا دَارٌ ل

)امالى طوسى u ، 29 ؛ بحارالانوار، 8 / 286(.
اقٌ فِيهِ ثَلَاثُونَ وَ ثَلَاثُ مِائَةِ قَصْرٍ فِي كُلِّ قَصْرٍ ثَلَاثُونَ  هُ غَسَّ

َ
وَادٍ يُقَالُ ل

َ
مَ ل 2.إِنَّ فِي جَهَنَّ
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5. چرا مرا به بهشت راه دادند؟!

سؤال پنجم شیطان:
چون مــرا بیافرید و به طور مطلــق و مخصوص تكلیف 

کرد، پس اطاعت نكردم لعنتم کرد و مطرودم ساخت، دیگر 

چرا به نزد آدم راهم داد تا داخل بهشــت شــدم و به وسوسه 

خویش گمراهش کردم تا این که از درخت نهی شــده خورد 

و در نتیجه او را با من از بهشت بیرون راند. در حالی که اگر 

مانع ورود من به بهشــت می شد آدم از شر من در امان بود و 

جاودانه در بهشت می ماند؟

پاســخ: این ســؤال در واقع چیزی جز همان ســؤال اول او نیســت که 

دوباره بدین صورت طرح و تكرار شــده است، و خلاصه جواب هم این 

که: خداوند تعالی اختیار را نه از شیطان و نه از آدم نگرفته و راه کمال را 

بر ایشان نبسته است، لذا در همین مورد آدم؟ع؟ که اهل مجادله و تكبر 

نیست عمل خود را به خداوند نسبت نمی دهد لذا از خداوند می خواهد 

که او را بخشیده مورد رحمت و آمرزش خود قرار دهد چنانكه می گوید:

وَ ثَــلَاثُ مِائَــةِ بَیْتٍ فِي كُلِّ بَیْتٍ ثَلَاثُونَ وَ ثَلَاثُ مِائَــةِ عَقْرَبٍ فِي حُمَةِ كُلِّ عَقْرَبٍ 
مَ  هْلِ جَهَنَّ

َ
هَا عَلَى أ نَّ عَقْرَباً مِنْهَا نَضَحَتْ سَــمَّ

َ
ــوْ أ

َ
ةِ سَــمٍّ ل

َ
ثَلَاثُــونَ وَ ثَلَاثُ مِائَةِ قُلّ

وَسِعَتْهُمْ سَمّاً. )الزهد، 100؛ بحارالانوار، 8 / 314(.
َ
ل
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نْفُسَــنا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ 
َ
نا ظَلَمْنا أ >رَبَّ
مِنَ الْخاسِرِينَ< 1

بــار پــروردگارا، ما به خویشــتن ســتم کردیــم و اگر تــو ما را 

نبخشایى و بر ما رحمت روا نداری سخت زیان کار خواهیم بود.

ولی شیطان بر گمراهی و ضلالت خویش اصرار می ورزد و نه تنها توبه 

نمی کند بلكه گناه خویش را به خداوند نسبت می دهد!

از حضرت عیسی علی نبیّنا وآله وعلیه السلام نقل شده است:

من بر هلاکت و تیره روزی شیطان ترحم کردم و نیز بر حال 

انسان هایى که او ایشان را می فریبد تأسف خوردم. خداوند 

پرسید: چه حاجتی دارى؟ عرض کردم: خداوندا، تو سبب 

هلاکت شــیطان، و نیز فریب هــا و کژى های او را می دانی، 

پــس بر او رحم فرماى. خداونــد فرمود: من از او درمی گذرم، 

فقط او را وادار کن که بگوید: پروردگارا،هر آینه من خطا کردم، 

پس به من رحم کن.

پس خوشحال شدم و یقین داشتم که این صلح را به 

جــای خواهم آورد، لذا شــیطان را خواندم، آمد و گفت: 

چــه کاری من باید برای تو انجام دهم؟ گفتم: برای خود 

1. اعراف، 23.



فصل پنجم: سؤالات شیطان | 251 

خواهی کرد، چه این که من دوست ندارم تو به من خدمتی 

نمایــى. من تو را فقط برای چیــزی که صلاح خودت در 

آن اســت فرا خوانده ام. شیطان گفت: اگر تو خدمت مرا 

نمی خواهی، من هم خدمت تو را دوســت ندارم زیرا من 

از تو شــریف ترم و تو لایق نیستی که به من خوبى کنی، تو 

گِلی و من روحم!

گفتم: این ســخنان را واگذاریم و بگوی آیا بهتر نیســت 

که به حال و جمال اول خود بازگردى؟ تو خود می دانی که 

به زودی فرشته میخائیل تو را در روز بازخواست به شمشیر 

خدای، صد هزار ضربّت می زند، و از هر ضربّتی عذاب ده 

دوزخ می بینی! شیطان گفت: باشد در آن روز خواهیم دید 

که لشــكر کدام یك از ما بیش تر است، چه این که در آن روز 

مرا یاران بسیاری از فرشتگان و بت پرستان نیرومند خواهد 

بود که خدای را مضطربّ ســازند! و بــه زودی خدا خواهد 

دانســت که چه اشتباه بزرگی مرتكب شــد که مرا به خاطر 

گِل ناپاکی مطرود ساخت!

گفتم: ای شیطان، عقل تو ضعیف است و نمی فهمی 

که چه می گویى! پس مســخره کنان ســر خــود را جنبانید و 
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گفت: حالا بیا و این مصالحه را بین من و خدای تمام کن! 

اینــك چــه کاری باید انجــام دهم؟ چرا که تــو دارای دانش 

درست می باشی. گفتم: لازم است فقط دو کلمه را به زبان 

آورى. گفت: آن دو کلمه چیست؟! گفتم: این که بگویى: 

گناه کردم، پس بر من ترحم کن. شیطان گفت: من البته با 

خوشی و خرسندی این مصالحه را می پذیرم، اما اگر همین 

دو کلمه را خدا به من بگوید!!

پــس گفتــم: باز شــو از من ای رانده شــده، زیــرا که تویى 

گناهكار پدید آورنده هر ستم و گناه، و خداوند است دادگر 

منزه از گناهان.

6. چرا مرا بر فرزندان آدم مسلط كردند؟!

سؤال ششم شیطان:
خداوند مرا آفرید، عموما و خصوصا تكلیفم کرد، لعنتم 

نمــود، بعــد در حالی کــه بین من و آدم دشــمنی بــود مرا به 

بهشــت راه داد، دیگــر چرا مرا بر فرزندان آدم مســلط کرد به 

طــوری که آن هــا مرا نبیّنند و من آن ها را ببینم و وسوســه ام 

در ایشان اثر کند، ولی قوت و قدرت و توانایى ایشان در من 
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اثر نكند؟! آیا چه حكمتی در این کار است در حالی که اگر 

آن هــا را بر فطرت طاعت خود، بدون این که کســی ایشــان 

را گمراه کند می آفرید که پاك و شــنوا زندگی می کردند برای 

ایشان بهتر بود و به حكمت لایق تر؟

پاسخ: ادعای تسلط او بر فرزندان آدم بسیار نابجا و باطل است، چه 

اینكــه اهل معصیــت و نافرمانی خداوند به میــل و اراده و انتخاب خود 

دنبال او می روند و هرگز او را بر اولیای خداوند تسلطی نیست.
وْنَهُ< 1

ّ
ذِينَ يَتَوَلَ

ّ
ما سُلْطانُهُ عَلَى الَ >إِنَّ

و همانا تسلط او بر آن هاست که ولای او را دارند.
هِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ< 2 وْلِيَاءَ اللَّ

َ
لَا إِنَّ أ

َ
>أ

هیچ ترس و اندوهی بر اولیای الهی نیست.

بنابرایــن تســلط او تنها بر آن هاســت کــه به نفهمــی و انتخاب باطل 

خــود دل بــه او داده و راه او را می رونــد. و هرگز هم لازم نیســت که قدرت 

کســی در شــیطان اثــر کند، بلكــه چنانچه بنــی آدم به حبــل ولای الهی 

)معصومین؟عهم؟( متمسك شده و از شر او به خدا پناه برند، و به توفیق 

و طاعت او توسل جویند از کید و مكر وی در امان خواهند بود.

1. نحل، 100.
2. يونس، 62.
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يْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا< 1
ّ

يْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَ
ّ

وْلِيَاءَ الشَ
َ
>أ

همان حیله شیطان ضعیف است.

جالب این که شیطان گوید: »اگر تسط من نباشد و فرزندان آدم پاك 

و شــنوا و مطیع باشــند برای آنان بهتر است« در حالی که اگر قرار شد راه 

نادرستی که شیطان پرچمدار آن است وجود نداشته باشد، پاکی در چه 

چیز، و شــنوایى در مقابل چه کســی، و اطاعت در مقابل چه معصیتی 

امكان پذیر خواهد بود؟!

7. چرا وقتی كه مهلت خواستم مهلتم دادند؟!

سؤال هفتم شیطان:
همــه اینها قبول، خلقم کرد و مرا بــه طور مطلق و مقید 

مكلف داشــت، و چون اطاعت نكردم لعن و طردم نمود، 

و آن گاه که خواستم وارد بهشت شوم راهم داد، کار خود را 

کردم و بیرونم کرد، سپس بر فرزندان آدم مسلطم داشت، اما 

دیگر چرا وقتی که از او مهلت خواستم مهلتم داد؟! گفتم: 

تا روزی که برانگیخته می شــوند مهلتــم بده، گفت: همانا 

تو از مهلت شده گانی تا روزی که وقت آن معین است.

1. نساء، 76.
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آیا چه حكمتی در این کار بود، در حالی که اگر در همان 

وقــت مرا هلاك می کــرد، آدم و تمامی خلق او از من راحت 

می شدند و شری در عالم باقی نمی ماند، آیا بقای عالم در 

نظام خیر، از آلوده بودن آن به شر بهتر نیست؟

پاســخ: نظامی که شــیطان بر مبنای جهالت و غرور و تكبر خود ارائه 

می دهــد، در مقابــل نظام حكیمانه ای که خداونــد متعال در خلق خود 

جاری ساخته است بسیار سفیهانه و نابخردانه، و موجب سلب فراترین 

نعمت الهی از موجود مختار، و هم ردیف نمودن او با حیوانات می باشد، 

و بهترین و کامل ترین نظام، همین نظامی است که خداوند تعالی در طی 

آن راه کسب کمال و فضیلت را فراروی همگان داشته، و ایشان را بر تخت 

فرمان روایى بر ســپاه خوبى ها و زشــتی ها نشــانده، تا در نتیجه انتخاب 

خوبى ها به برترین لذت ها و سرورها و نعمت هایى دست یابند که هیچ 

چشــمی آن ها را ندیده، و هیچ گوشــی آن ها را نشنیده، و هرگز نشانی از 

آن ها بر هیچ اندیشه ای خطور نكرده است. بدیهی است بستن راه کمال 

مخلوقات و اجبار آنان به پیمودن یك مسیر، هرگز بهتر از این نیست که 

به ایشان عقل و اختیار و نیروی اکتساب کمالات و فضائل عطا شود.

بنابرایــن شــیطان و پیــروان او به جای این که به جهــل و غرور خویش 

آرزوی بســتن راه کمال و کامیابى دیگران را داشــته باشــند بهتر است از 
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شرارت و بدی خویش دست برداشته، هلاکت خویش را از سوء اختیار 

خــود بداننــد، و آن را به خداوند تعالی نســبت ندهنــد، بلكه فرصت را 

غنیمــت شــمرده از همیــن جا که برایشــان ممكــن اســت، راه صلاح و 

کمال را در پیش گیرند و بیش از این بر خویشتن ظلم و ستم روا نداشته، 

و مهلــت دادن خداونــد به خــود را منتهای لطف و مهربّانــی و نعمت او 

بدانند، و تا دیر نشده از مسیر کژی و پستی و نابخردی به جاده مستقیم 

فضیلــت و کمــال درآیند. مگر نه این اســت که در ســایه همین لطف و 

نعمــت خداونــد یعنی مهلــت دادن او بر کافران و گناهكاران چه بســیار 

بندگانی که از خواب غفلت و مستی بیدار شده، به درجات والای کمال 

و قربّ الهی دست یافته اند.

خداوند متعال هرگز کسی را به بدی و شرارت مجبور نفرموده، و هم 

اکنون هم شیطان مجبور به نافرمانی خداوند و گمراه کردن مخلوقات او 

نیست، و حتی چنین نیست که چون خداوند متعال از ایمان نیاوردن او 

خبر داده است دیگر ایمان آوردن او ممكن نبوده، و مجبور به معصیت و 

گمراه کردن دیگران باشد، بلكه اگر خداوند تعالی از کفر ورزیدن آینده او 

خبر داده است از این جهت است که او به اختیار خویش بر کفر و عصیان 

خود اصرار خواهد ورزید. همان سان که خبر دادن خداوند تعالی از ایمان 

نیــاوردن ابولهب هرگز او را مجبور به کفــر نكرده، بلكه خداوند خبر داده 
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اســت که او در عین این که هر لحظــه می تواند ایمان بیاورد اما تا آخرین 

لحظه به اختیار و قدرت خویش ایمان نمی آورد و خویشــتن را مســتحق 

عذاب دردناك الهی می سازد.

شخصی از امام صادق؟ع؟ می پرسد:

آیــا این نشــانه حكمــت خداوند اســت کــه آن گونه که 

شــما خیال می کنید در حالی که هیچ دشــمنی نداشــت 

برای خود دشمن آفرید و او را بر بندگان خود مسلط نمود تا 

ایشــان را به خلاف طاعت او فرا خوانــد و به نافرمانی او امر 

نماید؟ و نیز بنا بر عقیده شــما به شیطان نیرویى داد که با 

لطایف الحیل بر قلوبشــان دست یافته و ایشان را وسوسه 

کند، و دربّاره پروردگارشــان به تردید افكنده، در دینشان به 

اشــتباه اندازد؟! مردمان را از معرفت و شناخت او باز دارد 

تا آن جا که در پى وســواس او گروهی ربّوبیتش را انكار کرده 

و غیــر او را عبــادت کنند؟! خلاصه این که چرا دشــمنش 

را بر بندگان خود مســلط کرد تا ایشــان را اغوا کرده به سوی 
گمراهی بكشاند؟!1

ــهُ فَخَلَقَ كَمَا زَعَمْتَ 
َ
نْ جَعَلَ لِنَفْسِــهِ عَــدُوّاً وَ قَدْ كَانَ وَ لَا عَدُوَّ ل

َ
 فَمِــنْ حِكْمَتِــهِ أ

َ
1. أ

مُرُهُــمْ بِمَعْصِيَتِهِ وَ 
ْ
ى خِلَافِ طَاعَتِهِ وَ يَأ

َ
طَهُ عَلَى عَبِيدِهِ يَدْعُوهُــمْ إِل

َ
إِبْلِيــسَ فَسَــلّ

يْهِمْ 
َ
ى قُلُوبِهِمْ فَيُوَسْوِسُ إِل

َ
حِيلَةِ إِل

ْ
ةِ كَمَا زَعَمْتَ مَا يَصِلُ بِلُطْفِ اَل قُوَّ

ْ
هُ مِنَ اَل

َ
جَعَلَ ل
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امام؟ع؟ در پاسخ او می فرمایند:

این دشمنی که تو می گویى عداوتش به خداوند ضرری 

نمی رســاند، و دوســتی اش نیــز بــه او ســودی نمی بخشــد. 

دشــمنی اش از ملــك او چیــزی کم نكــرده و دوســتیش نیز 

چیزی بر آن نمی افزاید. از دشمن در صورتی باید پرهیز کرد 

که دارای قدرتی باشد که بتواند نفع و ضرری برساند، چنان 

کــه اگر حكومتی را بخواهد به چنگ آورد و اگر ســلطنتی را 

اراده کند به دست آورد، در حالی که ابلیس عبدی است که 

خداوند او را آفریده است تا اهل توحید و عبادت او باشد، 

و البتــه در هنگام آفرینش او از عاقبت کارش آگاه بود، پس 

او پیوســته بــا ملائكه پــروردگار خدای را عبــادت می کرد تا 

ایــن که با امر به ســجود بر آدم مورد امتحــان قرار گرفت و به 

جهت شقاوت و حسادتی که بر او غالب آمد از آن خودداری 

کــرد، در نتیجه خداوند هــم او را لعنت فرموده و از صفوف 

فرشــتگان بیرونــش نمــود و به زمینــش فرو فرســتاد، پس به 

این ســبب دشــمن آدم و فرزندان او شد و در عین حال او را 

نْكَرَ قَوْمٌ 
َ
ى أ سُ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ فَيُزِيلُهُمْ عَنْ مَعْرِفَتِهِ حَتَّ هِمْ - وَ يُلَبِّ كُهُمْ فِي رَبِّ فَيُشَكِّ

هُ 
َ
هُ عَلَى عَبِيدِهِ وَ جَعَلَ ل طَ عَدُوَّ

َ
تَهُ وَ عَبَدُوا سِــوَاهُ فَلِمَ سَلّ يْهِمْ رُبُوبِیَّ

َ
لِمَا وَسْــوَسَ إِل

ى إِغْوَائِهِمْ ؟ )احتجاج 2 / 338؛ بحارالانوار، 10 / 166(.
َ
بِيلَ إِل اَلسَّ
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بر فرزندان آدم قدرت و سلطنتی نیست، مگر از راه وسوسه 
و دعوت نمودن به بى راهه.1

هُ عَدَاوَتُهُ وَ لَا يَنْفَعُهُ وَلَايَتُهُ وَ عَدَاوَتُهُ لَا تَنْقُصُ  ذِي ذَكَــرْتَ لَا يَضُرُّ
َّ
عَدُوَّ اَل

ْ
1. إِنَّ هَــذَا اَل

ةٍ يَضُرُّ وَ  عَدُوُّ إِذَا كَانَ فِي قُوَّ
ْ
قَى اَل مَا يُتَّ

َ
مِنْ مُلْكِهِ شَيْئاً وَ وَلَايَتُهُ لَا تَزِيدُ فِيهِ شَيْئاً وَ إِنّ

دَهُ  ا إِبْلِيسُ فَعَبْدٌ خَلَقَهُ لِيَعْبُدَهُ وَ يُوَحِّ مَّ
َ
وْ بِسُلْطَانٍ قَهَرَهُ فَأ

َ
خَذَهُ أ

َ
يَنْفَعُ إِنْ هَمَّ بِمِلْكٍ أ

ى  يْهِ فَلَمْ يَزَلْ يَعْبُدُهُ مَعَ مَلَائِكَتِهِ حَتَّ
َ
ى مَا يَصِيرُ إِل

َ
وَ قَدْ عَلِمَ حِينَ خَلَقَهُ مَا هُوَ وَ إِل

اِمْتَحَنَهُ بِسُــجُودِ آدَمَ فَامْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ حَسَــداً وَ شَــقَاوَةً غَلَبَتْ عَلَيْهِ فَلَعَنَهُ عِنْدَ 
رْضِ مَلْعُوناً مَدْحُوراً فَصَارَ عَدُوَّ 

َ ْ
ى اَل

َ
هُ إِل

َ
نْزَل

َ
مَلَائِكَةِ وَ أ

ْ
خْرَجَهُ عَنْ صُفُوفِ اَل

َ
ذَلِكَ وَ أ

عَاءَ 
ُ

وَسْوَسَةَ وَ اَلدّ
ْ
 اَل

َ
دِهِ إِلّا

ْ
ــلْطَنَةِ عَلَى وُل هُ مِنَ اَلسَّ

َ
ــبَبِ وَ مَا ل دِهِ بِذَلِكَ اَلسَّ

ْ
آدَمَ وَ وُل

بِيلِ وَ. )بحارالانوار، 10 / 167؛ احتجاج، 2 / 338(. ى غَيْرِ اَلسَّ
َ
إِل





فصل ششم
آخرت نه دنیا





زندگی در آخرت است نه دنیا، زیبایى در آخرت است نه دنیا، آسایش 

در آخرت است نه دنیا، امیدها و آرزوها در بهشتند نه دنیا، همان بهشتی 

که تمامی اولیا و انبیّای الهی به سوی آن فرا خوانده اند و خداوند متعال 
سفره کرامت و ضیافت مادی و معنوی خود را در آن گسترده است.1

آری آن چه بخواهی و فراتر از آن چه در اندیشه ات بگذرد در آن جاست 

نــه در مادیات دنیا یــا معنویت خیالی ای که مدعیــان وصل و عرفان در 

پــى آنند و برای فــرار از زحمت و طاعت و عبادت و قبول مســؤولیت به 

تحقیر بهشــت موعــود انبیّا می پردازند و با شــعر و خطابه و غزل با کمال 

جسارت از آن اظهار استغنا و بى نیازی می کنند، و نه در دنیای پلیدی 

که غایت فكر و اندیشــه بوالهوسان کوتاه بین است که چه طاقت فرسا و 

مرگ بار است غفلت و فراموشی ما از یاد پروردگار مهربّان و اولیای دل سوز 

او، و بى تفاوتی ما نسبت به غیبت و غربّت و تنهایى ولی زمین و زمان، و 

دور ماندنمان از آستان قدس آن حضرت، و پرداختنمان به زندگی هایى 

1. خلقت خمسا ... و خلقتنا الراحة فى الجنه و الناس يطلبونهافى الدنيا 
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که تمامی جهات آن منحصر است به امور مادی و دنیوى؛ و چه پست 

اســت اندیشــه هایى که دائما محدود اســت به گرد آوردن مال و ثروت، 

و فزون طلبــی در منــازل و مقامــات دنیوی به گونه ای که اصــلا فراتر از آن 

نمی بیند و هرگز از اولیا و صاحبان نعمت خود یاد نمی کند!!

خداوند متعال می فرماید:

نْيَا  نْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّ رَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّ
َ
>أ

ا قَلِيلٌ< 1
ّ
فىِ الْآخِرَةِ إِلَ

آیا به زندگی دنیا به جای آخرت راضی شدید در حالی 

که کالای زندگی دنیا در آخرت ناچیز و اندك است.

و می فرماید:

بَهُمْ  هُ لِيُعَذِّ مَا يُرِيدُ اللَّ وْلَادُهُمْ إِنَّ
َ
مْوَالُهُمْ وَلَا أ

َ
>فَلَا تُعْجِبْكَ أ

نْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ< 2
َ
نْيَا وَتَزْهَقَ أ بِهَا فىِ الْحَيَاةِ الدُّ

اموال و اولاد مشــرکان تو را متعجب و شــگفت نگرداند 

همانا خداوند می خواهد به این مال و اولاد، آن ها را در دنیا 

معذب دارد و جان آن ها را در حال کفرشان بستاند.

و می فرماید:

1. برائت، 38.

2. برائت، 55.
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واْ  نُّ
َ
نْيَا وَاطْمَأ ذِينَ لَا يَرْجُونَ لَقَآءَنَا وَرَضُواْ بِالْحَيَوةِ الدُّ

َ
>إِنَّ الّ

ارُ بِمَا  وَيهُــمُ النَّ
ْ
وْلَئِكَ مَأ

ُ
ذِينَ هُــمْ عَنْ ءَايَتِنَــا غَفِلُونَ *أ

َ
بِهَــا وَالّ

كَانُواْ يَكْسِبُونَ < 1
آن ها که به لقای ما امید و ایمان ندارند و به زندگانی دنیا 

راضی شدند و به آن دل بستند و کسانی که از آیات ما غافلند 

ایشان به سبب اعمال خودشان جایگاهشان آتش است.

و می فرماید:

ا  هِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَیْرٌ مِمَّ >قُلْ بِفَضْــلِ اللَّ
يَجْمَعُونَ<2

بگو که شــما باید تنها به فضل و رحمت خدا شــادمان 

و خشنود باشید که آن از ثروتی که می اندوزید بهتر است.

و می فرماید:

ا 
ّ
نْيَــا فىِ الْآخِرَةِ إِلَ نْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّ >وَفَرِحُوا بِالْحَيَــاةِ الدُّ

مَتَاعٌ< 3
به زندگی دنیا و راحتی آن دلخوش شــدند در حالی که 

حیات دنیا در آخرت چیزی نیست مگر اندك و قلیل.

1. يونس، 7 8.
2. يونس، 58.

3. رعد، 26.
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و می فرماید:

ذِينَ صَبَرُوا 
ّ
هِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَ >مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّ

حْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ< 1
َ
جْرَهُمْ بِأ

َ
أ

آن چه نزد شماست سپری می شود و آن چه نزد خداست 

باقــی می ماند و کســانی را که در دنیا صبــر کردند به بهترین 

وجهی که عمل می کردند پاداش می دهیم.

و می فرماید:

زْواجــاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ 
َ
عْنا بِهِ أ نَّ عَيْنَيْــكَ إِلى مــا مَتَّ >وَ لا تَمُــدَّ

بْقى< 2
َ
كَ خَیْرٌ وَ أ نْيا لِنَفْتِنَهُمْ فيهِ وَ رِزْقُ رَبِّ الْحَياةِ الدُّ

هرگــز به جلوه هــای دنیوی که بــرای امتحان ایشــان به 

گروهی دادیم چشم مدوز و رزق خداوند بهتر و پاینده تر است.

و می فرماید:

نيا إِلّا لَهوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدّارَ الآخِرَةَ لَهِیَ  >وَما هٰذِهِ الحَياةُ الدُّ
الحَيَوانُ لَو كانوا يَعلَمونَ< 3

این زندگی دنیا جز هزل و بازی نیست و آن سرای آخرت 

است که زندگانی است اگر می دانستند.

1. نحل، 96.
2. طه، 131.

3. عنكبوت، 64.
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و می فرماید:

نْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِیَ دَارُ  مَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّ >يَــا قَوْمِ إِنَّ
الْقَرَارِ< 1

ای مردم، همانا دنیا متاع ناچیزی بیش نیست و آخرت 

منزل گاه ابدی است.

و می فرماید:

قُوا يُؤْتِكُمْ  نْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّ مَا الْحَيَاةُ الدُّ >إِنَّ
وْلادُكُمْ فِتْنَةٌ 

َ
مْوالُكُمْ وَ أ

َ
ما أ مْوَالَكُ * إِنَّ

َ
لْكُمْ أ

َ
جُورَكُمْ وَلَا یَسْأ

ُ
أ

جْرٌ عَظِيمٌ< 2
َ
وَ الُله عِنْدَهُ أ

به درستی که زندگی دنیا بازی و بیهوده است و اگر ایمان 

بیاورید و تقوا داشــته باشید پاداش های شما را خواهد داد 

و از اموالتان نخواهد پرســید. پس از کسی که از ذکر ما روی 

برگردانده، مقصودی جز زندگی دنیا ندارد روی برگردان که 

نهایت فهم آنان همین اســت. به درســتی که اموال و اولاد 

شما امتحان است و نزد خداوند اجر عظیم می باشد.

و می فرماید:

1. المؤمن، 38 39.
2. التغابن، 15.
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ونَ الْعاجِلَةَ*وَ تَذَرُونَ الْآخِرَةَ< 1 ا بَلْ تُحِبُّ
ّ
>كَلَ

هرگز، بلكه شــما دنیای نقد را دوست دارید و آخرت را 

وا می گذارید.

و می فرماید:
ونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا< 2 >إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّ

به درستی ایشان دنیای عاجل و زودگذر را دوست دارند 

و روز سنگینی را که از پس این دنیا است وامی گذارند.

و می فرماید:

بْقَى * إِنَّ هَذَا 
َ
نْيَا * وَ الْآخِرَةُ خَیْرٌ وَ أ >بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّ

ولَى * صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَی< 3
ُ
حُفِ الْأ لَفِى الصُّ

زندگــی دنیــا را برمی گزینیــد در حالــی که آخــرت بهتر و 

پایدارتر اســت. همانا این در کتب پیشین )کتب ابراهیم و 

موسی( ذکر شده است.

و می فرماید:
ولَىٰ< 4

ُ
>وَلَلْآخِرَةُ خَیْرٌ لَكَ مِنَ الْأ

1. قيامت، 20 21.
2. دهر، 27.

3. اعلى، 16 19.
4. ضحى، 4.
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آخرت برای تو بهتر از دنیاست.

و می فرماید:

حْسَنُ 
َ
هُمْ أ يُّ

َ
رْضِ زِينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أ

َ
ا جَعَلْنا ما عَلَى الْأ >إِنَّ

عَمَلًا< 1
مــا آن چه را که بر روی زمین اســت زینــت آن قرار دادیم 

تا شما را بیازماییم که کدامینتان نیكوتر عمل می کنید.

و می فرماید:
حْسَنُ عَمَلًا< 2

َ
كُمْ أ يُّ

َ
ذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أ

ّ
>الَ

خداونــدی که مــرگ و زندگی را آفرید تا شــما را بیازماید 

که کدامیك نیكوتر عمل می کنید.

و می فرماید:

مْوَالِ 
َ
كُمْ بِشَیْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأ >وَلَنَبْلُوَنَّ

ابِرِينَ< 3 رِ الصَّ مَرَاتِ وَبَشِّ نْفُسِ وَالثَّ
َ
وَالْأ

و هر آینه شما را به نمونه هایى از ترس و گرسنگی و نقص 

در اموال و جان ها و محصولات می آزماییم، و شكیبایان را 

بشارت ده.

1. كهف، 7.

2. ملك، 3.
3. بقره، 155.
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و می فرماید:

مَهُ فَيَقُولُ رَبىِّ  كْرَمَهُ وَ نَعَّ
َ
هُ فَأ ا الْإِنْسانُ إِذا مَا ابْتَلاهُ رَبُّ مَّ

َ
>فَأ

هانَنِ< 1
َ
ا إِذا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبىِّ أ مَّ

َ
كْرَمَنِ*وَ أ

َ
أ

اما انســان چون پــروردگارش در مقام امتحــان گرامیش 

داشــت و نعمتش داد می گوید: پروردگارم گرامیم داشــت. 

و همین که او را به فقر و ســختی مبتلا فرمود می گوید: خدا 

مرا خوار گردانید.

و می فرماید:

مَاءِ فَاخْتَلَطَ  نْزَلْنَاهُ مِنَ السَّ
َ
نْيَا كَمَاءٍ أ مَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّ >إِنَّ

خَذَتِ 
َ
نْعَامُ حَتَّیٰ إِذَا أ

َ
اسُ وَالْأ كُلُ النَّ

ْ
ا يَأ رْضِ مِمَّ

َ
بِهِ نَبَاتُ الْأ

تَاهَا 
َ
هُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أ نَّ

َ
هْلُهَا أ

َ
نَتْ وَظَنَّ أ يَّ رْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّ

َ
الْأ

مْسِ 
َ
نْ لَمْ تَغْنَ بِالْأ

َ
وْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأ

َ
مْرُنَا لَيْلًا أ

َ
أ

رُونَ< 2
ّ

لُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَ كَذَٰلِكَ نُفَصِّ
مثل زندگی دنیا مثل آبى است که از آسمان فرو فرستادیم 

تا به وسیله آن انواع مختلف گیاه زمین که آدمیان و حیوانات 

از آن تغذیه می کنند رویید تا آن گاه که زمین از خرمی و سبزی 

1. سوره فجر،15.
2. يونس، 24.
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زینت شــد و مردم خود را بر آن مسلط دیدند ناگاه فرمان ما 

به شب یا روز فرا رسید و همه آن ها را چنان نابود قرار دادیم 

کــه گویى پیش از آن هیــچ نبوده اند. این گونه آیات را برای 

اهل تفكر بیان می داریم.

و می فرماید:

مْوَالًا 
َ
كْثَرَ أ

َ
ةً وَأ شَدَّ مِنْكُمْ قُوَّ

َ
ذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أ

ّ
>كَالَ

وْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ 
َ
وَأ

ولَٰئِكَ 
ُ
ذِی خَاضُوا أ

ّ
ذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَ

ّ
الَ

ولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ* 
ُ
نْيَا وَالْآخِرَةِ وَأ عْمَالُهُمْ فىِ الدُّ

َ
حَبِطَتْ أ

مْوَالًا 
َ
كْثَــرَ أ

َ
ةً وَأ شَــدَّ مِنْكُمْ قُــوَّ

َ
ذِيــنَ مِــنْ قَبْلِكُــمْ كَانُوا أ

ّ
كَالَ

وْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ 
َ
وَأ

ولَٰئِكَ 
ُ
ذِی خَاضُواۚ  أ

ّ
ذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَ

ّ
الَ

ولَئِٰكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ< 1
ُ
نْيَا وَالْآخِرَةِ وَأ عْمَالُهُمْ فىِ الدُّ

َ
حَبِطَتْ أ

همان ســان که پیشــینیان ایشــان بودند که از نظر مال و 

اولاد قوى تر و فزون تر از ایشان و به متاع دنیا سرگرم و بهره مند 

بودند. اینك شما نیز به متاع دنیا سرگرمید مانند آن ها که 

قبل شما بودند و در شهوات دنیا مثل آن ها فرو رفتید. آن ها 

1. برائت، 69 70.
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مردمی هستند که اعمالشان در دنیا و آخرت نابود می شود 

و آن ها زیانكارانند. آیا اخبار آن ها که قبل از آن ها بودند قوم 

نوح، عاد، ثّمود و ابراهیم ســاکنان شــهر مدین و مؤتفكات 

به ایشان نرســید؟ پیامبرانشان برایشــان نشانه های روشن 

آوردند، خداوند به آن ها ســتمی روا نداشــت بلكه خود در 

حق خود ظلم و ستم کردند.

و می فرماید:

بپرهیــز از اینكــه مانند کودك باشــی که چون ســبز و زرد 

بیند فریفته آن، و چون به شیرینی و ترشی دست یابد مفتون 
آن گردد.1

رسول خدا؟ص؟ می فرمایند:

دو چیز را فرزندان آدم ناپسند می دارند، یكی »مرگ« و حال 

این که مرگ راحتی مؤمن از فتنه است، و دیگری »بى چیزى« 
و حال این که کمی مال حساب را آسان می سازد.2

و می فرمایند: 

عْطِيَ شَيْئاً 
ُ
صْفَرِ وَ إِذَا أ

َ ْ
خْضَرِ وَ اَل

َ ْ
ى اَل

َ
بِيِّ إِذَا نَظَرَ إِل نْ تَكُونَ مِثْلَ اَلصَّ

َ
حْمَدُ اِحْذَرْ أ

َ
1. يَا أ

. )بحارالانوار، 77 / 22، ارشاد القلوب، 1 / 199(. حَامِضِ اِغْتَرَّ
ْ
حُلْوِ وَ اَل

ْ
مِنَ اَل

فِتْنَةِ وَ يَكْرَهُ 
ْ
مَوْتُ رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ اَل

ْ
مَوْتَ وَ اَل

ْ
2. شَــيْئَانِ يَكْرَهُهُمَا اِبْنُ آدَمَ يَكْرَهُ اَل

 لِلْحِسَابِ. )خصال، 1 / 37؛ بحارالانوار، 69 / 39(.
ُ

قَلّ
َ
مَالِ أ

ْ
ةُ اَل

َ
مَالِ وَ قِلّ

ْ
ةَ اَل

َ
قِلّ
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تــا زمانی که بــلا را نعمت و راحتی را محنت نشــماری 

مؤمن نخواهی بــود، چرا که گرفتاری دنیا نعمت آخرت، و 
آسانی و راحتی دنیا محنت و اندوه آخرت است.1

و می فرمایند: 

روز قیامت احدی نباشــد چــه غنی و چه فقیر مگر این 

که دوســت دارد در دنیا جز اندازه ضــرورت خود را دریافت 
نمی داشت.2

و می فرمایند: 

همانا بنده مؤمــن در طلب امارت و یا تجارتی می رود، 

همین که نزدیك اســت به آن برســد، خداوند فرشــته ای را 

می فرستد و به او می گوید: جلو بنده مرا بگیر و مانع او شو از 

رسیدن به امری که اگر بر آن دست یابد به دوزخش می کشاند، 

پس آن فرشته می آید و او را به لطف خدایى از رسیدن به آن 

امر باز می دارد، در حالی که این بنده می گوید: سقوط کردم، 

و هــر کس مــرا بر زمیــن زد خداوند چنیــن و چنانش کند! و 

خِرَةِ 
ْ

نْيَا نِعْمَةٌ فِي اَل
ُ

نَّ بَلَاءَ اَلدّ
َ
خَاءَ مِحْنَةً لِ بَلَاءَ نِعْمَةً وَ اَلرَّ

ْ
 اَل

َ
ى تَعُدّ 1. اَ تَكُونُ مُؤْمِناً حَتَّ

خِرَةِ. )جامع الاخبار، 115؛ بحارالانوار، 67 / 237(.
ْ

نْيَا مِحْنَةٌ فِي اَل
ُ

وَ رَخَاءَ اَلدّ
قُــوتَ.

ْ
 اَل

َ
ــمْ يُــؤْتَ مِنْهَــا إِلّا

َ
ــهُ ل

َ
نّ
َ
 يَــوَدُّ أ

َ
قِيَامَــةُ غَنِــيٌّ وَ لَا فَقِيــرٌ إِلّا

ْ
حَــدٌ يَــوْمَ اَل

َ
 2. مَــا أ

)المؤمن، 49؛ بحارالانوار، 72 / 77(.
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حال این که نمی داند خداوند امر او را تدبیر فرموده، و اگر به 
آن قدرت و مال دست می یافت او را به دوزخ می کشاند.1

و می فرمایند: 

مؤمن مانند گیاه تازه روییده است همان طور که آن گیاه 

دست خوش بادها می شود امراض و دردها هم مؤمن را اسیر 

خود دارند، و منافق مانند چوب خشكیده است که هیچ 

چیــزی در او اثــر نمی کند تا اینكه مرگش برســد و او را کاملا 
در هم بشكند.2

... أبــوذر رحمــة اللَّه  علیه گفــت: یا رســول اللَّه ، آیا اهل 

خوف و خشوع و تواضع و ذکر کثیر الهی در رفتن به بهشت 

بر دیگران سبقت می جویند؟! فرمودند: خیر، بلكه مؤمنان 

تهی دست می آیند و از فراز گردن های مردم می شتابند پس 

مأموران بهشــت به ایشــان می گویند: بایستید تا حسابتان 

رسیده شود. می گویند: حساب چه چیزی را پس دهیم؟! 

بــه خدا ســوگند نــه حكومتی داشــتیم کــه ظلــم و عدالتی 

1. المؤمن، 56؛ بحارالانوار، 67 / 243.
مُؤْمِنُ تُكْفِئُهُ 

ْ
يَاحُ كَذَا وَ كَذَا وَ كَذَلِكَ اَل رْعِ تُكْفِئُهَا اَلرِّ مُؤْمِنِ كَمَثَلِ خَامَةِ اَلزَّ

ْ
2. مَثَلُ اَل

تِي لَا يُصِيبُهَا شَيْءٌ 
َّ
مُسْتَقِيمَةِ اَل

ْ
ةِ اَل رْزَبَّ ِ

ْ
مُنَافِقِ كَمَثَلِ اَل

ْ
مْرَاضُ وَ مَثَلُ اَل

َ ْ
وْجَاعُ وَ اَل

َ ْ
اَل

مَوْتُ فَيَقْصِفَهُ قَصْفاً. )كافى، 2 / 257؛ بحارالانوار، 64 / 217(.
ْ
تِيَهُ اَل

ْ
ى يَأ حَتَّ
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داشته باشیم، و نه چیزی به ما داده شد که آن را نگه داشته 

یا بخشــیده باشــیم، بلكه پروردگارمان را عبــادت کردیم تا 
مرگمان فرا رسید.1

امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمایند:
تخفّفوا تلحقوا، فإنّما ینتظر بأوّلكم آخرکم.2

بارتان را سبك کنید تا زودتر به مقصد برسید، همانا به 

کوچ اولینتان، انتظار آخرینتان برده می شود.

و می فرمایند: 

الفقر خیر للمؤمن من حسد الجیران، وجور السلطان، 
وتملّق الاخوان.3

تهیدســتی برای مؤمن از حســادت کردن همسایگان و 

ظلم سلطان جائر و چاپلوسی دوستان بهتر است.

... در کتاب امیرالمؤمنین؟ع؟ است که: خداوند بنده 

را به اندازه اعمال نیكویش مبتلا می کند، پس هر کس که 

ةِ  جَنَّ
ْ
هُمْ خَزَنَةُ اَل

َ
اسِ فَيَقُــولُ ل وْنَ رِقَابَ اَلنَّ تُونَ فَيَتَخَطَّ

ْ
مُؤْمِنِينَ يَأ

ْ
كِــنَّ فُقَــرَاءَ اَل

َ
1. اَ وَ ل

ونَ بِمَ نُحَاسَــبُ فَوَ اَلِ مَــا مَلَكْنَا فَنَجُــورَ وَ نَعْدِلَ 
ُ
ى تُحَاسَــبُوا فَيَقُول نْتُــمْ حَتَّ

َ
كَمَــا أ

يَقِيــنُ. 
ْ
تَانَــا اَل

َ
ــى أ نَــا حَتَّ كِــنْ عَبَدْنَــا رَبَّ

َ
فِيــضَ عَلَيْنَــا فَنَقْبِــضَ وَ نَبْسُــطَ وَ ل

ُ
 وَ لَا أ

)عدة الداعى، 84؛ بحارالانوار، 69 / 54(
2. نهج البلاغه، 63.

3. عدة الداعى، 107؛ بحارالانوار 69 / 54.
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دینــش نیكو و عملش هم نیكو باشــد، بلا و گرفتاریش هم 

شــدیدتر اســت، زیرا خداونــد عزوجل دنیا را پــاداش مؤمن 

و عقوبــت کافــر قرار نداده اســت، و هر کس دینش پســت و 
عملش ضعیف باشد بلا و گرفتاریش اندك خواهد بود.1

حضرت فاطمه زهرا؟عها؟ می فرمایند:

هــر کــس عبــادت مخلصانه خــود را به ســوی خداوند 

بفرســتد خداوند عزوجل هم برترین مصلحتــش را بر او فرو 
خواهد فرستاد.2

امام مجتبی؟ع؟ به شخصی فرمودند:

ای مرد، در مورد آرزوهای خود آن چنان مكوش که گویا 

حتما باید به آن ها برسی، و بر تقدیر هم آن چنان تكیه نداشته 

باش که اصلا اراده و کوششی نداشته باشی چرا که در جست 

و جوی زیادت برآمدن از سنت و آیین شریعت است، و کم 

کوشیدن و مختصرطلبی از پاك دامنی و عفت می باشد. نه 

1. فــي كتــاب علــى؟ع؟ :إنّمــا يُبتلــى المؤمنُ علــى قَــدْرِ أعمالِــهِ الحَسَــنةِ ، فمَن 
نيا 

ُ
م يَجعلِ الدّ

َ
 بلاؤهُ ، و ذلكَ أنَّ الَ  عزّ و جلّ ل

َ
صَحَّ دينُهُ و حَسُــنَ عملُهُ اشْــتدّ

 بلاؤهُ. 
َ

 ثوابــا لمؤمــنٍ ، و لا عُقوبــةً لكافــرٍ، و مَن سَــخُفَ دِينُــهُ و ضَعُفَ عملُهُ قــلّ

)كافى، 2 / 259؛ بحارالانوار، 67 / 222(
فْضَــلَ مَصْلَحَتِهِ. 

َ
يْهِ أ

َ
 إِل

َ
هْبَــطَ اَلُ عَزَّ وَ جَلّ

َ
ى اَلِ خَالِــصَ عِبَادَتِهِ أ

َ
صْعَــدَ إِل

َ
2. مَــنْ أ

)بحارالانوار، 67 / 249 از مشكاة الانوار، 195(.
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عفت و پاکی رزق را دور می کند، و نه حریص بودن موجب 

زیــادت و فراوانــی می گــردد زیــرا رزق قسمت شــده، و اجــل 
معین، و حرص ورزیدن موجب افتادن در گناهان است.1

امام مجتبی؟ع؟ می فرمایند:

هر کس مطمئن باشد که خداوند بهترین چیزها را برای 

او انتخــاب می کند هرگــز آرزو نخواهد کرد که حالش غیر از 
آن چیزی باشد که خداوند برایش برگزیده است.2

... شــخصی از اهل کوفه از سید الشهدا؟ع؟ در ضمن 

نامه ای پرسید که: آقای من، خیر دنیا و آخرت در چیست؟ 

در پاسخ نوشتند: به نام خداوند بخشنده مهربّان، اما بعد، 

هر کس در ناخشنودی مردم خشنودی و رضای خداوند را 

بجویــد خداوند کارهای او با مردمان را کفایت فرماید. و هر 

کس به خشم خداوند رضایت مردمان را جویا باشد خداوند 

مُسْتَسْلِمِ فَإِنَّ 
ْ
كَالَ اَل قَدَرِ اِتِّ

ْ
كِلْ عَلَى اَل عَدُوِّ وَ لَا تَتَّ

ْ
لَبَ جِهَادَ اَل 1.يَا هَذَا لَا تُجَاهِدِ اَلطَّ

ةُ بِدَافِعَةٍ 
َ

عِفّ
ْ
يْسَتِ اَل

َ
ةِ وَ ل

َ
عِفّ

ْ
لَبِ مِنَ اَل جْمَالَ فِي اَلطَّ ِ

ْ
ةِ وَ اَل نَّ فَضْلِ مِنَ اَلسُّ

ْ
إِنْشَاءَ اَل

حِرْصِ اِسْتِعْمَالُ 
ْ
زْقَ مَقْسُومٌ وَ اِسْتِعْمَالَ اَل حِرْصُ بِجَالِبٍ فَضْلًا فَإِنَّ اَلرِّ

ْ
رِزْقاً وَ لَا اَل

ثَمِ. )بشارة المصطفى، 222؛ مستطرفاًت السرائر، 650؛ بحارالانوار، 100 / 35(.
ْ
مَأ

ْ
اَل

تِي اِخْتَارَهَا 
َّ
حَالِ اَل

ْ
هُ فِي غَيْرِ اَل

َ
نّ
َ
مْ يَتَمَنَّ أ

َ
كَلَ عَلَى حُسْنِ اَلِاخْتِيَارِ مِنَ اَلِ ل

َ
2. مَنِ اِتّ

هُ. )بحارالانوار، 75 / 106(.
َ
اَلُ ل
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او را به مردمان واگذارد. والسلام.1

امام سجاد؟ع؟ می فرمایند:

در هنگام غســل به روح مؤمن ندا می رســد: آیا دوست 

داری تو را به جسدی که در آن بودی برگردانند؟ پس می گوید: 
با بلا و خسران و غم و اندوه چه کاری دارم؟!2

... از امام سجاد؟ع؟ معنای این آیه »لولا أن یكون الناس 

أمــه واحدة«را پرســیدم، فرمودنــد: مقصود از ایــن آیه امت 

محمّد؟ص؟ می باشد که: »اگر نه این بود که همه ایشان کافر 

می شدند سقف خانه های کافران را از نقره قرار می دادیم« و اگر 

خدا با امت کفار و منافقین چنین معامله ای می کرد مؤمنان 

اندوهناك می شدند و دیگران با آن ها ازدواج نمی کردند و به 
ایشان ارث نمی دادند. 3

خْبِرْنِي 
َ
دِي أ ؟ع؟ يَا سَــيِّ حُسَــيْنِ بْنِ عَلِيٍّ

ْ
ى اَل

َ
كُوفَةِ كَتَبَ إِل

ْ
هْلِ اَل

َ
نَّ رَجُلًا مِنْ أ

َ
1. ... أ

ا بَعْدُ فَإِنَّ مَنْ طَلَبَ  مَّ
َ
حِيمِ أ حْمٰنِ اَلرَّ خِرَةِ فَكَتَبَ؟ع؟ بِسْمِ اَلِ اَلرَّ

ْ
نْيَا وَ اَل

ُ
بِخَيْرِ اَلدّ

اسِ بِسَــخَطِ  اسِ وَ مَنْ طَلَبَ رَضِيَ اَلنَّ مُورَ اَلنَّ
ُ
اسِ كَفَاهُ اَلُ أ رِضَى اَلِ بِسَــخَطِ اَلنَّ

لَامُ. )بحارالانوار، 75 / 126(. اسِ وَ اَلسَّ ى اَلنَّ
َ
اَلِ وَكَلَهُ اَلُ إِل

ذِي كُنْتَ فِيهِ 
َّ
جَسَدِ اَل

ْ
ى اَل

َ
نْ تُرَدَّ إِل

َ
كَ أ  يَسُــرُّ

َ
ــلُ أ يُقَالُ لِرُوحِهِ وَ هُوَ يُغَسَّ

َ
مُؤْمِنَ ل

ْ
2.إِنَّ اَل

. )المؤمن، 24؛ بحارالانوار، 6 / 243(. غَمِّ
ْ
خُسْرَانِ وَ اَل

ْ
بَلَاءِ وَ اَل

ْ
صْنَعُ بِال

َ
فَيَقُولُ مَا أ

هُمْ >لَجَعَلْنٰا لِمَنْ يَكْفُرُ 
َ
اراً كُلّ

َ
نْ يَكُونُوا عَلَى دِينٍ وَاحِدٍ كُفّ

َ
دٍ؟ص؟ أ ةَ مُحَمَّ مَّ

ُ
3. قَالَ عَنَى بِذَلِكَ أ

مُؤْمِنُونَ 
ْ
حَزِنَ اَل

َ
دٍ؟ص؟ ل ةِ مُحَمَّ مَّ

ُ
وْ فَعَلَ اَلُ ذَلِكَ بِأ

َ
ةٍ< وَ ل حْمٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّ بِالرَّ

مْ يُوَارِثُوهُمْ )كافى، 265/2؛ بحارالانوار، 28/69(.
َ
مْ يُنَاكِحُوهُمْ وَ ل

َ
هُمْ ذَلِكَ وَ ل وَ غَمَّ
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امام باقر؟ع؟ می فرمایند:

دو فرشته از آسمان فرود آمدند و در هوا به هم رسیدند، 

یكی از آن ها به دیگری گفت: چه مأموریتی دارى؟ جواب داد: 

خداوند عزوجل مرا به دریای ایل فرستاده است تا ماهی ای 

را به ســوی ستمگری از ستمگران که هوس خوردن ماهی 

آن دریا کرده است کوچ دهم تا صیاد آن را برای او صید کند 

و خداوند او را در کفرش به نهایت آرزوهایش برســاند. تو در 

پى چه کاری می روى؟ گفت: مأموریتی که خداوند به من 

داده است از مأموریت تو عجیب تر است، مرا به سوی مؤمن 

روزه دار نمازخوانی که صدای دعا و مناجات او در آســمان 

مشــهور است فرســتاده اســت تا ظرف غذای او را که برای 

افطار خود پخته است وارونه کنم تا خداوند او را در ایمانش 
به نهایت امتحان رسانده باشد.1

حَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ فِيمَا هَبَطْتَ 
َ
هَوَاءِ فَقَالَ أ

ْ
تَقَيَا فِي اَل

ْ
مَاءِ فَال 1. إِنَّ مَلَكَيْنِ هَبَطَا مِنَ اَلسَّ

جَبَابِرَةِ اِشْتَهَى 
ْ
ارٍ مِنَ اَل ى جَبَّ

َ
حْشُرُ سَمَكَةً إِل

َ
ى بَحْرِ إِيلٍ أ

َ
 إِل

َ
قَالَ بَعَثَنِيَ اَلُ عَزَّ وَ جَلّ

ى  بَحْرِ حَتَّ
ْ
ادِ سَــمَكَ اَل يَّ ى اَلصَّ

َ
حْشُــرَ إِل

َ
نْ أ

َ
مَرَنِي أ

َ
بَحْرِ فَأ

ْ
عَلَيْهِ سَــمَكَةً فِي ذَلِكَ اَل

نْتَ قَالَ بَعَثَنِيَ 
َ
 غَايَةَ مُنَاهُ فِي كُفْرِهِ فَفِيمَا بُعِثْتَ أ

َ
غَ اَلُ عَزَّ وَ جَلّ ــهُ لِيُبَلِّ

َ
خُذَهَــا ل

ْ
يَأ

ائِمِ  مُؤْمِنِ اَلصَّ
ْ
ى عَبْدِهِ اَل

َ
ذِي بَعَثَكَ فِيهِ بَعَثَنِي إِل

َّ
عْجَبَ مِنَ اَل

َ
 فِي أ

َ
اَلُ عَــزَّ وَ جَلّ

غَ  فْطَارِهِ لِيُبَلِّ تِي طَبَخَهَا لِِ
َّ
كْفِئَ قِدْرَهُ اَل

ُ
مَاءِ لِ مَعْرُوفِ دُعَاؤُهُ وَ صَوْتُهُ فِي اَلسَّ

ْ
قَائِمِ اَل

ْ
اَل

غَايَةَ فِي اِخْتِبَارِ إِيمَانِهِ . )بحارالانوار، 64 / 229 از علل الشرايع(.
ْ
مُؤْمِنِ اَل

ْ
اَلُ فِي اَل
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و می فرمایند:

رسول اللَّه؟ص؟ فرمودند: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 

محمّد، پروردگارت ســلام می رساند و می فرماید: چنانچه 

بخواهــی تمامی بیابان مكه را برایت ریگزار طلا قرار دهم؟ 

فرمودند: پس پیامبر؟ص؟ سر به آسمان برداشته عرضه داشتند: 

خداوندا، روزی ســیر و شــكرگزار تو باشم، و دیگر روز گرسنه 
باشم و در پى سؤال و درخواست و دعا و مسئلت.1

و می فرمایند:

بنــده بین ســه چیز اســت: بلا، قضاء، نعمــت. پس بر 

بنده واجب اســت که در بلا و امتحان الهی صبر کند و در 
برابر قضای الهی تسلیم باشد و در نعمت الهی شكر کند.2

و می فرمایند:

ــلَامَ وَ يَقُولُ  ــكَ يُقْرِئُكَ اَلسَّ دُ رَبُّ 1. قَــالَ رَسُــولُ اَلِ؟ص؟ : جَاءَنِــي مَلَكٌ فَقَــالَ يَا مُحَمَّ
؟ص؟  بِيُّ ةَ رَضْــرَاضَ ذَهَبٍ قَالَ فَرَفَــعَ اَلنَّ

َ
كَ بَطْحَــاءَ مَكّ

َ
ــكَ إِنْ شِــئْتَ جَعَلْتُ ل

َ
ل

كَ.
ُ
ل

َ
سْــأ

َ
جُــوعُ يَوْماً فَأ

َ
حْمَــدُكَ وَ أ

َ
شْــبَعُ يَوْمــاً فَأ

َ
ــمَاءِ فَقَــالَ يَــا رَبِّ أ ــى اَلسَّ

َ
سَــهُ إِل

ْ
 رَأ

 )امالى مفيد u ، 124؛ بحارالانوار، 67 / 318(.
بْرُ فَرِيضَةً وَ عَلَيْهِ  بَلَاءِ مِنَ اَلِ اَلصَّ

ْ
عَبْدُ بَیْنَ ثَلَاثَةٍ بَلَاءٍ وَ قَضَاءٍ وَ نِعْمَةٍ فَعَلَيْهِ فِي اَل

ْ
2. ل

ــكْرُ   اَلشُّ
َ

عْمَةِ مِنَ اَلِ عَزَّ وَ جَلّ سْــلِيمُ فَرِيضَــةً وَ عَلَيْهِ فِي اَلنِّ قَضَاءِ مِنَ اَلِ اَلتَّ
ْ
فِــي اَل

فَرِيضَةً. )خصال، 1 / 43؛ بحارالانوار، 68 / 43(
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نْیَا حَسْبُ.1 ةُ اَلْبَدَنِ خَیْرٌ مِنْ زِینَةِ اَلدُّ ینِ وَ صِحَّ سَلَامَةُ اَلدِّ

محفوظ ماندن دین و سلامتی و صحت بدن از زینت های 

دنیا که بدون این ها باشد بهتر است.

و می فرمایند:

بهشت پیچیده در سختی و صبر است ، پس کسی که 

در دنیا بر سختی ها صبر کند داخل بهشت خواهد شد. و 

جهنّم پیچیده در لذتها و شــهوات اســت پس کسی که به 
لذتها و شهوات نفسانی بپردازد داخل جهنّم خواهد شد.2

و می فرمایند:

هنگامــی کــه قیامت بر پــا شــود خداوند امــر می کند تا 

منادی در پیشگاه او ندا دهد: مستمندان کجایند؟ پس گروه 

بسیاری از مردم برمی خیزند و خداوند به ایشان می فرماید: 

ای بندگان من! ایشــان گویند: لبیــك ای پروردگار ما! پس 

خداوند می فرمایند: من شما را به جهت بى ارزشی و خواریتان 

فقیر نكردم بلكه شــما را بــرای چنین روزی انتخاب کردم. 

1. محاسن )برقى u (، 219؛ بحارالانوار، 64 / 149.
ةَ  جَنَّ

ْ
نْيَا دَخَلَ اَل

ُ
مَكَارِهِ فِي اَلدّ

ْ
بْرِ فَمَنْ صَبَرَ عَلَى اَل مَكَارِهِ وَ اَلصَّ

ْ
ةُ مَحْفُوفَةٌ بِال جَنَّ

ْ
2. اَل

تَهَا وَ شَهَوَاتِهَا دَخَلَ 
َ

ذّ
َ
عْطَى نَفْسَهُ ل

َ
ــهَوَاتِ فَمَنْ أ اتِ وَ اَلشَّ

َ
ذّ

َ
مُ مَحْفُوفَةٌ بِاللّ وَ جَهَنَّ

ارَ . )كافى، 2 / 89؛ بحارالانوار، 68 / 72(. اَلنَّ
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شــما در چهره همه بنگرید و هر کس به شما احسانی کرده 

و آن را جز برای رضای من انجام نداده اســت بهشت را به 
او از طرف من پاداش دهید.1

و می فرمایند که رسول خدا؟ص؟ فرمودند:

خداوند عز و جل می فرماید: ای دنیا، با انواع بلا و گرفتاری 

بر بنده من تلخ و ناگوار باش و زندگی را بر او ســخت بگیر و 
برایش چاره سازی مكن که مبادا به تو امید بندد.2

و می فرمایند:

کسی که به خداوند معرفت داشته باشد از همه شایسته تر 

است که در مقابل قضای الهی تسلیم باشد. قضای الهی بر 

کسی که به آن راضی باشد وارد می شود و اجر و ثواب اخروی 

را هــم بــرای او بــه همراه دارد، اما کســی که قضــای الهی را 

ناپسند داشته باشد قضای الهی بر او هم وارد می شود ولی 

فُقَرَاءُ فَيَقُومُ 
ْ
يْنَ اَل

َ
ى مُنَادِياً يُنَادِي بَیْنَ يَدَيْهِ أ

َ
مَرَ اَلُ تَبَارَكَ وَ تَعَال

َ
قِيَامَــةِ أ

ْ
1. إِذَا كَانَ يَــوْمُ اَل

فْقِرْكُمْ لِهَوَانٍ 
ُ
مْ أ

َ
نَا فَيَقُولُ إِنِّي ل يْكَ رَبَّ بَّ

َ
ونَ ل

ُ
اسِ كَثِيرٌ فَيَقُولُ عِبَادِي فَيَقُول عُنُقٌ مِنَ اَلنَّ

يْكُمْ 
َ
اسِ فَمَنْ صَنَعَ إِل حُوا وُجُوهَ اَلنَّ

َ
يَوْمِ تَصَفّ

ْ
مَا اِخْتَرْتُكُمْ لِمِثْلِ هَذَا اَل

َ
كِنْ إِنّ

َ
بِكُمْ عَلَيَّ وَ ل

ةِ.)كافى، 2 / 263؛ بحارالانوار، 69 / 24(. جَنَّ
ْ
ي بِال  فِيَّ فَكَافُوهُ عَنِّ

َ
مْ يَصْنَعْهُ إِلّا

َ
مَعْرُوفاً ل

قِي عَلَيْهِ  بَلَاءِ وَ ضَيِّ
ْ
نْوَاعِ اَل

َ
مُؤْمِنِ بِأ

ْ
رِي عَلَى عَبْدِيَ اَل  يَا دُنْيَا تَمَرَّ

َ
2.يَقُولُ اَلُ عَزَّ وَ جَلّ

يْكِ. )التمحيص، 49؛ بحارالانوار، 69 / 52(.
َ
مَعِيشَةِ وَ لَا تَحْلَوْلِي فَيَرْكَنَ إِل

ْ
فِي اَل
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اجر و ثواب او از بین می رود.1

و می فرمایند:

خداوند دنیا را به دوست و دشمن خود عطا می کند ولی 

آخرت را تنها به دوستانش عطا می فرماید. مؤمن در این دنیا 

از خــدا اندك قدرت و مكنت می خواهد ولی خداوند به او 

عطــا نمی کند ولی در آخرت هر چه بخواهد به او می دهد. 

و اما کافر در دنیا قبل از این که از خداوند چیزی بخواهد به 

او می دهــد و در آخرت انــدك مكنتی طلب می کند ولی به 
او هیچ چیزی نمی دهد.2

و می فرمایند:

رســول خدا؟ص؟ فرمودند: در پیشــگاه مــن بیش از همه 

به حال بنده ای باید غبطه خورد که سبك حال و پر بهره از 

نماز است، عبادت پروردگارش را در نهان نیكو برمی نهد، 

قَضَاءِ 
ْ
سْــلِيمِ لِمَا قَضَى اَلُ مَــنْ عَرَفَ اَلَ وَ مَنْ رَضِــيَ بِال حَــقُّ مَــنْ خَلَقَ اَلُ بِالتَّ

َ
1. أ

قَضَاءُ وَ 
ْ
قَضَاءَ مَضَى عَلَيْهِ اَل

ْ
جْرُهُ وَ مَنْ سَــخِطَ اَل

َ
قَضَاءُ وَ عَظُمَ عَلَيْهِ أ

ْ
تَى عَلَيْهِ اَل

َ
أ

جْرَهُ. )التمحيص، 62؛ بحارالانوار، 68 / 153(
َ
حْبَطَ اَلُ أ

َ
أ

 مَــنْ يُحِبُّ وَ إِنَّ 
َ
خِرَةَ إِلّا

ْ
نْيَــا مَــنْ يُحِبُّ وَ يُبْغِــضُ وَ لَا يُعْطِي اَل

ُ
يُعْطِــي اَلدّ

َ
2.إِنَّ اَلَ ل

خِرَةَ فَيُعْطِيهِ مَا 
ْ

هُ اَل
ُ
ل

َ
نْيَا فَلَا يُعْطِيهِ وَ يَسْأ

ُ
هُ مَوْضِعَ سَــوْطٍ فِي اَلدّ لُ رَبَّ

َ
يَسْــأ

َ
مُؤْمِنَ ل

ْ
اَل

هُ مَوْضِعَ سَــوْطٍ فِي 
ُ
ل

َ
هُ مَا شَــاءَ وَ يَسْــأ

َ
ل

َ
نْ يَسْــأ

َ
نْيَا قَبْلَ أ

ُ
كَافِرَ فِي اَلدّ

ْ
شَــاءَ وَ يُعْطِي اَل

خِرَةِ فَلَا يُعْطِيهِ شَيْئاً. )التمحيص، 51؛ بحارالانوار، 69 / 52(.
ْ

اَل
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در خیل مردمان نمایان نیست، روزى اش به اندازه لزوم قرار 

داده شده بر آن شكیبایى می کند و مرگش که می رسد ارث 
و گریه کنانش اندکند.1

و می فرمایند:

بنده مؤمن نزد خداوند بسیار گرامی است چنان که حتی 

اگر بهشت را با تمام آن چه در آن است طلب کند به او عنایت 

می فرماید و ذره ای از ملك او کم نخواهد شد ولی اگر به اندازه 

جای پایش از دنیا طلب کند وی را محروم خواهد ساخت. و 

بنده کافر نزد خدا بسیار بى ارزش است به گونه ای که اگر دنیا 

و همه آن چه را که در آن است از او بخواهد به وی می دهد و از 

ملكش ذره ای کم نمی شود ولی اگر به اندازه جای پای خود 
از بهشت را بخواهد وی را محروم می نماید.2

وْلِيَائِــي عِنْــدِي رَجُــلًا 
َ
غْبَــطِ أ

َ
 إِنَّ مِــنْ أ

َ
1. قــال رســول ال  ؟ص؟ : قَــالَ اَلُ عَــزَّ وَ جَــلّ

غَيْــبِ وَ كَانَ غَامِضاً فِي 
ْ
هِ بِال حْسَــنَ عِبَادَةَ رَبِّ

َ
حَــالِ ذَا حَظٍّ مِنْ صَلَاةٍ أ

ْ
خَفِيــفَ اَل

ــتْ بَوَاكِيهِ. 
َ
 تُرَاثُهُ وَ قَلّ

َ
تُهُ فَقَــلّ ــاسِ جُعِــلَ رِزْقُــهُ كَفَافاً فَصَبَــرَ عَلَيْهِ عَجِلَــتْ مَنِيَّ  اَلنَّ

)كافى، 2 / 140؛ بحارالانوار، 69 / 57(.
عْطَاهَا 

َ
ةَ وَ مَا فِيهَا أ جَنَّ

ْ
هُ اَل

َ
ل

َ
وْ سَأ

َ
ى ل  حَتَّ

َ
يَكْرُمُ عَلَى اَلِ عَزَّ وَ جَلّ

َ
مُؤْمِنَ ل

ْ
عَبْدَ اَل

ْ
2. إِنَّ اَل

نْيَا حَرَمَهُ وَ 
ُ

هُ مَوْضِعَ قَدَمِهِ مِنَ اَلدّ
َ
ل

َ
وْ سَــأ

َ
مْ يَنْقُصْ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِهِ شَــيْءٌ وَ ل

َ
اهُ وَ ل إِيَّ

مْ 
َ
اهُ وَ ل عْطَاهَا إِيَّ

َ
نْيَا وَ مَا فِيهَا أ

ُ
هُ اَلدّ

َ
ل

َ
وْ سَأ

َ
 ل

َ
يَهُونُ عَلَى اَلِ عَزَّ وَ جَلّ

َ
كَافِرَ ل

ْ
عَبْدَ اَل

ْ
إِنَّ اَل

ةِ حَرَمَهُ. )المؤمن، 21(. جَنَّ
ْ
هُ مَوْضِعَ قَدَمِهِ مِنَ اَل

َ
ل

َ
وْ سَأ

َ
يَنْقُصْ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِهِ شَيْءٌ وَ ل
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 از امام باقر؟ع؟ سؤال شد: ارزش مندترین مردم کیست؟ 

فرمودند: کســی کــه اصلا اهمیت نمی دهــد که دنیا در 
چنگ کیست.1

جابر گوید نزد امام باقر؟ع؟ رفتم پس فرمودند:

جابر، به خدا قســم دلم گرفته و مشــغول اســت! گفتم: 

فدایتان شوم اندیشه و اندوهتان چیست؟ فرمودند: جابر، 

هر کس که دین خالص و پاك خداوند در دلش جای گزیند 

قلبش از غیر او بپردازد. جابر، دنیا چیست و از آن چه امیدی 

است؟ آیا چیزی غیر از غذایى است که بخوری، یا لباسی 

که بپوشــی، یا همسری که به آن برســی؟ جابر، مؤمنین در 

زندگــی دنیــا هرگز بــه آن امید نبســته، و هیــچ گاه از ورود به 

آخــرت غافــل نشــده اند. جابر، آخــرت ســرای جاویدان، و 

دنیا ناپایدار و از بین رفتنی است اما اهل دنیا اهل غفلت، 

و مؤمنــان اهل فهم و فكر و اندیشــه اند. آن چه به گوششــان 

می رسد از یاد خداوند غافلشان نمی کند، و زینت هایى که 

به چشمشان می خورد از ذکر خداوند کورشان نمی سازد. پس 

نْيَــا. 
ُ

اَلدّ مَــنْ كَانَــتِ  يَــدِ  فِــي  يُبَالِــي  مَــنْ لَا  فَقَــالَ  قَــدْراً  ــاسِ  اَلنَّ عْظَــمُ 
َ
أ  1.مَــنْ 

)بحارالانوار، 75 / 189 از اعلام الدين(.
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هم چنان که به آن علم و دانش دست یافته اند به ثواب های 

آخرت نیز نائل شده اند.

ای جابــر، بــدان که اهل تقــوا در دنیا ســبك بال ترند و از 

همه کمك کارتر. به هنگام یاد خداوند کمكت می کنند و در 

هنگام فراموشی متذکرت می سازند. از امر خدا می گویند، و 

آن را به پا می دارند. محبتشان خدایى است و به طاعت او 

از دنیا در گریزند. به قلب هایشان نظاره گر خداوند و محبت 

اوینــد، و نیك دانســته اند که تنها اوســت که بــه عظمتش 

شایسته توجه و ملاحظه است.

پــس دنیا را چون منزلی دان که در آن فرود آمدی و از آن 

کــوچ کردی، یــا همچون مالی کــه آن را در خــواب دیدی و 

بیدار شدی دیگر با تو نبود. من این مثال را برای تو زدم چرا 

که آن در نزد دانایان و خداشناسان مانند از میان رفتن سایه 

است. جابر، دین و حكمتی را که خداوند به تو امانت سپرده 

است محفوظ بدار. و قدر و ارزشی برای خود در نزد خداوند 

طمع نكن مگر آن قدر و منزلت که برای او در نزد خویش نگه 

می دارى. اگر دنیا برایت جز آن چه وصف کردم باشد آخرت 

دشــواری خواهی داشت. به جان خودم سوگند چه بسیار 

حریص آرزومندی که رسیدن به آرزویش او را بدبخت کرد! 
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و چه بســیار کســی که از چیزی در گریز بود ولی رســیدن آن 

خوشبختش نمود لذا خداوند تعالی می فرماید: »و خداوند 
باید مؤمنان را بیازماید و کافران را نابود سازد«.1

امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

حتی اگر بر قله کوهی بوده یك روز گرسنه و دیگر روز سیر 

قَلْبِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا شَغَلَكَ 
ْ
مَشْغُولُ اَل

َ
مَحْزُونٌ وَ إِنِّي ل

َ
1.يَا جَابِرُ وَ اَلِ إِنِّي ل

هُ مَنْ دَخَلَ قَلْبَهُ صَافِي خَالِصِ دِينِ اَلِ شُــغِلَ 
َ
وَ مَــا حَــزَنَ قَلْبَكَ فَقَالَ يَــا جَابِرُ إِنّ

 طَعَامٌ 
َ
نْيَا هَلْ هِــيَ إِلّا

ُ
نْ تَكُــونَ اَلدّ

َ
نْيَا وَ مَا عَسَــى أ

ُ
ــا سِــوَاهُ يَا جَابِرُ مَــا اَلدّ قَلْبُــهُ عَمَّ

نْيَا 
ُ

ى اَلدّ
َ
وا إِل مْ يَطْمَئِنُّ

َ
مُؤْمِنِينَ ل

ْ
صَبْتَهَا يَا جَابِرُ إِنَّ اَل

َ
ةٌ أ

َ
وِ اِمْرَأ

َ
بِسْــتَهُ أ

َ
وْ ثَوْبٌ ل

َ
كَلْتَهُ أ

َ
أ

نْيَا دَارُ فَنَاءٍ وَ 
ُ

خِرَةُ دَارُ قَرَارٍ وَ اَلدّ
ْ

خِرَةَ يَا جَابِرُ اَل
ْ

مَنُوا قُدُومَهُمُ اَل
ْ
مْ يَأ

َ
بِبَقَائِهِــمْ فِيهَا وَ ل

هْلُ فِكْرَةٍ وَ عِبْرَةٍ 
َ
فُقَهَاءُ أ

ْ
مُؤْمِنِينَ هُمُ اَل

ْ
نَّ اَل

َ
هْلُ غَفْلَةٍ وَ كَأ

َ
نْيَا أ

ُ
هْــلَ اَلدّ

َ
كِــنَّ أ

َ
زَوَالٍ وَ ل

وْا مِنَ 
َ
مْ يُعْمِهِــمْ عَنْ ذِكْرِ اَلِ مَــا رَأ

َ
هُــمْ عَــنْ ذِكْرِ اَلِ مَا سَــمِعُوا بِآذَانِهِــمْ وَ ل ــمْ يُصِمَّ

َ
ل

قْوَى  هْلَ اَلتَّ
َ
نَّ أ

َ
عِلْمِ وَ اِعْلَمْ يَا جَابِرُ أ

ْ
خِرَةِ كَمَا فَــازُوا بِذَلِكَ اَل

ْ
ينَــةِ فَفَازُوا بِثَوَابِ اَل اَلزِّ

رُوكَ 
َ

كَ مَعُونَةً تَذْكُرُ فَيُعِينُونَكَ وَ إِنْ نَسِــيتَ ذَكّ
َ
كْثَرُهُمْ ل

َ
نْيَا مَئُونَــةً وَ أ

ُ
هْلِ اَلدّ

َ
يْسَــرُ أ

َ
أ

نْيَا 
ُ

هِمْ وَ وَحَشُــوا اَلدّ ةِ رَبِّ تَهُمْ بِمَحَبَّ مْرِ اَلِ قَطَعُوا مَحَبَّ
َ
امُونَ عَلَى أ مْرِ اَلِ قَوَّ

َ
ــونَ بِأ

ُ
ال قَوَّ

نَّ ذَلِكَ هُوَ 
َ
تِهِ بِقُلُوبِهِمْ وَ عَلِمُوا أ ى مَحَبَّ

َ
ى وَ إِل

َ
ى اَلِ تَعَال

َ
لِطَاعَةِ مَلِيكِهِمْ وَ نَظَرُوا إِل

وْ كَمَالٍ 
َ
تَهُ ثُمَّ اِرْتَحَلْــتَ عَنْهُ أ

ْ
نْيَا كَمَنْــزِلٍ نَزَل

ُ
نْزِلِ اَلدّ

َ
نِهِ فَأ

ْ
يْــهِ لِعَظِيمِ شَــأ

َ
مَنْظُــورُ إِل

ْ
اَل

كَ 
َ
مَا ضَرَبْتُ ل

َ
ــي إِنّ يْسَ مَعَكَ مِنْهُ شَــيْءٌ إِنِّ

َ
وَجَدْتَــهُ فِي مَنَامِكَ وَ اِسْــتَيْقَظْتَ وَ ل

ــلَالِ يَا جَابِــرُ فَاحْفَظْ مَا  عِلْمِ بِــالِ كَفَيْءِ اَلظِّ
ْ
ــبِّ وَ اَل

ُ
هْلِ اَللّ

َ
هَا عِنْــدَ أ

َ
نّ

َ
هَــذَا مَثَــلًا لِ

هُ عِنْدَ نَفْسِكَ 
َ
 مَا ل

َ
كَ عِنْدَهُ إِلّا

َ
ا ل نَّ عَمَّ

َ
ل

َ
اِسْتَرْعَاكَ اَلُ مِنْ دِينِهِ وَ حِكْمَتِهِ وَ لَا تَسْأ

مُسْــتَعْتَبِ فَلَعَمْرِي 
ْ
ى دَارِ اَل

َ
لْ إِل كَ فَتَحَوَّ

َ
نْيَا عَلَى غَيْرِ مَا وَصَفْتُ ل

ُ
فَــإِنْ تَكُنِ اَلدّ

مْرٍ قَدْ سَــعِدَ بِهِ حِينَ 
َ
رُبَّ كَارِهٍ لِ

َ
تَاهُ وَ ل

َ
مْرٍ قَدْ شَــقِيَ بِهِ حِيــنَ أ

َ
ــرُبَّ حَرِيصٍ عَلَى أ

َ
ل

ذِيــنَ آمَنُــوا وَ يَمْحَــقَ اَلْكٰافِرِينَ<. 
َ
هُ اَلّ ــصَ اَللّٰ ــى: >وَ لِيُمَحِّ

َ
تَــاهُ وَ ذَلِــكَ قَــوْلُ اَلِ تَعَال

َ
 أ

)كافى، 2 / 132؛ بحارالانوار، 70 / 37(.
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باشید مادامی که بر دین خدا باشید هیچ ضرری برای شما 
نخواهد بود.1

و می فرمایند:

ــهُ آمَنَهُ مِنْ  نیــا، وَلكنِّ لَــمْ یؤمِــنْ الُلَّه مؤمنٌ مِــنْ هزاهِزِ الدُّ
قَاءِ.2 العُمی فیها وَالشّقاءٍ فِی الخرةِ وَ مِنَ اَلشَّ

اگر چه مؤمن در این دنیا از بلاها ایمن نیســت و لكن از 

کوری و بدبختی آخرت ایمن است.

و می فرمایند:

خداوند متعال به موسی فرمود: ای موسی، هر گاه فقر به 

ســراغ تو آمد بگو: مرحبا به شعار صالحان! و هر گاه غنی و 

بى نیازی به سویت آمد بگو گناهی است که عقوبت آن نازل 

شــده است چرا که خداوند برای کسی در این دنیا وسعت 

نمی دهــد مگر به خاطر گناهی که کرده اســت تا آن گناه را 

فرامــوش کرده توبه نكند و این روى آوردن دنیا به او عقوبتی 
بر گناهان او باشد.3

ةِ جَبَلٍ يَجُوعُ يَوْماً وَ يَشْبَعُ يَوْماً إِذَا كَانَ عَلَى دِينِ 
َ
نْ يَكُونَ عَلَى قُلّ

َ
حَدَكُمْ أ

َ
1. مَا يَضُرُّ أ

اَلِ . )محاسن، 1 / 160؛ بحارالانوار، 64 / 149(.
2. بحارالانوار، 64 / 200.

فَقْرَ مُقْبِــلًا فَقُلْ مَرْحَباً 
ْ
يْتَ اَل

َ
ى لِمُوسَــى يَا مُوسَــى إِذَا رَأ

َ
3. كَانَ فِــي مُنَاجَــاةِ اَلِ تَعَال
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و می فرمایند:

اهــل حــق از همــان اول پیوســته در ناراحتی و ســختی 

بوده انــد ولــی این ناراحتــی زمانــش اندك اســت و عافیتی 
طولانی در پى خواهد داشت.1

و می فرمایند:

مْثَلُ 
َ ْ
ذِینَ یَلُونَهُمْ ثُمَّ اَل

َ
نْبِیَاءُ ثُمَّ اَلّ

َ ْ
اسِ بَلَاءً اَل شَــدَّ اَلنَّ

َ
إِنَّ أ

مْثَلُ.2
َ ْ
فَال

انبیّا از تمامی مردم بیش تر مورد بلا و امتحان قرار می گیرند، 

بعــد از ایشــان کســانی که از همــه بــه ایشــان نزدیك ترند، و 

همین طور.

سدیر u نزد امام صادق؟ع؟ بود که فرمودند:

اکُمْ یَا سَدِیرُ  ا وَ إِیَّ هُ بِالْبَلَاءِ غَتّاً وَ إِنَّ حَبَّ عَبْداً غَتَّ
َ
إِنَّ الَلَّه إِذَا أ

لَنُصْبِحُ بِهِ وَ نُمْسِي.3

لَــتْ عُقُوبَتُهُ فَمَا فَتَحَ  غِنَى مُقْبِلًا فَقُلْ ذَنْبٌ عُجِّ
ْ
يْتَ اَل

َ
الِحِيــنَ وَ إِذَا رَأ بِشِــعَارِ اَلصَّ

نْــبَ فَلَا يَتُوبَ فَيَكُونُ 
َ

 بِذَنْبٍ لِيُنْسِــيَهُ ذَلِكَ اَلذّ
َ
نْيَا إِلّا

ُ
حَدٍ فِي هَذِهِ اَلدّ

َ
اَلُ عَلَــى أ

) u نْيَا عَلَيْهِ عُقُوبَةً لِذُنُوبِهِ. )بحارالانوار، 64 / 199 از تفسير قمى
ُ

إِقْبَالُ اَلدّ
ةٍ قَلِيلَةٍ وَ عَافِيَةٍ 

َ
ى مُــدّ

َ
مَا إِنَّ ذَلِكَ إِل

َ
ةٍ أ

َ
وا مُنْذُ كَانُوا فِي شِــدّ

ُ
ــمْ يَزَال

َ
حَــقِّ ل

ْ
هْــلَ اَل

َ
1. إِنَّ أ

طَوِيلَةٍ. )كافى، 2 / 255؛ بحارالانوار، 64 / 213(.
2. كافى، 2 / 252؛ بحارالانوار، 64 / 200.

3. كافى، 2 / 253؛ بحارالانوار، 64 / 208.
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خداونــد هــر گاه بنده ای را دوســت بــدارد او را غرق بلا 

می کند، و ای سدیر، ما و شما هم همین گونه با بلاها روزگار 

می گذرانیم.

نیز امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

بزرگــی ثــواب متناســب با بزرگی بلاســت. پــس هر گاه 

خداوند بنده ای را دوست بدارد به بلاهای بزرگ گرفتارش 

می کنــد پس اگر بــر آن بلاها راضی بود خــدا هم از او راضی 

خواهد بود، و اگر ابراز نارضایتی کرد خداوند هم از او خشنود 
نخواهد بود.1

و می فرمایند:

مؤمــن در پیشــگاه خداوند برتریــن منزلت را دارد )ســه 

بار(، او را به بلا گرفتار می ســازد پس از آن یك یك اعضای 

بدنش را می ســتاند و او پیوســته حمد و ســپاس الهی را در 

مقابل آن بر زبان دارد.2 

حَــبَّ اَلُ عَبْداً اِبْتَــلَاهُ اَلُ بِعَظِيمِ 
َ
جَــزَاءِ فَإِذَا أ

ْ
 بِهِ عَظِيمُ اَل

ُ
بَــلَاءِ يُكَافَــأ

ْ
1. إِنَّ عَظِيــمَ اَل

ــخَطُ.  بَلَاءَ فَلَهُ عِنْدَ اَلِ اَلسَّ
ْ
ضَا وَ مَنْ سَــخِطَ اَل بَلَاءِ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ عِنْدَ اَلِ اَلرِّ

ْ
 اَل

)كافى، 2 / 253؛ بحارالانوار، 64 / 209(.
بَلَاءِ ثُمَّ يَنْزِعُ نَفْسَهُ 

ْ
يَبْتَلِيهِ بِال

َ
هُ ل

َ
فْضَلِ مَكَانٍ ثَلَاثاً إِنّ

َ
بِأ

َ
 ل

َ
مُؤْمِنَ مِنَ اَلِ عَزَّ وَ جَلّ

ْ
2. إِنَّ اَل

عُضْواً عُضْواً مِنْ جَسَدِهِ وَ هُوَ يَحْمَدُ اَلَ عَلَى ذَلِكَ. )كافى، 2 / 254(.
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و می فرمایند:

مَا زِیدَ فِي إِیمَانِهِ زِیدَ 
َ
ةِ اَلْمِیزَانِ کُلّ

َ
مَا اَلْمُؤْمِنُ بِمَنْزِلَةِ کِفّ إِنَّ

فِي بَلَائِهِ.1

مؤمــن مثــل ترازوســت هر چــه ایمانش افزایــش می یابد 

بلاهای او هم بیش تر می شود.

و می فرمایند:

پیامبــر؟ص؟ بــرای صــرف غــذا بــه میهمانــی دعــوت 

شــدند در آنجا نگاهشــان به مرغی افتاد کــه روی دیوار بود 

و تخــم گذاشــت پــس تخم مــرغ از روی دیــوار افتــاد بر روی 

 آهنــی کــه به دیوار کوبیده شــده بــود جای گرفــت و نیافتاد

پیامبــر؟ع؟ از این صحنــه تعجب نمودنــد. صاحب خانه 

عرض کرد: آیا از این تخم مرغ تعجب می کنید؟ به خدایى 

که به پیامبری مبعوثتان کرده است من هیچ گاه گرفتاری و 

سختی و بلا نمی بینم. پس حضرت رسول؟ص؟ از بلند شده 

غذای آن مرد را نخوردند و فرمودند: کســی که بلا نمی بیند 
خداوند را با او کاری نیست.2

1. كافى، 2 / 254؛ بحارالانوار، 64 / 210.
ى 

َ
جُــلِ نَظَرَ إِل ــا دَخَلَ مَنْزِلَ اَلرَّ ى طَعَامٍ فَلَمَّ

َ
ــى الُ عَلَيْهِ وَ آلِــهِ إِل

َ
بِــيُّ صَلّ 2.  دُعِــيَ اَلنَّ

بَيْضَةُ عَلَى وَتِدٍ فِي حَائِطٍ فَثَبَتَتْ عَلَيْهِ وَ 
ْ
دَجَاجَةٍ فَوْقَ حَائِطٍ قَدْ بَاضَتْ فَتَقَعُ اَل
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و می فرمایند:

مؤمن را نزد خداوند درجه و منزلتی است که به آن دست 

نمی یابــد مگر با یكی از این دو خصوصیت: یا از بین رفتن 
مالش و یا بلایى که به جسم او می رسد.1

و می فرمایند:

رســول اللَّه؟ص؟ فرمودند که خداونــد عزوجل می فرماید: 

اگر نه این بود که من از بنده مؤمنم حیا می کنم حتی لباسی 

هم برای او باقی نمی گذاشتم که در بر کند، ایمانش که کامل 

شــود او را بــه ضعف و کمــی رزق و روزی مبتلا می کنم، اگر 

بى صبــری کرد دوبــاره تكرار می کنــم، و اگر صبــوری کرد به 

وجود او به ملائكه ام مباهات می کنم.

بدانیــد که من علــی را برای مردمان نشــانه هدایت قرار 

دادم، پــس هــر کــس او را تبعیت کنــد بر هدایت اســت، و 

هر کس او را واگذارد گمراه می باشــد. جز مؤمن او را دوست 

 
َ
جُلُ أ هُ اَلرَّ

َ
ى الُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْهَا فَقَالَ ل

َ
بِيُّ صَلّ بَ اَلنَّ مْ تَنْكَسِرْ فَتَعَجَّ

َ
مْ تَسْقُطْ وَ ل

َ
ل

حَقِّ مَا رُزِئْتُ شَيْئاً قَطُّ فَنَهَضَ رَسُولُ 
ْ
ذِي بَعَثَكَ بِال

َّ
بَيْضَةِ فَوَ اَل

ْ
عَجِبْتَ مِنْ هَذِهِ اَل

 فَمَا لَِِّ فِيهِ 
ْ
مْ يُرْزَأ

َ
كُلْ مِنْ طَعَامِهِ شَــيْئاً وَ قَالَ مَنْ ل

ْ
مْ يَأ

َ
ــى اَلُ عَلَيْــهِ وَ آلِهِ وَ ل

َ
اَلِ صَلّ

مِنْ حَاجَةٍ. )كافى، 2 / 256؛ بحارالانوار، 64 / 214(.
ا بِذَهَابِ  خَصْلَتَيْنِ إِمَّ

ْ
 بِإِحْــدَى اَل

َ
هَا إِلّا

ُ
ــةٌ عِنْدَ اَلِ فَمَا يَنَال

َ
يَكُونُ لِلْعَبْدِ مَنْزِل

َ
ــهُ ل

َ
1. إِنّ

ةٍ فِي جَسَدِهِ. )كافى 2 / 257؛ بحارالانوار، 64 / 216(. وْ بِبَلِيَّ
َ
مَالِهِ أ
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نمی دارد، و جز منافق دشمن او نیست.1

و می فرمایند:
اعِقَةُ تُصِیبُ اَلْمُؤْمِنَ وَ اَلْكَافِرَ وَ لَا تُصِیبُ ذَاکِراً.2 اَلصَّ

صاعقه به مؤمن و کافر می رســد ولی به کســی که به یاد 

خدا باشد اصابت نمی کند.

و می فرمایند:

صاعقه به مؤمن اصابت نمی کند. پس مردی گفت: ما 

دیدیم که فلانی در مســجد مشغول نماز بود و صاعقه به او 
رسید! فرمودند: او کبوتران حرم را صید می کرد.3

و می فرمایند:

رُها إبتَـلاهُ  اِنَّ العَبْدَ إذا کَثُرَتْ ذُنُوبُهُ وَ لَمْ یكُنْ عِندَهُ مایُكَفِّ

مُؤْمِنِ مَا 
ْ
سْــتَحْيِي مِنْ عَبْدِيَ اَل

َ
نِّي أ

َ
وْ لَا أ

َ
 ل

َ
1. قال رســول ال ؟ص؟ : قَالَ اَلُ عَزَّ وَ جَلّ

ةٍ 
َ
تِهِ وَ قِلّ يمَانُ اِبْتَلَيْتُهُ بِضَعْفٍ فِي قُوَّ ِ

ْ
هُ اَل

َ
تَرَكْتُ عَلَيْهِ خِرْقَةً يَتَوَارَى بِهَا وَ إِذَا كَمَلَتْ ل

لَا وَ قَدْ جَعَلْتُ 
َ
يْهِ فَإِنْ صَبَرَ بَاهَيْتُ بِهِ مَلَائِكَتِي أ

َ
عَدْتُ إِل

َ
فِــي رِزْقِهِ فَإِنْ هُوَ حَرِجَ أ

 مُؤْمِنٌ وَ لَا 
َ
هُ إِلّا  لَا يُحِبُّ

ً
اسِ فَمَنْ تَبِعَهُ كَانَ هَادِياً وَ مَنْ تَرَكَهُ كَانَ ضَالّا عَلِيّاً عَلَماً لِلنَّ

 مُنَافِقٌ. )أمالى شيخ طوسى u ، 1 / 312؛ بحارالانوار، 64 / 227(.
َ
يُبْغِضُهُ إِلّا

2. علل الشرايع، 2 / 147؛ بحارالانوار، 64 / 228.
ــي فِــي  يْنَــا فُلَانــاً يُصَلِّ

َ
ــا قَــدْ رَأ

َ
ــهُ رَجُــلٌ فَإِنّ

َ
مُؤْمِــنَ فَقَــالَ ل

ْ
اعِقَــةُ لَا تُصِيــبُ اَل 3. اَلصَّ

حَرَمِ. 
ْ
ــهُ كَانَ يَرْمِي حَمَــامَ اَل

َ
بُــو عَبْدِ اَلِ؟ع؟ إِنّ

َ
صَابَتْــهُ فَقَالَ أ

َ
حَــرَامِ فَأ

ْ
مَسْــجِدِ اَل

ْ
 اَل

)علل الشرايع، 2 / 147؛ بحارالانوار، 64 / 228(.
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رُ عَنهُ ذُنُوبَهُ.1 اللَّهُ  تَعالی بِالحُزْنِ فَیُكَفِّ

هنگامــی که گناهان بنده زیاد شــود و دســتش از کفاره 

آن ها خالی باشد خداوند او را مبتلا به غم و غصه می سازد 

تا بدین وسیله گناهان او آمرزیده شود.

و می فرمایند:

از جملــه چیزهایــى کــه خداونــد به موســی بــن عمران 

فرمود این بود که: ای موســی، من هیچ خلقی نیافریدم که 

از بنده مؤمنم در نزد من محبوب تر باشد، من او را تنها برای 

چیزهایى که خیر و مصلحت او در آن است مبتلا و گرفتار 

می نمایــم، و صــلاح بنده خود را بهتر می دانــم. پس باید بر 

بلاهــا و امتحانات مــن صابر، و در مقابــل نعمت های من 

شاکر، و به قضای من راضی باشد. و چنانچه به رضای من 

عمــل، و امر مرا اطاعــت کند او را نزد خود در زمره صدیقان 
خواهم نوشت.2

1. مجالس )مفيد u ( 22؛ بحارالانوار، 64 / 234
يَّ مِنْ 

َ
حَبُّ إِل

َ
نْ يَا مُوسَى مَا خَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ أ

َ
2. إِنَّ فِيمَا نَاجَى اَلُ بِهِ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ أ

عْلَمُ بِمَا يُصْلِحُ عَبْدِي فَلْيَصْبِرْ 
َ
نَا أ

َ
هُ وَ أ

َ
مَا اِبْتَلَيْتُهُ لِمَا هُوَ خَيْرٌ ل

َ
مُؤْمِنِ وَ إِنِّي إِنّ

ْ
عَبْدِيَ اَل

يقِينَ عِنْدِي إِذَا عَمِلَ  دِّ كْتُبْهُ فِي اَلصِّ
َ
يَرْضَ بِقَضَائِي أ

ْ
يَشْكُرْ نَعْمَائِي وَ ل

ْ
عَلَى بَلَائِي وَ ل

مْرِي. )مجالس مفيد u ، 63. بحارالانوار، 64 / 235(.
َ
طَاعَ أ

َ
بِمَا يُرْضِينِي وَ أ
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و می فرمایند:
ی لَا تَدَعَ لَهُ ذَنْباً.1 لَا تَزَالُ اَلْغُمُومُ وَ اَلْهُمُومُ بِالْمُؤْمِنِ حَتَّ

غم هــا و غصه ها تا زمانی که تمامــی گناهان مؤمن را از 

بین نبرند او را رها نخواهند کرد.

و می فرمایند:

خداوند متعال می فرماید: اگر نه این بود که بنده مؤمنم 

در قلــب خــود ناراحــت می شــد منافــق را آن چنــان حفظ 
می کردم که تا هنگام مرگ هیچ دردی نبیّند.2

هشام بن سالم u می گوید: از امام صادق؟ع؟ شنیدم که به حمران 

بن اعین u فرمودند:

ای حمــران، بــه پایین تــر از خــودت نگاه کن و به کســی 

که از تو ثروتمندتر اســت نگاه نكن که این امر تو را به آن چه 

که برای تو قســمت و تقدیر شده است راضی تر نموده و نیز 

تو را شایســته ایــن می کند که خداوند به تــو بیش تر عنایت 

کنــد، و بدان کــه عمل دائمی و کم که همراه با یقین باشــد 

نزد خداوند بهتر است از عملی که زیاد باشد و بدون یقین. 

1. مستدرك الوسائل، 11 / 332؛ بحارالانوار، 64 / 242.
مُنَافِقَ عِصَابَةً لَا يَجِدُ 

ْ
بْتُ اَل عَصَّ

َ
مُؤْمِنُ فِي نَفْسِهِ ل

ْ
نْ يَجِدَ عَبْدِيَ اَل

َ
وْ لَا أ

َ
2. قَالَ اَلُ ل

ى يَمُوتَ.ا)لتمحيص، 48؛ بحارالانوار، 64 / 242(. ماً حَتَّ
َ
ل

َ
أ
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نیز بدان که هیچ پرهیزکاری و ورعی نفعش بیش تر از دوری 

کــردن از محارم الهی، و خودداری از آزار و اذیت مؤمنین، و 

دوری از غیبت کردن آن ها نبوده و هیچ لذتی گواراتر از خوش 

خلقی نمی باشد. و هیچ مالی سودمندتر از قناعتی که تو را 

کفایت کند نیست. و هیچ جهلی ضررش بیش تر از عجب 
و خودپسندی نباشد.1

داود بن سرحان گوید نزد امام صادق؟ع؟ بودیم در این هنگام سدیر 

صیرفي وارد شده سلام کرد و نشست پس حضرت به او فرمودند:

ای سدیر، اموال هیچ کس زیاد نمی شود مگر اینكه حجت 

الهی بر او عظیم می شــود، پس اگر می توانید که آن اموال را 

بــه خودتان برگردانیــد حتما این کار را انجام دهید. ســدیر 

گفت: یابن رســول اللَّه؟ص؟ چگونه این کار را انجام دهیم؟ 

فرمودند: با اموالتان حاجت های برادرانتان را برآورده کنید.

سپس فرمودند: ای سدیر، نعمت های الهی را با حسن 

مَقْدُرَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ 
ْ
ى مَنْ هُوَ فَوْقَكَ فِي اَل

َ
ى مَنْ هُوَ دُونَكَ وَ لَا تَنْظُرْ إِل

َ
1.يَا حُمْرَانُ اُنْظُرْ إِل

عَمَلَ 
ْ
نَّ اَل

َ
كَ وَ اِعْلَمْ أ يَادَةَ مِنْ رَبِّ نْ تَسْــتَوْجِبَ اَلزِّ

َ
حْرَى أ

َ
كَ وَ أ

َ
كَ بِمَا قُسِــمَ ل

َ
قْنَعُ ل

َ
أ

كَثِيرِ عَلَى غَيْرِ يَقِينٍ وَ اِعْلَمْ 
ْ
عَمَلِ اَل

ْ
فْضَلُ عِنْدَ اَلِ مِنَ اَل

َ
يَقِينِ أ

ْ
قَلِيلَ عَلَى اَل

ْ
ائِمَ اَل

َ
اَلدّ

مُؤْمِنِينَ وَ اِغْتِيَابِهِمْ وَ لَا 
ْ
ذَى اَل

َ
كَفِّ عَنْ أ

ْ
بِ مَحَارِمِ اَلِ وَ اَل نْفَعُ مِنْ تَجَنُّ

َ
هُ لَا وَرَعَ أ

َ
نّ
َ
أ

مُجْزِي وَ لَا جَهْلَ 
ْ
يَسِيرِ اَل

ْ
قُنُوعِ بِال

ْ
نْفَعُ مِنَ اَل

َ
خُلُقِ وَ لَا مَالَ أ

ْ
 مِنْ حُسْنِ اَل

ُ
هْنَأ

َ
عَيْشَ أ

عُجْبِ. )علل الشرايع، 2 / 246؛ بحارالانوار، 67 / 174(
ْ
ضَرُّ مِنَ اَل

َ
أ
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مجاورت استقبال کنید، کسی را که به شما نعمت بخشیده 

شــكرگزار باشید، و به کسی که از شما تشكر می کند خوبى 

کنید. همانا شما هنگامی که این گونه بودید شایسته آنید 

که خداوند نعمتش را بر شما زیاد فرماید و برادرانتان نسبت 

به شــما خیرخواه باشند. ســپس حضرت این آیه شریفه را 

تلاوت فرمودند: »اگر شما شكرگزار باشید هر آینه بر نعمت های 
شما می افزایم«.1

نیز امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

تحقیقــا فقــرای مؤمنین چهــل پائیز زودتــر از ثروتمندان 

ایشــان در باغ های بهشت ســیر می کنند. سپس فرمودند: 

برای تو مثالی می زنم: همانا مثال آن، دو کشــتی اســت که 

بــر گمرکچی بگذرند، پس درون یكــی از آن ها نگاه می کند 

و آن را خالی می بیند پس می گوید: رهایش کنید برود، و در 

کشتی دیگر نگاه می کند و آن را پر بار می بیند پس می گوید: 

ةُ لَِِّ عَلَيْهِ فَــإِنْ قَدَرْتُمْ تَدْفَعُونَهَا  حُجَّ
ْ
 عَظُمَتِ اَل

َ
1. يَــا سَــدِيرُ مَا كَثُرَ مَالُ رَجُلٍ قَــطُّ إِلّا

ــهُ يَــا اِبْــنَ رَسُــولِ اَلِ بِمَــا ذَا قَــالَ بِقَضَــاءِ حَوَائِــجِ 
َ
نْفُسِــكُمْ فَافْعَلُــوا فَقَــالَ ل

َ
عَلَــى أ

عَمَ يَا سَــدِيرُ بِحُسْــنِ مُجَاوَرَتِهَا وَ اُشْــكُرُوا  وُا اَلنِّ
َ

مْوَالِكُمْ ثُمَّ قَــالَ تَلَقّ
َ
إِخْوَانِكُــمْ مِــنْ أ

كُــمْ إِذَا كُنْتُمْ كَذَلِكَ اِسْــتَوْجَبْتُمْ 
َ
نْعِمُوا عَلَى مَنْ شَــكَرَكُمْ فَإِنّ

َ
نْعَــمَ عَلَيْكُمْ وَ أ

َ
مَــنْ أ

كُمْ<.  زِيدَنَّ
َ
مُنَاصَحَةَ >ثُمَّ تَلاَ لَئِــنْ شَــكَرْتُمْ لَأ

ْ
يَــادَةَ وَ مِــنْ إِخْوَانِكُــمُ اَل  مِــنَ اَلِ اَلزِّ

)أمالى طوسى u ، 1 / 309؛ بحارالانوار، 68 / 48(.
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آن را نگه دارید.1

و می فرمایند:
اَلْمَصَائِبُ مِنَحٌ مِنَ اَلِلَّه وَ اَلْفَقْرُ مَخْزُونٌ عِنْدَ اَلِلَّه.2

مصائب، هدایای خداوند، و فقر مورد حفظ و حمایت 

الهی است.

و می فرمایند:
 اِخْتِبَاراً.3

َ
 اِعْتِبَاراً وَ لَا زُوِيَ عَنْهُ إِلّا

َ
نْیَا إِلّا عْطِيَ عَبْدٌ مِنَ اَلدُّ

ُ
مَا أ

به هیچ بنــده ای چیزی از دنیا داده نمی شــود جز برای 

عبرت گرفتن، و چیزی از او دریغ نمی شود جز برای آزمایش 

و امتحان.

و می فرمایند:

بــرای شــیعه های خالص ما در دولــت باطل بجز قوت 

و مقــدار لازم چیزی نیســت اینك اگر می خواهید مشــرق و 

مغــربّ را درنوردید و هرگز به جز قوت و روزی لازم چیزی به 

رْبَعِينَ خَرِيفاً ثُمَّ 
َ
غْنِيَائِهِــمْ بِأ

َ
ةِ قَبْلَ أ جَنَّ

ْ
بُونَ فِي رِيَــاضِ اَل

َ
مُؤْمِنِيــنَ يَتَقَلّ

ْ
1. إِنَّ فُقَــرَاءَ اَل

مَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ سَفِينَتَيْنِ مُرَّ بِهِمَا عَلَى عَاشِرٍ 
َ
كَ مَثَلَ ذَلِكَ إِنّ

َ
ضْرِبُ ل

َ
قَالَ سَــأ

خْرَى فَإِذَا هِيَ مُوقَرَةٌ 
ُ ْ
سْرِبُوهَا وَ نَظَرَ فِي اَل

َ
فَنَظَرَ فِي إِحْدَاهُمَا فَلَمْ يَرَ فِيهَا شَيْئاً فَقَالَ أ

فَقَالَ اِحْبِسُوهَا. )كافى، 2 / 260؛ بحارالانوار، 69 / 6(.
2. كافى، 2 / 260؛ بحارالانوار، 69 / 8.
3. كافى، 2 / 261؛ بحارالانوار، 69 / 9.
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دست نخواهید آورد.1

امام صادق؟ع؟ می فرمایند که رسول خدا؟ص؟ فرمودند:

خوشا به حال مساکینی که صبر و شكیبایى دارند. ایشان 
همان ها هستند که ملكوت آسمان ها و زمین را می بینند.2

نیز امام صادق؟ع؟ می فرمایند که رسول خدا؟ص؟ فرمودند:

ای گروه مســكینان آســوده باشید و از جان و دل از خدا 

راضی و خشــنود باشــید تا اینكه خداونــد در مقابل فقرتان 
پاداشتان دهد که اگر این کار را نكنید ثوابى نخواهید داشت.3

نیز امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

برترین حالت بنده در نزد خداوند این اســت که طالب 

درهمی باشد ولی به آن دست نیابد. سپس عبداللَّه  بن سنان 

گفت: هنگامی که امام صادق؟ع؟ این ســخن را فرمودند 
من یك صد هزار داشتم ولی هم اکنون یك درهم ندارم.4

مْ 
َ
بُوا ل وْ غَرِّ

َ
قُوا إِنْ شِــئْتُمْ أ قُوتُ شَــرِّ

ْ
 اَل

َ
بَاطِلِ إِلّا

ْ
ةِ اَل

َ
يْسَ لِمُصَاصِ شِــيعَتِنَا فِي دَوْل

َ
1. ل

قُوتَ. )كافى، 2 / 261؛ بحارالانوار، 69 / 100(.
ْ
 اَل

َ
تُرْزَقُوا إِلّا

ــمواتِ وَالارضِ. ذيــنَ يَــرَونَ مَلَكُــوتَ السَّ
َّ
بــرِ وَ هُــمُ ال  2. طُوبــی لِلْمَســاكينِ بالصَّ

)كافى، 2 / 263؛ بحارالانوار، 69 / 15(.
ضَا مِنْ قُلُوبِكُمْ يُثِبْكُمُ اَلُ عَلَى فَقْرِكُمْ  عْطَوُا اَلرِّ

َ
مَسَاكِينِ طِيبُوا نَفْساً وَ أ

ْ
3.يَا مَعْشَرَ اَل

كُمْ. )كافى، 2 / 263؛ بحارالانوار، 69 / 17(.
َ
مْ تَفْعَلُوا فَلَا ثَوَابَ ل

َ
فَإِنْ ل

نْ يَطْلُبَ دِرْهَماً فَلَا يَقْدِرَ عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُ اَلِ بْنُ سِنَانٍ 
َ
ى اَلِ أ

َ
عَبْدُ إِل

ْ
كْرَمُ مَا يَكُونُ اَل

َ
4.أ
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و می فرمایند:

همانــا بنده مؤمن فقیر می گوید: خدایا به من روزی بده 

تــا فــلان کار و فــلان کار خــوب و نیــك را انجــام دهم، پس 

خداوند در مقابل این خواســته او پاداش آن عمل را برایش 
می نویسد، آری خداوند بخشنده است و رحمتش فراگیر.1

و می فرمایند:

مــرد فقیری نزد رســول اللَّه؟ص؟ آمد و مــردی ثروتمند نیز 

در آن جا بود مرد ثروتمند لباسش را جمع کرد و از او فاصله 

گرفت. رسول اللَّه؟ص؟ از این عمل ناراحت شدند. فرمودند: 

این چه کاری بود کردى؟ آیا ترســیدی از فقر او به تو رسیده 

یــا از مال و ثروت تو به او برســد؟ مرد ثروتمند متنبه شــده و 

گفت: حال برای جبران نصف اموالم از آن او باشد. رسول 

اللَّه؟ص؟ به فقیر فرمودند: آیا قبول می کنی؟ گفت: نه، فرمودند: 

چرا؟ گفت: می ترسم غروری که این ثروتمند را فرا گرفته مرا 

مْلِكُ 
َ
يَوْمَ مَا أ

ْ
نَا اَل

َ
فٍ وَ أ

ْ
ل

َ
كَلَامَ وَ عِنْدِي مِائَةُ أ

ْ
ــلَامُ هَذَا اَل بُو عَبْدِ اَلِ عَلَيْهِ السَّ

َ
قَالَ أ

دِرْهَماً. )التمحيص، 45؛ بحارالانوار، 69 / 49(.
1. إنّ العبد المؤمن الفقير ليقول: يا رَبِّ ، ارزُقْني حتّى أفعَلَ كذا و كذا مِن البِرِّ و وُجوهِ 
هُ مِن الجرِ مِثلَ ما 

َ
ةٍ كَتَبَ الُ  ل  ذلكَ مِنهُ بصِدقِ نِيَّ

َ
الخَيرِ ، فإذا عَلِمَ الُ  عَزَّ و جلّ

و عَمِلَهُ ، إنَّ الَ  واسِعٌ كَريمٌ. )التمحيص، 47؛ بحارالانوار، 69 / 51(.
َ
هُ ل

َ
يَكتُبُ ل
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نیز فرا بگیرد.1

و می فرمایند:

در انجیــل اســت که عیســی؟ع؟ گفــت: خدایــا به من 

صبح گاهــان قرصــی از نــان جــو روزی رســان و شــام گاهان 

نیــز قــرص جوینی دیگــر، و بیش تــر از این مــرا روزی مده که 
طغیان کنم!2

و می فرمایند:
شَدَّ لِحَسْرَتِهِ عِنْدَ فِرَاقِهَا.3

َ
نْیَا کَانَ أ مَنْ کَثُرَ اِشْتِبَاکُهُ بِالدُّ

کســی که در دنیا بیش تر فرو باشد به هنگام جدا شدن 

از آن حسرتش نیز بیش تر خواهد بود.

امام صادق؟ع؟ فرمودند رسول اللَّه؟ص؟ دعا می کردند:

 ثِيَابَه 
َ

تَى رَسُولَ الِ صلى ال عليه و آله وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ غَنِيٌّ فَكَفّ
َ
1. إِنَّ رَجُلًا فَقِيراً أ

نْ يَلْصَقَ 
َ
 خَشِيتَ أ

َ
هُ رَسُولُ الِ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ أ

َ
وَ تَبَاعَدَ عَنْهُ فَقَالَ ل

ا إِذَا قُلْتَ هَذَا فَلَهُ نِصْفُ مَالِي  مَّ
َ
وْ يَلْصَقَ غِنَاكَ بِهِ فَقَالَ يَا رَسُــولَ الِ أ

َ
فَقْرُهُ بِكَ أ

نْ 
َ
خَافُ أ

َ
قَالَ وَ لِمَ قَالَ أ

َ
 تَقْبَلُ مِنْهُ قَالَ لا

َ
بِيُّ صلى ال عليه و آله لِلْفَقِيــرِ أ قَــالَ النَّ

يَدْخُلَنِي مَا دَخَلَهُ. )بحارالانوار، 69 / 54 از عدة الداعى(.
ةً  2. فــي النجيلِ أنّ عيســى؟ع؟ قــال : اللّهُمّ ارزُقْني غُدوَةً رَغيفا مِن شَــعيرٍ و عَشِــيَّ
رَغيفا مِن شَعِيرٍ ، و لا تَرزُقْنِي فَوقَ ذلكَ فَأطغى. )عدة الداعى، 115؛ بحارالانوار، 

.)336 / 14
3. كافى، 2 / 320.



302 | چرا مرا آفریدند؟!    

خدایا دوســتان محمّد و آل محمّد را پاکدامنی و روزی 

به اندازه کفایت ده و دشــمنان محمّد و آل محمّد را مال و 
فرزند روزی کن.1

نیز امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

خداشناس ترین مردمان کسی است که به قضای خدا 
بیش تر از همه راضی و خشنود باشد.2

و می فرمایند:

در زمان رســول خدا؟ص؟ مردی بود به نام ذوالنمرة، او از 

زشت روترین مردمان بود و به همین جهت هم او را ذوالنمره 

می نامیدند. نزد پیامبر؟ص؟ آمد و گفت: خدای عزّ و جلّ بر 

من چــه تكلیفي واجب کرده اســت؟! حضــرت فرمودند: 

در هر شــبانه روز هفده رکعت نماز، و روزه ماه رمضان، و به 

جای آوردن حج در صورت توانایى، و پرداختن زکات و آن 

را نیز شرح دادند.

گفت: قسم به آن کس که تو را به حق به نبوت برانگیخت 

1. اللّهُمّ ارزُقْ محمّدا وآلَ محمّدٍومَن أحَبَّ محمّدا وآلَ محمّدٍ ، العَفافَ والكَفافَ ، وارزُقْ 
دَ. )كافى، 2/ 140؛ بحارالانوار، 59/69(.

َ
مَن أبغَضَ محمّدا وآلَ محمّدٍ المالَ والوَل

 . )كافــى، 60/2؛ بحارالانوار، 
َ

2. إنَّ أعلَــمَ النّــاسِ بِــالِ  أرضاهُــم بِقَضــاءِ الِ  عَزَّ و جــلّ
.)333/69
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ذره ای افزون بر آن چه بر من واجب اســت به جای نخواهم 

آورد! حضــرت فرمودند: چرا؟! گفت: به خاطر اینكه او مرا 

به این زشتی آفریده است.

امــام صــادق؟ع؟ فرمودند: پــس جبرئیل بــر پیامبر؟ص؟ 

نازل شــد و گفت: یا رســول اللَّه ، خداوند فرمان می دهد که 

ذوالنمرة را از جانب ما سلام برسانی و به او بگویى: پروردگار 

تو تبارك و تعالی می فرماید: آیا راضی نیستی که روز قیامت 

تو را به زیبایى جبرئیل محشور کنم؟!

پــس حضرت به او گفتند: ای ذوالنمره، اینك جبرئیل 

می گوید که تو را سلام برسانم، و خدایت می فرماید: آیا راضی 

نیستی که تو را به جمال و زیبایى جبرئیل برانگیزم؟! ذوالنمره 

گفت: راضی شدم ای پروردگار من، به عزتت سوگند آن قدر 
بكوشم تا تو از من راضی و خشنود گردى.1

اسِ وَ  قْبَحِ اَلنَّ
َ
مِرَةِ وَ كَانَ مِــنْ أ هُ ذُو اَلنَّ

َ
1. كَانَ عَلَــى عَهْدِ رَسُــولِ اَلِ؟ص؟ رَجُــلٌ يُقَالُ ل

ى اَلُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَلِ 
َ
بِيَّ صَلّ تَى اَلنَّ

َ
مِرَةِ مِنْ قُبْحِهِ فَأ يَ ذُو اَلنَّ مَا سُمِّ

َ
إِنّ

ى اَلُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَرَضَ 
َ
هُ رَسُولُ اَلِ صَلّ

َ
 عَلَيَّ فَقَالَ ل

َ
خْبِرْنِي مَا فَرَضَ اَلُ عَزَّ وَ جَلّ

َ
أ

دْرَكْتَهُ وَ 
َ
يْلَةِ وَ صَوْمَ شَــهْرِ رَمَضَانَ إِذَا أ

َ
يَوْمِ وَ اَللّ

ْ
اَلُ عَلَيْكَ سَــبْعَ عَشْــرَةَ رَكْعَةً فِي اَل

حَقِّ 
ْ
ذِي بَعَثَكَ بِال

َّ
هُ فَقَالَ وَ اَل

َ
ــرَهَا ل كَاةَ وَ فَسَّ يْهِ سَــبِيلًا وَ اَلزَّ

َ
حَجَّ إِذَا اِسْــتَطَعْتَ إِل

ْ
اَل

ى اَلُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لِمَ 
َ
بِيُّ صَلّ هُ اَلنَّ

َ
ي عَلَى مَا فَرَضَ عَلَيَّ شَيْئاً فَقَالَ ل زِيدُ رَبِّ

َ
نَبِيّاً مَا أ

؟ص؟ فَقَالَ  بِيِّ مِرَةِ فَقَالَ كَمَا خَلَقَنِي قَبِيحاً قَالَ فَهَبَطَ جَبْرَئِيلُ؟ع؟عَلَى اَلنَّ يَا ذَا اَلنَّ
كَ  كَ رَبُّ

َ
هُ يَقُولُ ل

َ
لَامَ وَ تَقُولَ ل مِرَةِ عَنْهُ اَلسَّ غَ ذَا اَلنَّ نْ تُبَلِّ

َ
مُرُكَ أ

ْ
كَ يَأ يَا رَسُولَ اَلِ إِنَّ رَبَّ
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و می فرمایند:

امام مجتبی؟ع؟ عبداللَّه  بن جعفر را دیدند و به او فرمودند: 

ای عبداللَّه  بن جعفر چگونه مؤمن مؤمن اســت ولی رزق و 

و قســمتش را کم و اندك می شــمارد و منزلــت خود را حقیر 

می دانــد در حالــی که حاکم بــر او خداســت؟! ای عبداللَّه  

من ضامنم کــه هر کس در قلبش به جز رضایت از خداوند 
نباشد، چون دعا کند خداوند آن را استجابت فرماید.1

امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

شیاطین مهاجم بر مؤمن، از زنبوران گرد آمده بر گوشت 

فراوان ترنــد. ســپس با دســت اشــاره کردند که: مگــر آن چه 
خداوند حفظ فرماید.2

و می فرمایند:

قِيَامَةِ فَقَالَ 
ْ
حْشُرَكَ عَلَى جَمَالِ جَبْرَئِيلَ؟ع؟ يَوْمَ اَل

َ
نْ أ

َ
 مَا تَرْضَى أ

َ
ى أ

َ
تَبَارَكَ وَ تَعَال

كَ 
َ
ــلَامَ وَ يَقُولُ ل غَكَ اَلسَّ بَلِّ

ُ
نْ أ

َ
مُرُنِي أ

ْ
مِرَةِ هَذَا جَبْرَئِيلُ يَأ ؟ص؟ يَا ذَا اَلنَّ

َ
هُ رَسُــولُ اَللّ

َ
ل

مِرَةِ فَإِنِّي قَدْ رَضِيتُ  حْشُرَكَ عَلَى جَمَالِ جَبْرَئِيلَ فَقَالَ ذُو اَلنَّ
َ
نْ أ

َ
 مَا تَرْضَى أ

َ
كَ أ رَبُّ

ى تَرْضَى. )كافى، 8 / 336؛ بحارالانوار، 22 / 140 كَ حَتَّ
َ
زِيدَنّ

َ َ
تِكَ ل يَا رَبِّ فَوَ عِزَّ

مُؤْمِنُ مُؤْمِناً 
ْ
؟ع؟ عَبْدَ اَلِ بْنَ جَعْفَرٍ فَقَالَ يَا عَبْدَ اَلِ كَيْفَ يَكُونُ اَل حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ

ْ
قِيَ اَل

َ
1. ل

مْ يَهْجُسْ 
َ
امِنُ لِمَنْ ل

َ
نَا اَلضّ

َ
حَاكِمُ عَلَيْهِ اَلُ وَ أ

ْ
تَهُ وَ اَل

َ
رُ مَنْزِل وَ هُوَ يَسْخَطُ قِسْمَهُ وَ يُحَقِّ

هُ. )كافى،622/؛ بحارالانوار، 335/69(
َ
نْ يَدْعُوَ اَلَ فَيُسْتَجَابَ ل

َ
 اَلرِّضَا أ

َ
فِي قَلْبِهِ إِلّا

 
َ
حْمِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا بِیَدِهِ إِلّا

َ
نَابِیرِ عَلَى اَللّ كْثَرُ مِنَ اَلزَّ

َ
مُؤْمِنِينَ أ

ْ
يَاطِينَ عَلَى اَل 2. إِنَّ اَلشَّ

) u مَا دَفَعَ اَلُ. )بحارالانوار، 64 / 239 از اختصاص مفيد
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هیچ یك از شــیعیان ما نیســت که خداوند عزوجل به 

بلایى گرفتارش کند و او بر آن صبر نماید، مرگ این که برای 
او اجر و پاداش هزار شهید خواهد بود.1

و می فرمایند:

چه زشت است که بر انسان هفتاد یا هشتاد سال بگذرد، 

در ملك خدا زندگی کند و از نعمت های او استفاده نماید 
ولی او را آن چنان که شایسته است نشناسد!2

محمّد بن مسلم u گوید:

با حالت درد و بیماری وارد مدینه شدم، به امام باقر؟ع؟ 

خبر دادند که محمّد بن مسلم بیمار است، پس آن حضرت 

توسط غلام خود شربّتی که روی آن را با پارچه ای پوشانده 

بودند برای من فرستادند، غلام آن را به من داد و گفت: آن 

را بیاشام که حضرت مرا امر فرموده اند تا هنگامی که تو آن 

را ننوشی برنگردم.

آن را به دست گرفتم بوی مشك از آن بلند، و بسیار سرد 

فِ 
ْ
ل

َ
جْرُ أ

َ
هُ أ

َ
 كَانَ ل

َ
ةٍ فَيَصْبِرُ عَلَيْهَا إِلّا  بِبَلِيَّ

َ
حَدٌ مِنْ شِيعَتِنَا يَبْتَلِيهِ اَلُ عَزَّ وَ جَلّ

َ
1. مَا أ

شَهِيدٍ. )المؤمن، 16؛ بحارالانوار، 71 / 97(.
وْ ثَمَانُونَ سَــنَةً يَعِيشُ فِي مُلْكِ اَلِ وَ 

َ
تِي عَلَيْهِ سَــبْعُونَ سَــنَةً أ

ْ
جُلِ يَأ قْبَحَ بِالرَّ

َ
2. مَا أ

كُلُ مِنْ نِعَمِهِ ثُمَّ لَا يَعْرِفُ اَلَ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ! )بحارالانوار، 4 / 54(.
ْ
يَأ
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و گوارا بود، چون نوشیدم غلام گفت: حضرت می فرمایند: 

چون نوشیدی به نزد ما آى. پس در باره سخن آن حضرت 

به اندیشــه فرو رفتم ، چرا که تا آن لحظه قدرت بر ایستادن 

روی پــای خود نداشــتم، پس چون آن شــربّت در درون من 

جای گرفت گویا از بند رها شدم، پس بر در خانه آن حضرت 

آمده اجازه ورود خواستم. ندا آمد: صحت یافتی، داخل شو.

من در حالی که گریه می کردم وارد شــدم، ســلام کردم و 

دست و صورت آن حضرت را بوسیدم. فرمودند: محمّد، 

چرا گریه می کنی؟

گفتم: فدای شما گردم بر غربّت، و دوری منزل، و قدرت 

نداشتن بر ماندن نزد شما می گریم.

فرمودند: اما در مورد ناتوانی، پس خداوند دوستان و اهل 

مودت ما را چنین قرار داده است، و بلا زود ایشان را در می یابد. 

و اما غربّت و تنهایى، پس ابو عبداللَّه  الحسین؟ع؟ را در نظر 

داشته باش در سرزمینی دور از ما، در کنار فرات _صلی اللَّه  

علیــه_ و اما دوری منزل و زحمتِ راه کــه گفتی، پس همانا 

مؤمن در این دنیا غریب اســت، و در میان این خلق ســر به 

زیــر، تا زمانی که از این دنیا به ســوی رحمــت پروردگار خود 
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خارج شود و آن چه در باره محبت ما، و قدرت نداشتن خود 

بر ماندن نزدمان بیان داشتی، پس خداوند از آن چه در قلب 
توست آگاه است و پاداش تو بر همان می باشد.1

... در بیماری امام صادق؟ع؟ که جز سر آن حضرت چیزی از ایشان 

نمانده بود2 نزدشان رفتم پس فرمودند:

ای فضیل، همانا مردم به چپ و راست رفتند ولی ما و 

شیعیانمان بر صراط مستقیم می باشیم، ای فضیل، اگر مؤمن 

يَّ 
َ
رْسَلَ إِل

َ
دُ بْنُ مُسْلِمٍ وَجِعٌ، فَأ هُ مُحَمَّ

َ
نَا وَجِع ثَقِيلٌ، فَقِيلَ ل

َ
مَدِينَةِ وَ أ

ْ
ى اَل

َ
1. خَرَجْتُ إِل

هُ 
َ
غُلَامُ وَ قَالَ لِي اِشْرَبْهُ فَإِنّ

ْ
نِيهِ اَل

َ
ى بِمِنْدِيلٍ، فَنَاوَل غُلَامِ مُغَطًّ

ْ
بُو جَعْفَرٍ بِشَــرَابٍ مَعَ اَل

َ
أ

بُ  مِسْكِ مِنْهُ وَ إِذَا شَرَابٌ طَيِّ
ْ
تُهُ فَإِذَا رَائِحَةُ اَل

ْ
ى تَشْرَبَهُ، فَتَنَاوَل رْجِعَ حَتَّ

َ
 أ

َ
لّا

َ
مَرَنِي أ

َ
قَدْ أ

رْتُ فِيمَا 
َ

كَ إِذَا شَرِبْتَ فَتَعَالَ! فَفَكّ
َ
غُلَامُ يَقُولُ ل

ْ
ا شَرِبْتُهُ قَالَ لِيَ اَل عْمِ بَارِدٌ، فَلَمَّ اَلطَّ

ــرَابُ فِي  ا اِسْــتَقَرَّ اَلشَّ هُوضِ قَبْلَ ذَلِكَ عَلَى رِجْلِي، فَلَمَّ قْدِرُ عَلَى اَلنُّ
َ
قَــالَ لِــي وَ لَا أ

تَ بِي صَحَّ  ذَنْتُ عَلَيْهِ، فَصَوَّ
ْ
تَيْتُ بَابَهُ فَاسْتَأ

َ
مَا نُشِــطْتُ مِنْ عِقَالٍ ، فَأ

َ
نّ
َ
جَوْفِي كَأ

سَهُ، فَقَالَ 
ْ
لْتُ يَدَهُ وَ رَأ مْتُ عَلَيْهِ وَ قَبَّ

َ
نَا بَاكٍ فَسَلّ

َ
جِسْمُ اُدْخُلْ اُدْخُلْ! فَدَخَلْتُ وَ أ

ْ
اَل

ةِ وَ 
َ

قّ بْكِي عَلَى اِغْتِرَابِي وَ بُعْدِ اَلشُّ
َ
دُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أ لِي وَ مَا يُبْكِيكَ يَا مُحَمَّ

مَقْدُرَةِ: فَكَذَلِكَ 
ْ
ةُ اَل

َ
ا قِلّ مَّ

َ
يْكَ، فَقَالَ لِي: أ

َ
ظَرِ إِل مُقَامِ عِنْدَكَ وَ اَلنَّ

ْ
مَقْدُرَةِ عَلَى اَل

ْ
ةِ اَل

َ
قِلّ

ا مَــا ذَكَرْتَ مِنَ  مَّ
َ
يْهِمْ سَــرِيعاً، وَ أ

َ
بَلَاءَ إِل

ْ
تِنَا، وَ جَعَلَ اَل هْــلَ مَوَدَّ

َ
وْلِيَاءَنَــا وَ أ

َ
جَعَــلَ اَلُ أ

ا مَا ذَكَرْتَ مِنْ بُعْدِ  مَّ
َ
فُرَاتِ )ص ( وَ أ

ْ
ا بِال رْضٍ نَاءٍ عَنَّ

َ
سْوَةٌ بِأ

ُ
بِي عَبْدِ اَلِ أ

َ
غُرْبَةِ: فَلَكَ بِأ

ْ
اَل

ى يَخْرُجَ  مَنْكُوسِ حَتَّ
ْ
خَلْقِ اَل

ْ
ارِ غَرِيبٌ وَ فِي هَذَا اَل

َ
مُؤْمِنَ فِي هَذِهِ اَلدّ

ْ
ةِ: فَإِنَّ اَل

َ
قّ اَلشُّ

كَ لَا 
َ
يْنَا وَ إِنّ

َ
ظَرَ إِل كَ قُرْبَنَا وَ اَلنَّ ا مَا ذَكَرْتَ مِنْ حُبِّ مَّ

َ
ى رَحْمَةِ اَلِ، وَ أ

َ
ارِ إِل

َ
مِــنْ هَــذِهِ اَلدّ

تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ: فَالُ يَعْلَمُ مَا فِي قَلْبِكَ وَ جَزَاؤُكَ عَلَيْهِ. )رجال كشى u ، 150؛ 
جامع الاخبار، 134؛ مناقب آل ابی طالب؟ع؟ ، 2 / 181؛ بحارالانوار، 64 / 244(.

2. دراثر سمى كه دشمنان به حضرت داده بودند.
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صبح کند و آن چه بین مشــرق و مغربّ است مال او باشد 

خیر اوست، و اگر صبح کند و اعضای بدنش قطعه قطعه 

شده باشــد باز هم خیر اوست. ای فضیل، همانا خداوند 

آن چــه را که خیر مؤمن اســت انجام می دهــد. ای فضیل، 

اگر دنیا به اندازه بال مگسی نزد خدا ارزش می داشت هرگز 

دشمنانش را به انداره نوشیدن جرعه آبى از آن نمی نوشاند. 

ای فضیل، اگر کســی هدف و همتش تنها پیروی ما باشد 

خداونــد او را کفایــت می کند، ولی اگر هــر روز به راهی رود و 

هر لحظه دنبال کســی باشــد خداوند تبارك و تعالی ابایى 
ندارد که او در کدام وادی هلاك شود.1

... امام صــادق؟ع؟ این آیه را برای ما تلاوت فرمودند: 

»فَاذْکُرُوا آلٰاءَ اَلِلَّه«: »به یاد آورید نعمت های خدا را« ســپس 

سِ 
ْ
ــوْ كَانَ فِي رَأ

َ
مْرَ ل

َ ْ
فَــهُ اَلُ هَذَا اَل قُولُ مَا عَلَــى رَجُلٍ عَرَّ

َ
نِي كَثِيــراً مَا أ

َ
1. يَــا فُضَيْــلُ إِنّ

ا وَ 
َ
خَذُوا يَمِيناً وَ شِمَالًا وَ إِنّ

َ
اسَ أ مَوْتُ يَا فُضَيْلَ بْنَ يَسَارٍ إِنَّ اَلنَّ

ْ
تِيَهُ اَل

ْ
ى يَأ جَبَلٍ حَتَّ

هُ مَا 
َ
صْبَحَ ل

َ
وْ أ

َ
مُؤْمِنَ ل

ْ
مُسْتَقِيمَ« يَا فُضَيْلَ بْنَ يَسَارٍ إِنَّ اَل

ْ
رٰاطَ اَل شِيعَتَنَا هُدِينَا »اَلصِّ

عْضَاؤُهُ كَانَ ذَلِكَ 
َ
عاً أ صْبَحَ مُقَطَّ

َ
وْ أ

َ
هُ وَ ل

َ
مَغْرِبِ كَانَ ذَلِكَ خَيْراً ل

ْ
مَشْرِقِ وَ اَل

ْ
بَیْنَ اَل

هُ يَا فُضَيْلَ بْنَ 
َ
 مَا هُوَ خَيْرٌ ل

َ
مُؤْمِنِ إِلّا

ْ
هُ يَا فُضَيْلَ بْنَ يَسَــارٍ إِنَّ اَلَ لَا يَفْعَــلُ بِال

َ
خَيْــراً ل

هُ مِنْهَا شَرْبَةَ   جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى عَدُوَّ
َ

نْيَا عِنْدَ اَلِ عَزَّ وَ جَلّ
ُ

تِ اَلدّ
َ
وْ عَدَل

َ
يَسَارٍ ل

هُ  هُ وَ مَنْ كَانَ هَمُّ هُ هَمّاً وَاحِداً كَفَاهُ اَلُ هَمَّ هُ مَنْ كَانَ هَمُّ
َ
مَاءٍ يَا فُضَيْلَ بْنَ يَسَــارٍ إِنّ

يِّ وَادٍ هَلَكَ. )كافى، 2 / 246؛ بحارالانوار، 64 / 150(.
َ
مْ يُبَالِ اَلُ بِأ

َ
فِي كُلِّ وَادٍ ل
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فرمودند: آیا می دانید منظور از نعمت های خدا چیست؟ من 

گفتم: خیر. فرمودند: آن بزرگ ترین نعمت خدا بر خلقش، 
ولایت ما اهل بیت است.1

نــزد حضرت امام صــادق؟ع؟ از بلاهــا و گرفتارى های 

مؤمنین سخن به میان آمد پس فرمودند: از رسول خدا؟ص؟ 

سؤال شد که شدیدترین بلاها در دنیا از آن کیست؟ فرمودند: 

پیامبران، و پس از ایشــان اشخاصی که از نظر ایمان بعد از 

پیامبرانند. خداوند مؤمن را به اندازه ایمان و اعمال نیكش 

مبتــلا می کند، پس هر که ایمانش صحیح و عملش نیكو 

باشد بلای او شدیدتر می شود و کسی که ایمان نیكو نداشته 
باشد بلاهای او کم تر خواهد بود.2

... امام صادق؟ع؟ به من فرمودند: آیا به بازار نمی روی و 

نمی بینی که میوه و چیزهایى را که دوست داری می فروشند؟ 

گفتم: آرى. فرمودند: به راستی در مقابل هر چیزی که ببینی 

1. كافى، 1 / 217؛ بحارالانوار، 64 / 147.
مَاثِلُ 

َ ْ
ونَ ثُــمَّ اَل بِيُّ نْيَا فَقَــالَ اَلنَّ

ُ
اسِ بَلَاءً فِــي اَلدّ  اَلنَّ

ُ
شَــدّ

َ
2. ســئل رســول ال ؟ص؟ مَنْ أ

مُؤْمِــنُ عَلَــى قَــدْرِ إِيمَانِــهِ وَ حُسْــنِ عَمَلِــهِ فَمَنْ صَــحَّ إِيمَانُهُ 
ْ
مَاثِــلُ وَ يُبْتَلَــى اَل

َ ْ
فَال

 بَــلَاؤُهُ. 
َ

 بَــلَاؤُهُ وَ مَــنْ سَــخُفَ إِيمَانُــهُ وَ ضَعُــفَ عَمَلُــهُ قَــلّ
َ

 وَ حَسُــنَ عَمَلُــهُ اِشْــتَدّ

)كافى، 2 / 253؛ بحارالانوار، 64 / 207(.
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و نتوانــی آن را خریــداری کنی برای تو حســنه ای و پاداشــی 
خواهد بود.1

... بــه امام صادق؟ع؟ گفتم: از ابوذر رضی اللَّه عنه نقل 

می شود که گفته است: سه چیز را مردم ناپسند می دارند و 

من آن ها را دوست دارم: مرگ را، و فقر را، و بلا را. امام؟ع؟ 

فرمودنــد: همانا آن چه شــما فكر می کنید درســت نیســت 

منظور ابوذر این است که مرگ در طاعت خدا بهتر از زندگی 

در معصیــت خــدا، و فقر در طاعت خــدا محبوب تر از غنا 

و بى نیــازی در معصیت خدا، و بــلا در طاعت خدا بهتر از 
صحت در معصیت خداوند است.2

... ســلمان فارســی رضی اللَّه عنــه بــه هنــگام مــرگ 

آه حســرتی کشــید. گفتنــد: اباعبــداللَّه ، بــر چــه تأســف 

 می خــورى؟! گفــت: بــر دنیــا تأســف نمی خــورم، لكــن

مَا إِنَّ 
َ
ا تَشْتَهِيهِ فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ أ يْءَ مِمَّ فَاكِهَةَ تُبَاعُ وَ اَلشَّ

ْ
 مَا تَرَى اَل

َ
وقَ أ  مَا تَدْخُلُ اَلسُّ

َ
1.أ

كَ بِكُلِّ مَا تَرَاهُ فَلَا تَقْدِرُ عَلَى شِرَائِهِ حَسَنَةً. )كافى، 264/2؛ بحارالانوار، 25/69(.
َ
ل

بَلَاءَ 
ْ
حِــبُّ اَل

ُ
فَقْــرَ وَ أ

ْ
حِبُّ اَل

ُ
مَــوْتَ وَ أ

ْ
حِــبُّ اَل

ُ
هَــا أ حِبُّ

ُ
نَــا أ

َ
ــاسُ وَ أ 2. لَاثَــةٌ يُبْغِضُهَــا اَلنَّ

يَّ 
َ
حَــبُّ إِل

َ
مَوْتُ فِــي طَاعَةِ اَلِ أ

ْ
مَا عَنَــى اَل

َ
يْــسَ عَلَى مَا تَــرْوُونَ إِنّ

َ
فَقَــالَ إِنَّ هَــذَا ل

غِنَــى فِي 
ْ
ــيَّ مِــنَ اَل

َ
حَــبُّ إِل

َ
فَقْــرُ فِــي طَاعَــةِ اَلِ أ

ْ
حَيَــاةِ فِــي مَعْصِيَــةِ اَلِ وَ اَل

ْ
مِــنَ اَل

ــةِ فِــي مَعْصِيَــةِ اَلِ. حَّ ــيَّ مِــنَ اَلصِّ
َ
حَــبُّ إِل

َ
بَــلَاءُ فِــي طَاعَــةِ اَلِ أ

ْ
 مَعْصِيَــةِ اَلِ وَ اَل

)معانى الاخبار، 165؛ بحارالانوار، 69 / 39(.
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رســول خــدا؟ص؟ با ما پیمان بســت که: نهایت برداشــت و 

ذخیره شــما به اندازه توشه مســافری باشد، و من می ترسم 

کــه از فرمان آن حضرت تجاوز کرده باشــم که پیرامون خود 

این بالش ها را می بینم و اشــاره کرد به وســایل خانه اش که 
لباس بود و شمشیر و کاسه.1

... جبرئیل با بهترین صورت بر من نازل شد و گفت: ای 

محمّد، خداوند ســلام می رســاند و می فرماید: من به دنیا 

وحی نموده ام که بر اولیا و دوستان من تلخ و کدر و شدید و 

ســخت باش تا لقای مرا دوست بدارند، و بر دشمنان من 

راحت و آســان باش تا دیدار مرا دشــمن بدارند، من دنیا را 
زندان دوستان خود و بهشت دشمنان خویش قرار داده ام.2

فُكَ  سُّ
َ
هُ : عَلامَ تَأ

َ
رَ سَلمانُ الفارِسِي ـ رِضوانُ الِ  عَلَيهِ ـ عِندَ مَوتِهِ ، فَقيلَ ل 1. ... تَحَسَّ

نيا ، ولكِنَّ رَسولَ ال صلي ال عليه 
ُ

في عَلَى الدّ سُّ
َ
يسَ تَأ

َ
يا أبا عَبدِ ال ؟ قالَ : ل

ينا وقالَ : »لِتَكُن بُلغَةُ أحَدِكُم كَــزادِ الرّاكِبِ« ، وأخافُ أن نَكونَ قَد 
َ
و آلــه عَهِــدَ إل

ســاوِدُ ـ وأشــارَ إلى ما في بَیتِهِ ، إذا هُوَ دَســتٌ حديث 
َ
جاوَزنا أمرَهُ وحَولي هذِهِ ال

وسَيفٌ وجَفنَةٌ ـ !  )بحارالانوار، 69 / 54 از عدة الداعى(
ــلَامَ  حَقُّ يُقْرِئُكَ اَلسَّ

ْ
دُ اَل حْسَــنِ صُــورَةٍ فَقَالَ يَــا مُحَمَّ

َ
ــيَّ جَبْرَئِيلُ فِي أ

َ
2. ... هَبَــطَ إِل

دِي 
َ

قِي وَ تَشَــدّ رِي وَ تَضَيَّ
َ

دِي وَ تَكَــدّ نْ تَمَرَّ
َ
نْيَــا أ

ُ
ى اَلدّ

َ
وْحَيْــتُ إِل

َ
ــكَ إِنِّي أ

َ
وَ يَقُــولُ ل

عْدَائِــي 
َ
بِــي لِ لِي وَ تَطَيَّ ــرِي وَ تَسَــهَّ ــوا لِقَائِــي وَ تَيَسَّ ــى يُحِبُّ وْلِيَائِــي حَتَّ

َ
عَلَــى أ

عْدَائِي. 
َ
ــةً لِ وْلِيَائِــي وَ جَنَّ

َ
نْيَــا سِــجْناً لِ

ُ
ــي جَعَلْــتُ اَلدّ ــى يُبْغِضُــوا لِقَائِــي فَإِنِّ  حَتَّ

)أعلام الدين، 277؛ بحارالانوار، 81 / 194(.
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روزی حضرت موســی؟ع؟ در ساحل دریا راه می رفت، 

صیادی آمد و در مقابل خورشید به سجده افتاد و کلماتی 

شــرك آمیز بر زبان آورد، پس از آن تور خود را در آب انداخت 

و آن را پر از ماهی بیرون آورد، برای بار دوم و ســوم نیز چنان 

کــرد و تــور را پر از ماهــی از آب خارج نمود تــا اینكه به اندازه 

کفایت ماهی صید کرد و رفت.

سپس شخص دیگری آمد، وضو گرفت، نماز خواند و حمد 

و ثنــای الهی به جای آورد، پس تور خویــش را در آب افكند، 

هیچ چیز خارج نشد، بار دوم هم چیزی صید نشد، بار سوم 

ماهی کوچكی بیرون آورد، پس حمد و ثنای خدا گفت و رفت.

موسی؟ع؟ گفت:

 خداونــدا بنده کافرت آمد، برای خورشــید تعظیم کرد و 

ســخن شــرك بر زبان رانــد، پس دام خود بیفكنــد و آن را پر از 

ماهی در آورد، برای بار دوم و سوم نیز چنان شد تا کفایت خود 

را یافت و رفت. و بنده مؤمنت آمد وضویى نیكو گرفت، نماز 

و حمد و دعا و ثنا به جا آورد و تور خود را در آب انداخت هیچ 

چیزی بیرون نیامد. بار دوم هم چیزی نیافت، و بار سوم یك 

ماهی کوچك بیرون شد، پس حمد و ثنای تو گفت و رفت؟!
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خداوند به او وحی فرمود:

 موســی، طــرف راســت خــود را بنگــر، موســی؟ع؟ نظر 

انداخت پس آن چه که خداوند برای بنده مؤمن خود آماده 

کــرده بــود برایــش ظاهر شــد و موســی؟ع؟ آن را دیــد، وحی 

آمــد: موســی، به چپ خود نظــر کن. در این هنــگام آن چه 

 خداوند برای بنده کافرش آماده کرده بود برایش ظاهر شد و

موسی؟ع؟ به آن نگریست، پس خداوند فرمود: ای موسی، 

به این نفعی نرساند آن چه به او عطا کردم، و به آن هم ضرری 

نرساند آن چه از او بازداشتم.

پس موسی؟ع؟ گفت: پروردگارا، حق است برای هر کس 
که تو را بشناسد، به آن چه می کنی راضی و خشنود باشد.1

محمّــد بــن عجــلان گوید: نــزد امام صــادق؟ع؟ بودم مــردی از فقر و 

حاجت خود به آن حضرت شكایت کرد، فرمودند:

صبر نما، خداوند به زودی برایت گشایش خواهد داد، 

پس ساعتی سكوت نمودند و روی به او کرده فرمودند: بگوی 

که آیا زندان کوفه چگونه مكانی است؟! گفت: زندانیان در 

آن به بدترین حال می باشند، فرمودند: اینك تو در زندانی، 

1. المؤمن، 19؛ بحارالانوار، 13 / 349.
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آیا می خواهی در وســعت و آسایش باشی؟! مگر نمی دانی 
که دنیا زندان مؤمن است؟1

امام کاظم؟ع؟ می فرمایند:

همانا ارزش مندترین مردم کســی است که اصلا دنیا را 

مایه ارزش خود نداند. بدانید که بهای بدن های شــما جز 
بهشت نباشد پس آن را به غیر آن نفروشید.2

و می فرمایند: 

تا هنگامی که بلا را نعمت، و آسایش را مصیبت نشمارید 

مؤمن نخواهید بود زیرا صبر در گرفتاری و بلا ارزشــمندتر از 
غفلت در راحتی و آسایش است.3

و می فرمایند:

رسول خدا فرمودند: مستمندان شیعه علی؟ع؟ و خاندان 

جُلِ فَقَالَ  قْبَلَ عَلَى اَلرَّ
َ
كَ فَرَجاً ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ أ

َ
 يَجْعَلُ ل

َ
1.اِصْبِرْ فَإِنَّ اَلَ عَزَّ وَ جَلّ

سْوَإِ 
َ
هْلُهُ بِأ

َ
قٌ مُنْتِنٌ وَ أ صْلَحَكَ اَلُ ضَيِّ

َ
كُوفَةِ كَيْفَ هُوَ قَالَ أ

ْ
خْبِرْنِي عَنْ سِــجْنِ اَل

َ
أ

نَّ 
َ
 مَا عَلِمْتَ أ

َ
نْ تَكُونَ فِي سَــعَةٍ أ

َ
ــجْنِ تُرِيدُ أ نْتَ فِي اَلسِّ

َ
مَا أ

َ
ةٍ. فقال؟ع؟ :  إِنّ

َ
حَال

مُؤْمِنِ؟! )كافى، 2 / 250؛ المؤمن، 26؛ بحارالانوار، 68 / 219(.
ْ
نْيَا سِجْنُ اَل

ُ
اَلدّ

2. إنّ أعظم الناس قدرا الذی لا يرى الدنيا لنفسه خطرا. أما إنّ أبدانكم ليس لها 
ثّمن إلا الجنّة فلا تبيعوها بغيرها. )كافى، 1 / 17(.

برَعِند  خاءَ مُصيبَةً ، وذلكَ أنَّ الصَّ ن تَكونوا مؤمنينَ حتّى تَعُدّوا البلاءَ نِعمَةً والرَّ
َ
3. ل

خاءِ. )جامع الاخبار، 115؛ تحف العقول، 337؛  البلاءِ أعظَمُ مِن الغَفلةِ عندَ الرَّ
بحارالانوار، 67 / 237(.
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او را خــوار و ناچیــز نشــمارید همانــا هــر یك از آن هــا در مورد 

تعدادی بــه اندازه ربّیعه و مضر )دو تا از قبایل بزرگ عربّ( 
شفاعت می کند.1

امام رضا؟ع؟ می فرمایند:

مؤمن در معرض تمامی خیرها و خوبى ها است، اگر به 

اندازه سر انگشتان قطعه قطعه شود خیر اوست، و اگر شرق 
و غربّ دنیا را هم مالك شود باز هم خیر اوست.2

امام جواد؟ع؟ می فرمایند:

کسی که خداوند سرپرست اوست چگونه ضایع خواهد 

شــد؟ و کســی که خداوند به دنبال او باشد چگونه نجات 

و رهایــى خواهد یافت؟ و هــر کس که به غیر خداوند تكیه 
داشته باشد خداوند او را به همان کس واخواهد گذاشت.3

و می فرمایند:

توکل بر خدا، بهای هر چیز گران بها و اســباب رســیدن 

جُلَ  وا بِفُقَرَاءِ شِيعَةِ عَلِيٍّ وَ عِتْرَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ فَإِنَّ الرَّ
ُ

 تَسْتَخِفّ
َ

1. قَالَ رَسُــولُ الِ؟ص؟ : لا
يَشْفَعُ فِي مِثْلِ رَبِیعَةَ وَ مُضَرَ. )امالى صدوق، ص307(.

َ
مِنْهُمْ ل

يَ شَرقَها و غَربَها  ِ
ّ
هُ ، و لو وُل

َ
عَ أنمُلَةً أنمُلَةً كانَ خَيرا ل 2.  المؤمنُ بِعَرضِ كُلِّ خَيرٍ لو قُطِّ

هُ. )التمحيص، 55؛ بحارالانوار، 64 / 242(.
َ
كانَ خَيرا ل

3. كَيــفَ يَصنَــعُ )يَضيــعُ( مَنِ الُ  كافِلُــهُ ؟! و كَيفَ يَهــرَبُ مَــنِ الُ  طالِبُهُ ؟! مَنِ 
انقَطَعَ إلى غَيرِ الِ  . )بحارالانوار، 75 / 363 از الدرة الباهرة و اعلام الدين(.
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به هر چیز والا است.1

امام هادی؟ع؟ می فرمایند:

همانا خداوند متعال دنیا را منزل گاه امتحان و گرفتاری، 

و آخرت را منزل جاودانی و ابدی، و گرفتاری دنیا را ســبب 

پــاداش آخرت، و ثــواب آخرت را عوض گرفتــاری دنیا قرار 
داده است.2

... نامه ای به آن حضرت )امام عسكری؟ع؟ ( نگاشتم 

کــه از فقــر و ناداری خود شــكایت کنم و با خــود گفتم: مگر 

امــام صادق؟ع؟ نفرموده اند که: »فقــر و بى چیزی با ولایت 

ما بهتر اســت از ثروتمندی بدون ولایت ما، و کشــته شــدن 

با ما بهتر اســت از زندگی با غیر ما«؟! پس جواب نامه ام را 

چنین مرقوم فرمودند:

... خداوند دوستان خودش را هنگامی که گناهانشان 

انباشته و زیاد شده باشد به وسیله فقر پاك می کند و چه بسیار 

گناهان را که می آمرزد. آری همان گونه که با خود اندیشیدی 

فقر با ما بهتر از غنا با غیر ماســت؛ و ما پناهیم برای کســی 

ى كُلِّ عَالٍ )بحارالانوار، 75 / 363(
َ
مٌ إِل

َ
ى ثَمَنٌ لِكُلِّ غَالٍ وَ سُلّ

َ
قَةُ بِالِ تَعَال 1. اَلثِّ

خِرَةِ سَبَباً 
ْ

نْيَا لِثَوَابِ اَل
ُ

خِرَةَ دَارَ عُقْبَى وَ جَعَلَ بَلْوَى اَلدّ
ْ

نْيَا دَارَ بَلْوَى وَ اَل
ُ

2.إِنَّ اَلَ جَعَلَ اَلدّ
نْيَا عِوَضاً. )بحارالانوار، 75 / 365 از تحف العقول(.

ُ
خِرَةِ مِنْ بَلْوَى اَلدّ

ْ
وَ ثَوَابَ اَل
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که به ما پناهنده شــود، و نور و هدایتیم برای کســی که از ما 

هدایت بخواهد، و نگه دارنده کسی هستیم که خود را به ما 

بسپارد. کسی که ما را دوست بدارد در درجات بلند آخرت 
با ما، و کسی که از ما جدا شود در آتش دوزخ خواهد بود.1

امام عصر عجل اللَّه  تعالی فرجه الشریف می فرمایند:

بُ  تِنا، وَیَتَجَنَّ  امْرِء مِنْكُمْ بِما یَقْرُبُ بِهِ مِنْ مَحَبَّ
ّ

فَلْیَعْمَلْ کُلُ
ما یُدْنیهِ مِنْ کَراهَتِنا وَسَخَطِنا.2

هر فردی از شما باید اعمالی را که به وسیله آن به محبت 

ما نزدیك می شود انجام داده، و از اعمالی که موجب ناراحتی 

و خشم ما می گردد پرهیز نماید.

وصلی اللَّه علی محمّد و آله طاهرین و عجلّ اللَّه تعالی 

في فرجه مولانا المهدي؟ع؟

فَقْرِ وَ قَدْ يَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ 
ْ
وْلِيَاءَنَا إِذَا تَكَاثَفَتْ ذُنُوبُهُمْ بِال

َ
 يَخُصُّ أ

َ
1. ...إِنَّ اَلَ عَزَّ وَ جَلّ

نَا وَ نَحْنُ كَهْفٌ لِمَنِ  غِنَى مَعَ عَدُوِّ
ْ
فَقْرُ مَعَنَا خَيْرٌ مِنَ اَل

ْ
ثَتْكَ نَفْسُكَ اَل

َ
مِنْهُمْ كَمَا حَدّ

نَا كَانَ مَعَنَا فِي  حَبَّ
َ
يْنَا وَ نُورٌ لِمَنِ اِسْتَبْصَرَ بِنَا وَ عِصْمَةٌ لِمَنِ اِعْتَصَمَ بِنَا مَنْ أ

َ
 إِل

َ
تَجَأ

ْ
اِل

ارِ . )بحارالانوار، 50 / 299 از خرايج(. ى اَلنَّ
َ
ا فَإِل عْلَى وَ مَنِ اِنْحَرَفَ عَنَّ

َ ْ
نَامِ اَل اَلسَّ

2. احتجاج، 2 / 499.
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